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مقدمه 


حمد وسپاس خداوند مالک روز قیامت را ودرود وصلوات بر محمد والنشن 
باد. 


اعتقاد به معاد جدای از اعتقاد به توحید نیست وهر که توحید راقبول کرده 
است ناچار باید معاد را هم قبول داشته باشد وآن که قیامت را انکار 
کند.در حقیقت توحید را انکار کرده است.همه پیامبران وامامان علیه 
السلام وهمه کتاب های آسمانی در قرآن نزدیک به هزار آیه در باره معاد 
است اعلام کرده اند که پس از این جهان مادی وخاکی, ,وبعد ازمردن 
انسانها,جهانی دیگر است که بنام برزخ وپس از آن جهانی دیگربنام آخرت 
وصحنه قیامت وبرانگیختن انسانها وجود دارد.البته«یقین»به قیامت در این 
دنیا برای افراد کمی وجود دارد همانطور که یقین به وجود خداوند نیز در 
افراد کمی وجود دارد.اما در عالم برزخ وپس ازان درقيیامت همه انسانها 
حلّی کقار ومنافقین به یقین می رسند وهمه باچشم خود عظمت دستگاه 
الهی را مشاهده می نمایند. لذا یکی ازاسامی قیامت«یوم 
الیقین»است. وبه فرق هم ,یقین گفته شده است. 


ص2۰ 


ابتدای ورود به برزخ 


غلی غلیه الساام عکونکی عالت اخقمار را قورع دنه 


ناگاه سکرات مرگ وحسرت از دست دادن آنچه داشتند,بر آنهاهجوم 
آورددر| این حالت. اعضاء بدنشان سست گردید هنانز آن ِِ خود را 
باختند. سپس کم کم مرگ در انها نفوذ کرده وبین انها وزبانشان,جدائی 
افکند! 


او همچنان در میان خانواده خود باچشم,نگاه می کند وباگوشش,می شنود! 
در حالیکه عقلش.سالم است وفکرش باقی است ! می اندیشد که عمر را 
در چه راهی فانی کرده وروز گارش را در چه راهی, ,سپری نموده است ! : به 
یاد ثروتهائتی که جمع کرده است, می افتد اهمان نروتی که در جمع آوری 
آن,چشمها را بهم گذارده بود و از حرام وحلال ومشکوک گرفته, گناه جمع 
آوزی آنها به کرد آوشت‌اخال. .سام جدانی از آن اموال:فرارسیده:در 
حالیکه این ثروت برایر وراث می ماند واز ان استفاده کرده وبهره می 
برند!راحتی آن برای دیگران وسنگینی گناهش,بر دوش اوست و او در گرو 
این اموال است!دست خودرا ازیشیمانی به دندان می گزد واین به 1 
صحنه هائی است که در هنگام فر :بر آبتتز مشخص می حرف رایخ 
حالت,به آنچه ی نهد [ علاقه داشت بی اعتناست 1 
کاش ای که کرت در روت آه ,غبطه می خوردم وبر او حسد 
می بردم,اين اموال راجمع کرده بود! 


ص :3 


مرگ همچنان بر اعضایش:چیره می شودانا آنجا که گوشش همچون 
زبانش, از کار می افتد! بطوریکه در میان خانواده اش ,نمی تواند با زبانش 
سخن بگوید اوبا گوشش بشنود, پیوسته به ۰ انان می نگردوحرکات 
زبانشان را می بیند, اما صدای آنان را نمی شنود! : سپس چنگال مرگ, همه 
وجودش را فرا می گیرد! اچشم او نیز همچون گوشش , از کارمی افتد 
وروح از بدنش,خارج می گردداوهمچون مرداری,بین خانواده اش می افتد! 
آنچنانکه از نشستن نزدش ,وحشت می کنند وازاو دور می شوند! او نه 
سوگواران خود را یاری می کند ونه به آن شخصی که اوراصدا می 
زند,پاسخ می گوید!سپس اورا به منزلگاهش در درون زمین,حمل می کند 
وبه دست اعمالش می سپارند واز دیدارش,برای همیشه.چشم می پوشند! 


ص :4 
دعا برای راحتی فزگ! 


از حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم منقولست که هر که این دعارا 
بخواند,چنان راحت قبض روح می شود که نفهمد,جان داده ویا خوابیده 


است : 


هم" یا مالک" وت اطتی: لا وت و نی فلا قورع وه کفتین 1 
الْمَوّت, وَهوّن و سکرات المَوّتٍ و نی بعدالمَوّت نی ال 
علک, القوت انا فاطز لیم و ات والارْض اانّت ولی" فی الذئیا والأخّه! 
تفن ما و اس با لضااحین. 


ثواب روزه بیست وچهارروز رجب! 


رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود:کسیکه بیست وچهارروز از 
ماه رجب را روزه بگیرد,در هنگام مرگ,عزرائیل به صورت جوانی که لباس 
حریر سبزپوشیده وسوار بر اسب بهشتی است ودریک دستش حریر سبزی 
آغشته به مشک اذفر ودر دست دیگرش,ظرفی از طلا که پر از شراب 

بهشتی است,نزد او حاضر می شود واز آن ِِ- به او می اه 
خروح روج( از تتش ,دچار سختی مرگ نشود!سپس روح آورا در آن بان 
می پوشاند. از آن حریر بوئّی به مشام می رسد که اهل آسمانهای 
هفتگانه,یوی آنرا استشمام می کنند.او در قبرش سیراب است تا در 


ص6۰ 
حاضرشدن ائمه معصومین علیه السلامبر بالین محتضر 


اتا وی کار افام‌ضاوی لاسام ان کر ااتع او مرک 
ناراحت می شود!؟امام فرمود:نه بخدا! گفتم:چراناراحت نمی شود؟ 
وکا مر ی را مرکا ی ام ای لهس اد 
واهل بیتش علیه السلامبر بالین او حاضر می شوند!اجبرئیل ومیکائیل 
واسرافیل وعزرائیل,نیز بیایند!اعلی علیه السلاممی فرماید:یا رسول اللّه! 
این شخص از دوستان ما است ! : پس او را دوست بدار! همه فرشتگان نیز نیر 
توصیه اورا به عزرائیل. می کنند!ومی گویند :این شخص از دوستان محمد 
وال محشّد است.با او مدارا کن!عزرائیل گوید:قسم به خدائی که شمارا 
پر سم وراه وس اتات رن سس او ار پذو مات هار 

برادر رفیق ترم!سپس عزرائیل به آن شخص می گوید:ای بنده خدا!آیا از 
ات ,خودت رارهاندی؟آیا از گرو امانت آلهی, «بیرون آمدی؟او جواب می 
دهد: آری آعزرائیل. می پرسد؛چکونه؟ هی گویدذبه محبت محشد والش وبه 
ولایت علی بن ابی طالب وفرزندانش اعواننل فی وید : خد | تورا از هرچه 
خوف داشتی, ایمن نمودوآنچه امید داشتی,بتو داداچشمانت را باز کن ونگاه 
کن!او وقتی چشمش را باز می کند,افرادی راکه در اطراف اوهستند 
پیامبر صلی الله علیه وله وسلم واهل بیتش وملائکه را می بیند.سپس 
چشمش به دری از باغی از باغهای بهشت.می افتد.عزرائیل می گوید:این 
راخدا برایت مهیا ساخته واینها هم رفقایت هستند!آیا دوست داری به 
اینهاملحق شوی ویا به دنیا برگردی؟او دستش را بالای چشمانش گذاشته 
ومی گوید:نمی خواهم به دنیا برگردم! 


در این هنگام از دل عرش ندا| می شود: 
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نها التفس" الْمَطمَیه" الی مُحَّدٍ 5 
الي ریک واضته بالولا ‏ ضه بالتا 
وال بید ی ی اد ۱( 


بعنی:ای بنده ای که در کنارمحمدصلی الله علیه وآله وسلم و ِِ 
وامامان بعد ازاوارامش یافتی ا! *به سوی خدایت, برگرد! در حالی که 
ولایت اهل بیت.راضی شونده و به ثواب راضی شده ای ا! پس با محقّد 
را ما اراس سس روت سم واه 
شو. 


صیبه الایْمَه من" بعده ااجعی 
اب ِ 


قادخْلی فی عبادی مَع مَحَمَد 


مرگ سخت تاجرا! 


یکی از طلاب قم بنام سید مهدی کشفی می گوید:یکشب برای نمازشب 
بلند شدم وخواستم که افتابه را بردارم ناگاه دیدم خانه ما که پنجاه. شصت 
متر بیشتر نبود خیلی بزرگ است وبصورت کاروانسرای خیلی بزرگی است 
که حجره های فراوانی دارد!ناگاه از یکی از حجره هاصدای دلخراشی 
شنیدم. وقتی بطرف آنجا رفتم دیدم که در حجره یک نفر را خوابانده 
وسنگی به بزرگی اتاقی روی سینه اش گذاشته اندویک نفرهم بالای سنگ 
خوابیده ویک میله اه در دست دارد که أض راتوی گلوی این شخص فشار 
می دهد.من هرچه کردم در را باز کنم تاکمک او بروم نشد.آن شخص را 
می شناختم از تجار تهران بود اه زر بررگشتم وبعد از چندساعت خدمت 
آیه الله میرزا جواد ملکی تبریزی رفت وماجرا را تعریف کرد.ایشان گفت 
آن کسی که دیدی در حال جان کندن بوده وان سنگ هم تعلق به دنیایش 
0 وأنی هم که روی سی میله در دست داشته ملک الموت بوده 
۳[ 7 دیدم. 


ص :0 
پوسیدن مردگان! 


از امام ضادق. علیه. السلام. ستوال. شد. آبا خستد مهرد از بین. می. رود؟ 
فرمود:اری!بطوریکه گوشت واستخوانی باقی نمی ماند بجز طینت او که 
او از ان خلق شد که اصلا از بین رود ودر قبر است تا خدا دوباره او را از 
ان طینت زنده نماید. 


ص :9 


پوسیدن جسد! 


«وقتی متوکل دستور داد امام هادی علیه السلام را به مجلس شراب 
بیاورندوبه امام ابتدا اصرار برخوردن شراب نمود وچون امتناع امام 1 
دیدتکلیف بر شعر گفتن نمود,امام اشعاری را خواندند که وضع مجلس ر 
عوض کرد واشک به چشمان تخس متوکل آمد ودستور داد امام را ِ 
برگردانند.ابیات اما بشرح زیر است: 


باتوا علی قلل الاجبال تحرسهم 
غلب الرجال فلم تنفعهم 

القلل واستنزلوا بعد عزٍ من معاقلهم 
واسکنوا حُفراً یا بُس ما تزلوا ناداهم 
صارخ من بعد دفنهم 

اين الاساور والتیجان والملل 

این المحوه اللتی کانت تمه 

من دونها تضرب الاستار والکلل فافصح 
القبر عنهم حین سائلهم تلک الوجوه 
علیها الدود تنتقل قدطال مااکلوا 
دهد ه قذشترت آواضتکا 

یمس بعد الا ون فد کی 


«ستمگران در قله های برفراز کوه با نگهبانانی نیرومند بسر می 
بردند.ولی با امدن مرگ این کوه ها سودی برای انان نداشت. 


بعد از عزتی که داشتند باغ مردنشان,به سوراخهایی افتادند چه بد 
فرودامدنی بود؟ 


وقتی آنها را داخل قبر گذاشتند.صدائی آمد که:کجاست آن تخت هاوتاج ها 
ولباسها؟ 


کجا هستند آن صورتهایی که غرق در نعمت بودند.وهميشه زیر پرده 
هاوپشه بندها قرار داشتند؟ 


ناگاه قبر با زبان فصیح از طرف این مرده ها جواب داد:کرمها بر این 
را ی 


یک عمر طولانی خوردند وآشامیدند.حالا خودشان توسط کرمهاخورده می 
شوند.» 
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عالم برزخ 
اشاره 


فاصله بین مردن تا روز قیامت را برزخ گویند.در اين حال ,روح در جسم 
مثالی,که لطیف تر از جسم دنیوی است.داخل شده وبه حیات 
خود,درعالمی دیگر‌ادامه می دهدادراین مدت.اگر از خوبان باشدبه 
نعمتها, مشغول واگر از بدان باشد ,به عذابهای سخت.معذب است! 


چند آیه در باره برزخ! 

خداوند,در آیه ۰ ۰ سوره مومنون. می فرماید: 

(ومن ور ائهم بررَخ الی یَوم. یعون .) 

یعنی: بعدازمردنشان,در برزخ هستند, تاروزیکه مبعوث شوند. 
وناز آیة ٩‏ سوره ]1 عمران.می فرماید: 


(ولا یلوا فی سبیل_ الله آموانابتل آخیاغ عند رهم" 
ُررَفون رن یماقم ال ه من له ویستبُشژون بالذین" لم" یلحَقوا 
بهم من حخلفهم,الاحخوف علیهم ولا هم یِحْرَئون .) 
زندگانندودرنزدخداروزی می خورند وبه نعمتهایی که خدا به انها داده 
است,خوشحالند وبشارت می د هندبه کسانی که از جهاد کنندگان هنوز به 
آنان ملحق نشده آند, که ترس واندوهی برآنان شهد|ء نیست ! 

ودر آیه 1 سوره غافر.می فرماید: 


(آلناژ بُعَرَ رون علیه | غعدواوعشی | ویوم تَفق 37 تقوم الساعه" .) 
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یعنی,صبح وشب,آتش بر او برفرعون در عالم برزخ عرضه می شود تا 


ارواح مومنین در راحتی! 


امام صادق علیه السلام فرمود:ارواح موّمنین,در اطاقهایی از بهشت 
,زندگی می کنند.از غذاهای بهشتی واشامیدنیهای ان.می خورند ومی 
اشامند وبه دیدار یکدیگر می روند ومی گویند:خدایا! روز قیامت را برسان 
! تاوعده های تو را ببینیم. 

وارواح کفار,در آتش جهنم هستند که آتش بر آنها عرضه می شودومی 
گویند:خدایا! قیامت را نرسان ووعده های خود را وفا نکن!وبین اولین ما 
واخرین ضاراما عات: شا ندا ۱ 


ص: 12 
عالم برزخ از زبان امیر مومنان! 


امیر مومنان فرمود:فرزند آدم وقتیکه به آخرین روز دنیا واولین روزآخرت 
می رسد.مال وفرزندان واعمالش در ترآ محمم می شود! 


نخست متوجه اموال خود می شود وبه او می گوید: بخدا سو گند! من برای 
جمع آوری وحفظ تو,بسیار حریص بودم وزیاد بخل ورزیدم! حال چه کمکی 
می توانی به من بکنی؟ثروتش به او می گوید: فقط می توانی کفن خودر | 
از من برداری! 


اه تهخه قزر ندان ون فن شود وی آنها.حی: کویتنخدا ننته کت من شمارا 
خیلی دوست داشتم وهمواره از شم حمایت می کردم ! !چه خدمتی می 
توانیددراین روز بیچارگیم بمن بکنید؟می گویند:هیچج! غیراز اینکه تورا در 


سپس متوجه عمل صالح خود می شود ومی گوید:بخداسوگند!من در باره 
تو بی رغبت بودم وتو برمن گران بودی!تو امروز چه کمکی به من می 
کنی؟می گوید:من در قبر وقیامت,مونس توام!تا آنکه من وتورا 
برپروردگارت عرضه بدارند! 


آنگاه امام فرمود:اگر آدمی در دنیا ولی خدا باشد,عملش بصورت 
خوشبوترین وزیباترین وخوش لباسترین مرد,نزدش می آید وبه او می 
گوید : تور | به روعی از خدا وریحانی وبهشت پر نعمتی بشارت می دهم که 
چه خوش آمدنی کردی!او می پرسد:توکیستی؟جواب می دهد:من عمل 
صالح توام که از دنیا ؛ به آخرت ,کوچ کرده ام! 
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آدمیتر آن روز ,غسال خودرا می شناسد وبا کسانیکه جنازه اش رابر می 
دارند, سخن می گوید و ان می دهد که عجله کنند 9 1۳ 
قبر ند رنه تزوتتن میت آینده که همان دو فتان. فبرندا موی ونان 
انقدر بلند است که برروی زمین کشیده می شود وبانیشهای خود,زمین را 
پیامبری؟چه دینی داری؟ 


او جواب می دهد ؛خدایم, ال است!پیامبرم, محمد ودینم اسلام است!آنها 
می گویند:چون در سخن حق,پایدار مانده ای.خدایت برآنچه دوست می 
داری وخوشنودی,ثابت بدارد!...در اين موقع,قبراورا تا آنجاکه چشمش کار 
صت کند, گشاده می کنند ودری از بهشت بررویش می گشایند وبه وی می 
گویند:با دیده روشن وبا خرسندی خاطر بخواب ,آنطور که جوان نورس 
واسوده خاطر می خوابد!.. 


ولی اگر دشمن پروردگارش باشد,فرشته اش بصورت زشت ترین صورت 
ولباس وبدترین ۱ می آید دك وف می گوید :بشارت بادتورابه 


اونیز غشال خود را می شناسد وتشییع کنندگان را قسم می دهدکه:مرا 
می ایند وکفن اورا از بدنلش کنار زده, می پرسند:خداوپیامبرت کیست ؟چه 
دینی داری؟ 


او مي گوید :نمی دانم امی گویند *ه کز تذآتت وهدایت نشوی! : سیس اورا با 
کروانکان من ند تام کته هانیکه. دا مرن مبهه سر ارانس 
ون ,از آن ضربت تکان می خورند! آنگاه دری از جهنم برویش بازنموده, به 
او می گویند:با بدترین حال ,بخواب شتاانان فترشءاشن ی هی هر که 
اندامش می جلسبد؛ 


ص :14 


و گوشتش,بیرون می اید!اخداوندمار وعقرب زمین وحشرات را بر او 
مسلط من ک ها ی اس ال ادها عافد امرا ار 


ص:15 
همسایه مرده ها! 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود:مرده هارادر وسط مردم صالح 
دفن کنید !زیرامرده از همسایه بد در اذیت است!همان طور که ادم زنده 
از همسایه بددر اذیت است! 


وفرمود :بدرستیکه مومن,هرگاه بمیرد, قبرها برای وی اوخود رازینت می 
کنند وهیچ قطعه ای نیست مگر اینکه آرزو می کند که اودر آن دفن ی 
وهیچ قطعه ای نیست مگر اینکه به خدا پناه می برد از اینکه او در ان دفن 
شود! 


وفرمود :بدرستیکه ازجمله چیز هائیکه از اعمال وحسنات مومن بعد از 
مرگش,به او ملحق می شود علمی است که تعلیم ونشر داده ویافرزند 
صالحی است که بجاگذاشته ویا مسجدی است که ساخته ویاخانه ای است 
برای در راه ماندگان, ساخته ویا نهری است که برای مردم روان نموده ویا 
صدقه ای است که در زمان سلامتی,خودانراداده است! 


شش صورت درقبر مومن! 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه بنده مومنی می میرد,‌شش صورت 
به 2 اووارد قبرش می شودکه دارای نورانیت وبوی خوش وپاکیزکی 
هستند!صورتی درسمت راست مرده ودیگری در سمت چپ وسومی 
درمقابل وچهارمی درپشت سر وپنجمی درکنار پایش وآنکه از همه زیباتر 
است دربالای سر اومی ایستند! 


آنکه از همه زیباتر است,از دی از نی ی با سمت 
راستی, می گوید: :من نمازم! .سمت چپی می گوید: :من زکاتم !روبرویی می 
گوید:من روزه ام!اپشت سری می گوید:من حج وعمره ام !آنکه نزد پایش 
ایستاده است.می و .من کارهای خیر توام ! 


سیس انها از او که دارای زیباترین صورت است. می پرسند:تو کیستی که 
از همه زیباتری؟ 


ص: 17 

اموالتان تقسیم شد! 

همچنین روایت شده است که در باز گشت از خن صفین, وقتی امیر 
مومنان به قبرستانی رسید, فرمود: سلام بر شماءای ساکنان غریب !سلام بر 
شما. ای ساکنان تنها!اسلام بر شماءای اهل وحشت ما برای شمااین 
خبرهارا داریم:اموال شما؛تقسیم شد!زنان شماازدواج کردند! 


خانه های شماراءافراد دیگری ساکن شدند!شما چه خبری برای مادارید؟ 


سپس فر مود ناگر ؛ به آنها اچازه داده می شد که سخن بگویند. می 


سخن امام سجاد علیه السلام 


امام سجادعلیه السلام فرمود:شب اول قبر.مآمورین الهی 
از توحید, نبوت, قران.امام. عمر ومال وثروت میت سوال می کنند! 


روح وریحان يا حمیم! 


باق کاظم علیه. السلام از درل عم کند که طرماشی رحلت 
کند, هفتادهزار فر شته باورا تاقبر تشییع می کنند.وقتی اورا وارد قبرمی 
کنند, نکیرومنکر نزد آق نف انا واورا می نشانند وبه او می گویند :ٍخدایت 
کیست؟ 


س‌ 9 
چه دینی داری؟پیامبرت کیست؟اوجواب میدهد:الله پروردگارم 
ومحمّد پیامبرم واسلام,دینم است. 


۳۳ اوروح وریحان,وارد می کنند.همان طور که خدا 
فرموده است تعتی کر از مقربین باشد,روح وریحان درقبروبهشت پر از 
نعمت درآخرت است. 


ولی وقتی کافر می میرد, هفتاد هراس موف اوراتاقبر همراهی می 
کنند! اوبافریادی که همه موجودات,غیر از انس وجن ۰ می شنوند, می 
کوند:مزا بر کردانیداشاید از حوعتین حردم وغمل ضالعح:انتجام ذهم‌اانان 


پاسخ می دهند:هرگز!تو فقط حرف می زنی!ومآموری می گوید:اگر اورا 
بز گردانید‌باز: هم به اعساز بدش ادامه می دهد! وقتی اورا وارد قبر می 
کنند وتشییع کنندگان ومردم,بر می گردند,نکیر ومنکر, با بدترین شکل به 
سراغش می آیند واورا می نشانند ومی گویند :پروردگارت کیست؟چه دینی 
داری؟پیامبرت کیست؟اونمی تواندجواب د هد وزباننش,به لکنت می افتد! 
دراین موقع. مأمورین, ,ضربه ای بر او می زنند که همه موجودات بغیر از 
انس وحن .از آن به لرزش می .باز از او سوال می کنند:خدایت 
0 وهدایت ِِ 


ص :8 1 


ورستگار نشدی!سپس دری از درهای عذاب رابر او باز می کنندواز حمیم 
جهنم, بر او می ریزند,همان طور که خ امه فرماید: 


(و آمّا کان" من المکذبین" الضالین" قنژل من حمیم ) 


یعنی: اگر از تکذیب کنندگان وگمراهان بود.پس حمیم بر او می باشد. 


ص: 19 
مردگان در قبرستان بقیع! 


امام صادق علیه السلام فرمود:هرگاه خداوند اراده کند که مردگان 
رامحشور کند,دستور می دهد که باران چهل روز بر زمین ببارد!انوقت 
استخوانهابهم متصل می شوند وگوشت بدنها می روید!سپس فرمود: 


روزی جبرئیل نزد پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم ۳۳ واورا بطرف 
قبرستان بقیع ,برسرقبری برد.جبرئیل صدازد:باذن خدازنده شواناگاه از 
قبر, مردی با موهاومحاسن سفید,درحالیکه خاک از سر وصورتش می 


وگفت:الحمدللّه واللّه اکبراجبرئیل به او فرمود:باذن خدا بجای خودبرگرد! 


ناگاه مردی باصورت سیاه از قبر خارج شد.در حالیکه می گفت: وای! 
سیس جبرئیل به پیامبرصلی الله علیه واله وسلم گفت:ای محمد!درروز 
قیامت,موّمنین ومشرکین, اینگونه از قبر محشور می شوند. 


ص:200 
ناگاه گردتبندش پاره شد! 


«در روایت آمده که حضرت عیسی علیه السلام مردی را که سالهای سال 
مرده بود,زنده کرد.حواریون دیدند پیرمرد با نشاطی است.به او 
گفتندچندسال است مرده ای؟ گفت الان مرا در قبر گذاشتند ودری از 
بهشت باز شد و به بهشت رفتم.حور العینی به استقبالم آمد ومرا در 
آغوش گرفت.ناگاه گردنبندش پاره شد.با هم نشستیم وداشتیم مهره های 
گردنبند را جمع می کردیم که تو مرا صدا کردی ومزاحمم!شدی.حضرت 
عیسی علیه السلام گفت برگرد وگردنبند را جمع کن! 


سپس حضرت عیسی علیه السلام سر قبر شخص دیگری که هنوز روی 
قبرش تربود,ءرفت واورا صدازد.آن مرد در هنگام مردن جوان بود وتازه 
مرده بود.ولی پیری زودرس پیدا کرده بود.حضرت عیسی علیه السلام گفت 
چند وقت است مرده ای؟ گفت وقت ندارد شاید بیش از یک میلیون سال 
باشداحضرت عیسی علیه السلام گفت عاقبت چه شد؟ گفت نتوانستم 
جواب سوالهارا بدهم لذا دری از جهنم باز شد وفرشته ای تازیانه ای بر من 
زد که قبرم از اتش پرشد.سوختم تا اینکه تو مرا صدا کردی!» 


ص:21 
رجعت چیست؟ 


رجعت به معنای اینستکه بعد از ظهور امام زمان(عج),امام حسین علیه 
السلام زنده می شود!اصحابش در کربلا زنده می شوند! ویزید 
وبارانش؛ , نیز زنده می شوند ! وامام حسین علیه السلام از آنها انتقام می 
گیرد! !سپس رسول خداصلی الله غلیه واله .ونتلم . وامیر. مومتان علیه 
السلام واصحاب ویاران آنان زنده می شوند اهمچنین عده ای ازدشمنان 
زنده می شوند!واهل بیت علیه السلام از آنان انتقام می گیرند !وسالها 
حکومت ویادشاهی در کره زمین,به عهده آل محمدصلی الله علیه وأله 
وسلم می باشد. 


ص22۰ 
دلایل رجعت از آیات قراخ 


دلایل رجعت از ایات قرآن از کتاب «حق الیقین »علامه مجلسی,بشرح زیر 


است: 

۱ نمل ۸۲: 

یعنی: چون عذاب خدا| ترانان واقع شود دابه زمین را بیرون آوورتج که 
بامردم سخن گوید! 

بدرستیکه آن مردم به آیات مایقین ندارند. 

کین ات شاد ار ای یی اس که کته 
دنیارجعت, خواهد کرد. 

دابه الارض 


اصبغ بن نباته می گوید: معاویه به من گفت:شما شیعیان گمان می کنید, 
دابه الارض,علی است ؟ گفتم :تنها ما نمی گوییم, بلکه بهود نیز چنین عقیده 
ای دارند!معاویه بدنبال اعلم علماء بهود فرستاد .وقتیکه آمد,پرسید؛شما 
مسئله دابه الارض را در کتب خوددیده اید؟گفت:آری!معاویه پرسید:آن 
چیست ؟ گفت:مردی است‌ایرسید:نامش چیست ؟ گفت:الیاایرسید:الیا به 
چه اسمی نزدیک است؟ گفت: علی! 


۲ نمل ۸۲: 


امام صادق علیه السلام فرمود: این آیه در رجعت ست که خداوند از هر 
امتی, فوجی را زنده می کند. 


ص:3 2 

۳ قصص ۸۵: 

زان ای فع ‏ عا ال آن تراک ال العفاه 

یعنی: آنکه قرآن را بر تو واجب کرد,تورا بر محل بر گشتن,بر می گرداند. 


در احادیث زیادی وارد شده است., مراد رجعت حضرت رسول اکرم به دنیا 
است. 


ء آل عمران ۱۵۸: 


یعنی:اگر در راه خدا,کشته شوید ویا بمپرید,هر آینه بسوی خدا محشورمی 
شوید. 


که روایت های زیادی نقل شده که این آیه در رجعت است.ومراد از راه 
خدا,راه ولایت علی علیه السلاموذریم اوست .وهر که به این ايه ایمان 
داشته باشداگربمیرد,در رجعت بر می گرددتا در راه اهل بیت کشته گردد 
واگردر دنیا کشته شود.در رجعت بر می گردد تابمیرد! 


ص :24 

۵ آل عمران ۱۸۵: 

(گل" تفس ذایْقَه الْموت..) 
یعنی:هر شخصی,چشنده مرگ است. 


پس در رجعت,به دنیا بر می گردد تا مرگ را بچشد. 


7 آل عمران ۸۱: 
لا اه سای ال ها کم من کات 


شا نگاه که خدا از پیامبران پیمان گرفت که چون شمارا کتاب وحکمت 
دادم سپس پیامبری نزد شما امد.که انچه را با شماست,باور داشت 
وراست انگاشت,باید به او بگروید ویاریش کنیدانگاه گفت : | پا اقرارمی 


کنید وبر این,پیمان مرا می ات :اقرار داریم .ور مود: ..پس گواه 


در روایات است که مراد از آیه فوق ,رجعت است. وامام صادق علیه 
النتاام قوعو یبا مبران هیر ول عداصلی الب لیم لهس انمان 
خواهند اورد ۳ علیه السلامر | در رجعت,یاری می کنند. .سپس 
فرمود:بخدا| سوگند! هرپیامبری را که خدا مبعوث گردانیده است,از آدم 
وهر که بعد از اوست؛ همه آنها به دنیا بر می گردند ودر کنار حضرت 
ای ی 3 


۷ سجده ۲۱: 
[ولتخیعقم فن العذاب الادتی دون العذات الاصراعهم پرجنون) 


یت اه انا رس دا تیک فان اه دا ور ی هی یا تس ادن 
گردند. 


امام صادق علیه السلام فرمود:عذاب نزدیکتر عذاب رجعت است که با 
تین آنمازا عذاب خواهند کردوعذاب بزرگتر قیامت است .۰ومراد از 


برگشتن وزنده شدن در رجعت ست. 
۸ غافر۱۱: 
یعنی: خدایا! مارا دوبار میراندی ودوبار زنده کردی! 


در احادیث واردشده است که یکبار زنده شدن دررجعت است ودیگری در 
قيیامت !ویکبار مردن در دنیا ودیگری در رجعت است. 


ص25 

:۲۰ مائده‎ ٩ 

(ادْجَعَلکم" آبيای وجَقلَکُم مُلوکاً) 
یعنی:زمانیکه شمارا پیامبر وپادشاه گردانید! 


اشامضصادن یه لام فر ودنآ هیر ان حصرت وود ل .لین الله غلیه. و اه 
وسلم وابراهیم علیه السلامواسماعیل علیه السلاموذریه 
اویند .وپادشاهان, ائمه اند اراوی گفت : خد | چه پادشاهی بشما داده است ؟ 
فرمود :پادشاهی بهشت ویادشاهی رجعت ار مان ۳۹ بن ابی طالب ! 


۰ نساء۱۵۹: 
(وان من آقل الکتاب الا لیْفُهتن به قَبل موته.) 


یتشم فردی از اهل کناب (هوفد وتضازی انست مگر آینکه فیل. ازشر کی 
مه کی ماه سا ادا تیاه ورد 


شهرین خوشب, گفت:حجاج به من گفت:من تفسیر آیه مذکوررانفهمیده ام! 
زیرا گاهی شده است که حکم اعدام فردی یهودی یانصرانی را صادرکرده 
ام ولی موقع مردنشان, ندیدم که سخنی بگویند وبه عیسی علیه السلام, 
ایمان بیاورند من جواب دادم :ای امیر !این مراد نیست که شما فهمیده اید! 
گفت:پس جه معنایی دارد؟ گفتم:حضرت عیسی علیه السلام, قبل از 
قیامت, از اشتتان به زمین می آیدوهمه یهود ونصاری, به او ایمان می 
آورند!واوپشت سر حضرت مهدی(عج)نماز می خواند.حجاج گفت:این 
مطلب را از کجا نقل می کنی؟ گفتم:از امام پنجم علیه السلامشنیده 


ص26۰ 

۱ انبیاء۹۵: 

(وحرام" علی ریم أَهلکناهْم الم" لایژجمون".) 

یعنی:حرام اشت بر کشت قوهی که ما آنهارا عذاب نمودیم امام باقرعلیه 


السلاموامام صادق علیه السلام فرمودند: هرقومی که حق تعالی ,آنهارا به 
عذاب, هلاک نموده است؛در رجعت, بر نخواهند گشت. 


۲ یونس :۳٩‏ 
(بل کذّبوا یما لم تُحیطوا یعلمه ولمّا یاتیهم تأویله.) 
پر کت تکیت مور کتیی انعم را کم وا ویلی ‏ و اند 


امام پنجم علیه السلام فرمود ای اه در باب رجعت است که هنوزوقت آن 
نیامده است وآنها آنرا تکذیب کرده ومی گویند:رجعت, نخواهد آمد! 


۳ طه ۱۲6 
(ان له معیشه صَکا) 
یعنی : بدررستیکه برای او زندگی سختی خواهد بود. 


ان زمان,عذره انسان خواهد بود. 
6 غافر ۵۱: 
(]نا اتید سنا مه اند فی ۳ الذنیا وبوم ‏ بقوم " الاشهاد. 


) بعنی . ما رسولان خودومومنین را در ژند کانین دنا ودرروزیکه 
برای شهادت می ایستند,یاری می کنیم. 


امام صادق علیه السلام فرمود:یاری خدا,در زمان رجعت است. زیر | 
بسیاری از پیامبران,در دنیا پاری نشدندتا زمانیکه از دنیا رفتند. 


ص: 27 
۵ اعراف ۹1۱: 


‌ منم ۳۳ - ۳ 
(ولو آن" آهل الفری آمنوا وَانوا لمَتخنا عَلَْهم کات من السماء و الأرْض 


1( یعنی:اگر اهل سرزمینها, ایمان می اآوردند وتقوا پیشه می 


امام حسین علیه السلام فرمود: این آیه در زمان رجعت است که خداوند 
تعالی سید کات وا بان اسان ه یقرت ی کم فا که ها 
درختان میوه دار,از بسیاری میوه بشکند ومیوه تابستان در زمستان ومیوه 
زمستان در تابستان,بعمل اید. 


ثم" ردذناگم" الکزه علیهم" وامدذناکم" یآقوال وبنین, وجَقلناکم" کنر 
تفیرا.) 


یعنی:بار دیگر پیروزی را بر علیه آنان,برای شما قرار دادیم.وشمار | 
باثروتهاوپسران یاری کرده ولشکرشمارا زیادتر قرار دادیم. 


امام صادق علیه السلامدر تفسیر این آنٌ فرمود:اولین کسیکه به دنیا بر 
می گردد,امام حسین علیه السلامواصحابش ویزید ویاران پلید او می 
باشند. سپس امام ,همه دشمنان را بکشد, همان طوریکه انهااورا کشتند. 


۷ النازعات ۷: 
(توم شخ لاحم سفاالر اوقت 


یعنی:روزیکه فی رز اتدیلر انتخم ورحا لیخ لررانتدمق دیکری در ی ان‌ دز 
اید. 


افامتضادیق فلیه الا فد راو این آیه رم در اخفه خسن نم غلی خایه 
السلاماست ورادفه,علی بن ابی طالب علیه السلاماست.اولین شخصی که 


باشند. 


ص :28 

۸ نباً۳: 

(کلاً موف تملمون تم" کلاأسَوف تملمون.) 

یعنی:هر گز! بزودی خواهند دانست.سپس بزودی می فهمند. 


امام صادق علیه السلام فرمود:مراد از دانستن اول,در رجعت است ومراد 
ازدانستن دوم,در قیامت است. 


:۱۹۳ بقره‎ ٩ 
(وقاتلوهم حثی لاتکون فئته و یکون الدّین ی‎ 
تعتی نکنند آنان راتازمانیکه دیگر فتنه نباشد وهمه دین برای خدا باشد.‎ 


امام صادق علیه السلام فرمود: مصداق این آیه,در زمان حضرت مهدی(عج) 
ورجعت حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم خواهد بود. 


۰ هود٩ع:‏ 
(والعاقبه لِلمَتَفین) 
یعنی:عاقبت,با اهل تقوا خواهد بود. 


روایت شده است که:اين آیه در رجعت است که حکومت آل محقدصلی 
الله علیه وآله وسلم 7 نومه می شود.عمر حکومتها از زمان آدم علیه 
السلاهتا نام صعت بیست. فرار سال. است وضدت حکومت ال محندضلین 


ص :29 
رجعت در روایات 


روایات زیر از کتب «حق الیقین» و«بحارالانوار» علامه مجلسی وکتاب 
«مجمع المعارف ومخزن العوارف »محمد شفیع بن محمد صالح, نقل شده 


است : 


۱ امام صادق علیه السلام فرمود:خلفای جور,خودرا امیر المومنین می 
خواندند.در حالیکه این نام مخصوص تک علیه السلاماست. وهنوز معنا و 
تاویل این نام برای مردم برظاهر نشده است اراوی کفت از آن کی 
خواهد بود؟ فرمود ار وقتی که خداوند.پیامبران ومقمنان را جمع می کند تا 
علی علیه السلامرایاری کنند.در انروز ,پیامبر اسلام,علم را بدست علی 
علیه السلاممی دهد واوامیر مقمنان, خواهد بود وهمه مردم در زیر علم ان 
حضرت. خواهند بودواو امیر وپادشاه همه خواهد بود. 


۲ امام ضادق"علیه السلام:روح مومن پس از رحلت,آل محمدصلی الله 
علیه وله وسلم را در بهشت های رضوان,زیارت می کند وبا آنها طعام 
وآشامیدنی می خورد ومی آشامد ودر جلسات با انها سخن می گویدتا 
اینکه امام عصر(عج)ظهور کند. 


یس تب ظهور خد وند مومنین ر و ی کند وارواح زنده شده, فوحج 


۳ امام صادق علیه السلام:من از خدا خواستم که فرزندم اسماعیل را بعد 


از من باقی گذارد ولی خدا ابا کرد ولکن خدا در باره او منزلت دیگری بمن 
عطاکرد که در رجعت,او با ده نفر از اصحاب خود,زنده می شود 
وعلمدارش عبدالله بن شریک عامری است. 


ص :30 


هام کحم یه انشا موی وا اه یک را ی که 
عمامه سیاهی بر سر دارد وعلامتی در کتفش قرار داشته وپیش روی قائم 
ما؛ با چهار هزار نفر که در رجعت ,زنده شده اند.صدا , به تکبیر بلند کرده 
وازدامن کوه بالا می روند. 


۵ راون رفن ی کوبز*به امام صادق علیه السلامعرض کردم:من پیر شده 
ام واستخوانهايم باریک شده است.دوست دارم اخرین عملم این باشد که 
نشود,در رجعت خواهد شد. 


فرمود:اری!پرسیدم:اولین شخصی که رجعت کت کون خواهد بود؟ 


فرمود :امام حسین علیه السلامکه بعد ظهور از حضرت 
مهدی(عج),بااصحابش که در کربلابا او شهید شدند.زنده می گردند.همان 
طور که با حضرت موسی علیه السلامهفتاد پیامبر بودند با امام حسین علیه 
السلامنیز هفتادپیامبر‌خواهند بوداحضرت مهدی(عج) در هنگام رحلت 
انگشتر خود را به امام حسین علیه السلاممی دهد واز دنیا خواهد 
رفت.امام حسین علیه السلاماورا غسل وکفن وحنوط خواهد کرد وبعد از 
نماز بر اواورا در قبر, مدفون می سازد. 


ص:31 


ان ی ای ان ی ان کت ات 
کوفه شده وشمشیرهای برهنه بر دوش نهاده وبر دشمنان خداءاز اولین 


۸ در روایت ت است که خدیجه علیها السلام در ایام رجعت زنده شده و به 
دنیابرمی گردد. 


علماء شیعه معتقدند که بعد از ظهور امام عصر(عج),پیامبرگرامی اسلام 
صلی الله علیه واله وسلم وائمه معصومین« علیهم السلام ».زنده می 
شوند وبه دنیابر می گردند ویس از انتقام ازدشمنان .حکومت اهل بیت 
علیف. السلامرااسیشن می. کنندفنت: این «کومت. وافتین 
روایات, هشتادهزار سال,ذکر کرده اند. 


از مردم, کسانی زنده می شوند که مومن خالص ویا کافر خالص بوده 
اندوغیر از این دودسته, بقیه افرادرجعت ندارند.همچنین اقوامی که به عذاب 
الهی ,هلاک شده اند,در رجعت زنده نمی شوند. 


ص :32 


قیامت 


روزق که قدیه از کسی »قبول نمی شود! 


ات هم و وآخرین راجمع می 
تفاند :وان روزی اشت. که در ضور دمیده مین شود ومردکان: زنده ی 
خردنژ وروزی است که از شخصی, فقدیه قبول نمی شود ومعذرت 
حسنات,پاداش ودر مقابل بدیهاءمکافات است!هر موّمنی که در این دنیا,یک 
سر سوزن, کار خیر کرده باشد,در روز قیامت,انرا می بیند وهر موّمنی که 
در این دنیا,ریک سر سوزن, کار بد کرده باشدانرا می بیند. 


جاثیه ۲۰۱: 


(قل اللّه بُهبیکم تم" یُمیثکم تم" یَجْمَعَکم" الی یوم الْقیاقه لارَیب فیهم 
ولکن" آکترا تاس لا قلمون) 


یعنی: بگو!خداونداست که شمارا زنده می کند*متولد, می کند*سپس می 
9 کثر مردم ,نمی دانند. 


ص :33 
عمروبن معدی کرب وفزع اکبر! 


شتکامیت که رسول خداصلی الله علیه وله وسلم از غزوه تبوک_به مدینه 
برگشت,عمروین معدی کرب.نزد اورفت پیامبرصلی ‏ الله علیه وله وسلم 

به اوفرمود:ای عمروا! ی بیاور تاخداوند تورا از فزع اکبر.ایمن گرداند! 
۳ جواب داد:ای محمدامن از چیزی نمی ترسم!فزع اکبر چیست؟ 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمودای عمرو!اینطور نیست که تو 
خیال می کنی!وقتی روز قیامت شود صیحه ای بگوش خلائق برسد که هر 
مرده ای زنده شده وهر زنده ای بغیراز کسیکم خدا بخواهد.می میرد! 
سپس صیحه ای دیگر بگوش می رسد که همه مردگان,زنده شده ودر صف 
می ایستند وآسمان شکاف برمی دارد وزمین پهن می شود وکوهها از هم 
می. باشند وآتشن مانندکوه زبانه می کشد ودل هر صاحب روحی 
کتک و ,از افکار خالی شده وفقط بفکر خودش می افتد.آنوقت 
توای عمرو" ۰در آنروز چه می کنی؟جواب دادنمن امر بزرگی را از تو 
شنیدم !سپس ایمان آوردوقومش نیز ایمان آوردند! 


ص :34 
قیامت در سخن ی علیه السلام 


علی علیه السلام فرمود :وقتی موعد قیامت فرارسد,در این هنگام,خداوند 
آسمان را بحرکت درآورد واز هم بشکافد وزمین را بلرزش آوردوبه سختی 
تکان دهد .کوهها از جاکنده .از طیبت وسطوتش, به یکدیکر کوبیده ومتلاشی 
شوند وبا خاک یکسان گردند. 


تکویر اتا٩‏ 


(یسم اللّه الرحمن الرحیما]السَمُس کُوَرّت "واذا جوم "ارت *ولدا 
الجبال سْیْرت "ود الهشاژ غطلّت" وادَالقحوش" خشرت. واذالیحاستَرت 


واذّالْفوس ی روج "ود االمَووده" سْیِلت یای- دلب فتلت واداالصْحف" 
شرت واذالسَماء کشطت "وا الححیم* سعرت و اد ات عَلمّت 
"تفس ما آخضَرّت؟".) 


بیعنلی زبنام خداوند رحجمن ورحیم * صنکاهتنکه خور شید, بی نورشود *وزمانیکه 
ستارگان تیره گردند: *ودروقتیکه کوههاز چون ریگ روان شوند * وآنگاه که 
شتران آبستن ,رها خذاشته شوند *وآنگاه که جانوران وحشی؛ روز آورده 
شوند *وآنگاه که دریاها بجوش اد *وآنگاه که افراد باهم جفت شوندنیکان 
با نیکان ویدان بابئدان*وآنگاه که ازدختر زنده بگورشده,پرسند*به کدام گناه 
کشته شده است *وآنگاه که نامه هانامه عملگشوده شود *وآنگاه که آسمان 
برکنده شود *وآنگاه که دوزخ افروخته وشعله ور 1 وآنگاه که بهشت 
نزدیک گردانیده شود*انسان انچه را که پیش فرستاده,بداند. 


ص :35 
قیامت,ناگهانی است! 


روایت شده که :وقتی قیامت فرا می رسد آنقدر ناگهانی است که دونفر 
که لباسهایی برای فروش,عرضه کرده اند صیحه به آنها مجال جمع کردن 
وپیچیدن نمی دهد!دیگری لقمه غذا برداشته تابر دهان بگذازد,ولی صیحه 
به ۱( به آبگاه آورده تا سیرابشان 


هفختنين. روایت شده. که‌تانان. که در بازارمشغول معامله. فنتتده همه در 
جای خود می میرند! هیچکس نمی تواند به منزل برگردد ویاوصیتی نماید. 


یوم المجموع!روزیکه همه خلایق جمع می شوندیوم المشهود! روزیکه عده 
ای درآن مورد شهادت واقع می ات التلاق ! روز ملاقات اهل آسمان 
وزمینیوم التنا د !روزیکه اهل بهشت وجهئم, . یکدیگررا صدا می زنند.یوم 
الازفه!روز نزدیک شوندهیوم التغابن!روز زیان اهل جهثم یوم الحاقه! 
رو ِ وقوعش,حقیقت دارد.یوم القارعه!روزکوبندهیوم الطامه الکبری! 
روز حادثه عظیمیوم الموعود! روزوعده شد هیوم الشاهد!روزیکه عده ای 
در آن شهادت می د هندیوم الغاشیه اروزیکه پوشنده وفراگیر است پوم 
تبلی السراثر!اروزیکه اسرار آشکارمی گردد.یوم الصاخه!روزبانگ هول 
انگیزیوم_ ترجفر الراجفه اروزیکه لرزاننده می لرزاند. یوم الفصل!روز 
داورییوماً عبوساً قمطریرآ!روزیکه گرفته وسخت است.یوم الواقعه!روز 
بوقوع پیوسته 


ص :36 


بوم الواهیه اروزیکه فان سست می شود.یوم الخافضه و الرافعه! 


روزیکه کافر خوار وپست وموّمن عزیز وبرتر می گردد.یوم الفتح!روز 
پیروزی موّمنینیوم الحسره!روز پشیمانی جهنمیان. و... 


حالات مردم وخلایق در صحنه قیامت ! 


انچنان که از سختی ان,کودکان پیر می شوند ومادران.بچه های شیرخوار 
خودرا رها می نمایند وانسان از برادر وپدرومادر وفرزندان ودوستان خود 
فرار می نماید!انچنان که همه انبیاءبفیر از ۳ محمدصلی الله ِ 
وآله وسلم , صدامی زنند: نفسی ,نفسی آیعنی خدایا! بدادمن برس ! 
انسانهارز مست می بینی در حالیکه مست نمی باشند, بلکه قیامت هولناک 
است ادرآنروز اثری ازدوستی ها ,رفاقت ها,فامیلی هاوقوم کرانت ها 
نیست! گناهکار حاضراست برای فرار از عذاب, فرزندان وزن وبرادر 
وخویشان خودراتسلیم کند!اهیچج دوستی نمی تواندبداد دوست خود 
برسد, مگرخدابخواهد! کافر آرزومی کند.ای کاش خاک بودم!قدرت 
جسمانی وپول وثروت وزیبائی وحسب ونسب رپاست وعلم ودانش 
وزرنگی وزیرکی وامثال اينها که در دنیا,دارای ارزش هستند,در قیامت بکار 


تنها در آن روز متقین ومومنین واولیاء خدا,خوشحال ومسرورند!آنان در 
قیامت ,دارای درجات مختلفی هستند. بعضی هاانقدر مقامشان بالا است 


عده ای حیوان محشور می شوند! 


شخصی اه ول ای له عس اه ی و سس 
آَفواجا)یعنی: 


فوج فوج می آیید.سوال کرد.حضرت گریست وفرمود:سوال مهمی کردی! 
در قیامت. عده ای از مردم, بصورتهای مختلف, محشور می شوند. 


اشایعه سازان.,بصورت میمون!۲حرام خواران.بصورت خوک! 
۲رباخواران,بصورت واژگون!ءقاضی ناحق ,بصورت کور!۵ خودخواهان 
مغرور بصورت کر ولال!۱ عالم بی عمل,درحال جویدن زبان خود! ۷همسایه 
از ار تضور بت دست وپا ها تشن ,بصورت آويخته به شاخه ای آتتش ۱ 
5عیاشان:بدیوتر از مردار۱۰۱متکیزان:در پوششی از. آتش۲ 


سه روایت مهم از امام صادق علیه السلام 
کسیکه پول دارد ولی به حج نمی رود,روزقیامت کور محشور می شود. 


۲اکر قوففتی به. شخصی درباره جیزی که نیاز «ار زمر اجعه کنده ان شخص 
در حالیکه خود ویاباواسطه می تواند که رفع احتیاج او نمایدولی جواب رد 
بدهد,روزقيامت باصورتی سیاه وچشمانی بر بررگشته و دستهایش زنجیر شده 
به گردن, محشور می شود وبه او گفته می شود: 


شود که به جهنم انداخته شود. 
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هر کسیکه حق موّمنی را ندهد,خداوند اورا پانصدسال بر پایش ۳ می 
دارد, بطوریکه عرق وخونش جاری شود ومنادی نداکند :این ظالمی است که 
حق موّمنی راضایع کرده است!وبعد از چهل روز توبیخ,به جهنم برده می 
شود. 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود:کسیکه ساختمانی از روی ریا 
بسازد.در قیامت تاهفت طبقه آن زمین فرو رفته فان بت پروتش رسیده 


وسپس به جهنم می افتد! 


کسیکه بازنی نامحرم,ازدبرنزدیکی نماید ابامردی پانوجوانی لواط 
کند,روزقيامت,بدبوتر از مردار, محشور می شود,واهل محشر از بوی 
اوناراحتند واز اومعذرتی قبول نمی گردد.سپس به جهنم می رود وهمه 
اعمالش باطل می شود. در جهنم اورا| در تأبوتی که میح های از از آهن 
است,گذاشته می شود وبرتابوت فرو می کنند,تا میخها در بدنش فرومی 
رودواگر عرق اورا برچهارصد امّت قرار دهند.همه می میرند واو ازکسانی 
است که عذابش از همه بیشتر است! 


کسیکه مهر زنش را ندهد,نزد خدا زناکار محسوب می شوداخدا در قیامت 


به او می گوید:ای بنده ام!با شرایطی کنیزم را بتو تزویج کردم,ولی تو به 
قدانظ عمل ردصاآ سس قدارحمق رن را اد فد .هی کیرد وگاهیهمه 
حسنات مرد را برای زن حساب می کند واگر باز زن طلبکار بود ,مردرابه 


جهنم می برند! 


کسیکه شهادتی را مخفی کند,خدا گوشت اورا , بر اهل محشر می ریزد 
وداخل جهنم می گردد 


ص :39 


نکند, روز قیامت با غل وزنجیر محشور شده وداخل دوزخ می گردد! 


ها ریس ده اس ورین خفن تنندوا نت عرزم 
برده می شود! 


کسیکه با زن نامحرمی ,شوخی کند,با هر کلمه ای که بااوسخن بگوید.هزار 
سال زندانی می شود و زن اگر راضی بااشد ومرد را وادار به بوسیدن پا 
مباشرت حرام يا شوخی با او کند,ومرد به این سبب,دچار فحشاء 
شود همین عذاب برای زن هم می باشد! 


کسیکه سیلی به صورت مسلمانی بزند,خداوند در روزقیامت؛ استخوانهای 
اورا جدا| کند ودر غل وزنجیر محشور شده وبه جهنم, داخل می شود! 


قیامت بسوزاندو روزقیامت در حالیکه مارهای سیاه اورا نیش می 
نند, محشورشده وبه دوزخ داخل گردد! 


کسیکه به فقیری ستم کند واورا حقیر شمارد,خداوند اورا بصورت ذره ای 
محشور کند تا داخل جنم گردد! 


کسیکه به مرد یازن همسردار.تهمت زند.خداوند عمل اورا باطل کند ودر 
قیامت.هفتاد هزار فرشته از مقابل ویشت سراورا با تازیانه می زنندتا 
داخل دوزخ گردد! 


کسیکه شراب بخورد,خداونداز سم مارهای سیاه وعقربها؛,مایعی به او 
بخوراند که قبل از نوشیدن,گوشت صورتش درظرف بریزد وبعد 
آزنوشیدن, گوشت وپوستش مثل مردار بگندد,بطوریکه اهل محشر ازبوی 
ان اذیت می شوندسپس به جهنم برده می شود! وکسانیکه درخوردن و 
فشردن انگور شراب وفروختن وخریدن وحمل آن دست دارند وکسیکه از 
پول فروش آن استفاده می کند, همه در گناه شریکند وهر کسیکه شراب به 
نصرانی پا بهودی وصائبی ویا دیگری بنوشاند, همین گناه را دارد! 
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کسیکه شهادت دروغ بر علیه مسلمانی ویااهل کتابی ویا دیگری 
بدهد,روزقيیامت به زبانش اویزان می شود ودر درک اسفل با منافقین 
خواهد بود! 


آتشین بر چشمش فروشده,محشور می شودو تاپایان حساب,به همین 
حالت است تابه دوزخ برده شود! 


کسیکه برای ریاء به مردم غذا می دهد,روز قیامت. از غذای جهنم به او می 
خورانند واین غذا در دلش,اتش می شود تا حساب,پایان یابد! 


کسیکه قرآن را حفظ کند وعمداً آنرا فراموش کند.در قیامت.دست 
وپابریده ودرغل وزنجیر,محشور شده وبرای هر ایه ای که فراموش 
کرده.ماری را بر او مسلط می کنند! 


کسیکه علم را بیاموزد وبه آن عمل نکندوحب" دنیا وزینتهای آن بر او اثر 
کند, مستوجب غضب الهی بوده وبا بهود ونصاری در درک اسفل خواهد بود! 


کسیکه قرآن را برای ریاء بخواند,روز قیامت باصورتی تاریک وبدون 
گوشت, محشورشده وقرآن بر پشتش می زند ۳ تا داخل جهنم شود .و کسیکه 
قرآن را یادبگیرد وبه آن عمل نکند,روز قیامت, کورمحشور می شود ومی 
گوید:خدایا!چرا مرا کور محشور کردی در حالیکه من چشم داشتم؟ گفته 
می شود:زیرا تو ایات الهی را فراموش کردی والان خودت فراموش می 
شوی !سپس به دوزخ برده می شود! وکسیکه قران را برای مباهات بر 
علماء يا برای طلب دنیاءیاد بگیرد.خدا درقيامت استخوانهای اورا پراکنده 
می کند! 


ص:41 


به او می دهد وبرای زنش در هر شبانه روز,به اندازه ریگ های زیاد, گناه 
نوشته می شود واگرمرد قبل از راضی شدن ازهمسرش ,بمیرد.زنش روز 
وکسیکه دنبال عیب جوتئی مومنی باشد,خداوند اورا به جهنم می اندازد 


یگ در کنار جاده ههد نوی برای اسکان مسافرین درست کند,در 
دای می ی هت را مر اهر 
اش.فی کند ومندممی کویند :این فرشته ای از فرشتگان است! 


احقاف 1 
(واذا حُشْر الناس کانوا لَهْم آغداءّ وکانوا بعبادتهم" ) 


کافرین " .بعنی . چون مردم محشور شوند, معبودان آنان,دشمن آنها باشند 
وپرستش آنهارا انکار کنند 0 هر که نت را تراد ان نت به اومی 
گوید: .من شایسته پرستش نبودم ! 


۱ الرخمن 
(یعرف" الخرفون بسیماهم یو ویو حَذ باللّواصی وألاقدام ( 


یعنی:قيافه گناهکاران درقیامت مشخص است.پس از پیشانی وپاهایشان 
گرفته می شود! 


ص :42 
زنان فاسد! 
امام صادق علیه السلام: در روزقیامت,زنانی را که باهم مساحقه کرده آند, 


در حالیکه لباسهایی از آنتتن در بر ومقنعه ای از آتتشن بر سر وعمودی 
ازآتش درفرج آنهاست آورده ووارد دوزخ می کنند! 


علی علیه السلام: هر که لواط کند, روز قیامت,جتب محشور شده وآبهای 
دنیااور| پاک نکند وخدا| بر او غضب ولعنت کند وجهنم رابرای اواماده کندا 


روسا! 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم:هر کسیکه در دنیا مسئول ورئیس 
باشد,اگر چه برده تفن روز قیاع در حالیکه دستهايش به گردنش نسته 
تشد فحتهی ی قود آشیتو. آکر انم تک کان جوا ادف موه وا کر 
ظلمی کرده باشد, بر زنجیرهایش افزوده می شود! 


قارعه ۸ 
11 م لب 9 ۹ + زرف 1 اصم مس ِ" ی زر ی 
(وامَا من خفت موازیتهفامه هاویه وم اذری ی ماهیه ناژ حامیه (( 


است*وتوچه دانی ان چیست ؟*اتشی است سخت سوزنده! 


سل خی الب عم الم سا و با اه سم ی 
بورزد.روزقيامت. دست وپا بریده, محشور می شود! 


حاقه ۲۵ 

(وآقا من" اوتی کتابه, بشماله قیقوّل بالیّنی لم اوت کتابیّه ولم در 
1 ۳ لیتها کاتت العاضتمماآغنین قالنه کی عه عنی سلطا نم دهم قعلوه 
۲ تم ااخحی جلوم" (( 


یعنی واما کسیکه نامه عملش را به دست چپش می دهند.می گوید:ای 
کاش! کارنامه ام به من داده نمی شد!*ونمی دانستم حسابم چیست!*ای 


۱ 2 ۲ 3 
بان خر 0 پایان کار بود*مالم مرا سودی نبخشید!*قدر تم از دست 
رفت!*ندا اید:اورا بگیریدودر بندش کنید!*سپس اورا به جهنم اندازید! 


ص:43 
دستها به گردن بسته! 


امام پنجم علیه السلام: روز قیامت,مردمی از قبر محشور می شوند که 
دستهایشان به گردنشان بسته شده ونمی توان حتی به اندازه یک انگشت 
خودرا آزاد کنندوملاتکه ای همراهشان است که آنان را سرزنش شدیدمی 
کنند!اینها کسانی هستند که بخاطر خیر کمی از خیر زیاد.مانع شدند 
وخداوندبه آنها نعمت داد ولی حق خدارا نسبت به اموالشان ندادند. 


خدا با سه دسته سخن نگوید! 


رسولِ خداصلی الله علیه وآله وسلم: روز قیامت,خدا با سه دسته سخن 
نمی گویدو به آنان نظرلطف نمی کند واعمال ایا را تزکیه نمی 
نمایدوبرای آنان عذابی دردناک است:پیرزناکار.پادشاه ستمکاردادم کوور ای 


ومتکبر! 


پياهیر*«ذه کرفم اتذ که خدا در روز قيامت بهه آنان: نظر تهی. کتد:کسیکه: با 
فامیلش قطع رابطه نموده است وهمسایه بد!» 


«امام رضاعلیه السلام: کسیکه روز عاشوراء,بدنبال کارهای دنیوی 
نرود,خداحاجتهای دنیوی واخروی او را روا می دارد.وکسیکه روز 
عاشوراء.روزحزن واندوه ومصیبتلش باشد,خداوند عزوجل روز قیامت را 
,روزشادی وسرورش قرار می دهد.» 


ص :44 


رسول خدا:«خداوند عزوجل روز قیامت می فرماید:امروز ظالم وهر که بر 
او مظلمه ای است, به 0 وجهنم راهی ندارد ۳ زمانیکه از او درحساب 
,ظلمش گرفته شود !سیس اینهار | بسوی عرصه می برنددرحالیکه 
پروردگار بر عرش است ودواتهای نوشتن اعمال نصب شده ومیزانها نهاده 
شده وپیامبران وشهد|ء که همان امامان می بااشند, حاضرهستند.... شخصی 
پرسید:ای رسول خدا!اگر موّمنی بر کافری مظلمه ای داشته 
باشد,درحالیکه کافر جهنمی است,چگونه آنرا پس می گیرد؟فرمود:از 
گناهان موّمن بر می دارند وبه اعمال کافر اضافه می کند!...سوال شد که 
اگر مسلمانی بر مسلمان دیگر حقی داشته باشدچگونه اداء می شود؟ 
فرمودداز کارهای خوب ظالم بر می دارند وبه مظلوم می دهند.سژال 
شد:اگر ظالم کارهای خوب نداشته باشد؟ فرموداز گناهان مظلوم بر می 
دارند وبر ظالم می گذارند!» 


ام رضاایهاتلاموسش راریان فد اف است کم قایت ین بر زل 
وصعود فرشتگان است.سوال شد:ان کدام بقعه است؟ 


فرمود بآن ژمین در طوس است و آن والله باغی از باغهای بهشت 
است.هر که مرا | را زیارت کرده 
است ومن وپدرانم در قیامت,از او شفاعت نمائیم. 


«علی علیه السلام:جبرئیل به پیامبر گفت:هرکه انگشتر را در دست راست 
نماید ومنظورش متابعت از سنت تو باشد.اگر در قیامت اورا 
متحیر ببینمدستش را بگیرم وبتو وعلی علیه السلامبرسانم.»۲۲۳ 


«قیامت به عابد گفته می شود:داخل بهشت شو.ولی به عالم گفته می 
شود:بایست واز هرکه می خواهی شفاعت نما.» 


ص45۰ 


«رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم:روز قیامت رجم در حالیکه به عرش 
اويخته شده صدا می کند:خدایا! ه رکه مرا وصل کرد با او وصل نما وهر که 
بامن قطع ارتباط کرد,با او قطع نما.» 

هرچه ثروت انسان بیشترباشد. حجتهای الهی علیه او در قیامت بیشتر 
است. 

«پیامبرصلی الله علیه وله وسلم:روز قیامت صاحب طنبور در حالیکه 
صورتش سیاه ودردستش طنبوری از اتش است,محشور می شود» 


«پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم:روز قیامت,مغتّی بصورت کور وکر ولال 
از قبر محشورمی شود» 


«پیامبرصلی الله علیه وله وسلم:هرکه عیب برادرش را ببیند ولی آنرا 
بپوشاند,خدا| درقیامت عیبش را بیوشاند» 


ص :46 
ناراحتی حضرت فاطمه علیها السلام 


روزی رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم به خانه دخترش ۹ ودید او 
غمگین است.علت را پرسید.حضرت فاطمه ایو السلام فرمود از روز 
قيیامت می نرسم. .رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود دخترم اآن 
روز» روز بزرگی است.اول کسی که با من وارد محشر می شود 
امیرالمومنین علی علیه السلاماست.انگاه جدم ابراهیم علیه السلامانگاه تو 
محشور می شوی وفرشتگان اطراف تورامی گیرند وزنان بهشتی 
باستقبال تو می ایند.تو در محشر وارد می شوی وعرض می کنی خدایا! 
شیعیان را به من ببخش.ندا می رسد ای فاطمه!ازهر که دوستدار تو 
وفرزندان تو است,شفاعت نما.انوقت تو از شیعیان شفاعت می کنی. 


«رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم: نخستین چیزی که درقيیامت از زن 
می پر سند؛ نمازاست و سپس درباره شوهرش (اگر ازدواج کرده بوده) که 
چگونه باشوهرش رفتار می نموده است.» 


«منافق و دورو در قیامت با دو زبان محشور می شوند.یکی از پشت سر 
ودیگری از جلوو آویخته!اچنان آتش از آنها می بارد که بدنهایشان رامی 
گدازد.سپس آنان را چنین معرفی قفت. کنر : اینان کسانی هستند که دردنیا 
دوزبان داشته اندو دوروبوده اند.» 


پیامبر:«سه دسته بی حساب به جهئم برده می شوند:پیر زناکار.عاق 
والدین وشرابخوار.» 


پیامبر:«هر چشمی در قیامت کریان است مگر سه چشم: آنکه ازخوف خدا| 
دهد.», 


ص :47 


امام سجادعلیه السلام:«هرکه در باره ما اشگی بریزد در قیامت باعث 
ابرووروشنی چشم او می شود.» 


رسول خداصلی الله علیه واله وسلم:«آیا می دانید که مفلس کیست؟ 
گفتند:مفلس کسیست که درهم ودینار ندارد! فرمود:مفلس_ ات من, 
شخصی است که نماز وروزه دارد ولی 9 قیامت در حالی محشور می 
شود که در دنیا به گسی دشنام داده ویا حق" دیگری را ضایع نموده ویابه 
مال دیگری تحاوز نموده است!برای جبران از حسناتش بر می دارندوبه 
این وآن می د هند وچنانچه حسناتش کم باشد,از گناهان صاحبان حق, به 
خنبناب: اوافی کذارندرشسن اهر در انش.می: آنداز نج 


«امام صادق علیه السلام:سه دسته هستند که خدا در قیامت با آنان حرف 
انها زنی است که در بستر شویش زنا می کند» 


«رسول خداصلی الله علیه واله. وسلم: کسیکه. با زن. شوهردار زنا کندءدر 
قیامت از عورت هردوءچرکی به مسیر پانصدسال خارج می شود که تمام 
اهل جهنم ازبوی بد آن اذیت می شوند وعذابشان از همه بیشتر است.» 


« در روز قیامت منادی ندا می کند: کجاست فاطمه دخترمحمد!؟ کجاست 
خدیجه دختر خویلد! کجاست مریم دختر عمران! عکجاست اسیه دختر 
مزاحم! کجاست ام کلثوم مادر یحیی!.. 


سپس حضرت خدیجه و حوا و آسیه با گروهی از فرشتگان, فاطمه زهراء 
لیا الااه رانه اش که او ره و بای 


امیرمومنان علیه السلام فر مود: وقتی پیامبر از دنیا رفت از همه امقتش 
ناراحت بود بغیر از شما شیعیان! آگاه باشید که برای هر چیزی شرافتی 
است وشرافت دين به شیعیان است. بدانید برای هر چیزی دستگیره ای 
است ودستگیره دین شیعه است. بدانید برای هر چیزی امامی است و امام 
زمین» ن زمینی است که شیعه در آن ساکن است. بدانید که برای 
هرچیزی آقائی است و آقای مجالس, مجالس شیعه است... روز قیامت 
نهد از ات رین افرای به عرش آلیی شنت آعاانن حالی 3 
قبرهابیرون می ایند که صورتشان روشن و خوشحال می باشند. 


آنهاخوشحالند ولی بقیه مردم ناراحتند. بقیه در هراسند ولی شیعیان درامان 
هلستند. .. 


ص :48 


علی علیه السلام فرمود:شیعیان ما در قیامت. در حالیکه صورتهای نورانی 
وبدنی پوشیده بوده واز هر ترسی ایمن می باشند., از قبرها بیرون می 
آیندوسختی ها ومواقف قیامت,برای آنان اسان است .مردم درهراسند ولی 
آنان تفن تزستد. مودم تاراختند ول آنها اندوهی ندارند.برای آنان ناقه 
هایی سفید که دارای بالغایی باشتدنهی: اور ندوانان. صوار شندم ودر تايه 
عرش الهی فرود آمده وبر منبرهایی از نورمی نشینند وتا پایان قیامت 
اب ره فسق. ای سا ات ول میا رد 
«بحارج 1۱۸» 


مائده ۳۱: 


(ان" الذین" گقروا لو آن" هُم مافی الَرْض. جمیعا وله" معه لیتدوا به 
من " عذاب پوم القیامهم قایعیا ده فقم ونم اف آلتم ) 


یعنی:اگرکافران آنچه در گره زمین است مال آنها باشد وبخواهند آنرابدهند 
تا از غذات: فیاهت‌قلاصن بایند ازآما قتول تفی شود مبرا نها عداس 
ردنا ک اس 
زا بة یط نگیو 


احام‌صافق غلنه الساام تعام خن سامووید فحا هل بت احکام خسان اتید 


که هرکس دین الهی را نیاموزد, روز قیامت,خدا , به او نظر نمی کند وعملش 
را تزکیه نمی نماید! 


انعام 1۳۲ 
(وتم تجْشرّفم جمیعائم" تفول لِلدین" آشْرّکوا ین" شْرَکاوکُم الذین" کم 
تزغمون .) 


یعنی: وروزیکه همه را مبعوث می نماییم. سپس به مشرکین می گوئیم:کجا 
هستند شریکانی که شریک خدا قرار می دادیدکه شما می پنداشتید. 


ص :49 
مسخره کننده مومن 


رسول خداصلی الله علیه وأله وسلم:روز قیامت,شخصی را که در دنیا 
مومنین رامسخره می کرده است ,می آورند وبرای او دری از بهشت را 
می گشایند ومی گویند:داخل شوا!اوهم که خیلی ناراحت بوده است,بطرف 
دربهشت حرکت می کند ,ناگهان در بهشت را می بندندواز طرف دیگری 
دزی صی. کشانندا فنه آو گفته .می نو د:داخل, شواجون:» تزدیبی آن ذرشود, ان 
را هم می بندند! 


(وَیّل" یوَمیّذ این ِ( 


بعنی:واق برتکديب. کنندکان. قيامت ومعاد این آبه دز شوره مرتملات:ده بار 


ص:500 


بوی بهشت از مسیر پانصد سال به مشام همه بغیر از یکدسته می رسد! 
سوال شد:ان یکدسته کدامند؟ فرمود:عاق والدین! 


۲ سه دسته هستند که خدا در قیامت به آنها نظر نمی کندوآنان را ت زکیه 
نمی نماید وبرای آنان عذاب دردناک است:کسیکه ادعای امامت کند 
درحالیکه صلاحیت امامت ندارد!کسیکه امام منصوب از طرف خدا 
راانکارکند!وکسیکه گمان کند.آن دونفردراسلام نصیبی دارند!(تسلیه 
الفوّاد) 

۳ روز قیامت,منادی ندا کند:دشمنان اولیاء خدا کجا هستند؟عده ای در 
حالیکه گوشت بر صورت ندارند,بلند شوند!سپس گفته شود:اینها کسانی 
هستند که مومنین را اذیت می کردند وبا انان دشمنی می ورزیدند وبر 
دینشان سرزنش می نمودند!بعد امر می شود که نان را به جهنم ببرند. 


آل عمران ۷۷: 
آنانکه پیمان وعهد الهی را به قیمت کمی فروختند,درآخرت بهره ای ندارند 


وفخدا با آنان سح نورد و روزهناست: به آنان ظر تظار اظق: نکید وا کشا ن 
تساید مانان زا غدایی دردنای است.: 


ص:1ظ5 


وخیال نکن خدا از اعمال ظالمین غافل است!بلکه حساب آنان رابرای 
روزی که درآن,چشمهاخیره بماند*درحالیکه سرها بالا گرفته,چشمشان بهم 
نخورد ودلشان خالی از هر سرور وشادی است,تاخیر انداخته است. 

چرا به علمت عمل نکردی؟ 


اما ضادق: علیه. الشبلافتر ختقشیر ابفافلند. آلخد. النالقة ایعتیءیرای 
خداحجت رسا است فرمود:خداوند روزقيیامت,به بنده می فرماید:آیا عالم 
نبودی؟اگر بگوید:آری!گفته می شود:چرا به علمت عمل نکردی؟ 
واگربگوید:خیر! گفته می شود:چرا ندانستی تا عمل نمایی؟واین حجت بالفه 
خدابر بندگانش است. 

ی ات۱ 


اسام. صادق علیه. السلام‌عالعی. که خاستی را سفی مره ات 


درحالیکه بدترین بو را دارد, محشور می شودبطوریکه اهل محشر از بوی 
اوناراحت شده وهمه حتی جنبندگان کوچی اورا لعن نمایند. «بحار.ج ۲» 


ص:52 
عذاب شدیدتر 


سل خواسای الله ظلنه وله ات حیای سر ارت سوه 
است: کسیکه پیامبر پا وصی پیامبر ر | بکشدو کسیکه مردم را بدون اينکه 
علمی داشته بااشد, گمراه کند.وکسیکه مجسمه بسازد. 


۳۳ ِ 


رسول خداصلی الله علیه واله وسلم:کسیکه در دلش,ذره اي عصبیت 
از همه سیرترا 

رسول. خداضلی: الله غلیه. واله. وسلم: کسیکه. در دنیا از .همه سیرتز 
است؛در قیامت ازهمه گر سنه تر است. 

ریاد گنجشک! 

رسول_ خداصلی الله علیه وآله وسلم: کسیکه گنجشکی را بی جهت 


بکشد, آن گنجشک در قیامت در حالیکه فریادش در اطراف عرش بلنداست 
نف آند ومت کمن این کسی اس که.-هر | بن حفت کیت 


ص:3 5 
خنده وخواب کم! 


حضرت داود نبی علیه السلام:ای سلیمان! کم بخواب که روز قیامت فقیر 
می باشی وکم خنده کن که خنده زیاد.روز قیامت توراحقیر می کند. 


زن زیبا در قیامت! 


امام صادق علیه السلام:روزقیامت.زن زیبائی را که با زیبائی خود فتنه می 
کرده است ,.می آورندوبه او خطاب می شود که چرافتنه کردی؟جواب می 
علیها السلام از تو زیباتربود ولی او فتنه نکرد!سپس مرد زیبائی را که 
بازیبائی خودفتنه می نموده است برامی اورند وبه او خطاب می شود که 
چرا فتنه کردی؟جواب می دهد که:تومرا زیبا آفریدی!ابه او خطاب می شود 
که:حضرت پوسف از تو زیباتر بود.ولی به فتنه نیافتاد.بعد شخصی را که 
بخاطر بلاها وسختیها به فتنه افتاده بود را قت آهز تیه او خطاب می شود 
که:چرا تحمل سختیها ننمودی وبه فتنه افتادی؟جواب می دهد که:تو سختیها 
وبلاها را بر من نازل کردی ومن به فتنه افتادم ابه او خطاب می شود 


ص :54 
گوشت برصورت ندارند! 


امام صادق علیه السلام:روز قیامت منادی ندا می کند:آنهائیکه مانع بندگان 
موّمن بودند, کجاهستند؟عده ای که گوشت بر صورت ندارند,بلند می 
شوند!اندا می شود:اینها کسانی هستند که در دنیا مقمنین را اذیت می 
کزدند وبا آنان دشضی هی شودنم ودیتشانسرا مستخرم. می. کردندآنتسمن 
دستور داده می شود که به جهنم انداخته شوند. 

زنا! 


آماش ادف مق هکس کی ام اش ای خی ری ایرد 
۱۳۹۳۹ 


رسول خداصلی الله علیه واله وسلم: کسیکه با نوجوانی لواط کند,روز 
قیامت جتّب محشور می شود وهمه آبهای دنیا هم نمی تواند اورا پاک کند! 


ص:5 5 
اولین حکم درقیامت! 


زسنول.خداضلی الله غایه واله وشکآو لین حکم قدا دی قنامت در موه 
خویا اشت که‌افر دم سبط ند انار بق تا موب شود 


حج نرفته! 

امام صادق علیه السلام: کسیکه با اینکه سالم است به حج نمی 
رود, کورمحشور می شود! 

ریاکار! 

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم:روز قیامت,ریاکار را به چهار نام می 


خوانند:ای کافر!ای فاجر!ای غادر!ای خاسر!عمل واجرت باطل شد!پاداش 
اعمالت را از کسانیکه اعمالت را برای آنها انجام می دادی بگیر! 


عجله در گناه! 


کی علیه السلام: کسیکه در انجام گناه عجله می کند,روز قیامت زودتر 
ازدیگران اشک می ریزد! 


ص :56 
آثار تلاوت بعضی از سوره ها در قیامت 


کسیکه سوره یونس را در هر دو یا سه ماه تلاوت کند,روز قیامت آزمقربین 
است*کسیکه سوره هود را در هر جمعه قرائت نماید,در قیامت از زمره 
پیامبران بوده وخطائش پاک می شود.*کسیکه سوره یوسف رادرهر روز یا 
هر شب تلاوت کند,در قیامت,جمالش مثل یوسف بوده و دچار فزع اکبر 
نمی گرد.*کسیکه سوره رعد راتلاوت نماید,بدون حساب .وارد بهشت شده 
واجازه شفاعت در مورد خانواده ودوستانش را به او می دهند*کسیکه 
سوره کهف رادر هر شب جمعه بخواند. شهیدمی میرد ودر قیامت با شهداء 
محشور می شود*کسیکه بر تلاوت سوره مریم مداومت نماید.رو قیامت 
جزء اصحاب عیسی علیه السلاممحشور شده ویادشاهی سلیمان را به او 
می دهند* کسیکه سوره احزاب رازیادقراءعت کند,در قیامت در کنار 
پیامبران.خواهد بود*کسیکه در نمازهای واجب ومستحب,.سوره دخان 
راتلاوت کند,در قیامت ,دایمن بوده وازاوحسابی اسان کشیده ونامه عملش 
را بدست راست می دهند*کسیکه در هر جمعه, سوره احقاف تلاوت 
نماید,در دنیا,دچار ترس نشده ودر قیامت.ایمن خواهد بود*کسیکه سوره انا 
فتحناراتلاوت کند,در قیامت به اومخلص خطاب می شود*کسیکه هر شب 
قبل از خواب.سوره واقعه را تلاوت نماید,روز قیامت, خدا| رابا صورت 
نورانی ملاقات کند*کسیکه سوره های طلاق وتحریم را درنمازهای واجب 
بخواند, در قیامت,دچار ترس نمی شود*کسیکه بر سوره لا اقسم مداومت 
کرده وبه آن عمل کند,با بهترین صورت محشور شده واز صراط ومیزان 
عبور کند*کسیکه سوره والنازعات را تلاوت نماید. سیر اب می میرد 
وسیراب محشور می شود وسیراب به بهشت می رود*کسیکه سوره ذأات 
البروج را در نمازهای واجب, تلاوت گند, در موقف پیامبران می ایستد 


ص :537 


*کسیکه سوره الطارق را در نمازهای واجب تلاوت کند.درقيامت دارای جاه 
فصقام بوده دار رقیفان یامیران است " کسبکه سوره اغلی زا در عماه‌هات 
واجب ومستحب تلاوت کند,به او گفته می شود:از هر دری که می 
خواهی, وارد بهشت شو!*کسیکه بر تلاوت سوره والعادیات مداومت کندبا 
غلی علیه. الساا ممخفتور دم قفر. کبار افخوا هد بو کس که الفارغه رارباد 
تلاوت کند,ازحرارت جهنم ایمن است*کسیکه سوره عصر رادر نوافل 
بخواند,با خنده ونور مبعوث شده وداخل بهشت می شود*کسیکه سوره 
لایلاف: را واه تلاوت تهاند اور بر فر کیوه از مر کنمای بعسشت دار تخایقد 


ثواب زیارت مشهد 
امام جوادعلیه السلام:کسیکه قبر پدرم را در مشهد زیارت 
کند,خداوندگناهان گذشته واینده اورا بیامرزد ودر قیامت تاپایان 


قرار می دهند. 


ص :8 5 
این همان روزاست! 


عمروین شیبه می گوید:به امام پنجم علیه السلام,عرضکردم:خدا 
مرافدایت کند!هنگامیکه قیامت بر پا می شود,پیامبرصلی الله علیه واله 
وسلم وامیرمومنان علیه السلاموشیعیان کجاهستند؟فرمود:بر کثبانی از 
مشک اذفر وبر منبرهایی از نور هسنند. مردم در اضطرابند ولی انان 
نیستند !مردم بی تابندولی آنان نیستند انتینتن این آیه. زا تلاوت فرمود( من 
جاء با لکسته 318: حَیْرٌ مَنها وهم من فرع[] یوَمَیْذِ ءامئون.)یعنی: کسیکه با 
چسنه ولاپت علي 43 , السلامبياید, از اضطراب در امان است.( لا يِحْرُْمْمٌ 
قرغ ۹ وَتتَلَمَا هم م الَمَلایْکَة ها بوَمکم الذی کم تَوعَدّون ).یعنی 7 2 
روزی که روزبی ۳ درک است,آنها غمگین نیستند وملائکه با آنان 
ملاقات کرده ومی گویند:این همان روزی است که به شما وعده داده شده 
بود. 


ص :59 
جسم نورانی! 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم !هنگامیکه موّمن از قبر محشور می 

شود.,هیکلی شبیه خودش,جلو او قدم می گذارد وهر کجا موّمن دچار ترس 
و 0 5 قیامت می شود آن هیکل به او دلداری می دهد ومی 
گوید: نترس! 


وناراحت نباش! وبشارت باد برتو به خوشحالی وکرامت خدا!تا اینکه مومن 
حساب اسانی پس می دهد وامر به رفتن به بهشت می شود ودرتمام این 
مراحل او با این شخص است. وقتی مومن می خواهد داخل بهشت شود به 
آن هیکل می گوید:تو خوب شخصی هستی که همراهم از قبر خارج شدی و 
به من بشارت دادی تا اینکه براحتی به بهشت رسیدم. توکیستی؟می 
گوید: من همان شادی هستم که در دنیا,در دل برادر مومنت وارد نمودی! 
خدا مرا خلق کرد تا بتو ارامش وبشارت بدهم! 


ص60 
اثرات رمضان! 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم:یکی از اثرات روزه رمضان,امان از 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم:روز قیامت,شهداء بر منبرهایی از 
یاقوت,در سایه عرش هستند وخدا , بش2 انا گوید :آپا پاداش خوبی به شما 
دادم؟می گویند:آری! 


لباس از نور 


رسول خداصلی الله علیه وله وسلم :روز قیامت؛عده ای را می آورند که 
لباسهایی_ ازنوريوشیده وبرصورتشان نیز ور است.آثار سجده از آنها 
پیداست .آنها ازصفوف عبور کرده ودر مقابل قدرت وعظمت پروردگار می 
ارتکد .ملائکه وپیامبران وشهد|ء وصالحین بر بر آنها غبطه می خورند اعمر 


تایول ال ااساکاند مرو فان .ها که آحانشانءعلی علنه السلام 


۱ ت‌. 


ص61۰ 
خواب عجیب پیامبر! 


رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود:دیشب عجایبی را در خواب 
دیدم! از جمله دیدم مردی از امت مرا خواستند۷عذاب کنند ولی وضوءامد 
ومانع عذابش شد!دیدم شیاطین.مردی از امّت مرا دچار وحشت کردند 
ولی ذکر خدا آمد واورا نجات داد! : دیدم ِ از امتم را که مامورین عذاب 
به سراغش آمدند ولی نمازآمد ومانع شدادیدم مردی از امتّم دچارتشنگی 
وعطش بود وهرگاه می خواست ات بنوشد مانع می شد ند ولی روزه 
زمستضان: آهد واور | شیر آب کرد ادیدم مردی. از امتم را که ی خواست. به 
گروه پیامبران, که دای وار نشست بودند, بييوندد, ولی نمی 
گذاشتند. اماغسل جنابت آمد ودست اورا گرفت ودر کنارم نشاندادیدم 
مردی از امتم را که مقابل وپشت سر وسمت راست و چپ و پائینش 
,تاریک است و او در تاریکی واقع شده بود.ولی حج وعمره آمد واورااز 
تاریکی ۳ آورد و وارد نور کرد! + هرد و از امتم,با مومنین صحبت می 
کرد.ولی آنها با او حرف نمی زدندآن اگاه صله رحم آمد وگفت: ای 
مومنین!با او سخن بگوید که او صله رحم می نمود.آنها با او سخن گفتند 
وبا او دست دادند!دیدم مردی از امتم را که دست وصورت خودرا از اتش 
دور می کرد.تا اينکه صدقه آمد وسایه بر سرش وپرده برصورتش شدا! 
دیدم مردی از امتم را که زبانه آتنشن از هر طرفاور| گرفته بود.ولی امر 
بمعروف ونهی از منکر آمدند واورا خلاص کردند با ملائکه رحمت قرار 

دادند!ادیدم مردی از امتم را که نشسته بود وبین آوورحمت الهی ,مانع 
قرار داشت .ولی خوش اخلاقیش ات ودست اورا گرفت و وارد رحمت 
الهی نمود!دیدم مردی از امتم را که نامه عملش به دست چپ بود.ولی 
خوف او از خدا آمد ونامه عملش رابدست راستش دادادیدم مردی از امتم 
را که بر لبه جهنم ایستاده بود. 


ص62۰ 


ولی امیدش به خداآمد واورا نجات داد!دیدم مردی از امتم در آتش افتاد 
ولی. اشکهایی که از خرس خدا ریخته بود آفد عاورا از آتش درآورد! !دیدم 
مردی از امتم بر پل صراط می لرزید.ولی حسن ظنش به خدا| امد 
ولرزشش بر طرف شد و از صراط عبور کرد!دیدم مردی ازامتم بر صراط 
است وگاهی بر سینه اش وگاهی بر دست وپایش می رودوگاهی معلق 
می شود. ولی صلوات او بر ما آض واورا بر پایش ایستاند واز صراط 
عبورش داد!دیدم مردی از امتم بر در بهشت است ولی در بهشت بسته 
بود.تا اینکه شهادت لا اله ۷۱ الله امد ودرها را بازکردند واو وارد بهشت 


شد! 
همه گریان 


سس تدای الم ان باه رس ات ,سنا کسان ات 
غیر از سه چشم !|چشم کسیکه یکشب در راه خدا ,نگهبانی داده است.چشم 
کسی که بر روی حرام بسنه شده است. وجشم کسیکه از خوف خدا , 
اس ووکته ارس 


سول خداضلی. اللة غلبه. واله وسلم از خملهه: انار تماز شب ایتستکه زوز 
قیامت,تاجی بر سر وسایه ای بر بالای سر صاحبش می شود. 


آقا درقیامت 


اشام تسم غلیو تسام سور دافای تیکان ود قیامی شخصی: اش که بهه 
از رحلت پدر ومادرش بثیز بة آنان تیکن کرنم. است آنان را فراموش ننموده 


است 


ص:63 


امام صادق علیه السلام آهرکه سه روز آخر ماه رجب را روزه بگیرد,از فزع 
بزرگ وهول و هراسهای آن,ایمن گردد. 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم:خطیب وسخنران انبیاء در 


اهل تواضع 


افراد بمن متکبرین هستند. 


ص :64 

عبدالمطلب یک ات ! 

انا تضاوون له السامترمن. قیاحت یدالسظات, مفه صعرت ک. ات 
محشورمی شودودارای جهره پیامبران وهیبت پادشاهان است. 

در صحف ادریس است که خدا فرمود:محمدصلی الله علیه واله وسلم 
اولین کسی است که از زمین محشور می شود وبه موقف قیامت,وارد می 
گردد وشفاعت می کند وشفاعتش قبول می شود واولین شخصی است که 


درهای بهشت را می کوبد وبهشت برایش گشوده می شود ووارد بهشت 
می شود. 


ص65۰ 
شیعیان علی علیه السلامدر قیامت 


ی علیه السلام:درقیامت. اهل ولایت ما,درحالیکه دارای صورتهای نورانی 
وبدنی پوشیده وایمن از هرترسی هستند.از قبرهاخارج می شوند.سختی 
0 را آنان اسان است .مردم می ترسندولی آنان نمی 
ترنسندامردم ناراخت وغمگیتند ولی آنها اندوهی ندارتد! 


سوار شده ودر سابه عرش الهی فرود امده وبر منبرهایی از لور می 
نشینند وتاپایان حساب مردم, به خوردن طعامهایی که در مقابل انان است 


تنذیل بدی به خوبی 


امام باقرعلیه السلام در تفسیر آیه( قأولیکَ بل ال ستناتهم حسنات و 
کای الا وزرا کی ی ها کت نوی کم رها را هرا سل 
به تک می کند»فرمود :وقتی موّمن گناهکار را به موقف حساب می 
آورند,خدا خود از اوحساب می کشد.هیچکس از حساب او خبردار نمی 
شود!خدا گناهان اورا یادآور می شود ومومن هم به آنها اقرار می 
کند. . سپس خدا| به نویسندگان اعمال دستور می دهد که گناهان اورا تبدیل 
به حسنات کنندواین , حسنات را به مردم نشان دهند!مردم وقتی حسنات 
افرا فی هه می کفتد اون سفن اضا اه کردم ایست اور اخر اعدا 
دستور می دهد, اور به بهشت ببرند. 


ص66۰ 
اثر علم 


زتنول خداضلی. الله: علیه. واله: فملم:کسبکه. یک: مففله بان بکیرده‌روز 
قیامت,هزارگردنبند از نور بر گردنش می گذارند.«بحارج ۱» 


رسول خداصلی الله علیه واله وسلم:اولین نفری راکه در قیامت.صدا می 
زنند من هستم.من از طرف راست عرش بر می خیزم ولباس سبزی از 
لباسهای بهشت می پوشم.سپس پدرم ابراهیم را می خوانند.اوهم از جانب 
راست عرش بر می خیزد وبر تن او هم لباس سبزی از لباسهای بهشت می 
پوشانند. بعد منادی از طرف عرش ندا می دهد:بهترین پدر,پدرت ابراهیم 
است وبهترین برادر.برادرت علی علیه السلاماست. 


ص67۰ 

ترس از خدا 

رسول خداصلی الله علیه واله وسلم:هر که برای خدا واز خوف خدا؛گناه 
نکند,خدا اورادر روز قیامت.راضی می نماید. 


امام پنجم علیه السلام: کسیکه عصبانیت خود را کنترل کند,در حالیکه قدرت 
بر اعمال خشونت دارد.روز قیامت خداوند دلش را ازاطمینان وایمان 
پرنماید. 


فقراء در را می کوبند! 
فقر |ء در را می کوبند! 


امام صادق علیه السلام: ۰روز قیامت عده ای بطرف بهشت رفته ودرهای 
آتراهت کوبند!ابهر آنها گفته می شود:شما کیستید؟جواب می دهند:ما 
فقر اءهستیم!به آنها می گویند اول بروید حساب پس بدهید!جواب می 
فرماید:راست گفتند! آنهارا به بهشت داخل کنید. 


ص :60 
موهای منا 


امام صادق علیه السلام :وقتی مومنی در مراسم حعّ در منی " موهای 
خودراکوتاه نمود, وآنهارا در زمین دقن کرد,روزقيامت همین موهادرحالیکه 
صا ی وه 


اثر ۰سال اذان 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم: کسیکه ۰ع۶سال اذان بگوید,روز 
قیامت.عمل چهل صدذیق را به او بدهند. کسیکه ۲۰سال اذان بگوید,در 
قیامت نورش باندازه نوراسمان است. کسیکه ۱۰سال اذان بگوید با حضرت 
ابراهیم علیه السلامدر یکجا می باشد. کسیکه ۱سال اذان بگوید همه 
وضو 

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم:من درقیامت امتم رااز آثار وضوء می 
چرا مریض شم نیامدی؟ 

صادق علیه السلام:خداوند,روز قیامت از مفومن حساب آاشاتی: مین 
کشد. سپس اورا عتاب می کند که چرا وقتی مریص شدم, به عیادتم 
نیامدی؟مومن می کفید. :تو بروردگار ومن بنده آم!توگی هستی فجاردب 


0 تب 


ص :69 

مار ای تفای ای یز ان واه 

چهار حدیث از رسول خداصلی الله علیه واله وسلم 

۱ روز قیامت,به اطفال مومنین گفته می شود که به بهشت بروید! آنها 
حرکت می کنند ولی در , بهشت منتظر پدر ومادر خودمی ایستند! به آنها 
گفته می شود:انها گناهکارند! کودکان با شنیدن این سخن‌ ناله سر می 
دهند...در این حال خدا می فرماید:یدر ومادر انهارا هم به بهشت ببرید. 
قرآن جلو جهنم 


۲ روز قیامت.هر سوره قرآن بر در جهنم می ایستد ونمی گذار قاری او به 
جهنم برود! 


شعار مسلمین 


۳ شعار مسلمین درهنگام عبور از پل صراط,لا اله الا اللّه وعلی اللّه 
فلیتوکل المتوکلون است. 


حافظ ۰ ع۶حدیث 


کسیکه ۰ع حدیث دینی برای امتم حفظ کند,روز قیامت در زمره فقهاء 
وعلماء خواهد بود. 


ص :70 

نام محمد 

در روایت است که در قیامت.خدا به کسیکه نامش محمد است می 
فرماید:حیا نکردی بااینکه نامت نام حبیب من است , معصیت نمودی؟ولی 
امروز من حیا می کنم که تورا عذاب کنم!زیرا نامت نام حبیب من است. 


امام صادق علیه السلام:روز قیامت.ندا می شود: شیعیان آل محمدصلی 
الله علیه واله وسلم کجاهستند؟عده زیادی که فقط خدا اندازه انها را می 


داند,بلند می شونداسپس ندا می شود ون قبر حسین ۳ 
السلامکجاهستند؟عده زیادی بلند می شوند به آنها گفته می شود:دست هر 


که را دوست دارید بگیریدوداخل بهشت شوید! 
امام صادق علیه السلام:اولین عضوی که در قيامت.سخن می گوید,زجم 


ات ءصین گوید:خدایا!ه رکه مرا وصل نمودتو هم امروز بین خود واوراوصل 
نما!وهر که مرا قطع نمود,توهم امروز بین خود واورا قطع کن! 


ص :71 
شعله ای هانتد کوه 


رل خراضلی الله غلبه. ال فسلمءنتده ای دی قیامت:ایستاوه آنست: نا گاه 
شعله ای ازاتشن جهنم که ازهمه کوهها بزرگتر است,بسوی او شعله می 
کشد!اومتحیر می شود که چه کندادر این موقع گرده نانی ویا دانه ای که 
در دنیادر مهمانی به مومنی داده است؛در هوا پید | می شودوبه اندازه 
کوهی شده ومانع از رسیدن اتش به او می شود. 

طول پل صراط! 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم:صفوف خلائق در قیامت,۱۲۰ صف 
است که طول هر صفی مسیر چهل هزار سال وعرضش هزارسال 
است. صفوف موّمنین سه صف وصفوف کفار ۱۱۷صف است! 

طول صراط مسیر سی هزارسال است.اولین کساتی که از صراط, گذرمی 
کنند, مومنین هستند که عبور بعضی از انان,بیست سال طول می کشد! 


ص :72 


سپس کفار از پل صراط از می کنند ولی در بین راه,نورشان ازبین می 
رود وخطاب به مومنین.می گویند : بایستید تا ما از نور شما مقداری بگیریم! 
ودر این هنگام به جهنم سقوط می کنند. 


صراط در دنیا 


امامش را شناخت وبه او اقتدا کرد.از صراط که پلی است بر روی 
جهنم, عبور می کند. و کسیکه امامش را نشناخت,در هنگام عبور ازصراط 
اخرت,پایش بلغزد ودر جهنم افتد. 


از موباریکتر 


۲ مردم در هنگام عبور از صراطچند دسته هستندوصراط از موباریکتر واز 
شمشیر تیز تر است.بعضی ها مثل برق عبور می کنند!دسته ای مثل اسب 
تیزپا عبور می نمایند! بعضی ها سینه خیز می روند!عده ای پیاده وآهسته 
می روند !وبعضی ها بصورت معلق که گاهی از آتش جهنم به آنها می رسد 
ومقداری می سوزند وگاهی سرپامی ایستند وازجهنم ,چیزی به آنها نمی 
رسد,می روند! 


ص :3 7 
مرصاد! 


۳ مرصاد که دز آیة ۱ فجر که می فرمایدد( ویک ارات صاد بات بر 
صراط است که هر که , بر او مظلمه باشد,نمی تواند از او عبور کند. 


۲ ۳ ۹" 
وقتیکه جهنم را می آورند! 


امام پنجم علیه السلام فرمود:وقتیکه آیه:(وجی ۶ یَوْمَْذِیجَهتم .)یعنی: 
امروزجهنم اورده می شود!نازل شد, تفسیر آنرا از رسول خداصلی الله 
غلنه ماله فسلم شوال کردنوحضریت فرمود اخترکیل. نفن: ختر دام. و فتنکه 
خدائیکه جز اوخدائی نیست,خلایق را از اول تا آخر,در قیامت جمع 
کند,جهنم را با هزار دهنه می آورند وهر دهنه ای را هزار فرشته از 
نگهیانان قوی وخشمگین,گرفته اند.آتش از جهنم زبانه می کشد ومی 
خواهد دیگران را ببلعد!واگر خداوند جهنم رابرای حساب وکتاب خلایق, نگه 
ندارد, می خواهد همه را هلاک کند!در اين موقع.از جهنم گردنی بیرون می 
ایدکه بر همه ,چه خوبان وچه بدان,احاطه ومسلط می شود!اصدای همه 
ی ملائکه وپیامبران بلند می شود که :خدایا !ابر من رحم کن‌اغیر از تو ای 
محمد! که می گویی :خدایا!بر امتم رحم کن! سپس بر جهنم ,صراط راکه از 
شمشیر روانتر وشامل سه پل است.می گذارند .به ,همه دستور داده می 
شوداز پل عبور کنند!در هنگام عبور ازصراط به پل آول,که ایستگاه رخم" 
وامانت است .می رسند ودر آنجا توقیف میِ کزد نو .اگر از نجات 
یافتند,به پل دوم که نماز است می رسند!اگر از آنجا هم نجات یافتند,به پل 


ص :74 


شخصی خدمت امیر مقمنان [۳ وگفت :ای امیر مقمنان ! !در قرآن دچار 
شک شده آم ! ۰حضرت فرمود زمادرت به عزایت بنشیند!چرا در فان نه شک 
اتتادم ای کفت ترا در ترا بانیم است که با یکیگر ال هس 
حضرت فرمود : کدام آیات؟ گفت تفا 1 ۸سوره نبا که قافن 
فرماید روز قیامت,غیر از کسانیکه خدا اجازه دهد.احدی سخن نمی گوید! 
دوم [۳۹ ۳ که می فرمایددر قیامت. مش رکین گویند : قسم بخدااما 
مشرک نبودیم سوم آیه ۲۵ عنکبوت که می فرماید :"روز قیامت؛ بعضی ها 
به بعضی از_شما کافر می شوند وبعضی از شما,بعضی دیگر را لعن 
نمایند!چهارم آیه 16سوره ص که می فرماید:جهنمیان, شکایت یکدیگررامی 
کننداپنجم ایه ۲۸ سوره ق می فرماید:نزد من شکایت نکنید! 


در این آیات,قرآن از سخن گفتن مشرکین سخن می گوید .ولی در آیه 10 
پس می فرماید :امروز بردهان آنان مهر زدیم ودستها وپاهایشان, آنچه را که 
انجام داده اند.برایمان می گویند! 


طبق آیات اولی,آنان سخن می گویند ولی طبق آیه دومی,آنان حق سخن 
گفتن ندارند. .در بعضی ایات است که احدی اجازه سخن گفتن ندارد ولی 
دریعضی. از آیات.هی کهید که سرت وپا وپوست بدن سخن می گویند. 


ای امیر مقمنان!علت اختلاف این آیات چیست؟ 


امیر مومنان فرمود: این آیات همه در یک محل قیامت نیست.بلکه هر آیه 
ای مربوط به یک موقف قیامت است. زیر | روز قیامت.پنجاه هزارسال 
است !خداوند در ان روز,ابتدا همه را در یک محل جمع می کند. 


ص :75 


عده ای که تابعین پیامبران بوده ودر دنیاردر کارهای خیر وتقوی,به هم کمک 
ویاری می رسانده اند.سخن می گویند وبرای یکدیگر استغفارمی کنند.اما 
آنانکه در دنیانمعضیت .مین. کردم آندودر طلم وذشمیی: ,یاورهمدیگر بوده 
اند.ومستکبرین ومستضعفینی که ظلم می کرده اند.درقيیامت.یکدیگر را 


سپس به محلی می روند که عده ای که در دنیا در ظلم,با هم همکاربوده 
اندیاز دم ای دیکر:فر ار مق کننده همان ظور که فرآندمی فرمایدتره‌ريکه 
انسان,از برادر ومادر وپدر ورفیق وپسرانش,فرار می کند! 


بعد در محلی جمع شده وگریه می کنند که اگر صدای این گریه هاربه اهل 
اهر , هی رنه مر دم از ز تداع اف افتادند. آنقدر گربه می کنند که 
اشکشان تبدیل به خون می شود. که قرآن در آیه ۷عبس می 
فرماید: امروز.هر شخصی بفکر خودش است ! 


سیس به جای دیگری می روند وسخن می گویند. که در 1 ۳انعام می 


چون در اینجا , به اعمالشان اقرار نمی کنند,بر دهانشان مهر زده می شود 
ودست وپا وپوست بدنهایشان, ,.سخن می گویند وبر معصیبی که ازآن سر 
زده شهادت میدهند! : سیس مهر از دهانشان برداشته می شودوآنان به 
اعضات.بدسان اعتراض می کنند که را علیه ماشغادت می دهد؟ 


قرآن جواب اعضا را در یه ۱فصلت. این چنین می گوید:خدایی که هر 
جر وا تخس ی آخر انا هت ام 


بعد در جای دیگری جمع شده که هیچ شخصی بدون اجازه خدا,سخن نمی 


خوبت‌همان.-ظور. که در ابه شا خی فرماید: احدی سخن نمی گوید مگ 
کسیکه خدا به او اجازه دهد وسخن درست بگوید. 


ص :76 


سپس در مکان دیگر جمع می شوندکه بعضی ها علیه بعضی شکایت 
شروع شد,هر کسی بخودش مشغول می شود.ما از خدا می خواهیم که 


قر اوه ییا 


رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود :همان طوریکه خداوند درمورد 
قرضها واموالتان, فرموده است که شاهد بگیرٍ د,همان طور خود بر بندگانش 
شاهد گرفته است.برای هر شخصی, مراقبینی قرار داده که اعمال اورا 
لحظه به لحظه مراقبند. و همه اعمال وسخنان والفاظ اورا تبت می 
تفش خی که بر روی آن ساکن است,شاهد می باشد.اگر شخص مومن 
است؛در قیامت همین زمین بنفع او شهادت می دهد واگر کافراست, بر 
علیه او شهادت می دهد!شبها وروزها وماهها,شاهدند.سایرمومنین شاهد 
هستند. ملائکه نویسنده اعمال شاهدند. 


فصلت ۱٩۹‏ :ا۲۲: 


روزیکه دشمنان خدا| را بشسوی آ تفن دوزج کشانند ودرآنجا بازداشته 
شوند*تااینکه به دوزخ رسند,در اين موقع گوش وچشمها وپوستهای 
بدنشان, بر اعمال آنها شمهادت. می. دهنداآنها. به. پوستهای. بدنشان می 
گویند:چرا بر علیه ماشهادت دادید؟‌گویند:خدایی که هر چیزی را به سخن 
می ار بسخن آورد. .وأاوست که اول بار شمارا خلق کردوبسوی او 
باز مه کردید: *وشما که گناه می کردید,برای این نبود که گوش وچشمها 
ویوست بدنتان شهادت ندهند,بلکه خیال می کردید, که خداوند بسیاری از 
اعمال شمارا نمی داند! 


ص :77 


امام صادق علیه السلام: ما بر شیعیانمان شاهد هستیم وشیعیان ما بر مردم 
شاهد هستند. وبوسیله شهادت شیعیان ماءعده ای پاداش وعده ای عذاب 


روزها شاهدند! 
امام صادق علیه السلام:هر روزیکه می آنخه‌ان روز می گوید:ای فرزندآدم! 


من روز جدیدی هستم وروز قیامت بر اعمال تو شهادت می دهم !پس در 
من وبوسیله من کار خیر انجام بده تا روز قیامت بنفع تو شهادت 
بدهم. وبدان که بعد از امروز دیگر مرا نخواهی دید! وشب هم به همین 


ص :78 
ظالم را به بهشت راه ندهند! 


امام سجادعلیه السلام:خداوند عزوجل روز قیامت می فرماید: امروز ظالم 
وهر که ۱ ۱ :۱ 
در خفنا ی ,ظلمش گرفته شود !سپس اینهار | بسوی عرصه می 
برنددرحالیکه پروردگار بر عرش است ودواتهای نوشتن اعمال نصب شده 
ومیزانها نهاده شده وپیامبران وشهد|ء که همان امامان می 
باشند, حاضرهستند.... شخصی پرسید:ای رسول خدا!اگر مومنی برکافری 
مظلمه ای داشته باشد,درحالیکه کافر جهنمی است,چگونه آنراپس می 
ار اما مس پر مه دا دش اسان کار احا هن 
کند!...سوال شد که اگر مسلمانی بر مسلمان دیگر حقی داشته 
باشدچگونه اداء می شود؟ فرمود: از کارهای خوب ظالم بر می دارند وبه 
مظلوم می دهند.سوّال شد:اگر ظالم کارهای خوب نداشته باشد؟ فرموداز 
گناهان مظلوم بر می دارند وبر ظالم می گذارند! 


ص :79 
تنبه رتیت( تسیا فراسای ادلی ام اه 
سوال از چهارچیز 


۱ بنده در روز قیامت قدم از قدم بر نمی دارد تا از چهار چیز از اوسوّال 
گذراند! ثروتش را از کجا بدست اورد ودر کجا صرف نمود! ازمحبت ما اهل 
۱ 


بازهم نمازشب 


۲ کسانیکه نماز شب می خوانند.نماز شب باعث سنگینی اعمال خوب آنان 
می شود. 


6 خزانه 


۳ روزقیامت برای هر شبانه روز انسان, بیست وچهار خزانه به اونشان می 
دهند. وقتی نگاهش به خزانه ای که : پر از نور است می افتد, آنقدر خوشحال 
مشود که اکز خوشحالی آفرا بت احل عهنم فسم کنهرهمه آناق آز دود 
آکتن راخ فی ود ان که ا هط به ساعاسی اش که وه آم‌سا عه 

به اطاعت خدا مشغول بوده است. سپس چشمش به خزانه ای می افتدکه 
تاریک وبدبو وترس آورنده است ابادیدن 1 آنقدر ناراحت می شود که اگر 
تاراحتی اوراتة اهل تهشیت سم هه هار تاراحتی.فین شود وان 
متعلق سا نود است که در آن, به گناه مشغول بوده است ! سپس 
ام یه اه شا عوهت که به خیرم در آه است که اور خوشعال کنو وند 
جیوی که آهزاناواعت کزد۲ 


ص:60 


است!او با دیدن این خزانه تاسف می خورد که چرا در این ساعت به 
اطاعت الهی مشغول نبوده است .همان طور که خدا من فرماید :) دلی : یوم 
العانن ایعنی آن: زوز بروز تسف است: 


مومن پولدار! 


آورند .خدامی درماند بنده ۳ ۳ می دهد د«لبیک ای خدا! پروردگار می 


فرماید: آیاتور | شنوا وبینا نکردم ومال زیادی بتو ندادم ؟ ( می گوید :آری ای 
خدا! 


خدا می فرماید:برای ملاقات بامن چه آماده کرده ای؟می گوید:بتوایمان 
آوردم.پیامبرت را تصدیق کردم ودر راه تو جهاد نمودم.خدا می فرماید:با 
انچه بتو دادم چه کردی؟می گوید:در راه اطاعت تو انفاق نمودم.خدا می 
فرماید:برای وراثت چه گذاشتی؟می گوید:من وانهارا توخلق کردی!تو به 
من وانها رزق دادی!توقادر بودی که همان طور که بمن رزق دادی به نها 
هم روزی بدهی الذا آنان را بتو سپردماخدا می فرماید: 


راست گفتی!برو که اگر بدانی چه مقامی نزد من داری,زیاد می خندی! 


ادم !می گوید:لبیک ای خدا!امی فرماید:چه کرده ای؟می گوید:ای خدا ! مرا 
به دینت هدایت کردی وبه من نعمت دادی!باندازه کفایت بمن دادی که اگر 
روری ژیاد بمن می دادی؛ ید مراارکبادیت مسعو می د حجدا| می 


ص: 01 


سپس کافر پولدار را می آورند!خدا می فرماید:برای ملاقات با من چه 
آماده کرده امن گوید:چیزی اماده نکرده ام !| خدا می فرماید:یس با انچه 
بتو دادم چه کردی؟می گوید: همه را برای وراث گذاشتم!خدامی 
فرماید:چه کسی تورا خلق کرد؟می گوید:تو!می فرماید:چه کسی بتوروزی 
داد؟می گوید:تو!خدا| می فرماید:چه کسی وراث تورا| خلق کرد؟ 


می گوید: توا خدا می فرماید: آیا همان طور که تورا روزی دادم نمی 
توانستم وراث تورا هم روزی بدهم؟اکگر بگوثی فراموش کردم.هلاک 

هستی!اگر بگویی نمی دانستم ,باز هم هلاک هستی!اگر بدانی چه عذابی 
برایت د آماده کرده ام بسیار می گریستی! 


سیس کافر فقیر را قی آ ندنوخ می فرماید:در باره دستورات من جچه 
کردی؟می گوید:خدایا!مرا به بلای دنیا فقر دچار کردی,بطوریکه تورا از یاد 
بردم واین بلا مرا از عبادث تو دور کرداخدا می فرماید:چرامرا نخواندی تا 
بتو روزی بدهم؟اگر بگویی فراموش کردم,هلاک هستی !واگر بگویی نمی 
دانستم ,هلاک هستی!اگر بدانی جچه عذای برایت ت مهیانموده ام ,گریه بسیار 
می کردی! 


انبیاء ۲: 
(اقْتَبِ ب للّاس حسابْهُم هم فی عَفْلَه مَغرضُون.) 


یعنی: محاأسبه مردم نزدیک شده است ولی آنها در غفلت بوده واز این 
حادثه روی می گردانند. 


ص: 02 
کافرحساب ندارد! 
امام سجادعلیه السلام:بندگان خدا!بدانید که برای مشرکین,میزان وقلم 


ودوات محاسبه, گذاشته نمی شود!بلکه آنان گروه گروه بسوی جهنم برده 


زلزال ۷(:فمن تفا مثقال ذرم خیرا پم" ومن" یعمل مثقال ۳ یزه 
بیند. وهر که مثقال ذره ای بدی انجام دهد نتیجه انرا درقیامت می بیند. 


ص:03 


اشاره 


شفاعت یعنی: در پایان حساب ورسیدگی به اعمال در روزقیامت. وقتی 
نامه های اعمال را به دست راست ویا چپ می دهند وعده ای بهشتی 
وعده ای جهنمی می شوندبه وساطت وشفاعت بعضیهاکه در نزد 
خداه‌ند فرب فمقاضی, دازند کروهی از سهتمیان«بکشنیدم می. شوندو. از 
رفتن به جهنم ,نجات می يابند. 


طه :۱۰٩‏ 
(یومئذ لا تنقع الشفاعه الالمن" آذن آهّاالرحمن و رَضی له" قولا) 


یعنی: امروز شفاعت احدی سود ندارد,مگر کسیکه خدا به او اجازه داده وبه 
سخن او راضی است. 


امام صادق علیه السلامدر تفسیر آیه فوق,فرمود:بخدا سوگند!در 
آنروز,بمااجازه داده می شود وجواب می گوییم!سوّال شد:چه جوابی می 
دهید؟ فرمود:پروردگار را تمجید می کنیم.بر پیامبر صلوات می فرستیم. واز 
پنج روایت از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم 


۱ شفاعتم را برای افرادی از امتم که مرتکب گناهان کبیره شده اند,ذخیره 
کرده آم. 


مقام محجمود 


۲ وقتی در روز قیامت,به مقام محمود رسیدم,از پدر ومادر وعمو و 


شتقاغیت آه سا دورن 


۳ از چهاردسته شفاعت می کنم:احترام کننده به ذریه ام راءبرآورنده 
جاجت آنهار ازتلاش کننده در وان آهارآمدهشتدار آامارا: 


چرا ماشفیع نداریم؟ 


امام باقرعلیه السلام : بخد | سوگند!ما شفاعت می کنیم.مز از شیعیان 
گناهکارآنقدر شفاعت می کنیم که درآن موقع دشمنان می گویند:چرا ما 
شفیع ودوستی که از ما حمایت کند,نداریم.ای کاشمارا به دنیا بر گردانند 
تاماهم موّمن می شدیم! 


ص :04 
انکار شفاعت 


امام صادق علیه السلام: کسیکه سه مسئله را انکار کند.از شیعیان ما 


تیلست 

(0 

عابد درقيامت 

امام صادق علیه السلام:روز قیامت, به عابد گفته می شود:به بهشت داخل 
اما ی ی ایا وی و رآ 
ایام کاظم.عایت الیبلام تیان ماج رون قیامت:شفاعت ی کتوعتی زد 


اندازه قبیله ربیعه ومض شفاعت می کنند وخداوند, بخاطر کرامت موّمن 
درپیشگاه او,شفاعتش را قبول می کند. 


ص: 05 
نجات از جهنم! 


امام پنجم علیه السلام:بنده ای را بمدت هفتاد خریف که هر خریفی معادل 
هفتاد .شال اسشت,در جهتم عذاب .می کنتد.سیس آن. شخض. دعا می 
کندکه:خدایا ! بحق محمد واهل بیتش ,«بمن رحم کن!خداوند به جبرئیل وحی 
می کند که‌:نزد بنده ام فرود آی واورا از جهنم بیرون بیاوراجبرئیل می 
گوید :خدایا!چگونه داخل آتش جهنم گردم؟خداوند می فرماید:امر کرده ام 
که اتش. بزاق. تو سرد باشد.جبریل می. پرسد:‌خدایاانمی دانم در کجاق 
جهنم واقع است؟خدا می فرماید:اودر چاهی در سجین است. 


جبرئیل فرود می آید وآن شخص را در حالیکه بر صورت افتاده است 
ببیرون می آورد 9 به او می فرماید: اچند مدت در آتش بودی؟می 
#7 دعا نمی کردی,بودن تورا در آتش طولانی می کزدم وی من بر 
ق ی و 
دهد,اورا بیامرزم.وامروز تورا آمرزیدم. 


ص:06 
چند روایت ار وسول خداضلی اللة غلیت وا له عسلم 
1 شفیعی موفق تر از توبه نیست. 


۲ هر زنی که دستورات خدا را اطاعت کند,به شفاعت دخترم ,فاطمه علیها 
السلام به بهشت می رود. 


تعدادی از رز شفیعان, قرآن ورجم و امانت می باشند. 


۵ همسایه برای همسایه شفاعت می کند. 


پر مک ای الا اه اه نیکست که 
مرتکب گناه کبیره شده اند نه برای مشرکین وظالمین. 

۳ اصا تن له سای لاه نرب اسان مرس ود 
ازدشمنان اهل بیت علیه السلام, شفاعت کنند, قبول نمی شود. 

وا ای الم ما مسه دا فمه رای کسکه هرد 


ام,اذیت نموده, شفاعت نمی کنم. 


اقا تاه سا کی کت ات رل خاسلی الم قلی واه 
وسلم را انکار کند به شفاعت نمی رلسد. 


ص: 07 
۵ نام صا دی لماعت اب کشک ات را سک سا ره 


رلسد. 


ص :00 

حوض کوثر 

کفرا یا اعظتناک الکو 
ما بتو کوثر را عطانمودیم. 


ابن عباس در باره آیه فوق گفته است: کوثر, نهری در بهشت است که 
عمقش,هفتاد هزار فرسخ است.ابش از شیر سفیدتر واز عسل.شیرین 
تریوده وکناره های آن از لولو وزبرجد ویاقوت است.خداوند این حوض را 
برای رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم واهل بیتش علیه السلام.قرار 
داده است ودیگر پیامبران دران سهمی ندارند. 


غن غلیه السلاش دز کار گوتر 


امام صادق علیه السلام:ای مسمع! کسیکه شربتی از کوثر بیاشامد.هرگز 
تشنه نمی شود.کوثر خنکی کافور وبوی مشک وطعم زنجبیل را دارد.از 
عسل شیرین تر وازکف نرم تر واز اشک چشم صاف تر واز عنبر پاک 
تراست.کوثر از نهر تنسنیم جاری می شود ودرکنار نهرهای بهشت روان 
است .در کنارش ظرفهای آشامیدن, از طلا ونقره وجواهر به عدد ستارگان 
آسمان قرار دارد.بوی کوثر از مسیر هزار سال به مشام می رسد. وقتی 
شخصی از ان بیاشامد,بوی همه میوه هارا احساس می کند.وازاشامیدن 
آن لذتهایی بیشتر ازلذتهایی که دشمنان اهل بیت علیه السلامدر دنیامی 
بردند, می برد. امیرمومنان علیه السلامدر کنار کوثربوده ودر دستش عصایی 
است که با آن دشمنان را دور می کند. 


ص :09 
ال کضران ۱۳۳ 


م‌ِ و و تب ۱ 5 1 
ِ« ۲ مَغفر من 2 جنه جنه عرَصهاالسم واتٍ والارض آعات" 


نید ی 1 
ی بسو مرزش اآلهی وبهشتی که آرتناندا: 
نهاوزمین است وبرای متقین آماته شده است. #9 ی 


ص90۰ 


۳ 1 


امام باقرعلیه السلام: بهشتهایی که خدا در قرآن ذکر کرده است.بهشت 
عدن,بهشت فردوس,بهشت نعیم وبهشت مأوی است.وغیر از اینها 
بهشتهای دیگری است .آنچه راکه موّمن در بهشت در خواست کند, کافیست 
که بگوید : سبحانک اللهم "اکه خادمان بهشت, هرچه را بخواهد, آماده می 
کنندوبعدازبهره مندشدن ازنعمت.می گوید: الحمدلله رب العالمین. 


علی علیه السلامدر خطبه ٩‏ ۰ نهج البلاغه می فرماید:بهشت سرائی است 
که افامت. کنتدگان. آهرکر کوج نمی کنند واحرالشان یر عضی 
نماید.خوف وترسی به آنان روی نمی اورد.بیماری در وجود آنان. وخنه 
نکند .«خطرات منوجه آنان نشودوسقری در پیش ندارند تا اجبارااز محلی به 


محل دیگرکوج نمایند. 


ودر خطبه ۱71۵ می فرماید:اگر با چشم دلت به آنچه از بهشت برایت 

توصیف می شود,نظر اندازی.روحت ازلذات مار دنیاء کناره گیری 
خواهد کردوفکرت درباره درختهایی که شاخه هایشان» همواره بهم می 
خورد وريشه های ان در دل تپه هائی از مُشک,بر سواحل نهرهای بهشت 
فرو رفته اند,.متحیر می شود!میوه های این درختان,به اسانی و مطابق میل 
هر شخص,چیده می شود.میزبانان بهشتی از کسانیکه دربهشتند ومقابل 
قصر آنان فرود آمده اند,با عسلهای مصفاوشرابهای پاکیزه که مستی ایجاد 


ص91۰ 

ده چیز دربهشت است! 

یکی از تزر کان گفته است:این ده چیز در بهشت است:جوانی که با اوییری 
نیست.*سلامتی که بدنبالش بیماری نیست.*سلطنتی که در اوعزل 
نیست.*راحتی که با او شدت نیست.*نعمتی که با او محنت نیست.* بقائی 
آل عمران :۱۷٩‏ 

(و ان تُوْهنوا و تثقوا فلکم" آجژ عظیم".) 

یعنی:اگر ایمان بیاورید وتقوا پيشه کنید,برای شما پاداشی نز ک است. 


که کلمه اجر عظیم فراوان در قرآن آمده است. ومراد از ان یکی بهشت 
جاودان است ودیگری رضای خداوند تبارک وتعالی. 


ص :92 
حورالعین لباس بهشتی موسیقی بهشتی طوبی 


امام صادق علیه السلام :اگر حورالعینی از حوریان بهشتی.خودش را به اهل 
دنیا نشان بدهد,همه اهل دنیا بی تاب شده ومی میرند. 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم:اگر لباسی از لباسهای بهشت را به 
اهل دنیا نشان بدهند ,«چشمانشان تحمل دیدن آن را نخواهد داشت وهمه ۲ 
کثرت لذت نیام از تاب شده ومی میر‌ند. 


در روایت ه است که:در بهشت درختانی است که زنگهایی از نقره بر آن 
آویزان ۳۷ .هنگامیکه اهل بهشت؛ ,.علاقه به شنیدن موسیقی دارند ,خداوند 
بادی را از دل عرش بر می انگیزاند واین باد به درختهای مذکورمی وزد وبا 
به. خر کت آرردن زبمات‌ايه ان صداتی.می کند که اخراهل, ونیا آنرا 
بشنوند, از شدت طرب وشادی ,جان می سپارند. 


رسول خداصلی الله عليهة واله. وسلم:طوبی ذرختی. در بهشت است که 
خداوند آنرا بادست خویش؛ ,غعرس نموده است واز روج خود درآن دمیده 
است.از اين درخت زینتهاو میوه های خوشگوار می روید که بر دهان اهل 
بهشت,بسیار نزدیک وشاخه هایش از پشت دیوارهای بهشت پیداست! 


اصل وريشه این درخت در خانه بهشتی 1 بن ابی طالب علیه 
السلاماست ودوستانش از ان بهره مند ودشمنانش ناکامند. 


ص :93 
هشت دربهشت 


امیر مومنان ,علی علیه السلام:بهشت دارای هشت در است (دری که از آن 
پیامبران وصدیقین داخل می شوند ۰دری که از ان شهد|ء وصالحین واردمی 
گردند.شیعیان ودوستان ماءاز پنج در دیگر داخل می شوند.من همواره بر 
روی پل صراط دعا می کنم که خدایا!شیعه ویاور مرا وهرشخصی که مرا 
در دنیا دوست داشت,حفظ کت هدر خبکر: دری است که سایر مسلمانان 
وگویندگان لا اله الا اللّه وازد .می سنوند پشرط. اننکه دردل انهانه ای 
دشمنی ما اهل بیت,وجود نداشته باشد. 


جوانان سیه چشم 


امام باقرعلیه السلام:همانا اهل بهشت,جوانانی سیه چشم وتاجدار,دارای 
گردنبند ودستبندودآنا وگرامی هستندکه به هر کدام از آنها,‌نیروی صدنفر 
برای خوردن وآشامیدن ۵ اهفتنن جنسی, عطا می شود. 


دختران ناربستان 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم: بیشتر نهرهای بهشت از نهر کوثر 
است که در کناره انها دختران ناریستان می رویند. 
از جنس زعفران 


امام نهم علیه السلام:حورالعین جنسش از زعفران وخاک بهشتی است که 
هیجام فسناد در آن .رام تمی بایند. 


تشرد اطع 


رسول خداصلی الله علیه وله وسلم:هریک از میوه های بهشتی,یکصدهزار 
طعم داردهمچنین فرمود:در عالم رویا عمویم حمزه را دیدم که طبقی 
انگور درمقابلش بود.ناگاه به خرما تبدیل شد. 


«پاداش آنان مومنان بخاطر صبری که کردند,بهشت وحریر است*در 
های درختان نزدیک است ومیوه هایش در دسترس می باشد*ظرفهای نقره 


وکوزه های شيشه ای برایشان می آورند*شيشه هایی که از نقره وباندازه 
است* از اين ظرف شریتی که طعم آن زنجبیل واز چشمه سلسبیل تهیه 
شده می نوشند*کودکانی که هرگز نمی میرندواگر انان راببینی خیال می 
کنی مروارید پراکنده اند بدورشان می گردند*اگر نگاه کنی وخوب نگاه 
کنی» نعمت ویادشاهی و می بینی*لباسهای آنان سبز واز جنس 
آپدیتتم. انار ی اشته.ووستنیدهانین. از تفر ۵ بن دس دار تم: ود اب آنان 
شراب پاکیزه می نوشاند.» 


ص :94 
اولین وآخرین فرد دربهشت 
امام رضاعلیه السلام:اولین فردی که وارد بهشت می شود شهید است. 


درروایت ت است که آخرین پیامبری که واردبهشت می شود حضرت سلیمان 
است. بخاطر نعمتهایی که در دنیا داشته است. 


ول ای المع اد ایام یاس تام حو ام شاه 
دوری کند,خداوند از رحیق مختوم شراب بهشتی به او می خوراند. 


ابابصیر می گوید:به امام صادق علیه السلام. عرض کردم که: مر| ترغیب 
وتشویق بفرمائید! فرمود:ای ابا محمد!بوی بهشت از مسیر هزارسال به 
ای رک این سس مره ات وا ات ره 
انس وجن» , مهمان او شوند,برای آنها غذا| وآشامیدنی دارد وجیزی کم نمی 
آورد.ساده تزین تعفتها بر اق.بی فرة بمشتتن, انستت. که به. آود نته با مین 
دهند. وقتی به باغ اول می رود.تا چشم کار می کند,حورالعین وخادم ونهرها 
ومیوه ها را می بیند وخدارا بخاطر این نعمتها شکر می کند.در این موقع به 
او گفته می شود, سرت را ات تا باغ دوم نگاه تسا ا که در آن نعمتهایی 
است که در اولی نیست ! ۰ ۰.9 


ص95۰ 
بازار بهشت! 


سول خداضلی الله غایه رالم متیر بفشت ما زا ری آاست. که خیزای در 
ان خریدوفروش نمی شود بلکه عکس زنان ومردان بر در بازار است که 
هرشخصی از عکسی خوشش بیاید.وارد بازار می شود ودر انجا جمعی 
ای ماه که اص اما ات سا ی فده ی 
خوانند :مأانعمتیم وهرگز تغییر نمی کنیم!ما پوشیده ایم که هیچگاه عریان 
نمی شویم!ما هميشه راضی هستیم وهرگزخشمگین نمی شویم!ما هميشه 
زنده ایم وهیچگاه نمی میریم!ماسیریم وهیچگاه گرسنه نمی شویم!مازنان 
خوب وزيبائيم وشوهرانمان بهترین وکریمترین افراد هستند! 


عمل صالح 


که انسان غلاخش را بیش می فرستد: ۲ حایتن را آماده کته عمل ضالح 


از طلا ونقره 
رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم در تفسیر یه 1۳ الرحمن( من 
دونهما جتتان یعنی !غیر از آن دو بهشت,دو بهشت دیگر است .فرمود:دو 


بهشت دیگراست که در نی ساختمان وآنچه در آنها است از نقره بوده 
ودیگری آنچه از ساختمان وغیر آن است ,از طلا می باشد. 


ص :96 
صافات ۸ع: 
(وعندهم قاصرات الطرف عین*كانَهُم بِیض مکنون".) 


یعنی:برای اهل بهشت,حوریانی است که فقط به شوهران خود نظر می 
کنند وگویاتخم مرغ بدون بو وموهستد. 


روایت شده که بر در بهشت,درختی است که شاخه های آن برصدهزار نفر 
سایه می اندازد.در سمت راست درخت.چشمه ای پاک کننده وجود دارد که 
اهل بهشت وقتی از ان می نوشند,دلشان از حسد وپوستشان از مو پاک 
می شود .همان طور که خدادر آبه ۱سوره انسان می فرماید (وتها کم 
زض رانا نییعت به آنان شرابی پاک کننده می نوشاند.»‌سپس 
در جشعه ای که در چب«رخت است سل می کته وا عسل در آن مر 


انها از بین می رود. 


ص97۰ 
نقفتهای سبقت گیرنتددان خر یمان 
واقعه ۱7۱۵ ۲: 


بر تختهای بافته به زر وگوهر روباروی یکدیگر بر ِِِ زده اند*پسرانی 
همواره نوجوان,پیرامون ایشان می گردند*با کوزه ها وجامهایی از می 
صاف گوارا*که از آن سردرد تحیو نة ومست نشوند* آومیوه هایی که دوست 
دارند *وگوشت هر پرنده ای که بخواهند*ودوشی زگانی باچشمهای سیاه 
ودرشت *همچون مروارید پوشیده درصدف*پاد اش اعمالشان است*در 
آنجا سخن لغو وگناه آلودنشنوند*مگر گفتاری: سلام. سلام. 


در زیر درختهای سدر*ودرخت موز که میوه اش بر هم چیده باشد*وسایه 
ای کشیده وپیوسته*وابی همواره روان*ومیوه ای بسیار, نه تمام می شود 
ونه مانعی است*وفرشهای بر افراشته* 


امام صادق علیه السلام:زنان بهشت حسادت ندارند وحیض نمی شوند 
وتندخوئی نمی کنند. 


ص :90 


علی غلیه سار تفت دزی است که ار بالای آن اناسهای خله می 
روید واز پائینش ,اسبان ابلق_ زین ولجام کرده خارج می شود.این اسبان 
دارای بال هستند وسرگین ندارند .بهشتیان بر آنها سوار شده وبه هر 
کجابخواهند پرواز می 


گمان خوب به خدا 


امام باقرعلیه السلام:گمان خوب به خدا داشته باشید که بهشت دارای 
ره در است وفاصله بین هر در.چهل سال راه است. 


در نهایت سفیدی 


از امام صادق علیه السلامدر باره آیه( فیه خیراث حسان )یعنی:در بهشت 
زنان خوب وزیبا است.»سوال شد. فرمود:آنها زنان موّمن شیعه هستندکه 
داخل بهشت شده وبه ازدواج مردان مومن در می ایند. وانجا که فرموده 
است:«حور مقصورات فی الخیام یعنی:حوریانی که درخیمه ها نشسته 
اند.»حوران بهشت هستند که در نهایت سفیدی اندوکمرهای باریی دارند. 


ص :99 
صفات بهشتیان 


حول خواصلی اه یه الم سر سای مات بویت آرطا ات 
خوشبوئی دفع می شود!هر روز چهره بهشتیان,زیباتر وباطراوت تر می 
گردد درحالیکه در دنیا هرروز پیرتر وبدقيافه تر می شوند. 


دربزرگ بهشت 


تسس تفای اه اه اه فسوی پر نس ی سای 
شایسته خداست که ترک دنیا کرده اند واز محارم الهی ورع داشتند 
وپیوسته بسوی خدا رغبت داشت وخدا را انیس ومونس خود ساخته 
اند. آنهاچون داخل بهشت شوند,بر کشتیها سوار شده ودر دونهر عظیم 
بهشت, سیر می کند. کشتی از یاقوت است ودرآن ملائکه ای از نورهستند 
که لباسهای بسیار سبز پوشیده اند .اسم أآن نهر جنه الموی است. 


ص :100 


رسول خداصلی الله علیه واله وسلم:میوه های بهشت بطوری به انسان 
نزدیک هستندکه بادهان خود در حالیکه تکیه کرده است,وبدون حرکتی ان 
را گرفته ومی خورد .انواع میوه ها حرف می زنند وهر کدام به ممن می 
گوید:اول مرا بخوراچون موّمن میل به غذایی پیدا کند,قبل از اینک حرفی 
بزندبرایش آورده می شود.گاهی موّمنین به دیدار هم می روند ودر باغهای 
خود به استفاده از نعمتها مشغول می شوند.هوای بهشت.مانند هوای بین 
وهی وا عات نوت 


تزویج حوریه 


امام صادق علیه السلام:هنگامیکه بنده ای نماز خواند وگفت:اللهم" آعتقنی 
من النار وادخلنی الجنه ورَو‌جنی من الحورالعین.یعنی:خدایا!مرا از جهنم 
نجات بده !ومرا ۳ بهشت داخل کن! وحورالعین را به من نزویج کن!دراین 
موقع جهنم می گوید: :؛خدایاابنده ات آزادی از مرا از تو خواست, توهم اورا 
آزاد کن!بهشت می گوید:خدایاابنده ات سکونت در مرا از تو درخواست 
کرد.پس اورا در من ساکن کن!حورالعین می گوید:خدایا!بنده ات همسری 
مرا درخواست کرد.پس مرا به او تزویج کن! 


ص:101 
منزل پیامبر 


کی اه الا رال اس ری اه اه دا ام در مش 
است. کسانیکه در اين بهشت با رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم ساکن 
می شوند,دوازده امام هستند. 


وارد بهشت شدن 
داخل بهشت بشوم وبر امت ها نیز حرام است تاشیعیان ما اهل بیت وارد 
شوند. 


ترجمه آیه ٩1زخرف:‏ 


شما با همسرانتان با خوشحالی داخل بهشت شوید*باکاسه هایی از طلا 
وکوزه هایی بر آنان بگردانند.ودران هرچه دلها بخواهد وچشمها از دیدن ان 
لذت ببردهست. وشما دران ابدی هستید. 


102 
صد درجه فاصله 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم:بهشت دارای صددرجه است که 
فاصله هر درجه ای با درجه دیگر به اندازه فاصله آسمان وزمین است. 


جزای نیکی 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم:می دانید خدا در آیه( هل جر 
الاٍخسان | الاخسَان ایعنی:ایا باداش خوبی جز خوبی اشنت: جه می ِ 
گفتند:خداً ورسول,عالمترند! فرمود؛خدا می فرماید:آیا پاداش کسیکه 


مانعمت توحید را به اودادیم, ,.جز بهشت است ؟ 
یاعلی! 


توالت اضای. الله قومدال مرم‌سانه رس ستت ارات فودر 
است که برصفحه های طلا نصب شده است. که هرگاه حلقه را بر صفحه 


ص :103 
بهشت از نور 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود بدانید که خداوند تعالی بهشت 
را از نور افریدکه هشت بهشت است که بالای هم قرار دارند.و امروز 
بهشت در اسمان است واز همه بهشت ها برتر.بهشت فردوس است.وهر 
بهشتی نامی دارد.بهشت اول دارالسلام. که از یاقوت سرخ خلق شده 
است.بهشت دوم دارالقرار.بهشت سوم دارالخلد.بهشت چهارم جنت 
الموی؛ .بهشت پنجم جنت عدن که از زبرجد خلق شده است.بهشت ششم 
جنات النعیم از زمرد خلق شده است.بهشت هفتم جنات.بهشت هشتم 
فردوس نام دارد که از نور آفریده شده که هریک از گوهری است. 


ص :104 
درهای بهشت 


درهای بهشت هریک به فاصله شرق وغرب عالم است وبر روی هردری 
نوشته شده است انا لا اعذب من قال: لااله الاالله. محمدرسول الله. علی 


(۱ 


کلماتی که بر روی درهای , 1 بهشت نوبز شته شده 


علامه اربلی «ره»در کسف الغمه از رسولخداصلی الله علیه وآله وسلم 
روایت می کند که وقتی به اسمان رفتم وخواستم بهشت ودوزخ را 
ببینم,جبرئیل مرابسوی بهشت برد وهشت در بهشت را دیدم که بر هریک 
چهار کلمه نوشته شده بود که هرکلمه ای از دنیا وانچه در 
دنیاهست ,بهتراست .بشرط عم ۰بردرب اول نوشته بود : لااله محمدرسول 
الله وعلی ولی الله.لکل شی ء حیله وحیله العیش اربع خصال. القناعه 
وبذل الحق وترک الحسد ومجالسه اهل الخیر.خدایی جز خدای یگانه نییست 
ومحمد رسول خدا| وعلی ولی خداست .برای هر چیزی راهی است وراه 
زتدحفه چهارچیزاست.قناعت. سخن حق.ترک حسادت وهم نشینی با خوبان. 
۲بردرب دوم نوشته بود:لااله محمد رسول الله وعلی ولی الله.ان لکل شی 
ء حیله وحیله السرور یوم القیامه اربع خصال.مسح رژوس الیتامی 
والتعطف علی الارمله والسعی فی حوائج المومنین والنفقه للفقراء 
والمساکین.برای هرکاری چاره ای است وچاره خوشحالی روز قیامت 
چهارخصلت است.کشیدن دست مهربانی بر یتیمان.مهربانی بر بیوه 
زنان.تلاش در رفع گرفتاری مومنان.چهارم دست گیری از بیچارگان.۳بر 
درب سوم نوشته بود:لااله محمدرسول الله وعلی ولی الله.ان" لکل شی ۶ 
حیله وحیله الصحه فی الدنیا اربع خصال.قله الکلام وقله المنام وقله 
المشی وقله الطعام.هرکه در دنیا سلامتی می خواهد چهار مطلب رعایت 
کند. کم حرفی.کم خوابی.کم راه رفتن. کم خوری 


ص: 105 


عِ درب چهارم نوشته بود :لاله محجمد رسول الله وعلی ولی الله.من کان 
یومن باللهوالیوم الاخر فلیکرم والدیه من کان یوّمن بالله والیوم الاخرفلیقل 
خیرا او یسکت.هر که به خدا وقیامت ایمان دارد باید احترام والدین خود نگه 
دارد وهرکه بخدا وقیامت ایمان دارد بایدآنچه می گویدخوب باشد يا اینکه 
سکوت نما نماید ۰بر درب پنجم نوشته بود :لاله محجمد رسول الله وعلی ولی 
الله. هن ارا ان تصش الم قفن اراد او سم وا سم وه 0 

در فلایذل ومن اراد ان یتمسک بالعروه الوثقی فلیقل لاله 1۱ الله 
محمد رسول اللهعلی ولی الله.هرکه می خواهد به او ظلم نشود.,ظلم 
نکند.هر که می خواهد دشنام نشنود.خود دشنام ندهد وهرکه می خواهد 
ذلیل نشود,دیگران ذلیل نکند وهر که می خواهد به ریسمان الهی چنگ 
بزندباید بگوید:لااله محمد رسول الله وعلی ولی الله.1"بردرب ششم نوشته 
بود:لااله محمد رسول الله وعلی ولی الله.من اراد ان یکون قبره وسیعا 
فلیبن المساجد.ومن اراد ان لایأأکله الدیدان تحت الارض فلیسکن المساجد 
11 
ای اس ای اساسا ی ترا 
قبراوگشادباشد.مسجد بسازد وهرکه می خواهد کرمهای قبر اورا 
نخورند,اهل مسجدباشد وهرکه می خواهد محل خود دربهشت 
راببیندمساجدرافرش نماید وبرای نماز اماده کند.۷بردرب هفتم نوشته 
بود:لااله محمد رسول الله وعلی ولی الله.بیاض القلب فی اربع خصال 
عیاده المریض واتباع الجنایز و ۳ ۱ص وردالقرض هر وه ِ دلش 
جنازه.خریدن کفن وکفن کردن مردگان .ادای قرض وادای قرض 
قرضداران.۸بردرب هشتم نوشته بود:لااله محمد رسول الله وعلی ولی 
الله. 


ص :106۰ 


من اراد ان یدخل فی ای باب شاء فلیتمسک باربع خصال السخاء وحسن 


الخلق والصدقه وکف الاذی عن الناس.هر که می خواهد از هردر بهشت که 
می خواهد داخل شود چهارخصلت رعایت نماید.بخشندگی. خوش 
اخلاقی.صدقه واذیت نکردن دیگران. 


رسولخداصلی الله علیه وله وسلم فرمود در بهشت عجایب دیدم واز همه 
جا بازدیدکرديم وجایی نبود که ماندیده باشیم.قال رسول الله:ان" فی الجنه 
غرفا یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها یسکنها من اطاب الکلام 
ومن اطعم الطعام وافشی السلام وصلی باللیل والناس نیام.در بهشت 
اطافیانی است که‌فرون آما ار تال وا خیش از سرون یج می موی 


چهار حیوان بهشتی 


اماق ضاوق عایم التطامار انا قعما هار وان داغل سفت ی 
شوند:سگ اصحاب کهف,خربلعم باعورا؛ناقه صالح وگرگ حضرت یوسف. 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم:یک وجب از خاک بهشت.از دنیا وآنچه 


در دنیااست,بهتر می باشد. 


ص: 107 
خاک کربلا فر یگریت 


امام سجاد علیه السلام فر مود: 


(هنگام برپاشدن قیامت) هنگامی که خداوند زمین را به شدت تکان داده و 
از جای خود در اورد, زمین کربلا , به همان حالی که هست با تربت نورانی و 
صاف وخالصش بالا برده شده و در بهترین باغهای بهشتی قرارداده می 
شود.برترین منزلهای بهشتی آن جاست و در آن جای نمی گیرندمگر 
پیامبران .«همچنان که بعضی از ستارگان در میان بقیه با درخشندگی خاصی 
نور افشانی می کنند, کربلا نیز در بین باغهای بهشتی می درخشدبه نحوی 
که نورش چشم تمامی اهل بهشت را می پوشاند و ندا درمی دهد که:من 
زمین مقدس وپاک و مبارک خداوندم و حضرت سیدالشهداء را دربر دارم 
که سرور جوانان بهشت است. 


اقام باق رنه الساامتندامند بخشت راقل ان خیتم آترند. 


ص :108 


بهشت مکان تحت است که انواع لذتها ونعمتها وان وجود دارد ,.وآن 
پاداش افرادی است که در دنیا مطیع خدا بوده ومعصیت اورا نکرده باشد. 


باغها وقصرهایی که از زیر واطراف ان نهرها جاری است ۴زنهای بهشتی 
که زیباترین وپاکیزه ترین زنها هستند وهرگزدچار عادت ماهانه وولادت 
فرزند ونجاسات وپیری نمی شوند.هرگز دست انس وجنی به انان نرسیده 
وهميشه باکره هستند*بهشتیان دچار سرما وگرما نمی شوند؟*بهترین 
زینتهااز طلا ونقره ولوّلوٌ ویاقوت وحریر ودیباج وغیره برای بهشتیان فراهم 
اش اه نت بر کاخمایی که از واهران. ساختم شون اند را ای 
کارانسعانه سای اسعمی اد مر ای ما را 
آنان, آمادح می. شود وبه هر غذاتن. که میل بیدا کنتذربدون. اینکه: سختی 
بگویندبرایشان مهیا می گردد*میوه های بهشت در رنگ شبیه هم,ولی طعم 
انان با هم فرق دارد*برای دفع غذا واشامیدنی ها نیاز به تخلی ندارندبلکه 
غذاها بصورت عرقی خوشبو,خارج می شوند*در بهشت هیچگاه ناسزا 
وسخن بدولفو شنیده نمی شود واز اختلاف وکینه وحسادت خبری 
نیست*ازجمله نهر های بهشت, نهری از عسل تصفیه شده, نهری از شیری 
که هیچگاه طعمش تغییر نمی کندونهری از شراب بهشتی است. 


۳ 1 ناراحتی, گر سنگی,تشنگی,خواب, کی وسرما 


ص: 109 


جهنم 
جهنم وعذابهای ]و 


سرنوشت کسانیکه به خداایمان نیاوردندوازروی عمدوآگاهی, به دستورات 
او عمل نکردند,عذاب ابدی است! که درمقابل معصیتها ولذات تند در این 
افراد بسیار عظیم است.درمقابل چندین سال کفر ورزیدن, تا ابد در جهنم 
خواهند بود .ومعلوم است که افراد عاقبت اندیش,هرگز برای چند روزه دنیا 
خود را گرفتار خشم الهی. نخواهند مود.یعضی ازغذابهایی. که.در قران 
وروایات آمده بشرح زیر است. 


ترجمه آیه 0 نساء 


آنانکه:به ابات:ها کافر شدتدربزودی آنها را به انش می آندازیم:هرزمان که 
در جهنم پوستشان می سوزد وازبین می رود.پوست جدیدی می رویانیم 
تاعذاب رابچشند! 


گویند جهنم هفت طبقه است.اول دوزخ.طبقه دوم حطمه که محل 
فرعونیان است. سوم سقر.چهارم لظی محل تقو( کل انها لظی نزاعه 
"للشوی )پنجم غی است ( فسوف یلقون عیا طبقه ششم سعیر است.( 
یَصْلون سعیرا. )طبقه هفتم جهنم است که محل گناهکاران امت اسلام 


است. 


ص:110 


بر درب اول جهثم نوشته است:من رجی الله سعد ومن خاف اللهامن 
والهالک المغرور من رجی " غیرالله یعنی هر که بخدا| امید داشته ِ 
درستکار است: وهر که از خدا سرد ایمن امنت. .وانکه. بغیره خدامغروز 
وفریفته شد,هلاک می گرددواز غیرخدا درترس ولرزاست.بردرب دوم 
نوشته شده:هرکه می خواهد در قیامت عریان محشور نشود,در دنیا بدنهای 
بی لباس را لباس بپوشاند وهرکه می خواهد در آخرت تنشنه شانند ان 
دنیا را سیراب نماید وهرکه می خواهد در قیامت گرسنه نباشد. گرسنگان 
دنیا را سیر کند.بردرب سوم نوشته بود.لعن الله الکاذبین.لعن الله 
الباطلین.خدا لعنت کنددروغگویان راو.لعنت کند خدااهل باطل را.بر درب 
چهارم نوشته است.متابعت نکنید از نفستان که ایمان شمارا ضعیف می 
کند.وزبان رادرکاری که فایده ندارد,بکارمبرید.بردرب پنجم نوشته است که 
من حرام شده ام بر عبادت کنندگان.من حرام شده ام بر کسی که 
برخداشهادت می دهد.من حرام هستم برروزه داران.بر درب هفتم نوشته 
است حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبواوتوبخواانفسکم قبل ان توبخوا 
وادعوالله عزو جل قبل ان تر وا علیه ولاتقدرواعلیه. حساب خودر | برسید 
قبل از اینکه حساب شمارا برسند.خودتان را توبیخ کنید قبل از اینکه شمارا 
توبیخ نمایند.در پیش خداوند تضرع کنید قبل از اينکه براو وارد شوید. 


ص:11 1 
فریاد جهنمیان مانند سگان وگرگان! 


امام باقر علیه السلام :جهنمیان از شدت درد وعذاب مانند سگان وگرگان 
فریاد می کشند.در دوزخ برای آنان مرگ نیست وعذابشان هرگز کم 
نشود.آنها در آتش,گرسنه وتشنه وکر وگنگ وکور وروسیاه وپشیمان 
ومغضوب: پر ورد کار ندابرآنان رحم نشود وعذابشان کم نگردد.به عوض آب 
از حمیم جوشان وبه عوض غذا از زقوم به آنان بدهند.با قلابهایی از آتش 
یدنهاق آنان .زا باه می. کنند. وبا کرزهاق آهتین برسرشان. هی 
کوبند.مآموران تیان شین آنان ۱ غاب هی کنند که. اهل. نزخم نمی 
باشند. این مأمورین صورت جهنمیان را آتش می زنند وآنان را با شیاطین 
در غل وزنجیرها می بندند.اگر دعا کنند. مستجاب نمی شودواگرحاجتی 
بطلبند,برآورده نمی شود. 


ص: 12 1 
صورت بریان! 


در روایت است که وقتی صدید را برای جهنمی می برند.صورتش بریان 
شود وپوست وگوشت صورتش بریزد.وچون از آن می خورد ازشدت 
نکن جمیع امعاء واحشائش پاره می شود! از هر جهنمی مانند رودخانه 
ای چرک روان می شودوآنقدر می گریند که از اشکی چشمشان مانند نهر 
جاری می گردد وهنگامیک اشکشان تمام شود.خون می گریند! 


۱ آتنشن دنیا یک جزء از هفتادجز ء آتش دوزج است ا! 
راحت ترین عذاب! 


۲ راحت ترین عذاب جهنم عبارتست ازانداخته شدن در دریای آننشن 


آتش جهنم! 


۳ روزی جبرئیل در حالیکه آثار ناراحتی در چهره اش ظاهر بود نزدرسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم امد.درحالیکه اوقبلا خوشحال ومتبسم می 
وی ۲ فرمود:ای جبرئیل!امروز چرا ناراحتی؟جواب داد:امروز 
ازدهقایی. که بز انش جهنم می دمیدند.دست کشیدند. فرمود:دمهای جهنم 
چیست ؟ گفت:ای رسول خدا!خدا امر فرمود تا هزارسال بر آتش جهنم 
میدند تا سفید شد!وهزارسال دیگر دمیدند تاسرخ شد!وهزارسال دیگر 
دمیدند تاسیاه شد والان سیاه وتاریک است!اگر قطره ای از ضریع که عرق 
اهل جهنم وچرک فرجهای زناکاراست,را که در دیگهای جهنم جوشیده شده 
وبه عوض ۳ به جهنمیان می خورانند,در اب های دنیابریزند, همه مدع از 
گندش بمیرند: اواگر یک حلقه از زنجیریکه هفتادذرع ۵متراست وبر گردن 
جهنمیان می گذارند,بر دنیا قرار دهند ,ازگرمی آن تمام مردم بگدازند اواگر 
پیراهنی از پیراهن های اهل جهنم رامیان آسمان وزمین بیاویزند,اهل 
دنیاازبوی بد ان هلاک شوند!در این موقع رسول خداصلی الله علیه واله 
وسلم وجبرئیل هردو به کرت افتادند.خداوند ملکی رافرستاد که 


پروردگارتان سلام می رساندومی فرماید:من شمار ااز اینکه گناه 
نمائید. مصون نمودم. 


ترجمه ]۳ ۹کهف: 


ما برای ظالمین, آتشیکه بر ایزده: هایش آنها را فرا می گیرد,آماده کرده 
ایم!اگر کمک بطلبند, با ابی مثل مس ذوب شده که به انها داده می شودو 
صورت را می سوزاند فریادرسی کنند. ند اشامیدنی وبد اشانشکاهی 


است! 
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زقوم! 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم:قسم به کسیکه جان محمدصلی الله 
علیه وآله وسلم در دست اوست,اگر قطره ای از زقوم بر تمام کوههای 
زمین بچکدتا طبقه هفتم زمین اک( 
بیاشامد چه می کند؟وقسم به کسیکه جانم بدست اوست همأنا هرگرز که 


خداوند آنرا در قرآن کریم ذکرفرموده,اگر بر 2 کوههای زمین زده شود 
تا پایین ترین طبقه زمین متلاشی می شود! : پس چگونه خواهد بودحال 
کسیکه در روزقیامت ۳۳ داخل آ ص وت ضربات گرزهای آتشنین 
باشد؟ 


خائنان اقت! 


رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم:ای علی!همانا جبرئیل بمن خبر داد 
که امت من بعد ازمن بتو خیانت می کننداپس ویل بر آنها باداپس ویل بر 
افاباداعلی یه الضلاممنی کوید گرض. کردض را 1 اللهافیل خیینت ؟ 
فرمود : نام وادی در جهنم است که بیشتر اهالی آن از دشمنان وقاتلین ذریه 
تووبیعت شکنان و هت ده 

مَوَذن 


(قأَدَنَ ۳ یتمْم آن لَعْتَة اللَ-ه علّی الظالمینَ) 
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یعنی: موذنی بین آنهاندا کرد:لعنت خدا بر ظالمین!» فرمود:این موذن 
امیرالمقمنین علیه السلاماست. 


ترجمه ۳ ٩حح:‏ 


...پس کسانیکه کافرشدند, بر ایشان لباسهایی از آتش بریده اند!از بالای 
سر آنان نیز اب جوشان می ریزند. 


وای برما! 


امام باقرعلیه السلام:جهنمی می گوید:وای برما!ای کاش از خدا ورسول 
اطاعت می کردیم!در این هنگام سنگی از سمت راست وشیطانی ازسمت 
زند!خداوند هفتاد پوست برای او قرار می دهد که قطر هرپوست.۰عذراع 
بیست متر وبین پوستها؛,مارها وعقربهایی از اتش وجود دارد.اتش ازمخرج 
او وارد واز دهانش خارج می شود اهمچنین اورا به هفتاد زنجیر می 5 
که هر زنجیری ۷۰ ذرع ۵,متراست ومابین روآ باندازه قطره ها 
فازان ساحای ات مار ای وانر ها من او وه 
ذوب می شود! هفتاد لباس از قیر ذوب شده بر او می پوشانند وبر صورتش 
لباسی از آتش قرار می دهند وهمه جای بدنش رالباسهای آنشین می 
پوشاند!در پایش زنجیرهایی از آتش وبر سرش, تاج آتشین که باندازه 
۰ذراع ۰ ۲متر است قرار می دهند!در سرش ۰سوراخ می کنند که از 
انها دود بر می خیزد ومغزسرش می جوشد وبر کتفش سرازیر می 
گردد...پس ضربه ای بر او می زنند, که هفتادهزارسال سقوط می کند تابه 
چشمه ای بنام انیه می رسد... که ان بالاترین درجه حرارت رادارد 
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بطوریکه وقتی خدا جهنم راخلق کرد,همه دره های ان بخواب رفتند ولی 
این چشمه از حرارت زیادش بخواب نمی رو دامامورمن عذاب به جهنمیان 
می گویند:ای بدبختان‌انزدیک بیایید واز این چشمه بنوشید!اگر امتناع 
کردند, باعمودهایی که دارند بر آنها می زنند!. ..وقتی ازاین چشمه ظرفی 
به جهنمی می دهد,همینکه آنرا نزدیک صورتش می برد,لبهای آنهاکنده شده 
وگوشت صورتشان می ریزد!با خوردن آن شکم وپوست بدنشان ازهم می 
پاشد!دراین هنگام ضربه ای بر سرش می زنند که هفتاد هزارسال سقوط 
می. کند تا به. طیقه: سیر پرسنددر انخاهم ضربه. آع.بر اه حی ژند تانه 
شجره زقوم می رسند که درريشه جهنم است وسرش مثل سرهای 
شیاطین می باشد! زیرا هفتادهزار شاخه اتش داردوهر شاخه ای 
هفتادهزار میوه جهنمی داردوهر میوه ای از نظر بدبوئی وبدطعمی مثل 
شیطان است کم هر که از آن بخور در شکمش بجوش می آیذ! 


ترجمه آیة ۲ نع واقعه: 


دربادهای آنشیرن وحمیم هستند * و سایه ای از دودسخت سیاه*نه سرد 


آسیاب جهنم! 


علی علیه السلام:در جهنم آسیابی است که 0دسته را آسیاپ می کند!آیا 
نمی پرسید چه کسانی راآسیاب می کند؟ گفته شد :چه کسانی را؟ 
فرمود :؛عالمان فاجر.قاریان فاسق ,«ستمگران ظالم ,وزیران خائن وعارفان 
دروغگو! 
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رپاکار در جهنم! 


در روایت یی نیقی یی ی 
۷ را نسوزاند زیرا این دستها را رایع بلند 
می کردند!زبانشان را نسوزاند زیراقران زیادتلاوت می کردند! صورتشان 
را نسوزاند زیرا| وضوء کامل می گرفتند! مالک جهنم تق آنان: هی گوید:ای 
بدبختها ! شما چه کردید که با اين اعمال خوب,به جهنم آورده شده اید؟ 


رامیت اف رفیتان قرالسای ات عایع وان نات 


۱ روز قیامت زناکار را وارد جهنم می کنند وقطره ای از عورتش می چکد 
کار بوع ان تام همم ایا اس ی فد شمان ی ان 
جهنم می گویند:این بوی بد مال کیست که مارا اذیت کرده است؟به آنها 
ی ان اس 


احقاب! 


۲ کسیکه وارد جهنم شود حداقل بمقدار احقاب در آن باید بماند 
وهرحقب:1۵ سال است که هر سالش ۰ روز است وهر روزش هزار سال 


دنیا است. 


ص: 117 
در جهنم آبدی 


علی علیه السلامدر خطبه 9٩‏ تهج البلاغه:واما گناهکاران را در بد مکانی 
جای می دهند!دست آنها را با غل وزنجیر به گردنشان می بندند!آنچنان که 
سرشان را با پاها بهم نزدیک می کند ولباسهائی از موادی که زود آتش می 
گیرد ولباسهائی از قطعه های آتش بر آنها بپوشاند.در عذابی که حرارت آن 
بسیار شدید است ودرش به و بسته است.در آتشی که بان من 
کشد وصدایش هراس انگیز است.آنها که در آنند ار ان خارج نگردند وبرای 


گردد.مدتی برای این خانه تعیین نشده تا پایان پذیرد ونه سرامدی تا تمام 
گردد. 
غیبت کننده 


در روایت ت است که غیبت کننده اگر بی توبه بمیرد,اولین نفری است که به 
خفتم: قت و وا کر با توته بت و اد ین نفزی: آانتست که یه بونننت .وی رود 
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دیداراز جهنم در معراج! 


رسول خداصلی الله علیه واله وسلم:در معراح ازجهنم دیدار کردم ودیدم 
که عده ای درمقابلشان گوشت خوب وگوشت مردار است .ولی آنان از 
مردار می خوردند اجبرئیل گفت :اینها حرام خوار بوده اند!عده ای را دیدم 
که لبهای آنان مانند شتر بود ومأمورین از بقلفی انان. .ففراض. کرده 
ودردهانشان می گذاشتنداجبرئیل گفت:اینها عیب جو بوده اند.عده ای 
رادیدم که سرشان را می کوبیدند! جبرئیل گفت:اینها نماز عشاءنمی 
خواندند! گروهی را دیدم که فامور ین انش به دهانشان گذاشته 
وازمخرجشان در می آمد اجبرئیل گفت :اینها مال یتیم خور بوده اند.عده ای 
را دیدم که شکمشان آنقدر بزرگ بود که نمی توانستند برخیزند!جبرئیل 
گفت :اینها رباخوار بوده اند.گروهی از زنها را دیدم که به پستانشان اور ان 
کرده بودند اجبرئیل گفت:اینهازناکار بوده اند.عده ای را دیدم که با نخ 
وسوزن. آتشین:بدنهایشان را می دوختند! جبرئیل ِ. : اینهانیز زناکار بوده 
اند...زنی را دیدم که بموی سرش آویزان کرده بودند!ومغز سرش را می 
جویداجبرئیل گفت:این زن موی خود را ازنامحرم نمی پوشانده 
است ! ..زنی را به پاهایش آویخته بودنداجبرئیل گفت:این زن بدون اجازه 
شوهر ازخانه بیرون می رفته است.زنی را دیدم که گوشت بدن خود را 
می خورداجبرئیل گفت:این زن بدن خودرا برای دیگران ارایش می کرده 
است !زنی را دیدم که پاهایش را بدستهایش بسته بودند ومار وعقرب بر او 
مسلط بودند!جبرئیل گفت:این زن غسلهای خود را نمی کرده است!زنی را 
دیدم که گوشت بدنش رامقراض می کردنداجبرئیل گفت:این زن خود را 
به مردان عرضه می کرده است | شخصی را دیدم که صورت وبدنش را می 
سوزانیدند وروده های خود را می خورد! 
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جبرئیل گ: گفت: این شخص واسطه زنا بوده است!شخصی را دیدم که سرش 
کرده است. شخصی را دیدم که صور تش مثل سک بود واتش بر او وارد 
می کردنداجبرئیل گفت:اوخواننده وحسود بوده است ! 

ق ۳۰: 

(یوم تقول لِجَهنْم هل امتلاءعت وتقول هل من مزید)؟ 

یعنی:روزیکه دوزخ را گوییم:ایا پرشدی؟ودوزخ گوید:ايا بیش از این هم 
است؟ 

عاق والدین ! 


می کند ولی بی تفاوت است! 


ترجمه آنة ۳ مرسلات: 


روزقیامت وای بر تکذیب کنندگان*در آن روزنمی توانند حرفی بزنند ونه 
می توانند عذر بخواهند. 
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نتیجه باب جهنم 


عاقبت کفار ومنافقین ومعصیت کاران وطاغیان درگاه الهی, جهنم سوزان 
وعذابهای دردناک وغیر قابل تحمل است.برآنان لباس هاوکفشهایی از آتش 
فا یه اس ی ام .1 ) رقوم را 
آنان نیست تا ازعذاب راحت شوند.هرزمان که پوست بدنشان می 
سوزد بلافاصله یواست جدید می روید.در زنجیرهایی از آتنشن نسته می 
شوند. مارها وعقربها بر آنان مسلط هستند.با گرزهای آتشین بر سرشان 
فی. تا ان جفتم آهل شم پیستتد. ار داد بر نت کسی مداد آنها ی 
رسد.درمقابل مدت کمی که در دنیا معصیت نمودند تا ابد در دوزخ عذاب 


ضر 21 1 


به پایان رسید این فصل حالا به سراغ تجربه ها انسان هایی که مردن و 
دوباره زنده شدند و از عالم بعد از مرگ اطلاعات را فراموش نکردن و از 


ص:122 


تجربه ها 


تجربة محمد از اصفهان 


ص:123 


من اکنون 65 سال دارم. اين اتفاق در سال 1355 برایم رخ داد و من در 
ان موقع 6 سال داشتم. محل زندگی خانوادة ما شهر اصفهان بود ولی 
من در آن وقت به خاطر شغلم در شهر مشهد ساکن بودم. من صبح خیلی 
زود ساعت 2 صبح از مشهد به سمت اصفهان به راه افتادم. جاده مشهد 
به اصفهان در آن روزها به خوبی اکنون نبود و یک بانده بود. در جائی از راه 
نزدیک به قوچان بودم که ناگهان متوجه شدم که یک جیپ لندرور از روبرو 
در-بانن هن آمدم. دیا نراقت به طرف .من مین آند: من سعی کردم که 
ماشین را به سمت راست کشیده و از برخورد با او اجتناب کنم؛ ولی 
موفقیت امیز نبود و علیرقم تلاشم بالاخره با او تصادف کردم. ماشین من 
چند معلق خورد و از جاده که کمی مرتفعتر از اطراف بود به پایین افتاد. 
من جراحات زیادی دیدم. بعد از چند دقیقه یک اتوبوس که از آنجا رد میشد 
صحنه تصادف را دیده و ایستاد. من را بالاخره به بیمارستان کوچکی که در 
شهر قوچان بود بردند. در آنجا من با اتاق عمل برده شدم و دکترها و کادر 
بیمارستان مشفغول کار روی بدن من شدند. بدن من شکستگی و جراحات 
عمیقی داشت و من درد بسیاری داشتم. وقتی روی تخت بودم افکار زیادی 
از ذهنم عبور میکرد. نگران این بودم که حالا ممکن است سمت من را به 
کس دیگری بدهند. به این فکر کردم که ای کاش نصیحت یکی از دوستانم 
که من را , به انتخاب این شغل تشویق کرده بود 


را گوش نکرده بودم . از دست او خیلی خشمگین بودم و او را به خاطر 
اینکه دور از خانوادهام زندگی می کنم و به خاطر تصادفم مقصر میدیدم. 

من از دست همه چیز و همه کس مستاصل يا عصبانی بودم و فکر می 
07 پر از گله و شکایت 
بود. در بیمارستان من را بيهوش نکردند ق نیز فرو نرفتم و 
نخوابیدم. به یاد دارم که یکی از پرستارها زن جوانی بود که شاید حدود 22 
سال داشت و تازه کار و کم تجربه بود. او به نظرم زیبا می رسید و من با 
خودم فکر می کردم که ای کاش حالم خوب بود و میتوانستم با او صحبت 
کرده و دوست شوم. ولی بعد از مدتی دوباره دردهای بدنم حواس من را 
از اين افکارم پرت کردند و توجه من مرتب بین دردها و جراحاتم و افکار 
متعددی که داشتم تغییر میکرد. 


ناگهان برای من همه چیز تغییر پیدا کرد. احساس بسیار خوبی بر من غلبه 
کرد و ارامش زیادی پیدا کردم. برعکس چند دقیقه قبل, اکنون احساس 


می کردم که همه چیز در جهان صحیح و سر جای خودش است و آن گونه 
است که باید باشد. به هر شیتئّی که نگاه می کردم يا در مورد هر موضوعی 
که فکر می کردم اطلاعات بسیار زیادی در مورد آن به من الهام میشد و 
همه چیز را راجع به آن پدیده يا شیی به خوبی درک می کردم و میفهمیدم 
که آن پدیده يا شیی همان طور است که باید باشد. 


من به آن پرستار زیبا نگاه کردم و متوجه شدم که او نسبت به قبل برایم 
کمی متفاوت به نظر میرسد. احساس می کردم که گویی به تمام وجود او 
محاط هستم و در حقیقت حس می کردم در تمام بیمارستان حضور دارم. 
اکنون وقتی به او مینگریستم تمام افکار و احساسات او را نیز میتوانستم 
ببینم و درک کنم. دیدم که او نگرانی زیادی دربارة حال من داشت و دلش 
خیلی برایم میسوخت و محزون بود و پیش خودش فکر میکرد که حیف از 
این جوان رشید که در حال تلف شدن است. من سعی کردم که به او 
دلداری بدهم و به او گفتم که برعکس, حال من خیلی خوب است و در 
حقیقت هیچ وقت در زندگی این قدر حالم خوب نبوده است و نیازی نیست 
که نگران باشد. ولی با تعجب میدیدم که او هیچ توجهی به حرفهای من 
نمیکند و حتی به سمت من نگاه هم نمیکند و برعکس به نقّطهٌ خاصی خیره 
شده است. من سعی کردم جهت نگاه او را دنبال کنم تا ببینم به کجا چشم 
دوخته است. دیدم او به بدنی مینگرد که روی تخت بیمارستان است. وقتی 
که بدن را دیدم جا خوردم. این شخص به من شباهت خیره کنندهای داشت. 
پیش خودم فکر کردم چطور چنین چیزی ممکن است؟ ایا من برادر 
دوقلویی دارم که از ان خبر نداشتهام و اکنون در بیمارستان است؟ من 
سعی کردم به شانة آن پرستار دست بزنم تا توجه او را به خودم جلب کنم 
ولی در کمال تعجب دستم از شانة او رد شد و هیچ مقاومتی حس نکردم. 
وقتی به دستم و به بقية بدنم نگاه کردم دیدم بدنم حالتی بلوری و شفاف 
دارد و نورانی است. 


من از چیزهایی که میدیدم و طوری که همه چیز به نظر میأمد شگفت زده 
۳ از ذهنم خطور کرد که نکند من مرده باشم و به یاد مادرم 
افتادم که چقدر از مرگ من ناراحت خواهد شد. و ناگهان خود را در 
منزلمان در اصفهان و نزد مادرم یافتم. این به طور عجیبی اتفاق افتاد که 
تفیدانم خطور ان: زا توضته دهم. کویی وجود هن بهدو نعهه: تفسيم دح 
بود که هر نیمه کامل بود و من بودم. یکی در بیمارستان حضور داشت و 
یکی پیش مادرم. من در هر دو مکان حضور کامل داشتم و از تمام اتفاقات 
هر در مکان خبر داشتم. من خواستم مادرم را غافلگیر کرده و خوشحال 
کنم و به همین خاطر او را از پشت بغل کردم. ولی دستهای من بدون هیچ 


مقاومتی در او فرو رفتند. من تعجب کردم و سعی کردم با او حرف بزنم 
ولی او نیز توجهی به من نکرد. 


من به یاد یکی از معلمان سابقم افتادم و بلافاصله نزد او بودم. به هر 
کسی که نگاه می کردم میتوانستم افکار و احوال و حتی وضع معيشتي و 
مالی آن شخص را بفهمم و استرسها و نگرانیهای او را درک کنم. مثلاً به 
پاد دارم که معلمم در آن موقع دربارةٌ پسرش فکر میکرد و من در همان 
حال میتوانستم پسر او را نیز ببینم. من در مورد چند دوست و خویشاوند 
دیگر نیز فکر کردم و نزد یک یک آنها رفته و سعی در ارتباط 


با آنها کردم ولی گویی هیچ کسی من را نمیدید و صدای من را نميشنید. 
متوجه شدم که تلاش فایدهای ندارد و نمیتوانم به طور عادی با کسی 
ارتباط برقرار کنم. 


در طول تمام این وقایع من هنوز در بیمارستان هم حضور کامل داشتم و 
شاهد همه اتفاقات انجا هم بودم. دیدم که در بیمارستان دکترها من را 
متوفی اعلام کردند و یک برگه را مهر و امضاء کردند و در پرونده من 
گذاشتند که نوشته بود *مریض احیاء نشند. آزضا تشن میدریاز دوبل انجام شد 
ولی موفقیت آمیز نبود. مرگ قطعی اعلام شد.» روی بدن من یک 
کب ۳0۳ 
گذاشتند و به اتاقی که در آن در‌گذشتگان را به طور موقت نگاه میداشتند 
بردند. طبق گزارش پزشکی من 32 دقیعه بعددوتارج زنده شدم ولی در 
اين 32 دقیقه چیزهای بسیاری را دیدم و تجربه کردم. 
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من در جائی از تجربه هام از یک تونل عبور کردم و با سرعت به سمت 
نوری درخشان حرکت کردم, وق نمیدانم دقیقاً در چه نقطهای از تجربه 
هام بود زیرا زمان برایم معنای خود را از دست داده بود. من به مکانی 
نورانی و دلنشین رفتم که احساس کردم خانه و وطن حقیقی من است و 
من به طور کامل به آن جا تعلق دارم و زندگی من در دنیا مانند تبعید یک 
نفر به جزیرهای دورافتاده و ناسا زگار است. در این مکان گذشته و آینده و 
دور و نزدیک و تاریک و روشن معنائی نداشت وخاصیت خود را از دست 
داده بود. همه 


چیز عالی و در حد کمال به نظر می رسید. ارواح دیگری نیز آنجا بودند و 
میدیدم که بعضی نور و امکان بیشتر و بعضی نور و امکان کمتری نسبت 
به من دارند. ولی من نسبت به آنانی که از من پیشرفتهتر و نورانیتر به 
نظر می رسیدند ترهای اسان فبظه نمی کردم. کاملا پر انم روشرن بود 
که آنها ظرفیت و رشد خود و من ظرفیت و رشد خود را دارم و هرکدام از 
ما در جا و موقعیتی هستیم که باید باشیم. 


هنگامی که من نزد مادرم و بقية دوستان و اقوام رفتم احساس گنگی 
داشتم که وجودی دائما و مانند سایه من را همراهی میکند. ولی اینقدر 
حواس من به سمت کسانی که میخواستم ببینمشان معطوف بود و در 
افکار خودم بودم که توجهی به او نکرده بودم. ولی بالاخره به او توجه کردم 
و احساس کردم که او وجودی بسیار نورانی و ارزشمند و مقدس است که 
همیشه و در تمام لحظات زید کین همراه من بوده است. پیش خود فکر 
کردم آپا او امام زمان پا پیامبر است؟ فکری از من گذشت که او بالاتر از 
امام زمان يا پیامبر می باشد او انچنان جذاب و زیبا و به دلنشین بود که 
بلافاصله با تمام وجود مجذوب او شدم و احساس کردم که او نیز به طور 
کامل و عمیقی من را دوست دارد. 


من درک کردم که هر کسی که میمیرد یک راهنما دارد. فقط بعضی از 
ارواح چنان در دنیای خود غرقند که هیچ وقت متوجه این راهنما نمیشوند. 
به عنوان مثال افرادی را میدیدم که سالیان زیادی بود که مرده بودند ولی 
هنوز نگران اموال خود یا مسند خود يا چیز دیگری از دنیا بودند و متوجه 
نبودند که مردهاند و روح آنها هنوز در دنیا و روی زمین اسیر بود. فهمیدم 
که هر گونه وابستگی دنیائی شدید میتواند روح ما را حتی بعد از مرگ اسیر 


خود نگاه دارد و از صعود آن جلوگیری کند. افرادی را دیدم که خودکشی 
کردی وت رهتتین ان آنما اه همه مدتن نون آنها. کافلا در اسارت به سر 
میبردند و امکان ارتباط با کسی را نداشتند. گاهی ارواح آنان برای سالیان 
دراز عزیزان و نزدیکانشان در دنیا را که در اثر خودکشی انها ضربه زیادی 
دیده بودند سایه وار تعقیب میکردند و سعی در معذرت خواهی و طلب 
بخشش از آنها داشتند, ولی هیچ فایدهای نداشت و صدای آنها شنیده 
نميشد. تمام اینها را راهنمای من به من نشان میداد و توجه من را به افراد 
شاف ات شرس ای هی ماه صعیت دای در ای 
کرد که مانند یک فیلم جلوی من شکل می گرفتند. اینها صحبت ها زندگی 


من بودند که از ابتدا به من نشان داده شدند. 
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من زن جوانی را دیدم که باردار بود و خودم را دیدم که به صورت امواجی 
وارد بدن او شدم. این مادرم بود که با من حامله بود. احساس می کردم 
من در تمام جهان هستم ولی به نوعی قسمتی از من متمرکز شده و وارد 
بدن مادرم شد. احساس من اتصال بود, اینکه همه چیز به هم وصل است و 
آغاز و پایانی وجود نداشته و ندارد. من نمیتوانم به درستبی بگویم در چه 
مرحلهای از بارداری این اتفاق افتاد ولی 


فکر می کنم مدت زیادی قبل از زایمان مادرم بود. یک مثال در مورد مرور 
زندگیم این بود که وقتی بچه بودم به یک پسر بچه در خیابان آزار و اذیت 
زیاد جسمی و روحی وارد کردم. او به گریه افتاد و من ترسیده و فرار 
کرده و به خانه باز گشتم و در اتاقی پنهان شدم. در مرور زندگیم دیدم که 
در آثر درد و گریه اين بچه نوعی انرژی منفي از او به اطراف صادر میشد 
که رهگذران و حتی گنجشگان و پشهها از آن تأثیر منفی دریافت میکنند. 
من میدیدم که حیات در همه چیز وجود دارد و تقسیم بندی ما در مورد 
موجودات زنده و غیر زنده از دید و نگاه دنیوی ماست و در حقیقت همه 
چیز زنده است. 


من دیدم که هرگاه آزاری به کسی وارد کردهام در حقیقت به خودم آسیب 
زدهام و در حقیقت خدمتی به او کردهام زیرا او در برابر اين آزار من خیر 
و رحمبی بیشتر در جائی دریافت کرده است. همچنین هرگاه به کسی 
کوچکترین محبت و خوبی کرده بودم, حتی یک لبخند کوچک., در حقیقت به 
خود خدمت کرده بودم. به عنوان مثال وقتی 10 ساله بودم, ما و بقیه 
اقوام یک اتوبوس دربست کرایه کرده بودیم تا به مشهد برویم. یکی دیگر 
از اقوام ما با ماشین شخصی خود که یک بنز قدیمی بود به دنبال اتوبوس 
میآمد. در جائی از راه اتوبوس خراب شد و ما برای تعمیر آن چند ساعتی 
متوقف شدیم. آن خویشاوند صاحب بنز ما ظرف آبی را به من داده و گفت 
که بروم آن را از چشمهای که در آن نزدیکی بود آب کنم. من ظرف را آب 
کردم ولی برای من که بچه بودم حمل آن کمی سنگین بود. من در راه 
تضمیم گرفتم. کمی. از. اب ظرف. را خالی. کتم تا شبکتر. شود. دز آنجا 
چشمم به درختی افتاد که به تنهائی در زمینی خشک روئیده بود. من به 
جای اينکه آب ظرف را در همان جایی که بودم خالی کنم. راهم را دور 
کرده و پیش آن درخت رفتم و آب را پای آن خالی کردم و چند لحظه هم 
ایستادم تا مطمتئن شوم اب به خورد آن رفته است. در مرور زندگیم چنان 


به خاطر اين کارم مورد قدردانی و تشویق قرار گرفتم که باورکردنی 
نیست. گویی تمام ارواح به خاطر این عملم به من افتخار میکردند و 
خوشحال بودند. اين کار یکی از بهترین کارهای زندگیم به نظر می رسید و 
این برایم عجیب بود زیرا از دید من چیز چندان مهمی نبود و فکر می کردم 
که کارهای خیر بسیار بزرگتری در زندگی انجام دادهام که این در برابر آنها 
کوچک است. ولی به من نشان داده شد که این عمل من ارزش بسیار 
زیادی داشته زیرا کاملاً از روی دل انجام شده و هیچ شائبه و توقعی در آن 
برای خودم وجود نداشته است.. 
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. من می خواستم در همان عالم بالاتر که عالم عشق و آرامش و نور بود 
" ولی وظائف من روی زمین به من گوشزد شد و بالاخره علی رقم 
مخالفتم متقاعد شدم که باید بازگشته و زندگی و مأموریتم را روی زمین 

به اتمام برسانم... 


برای سالها من تجربه هام رااز همه مخفی می کردم زیرا هنگامی که از آن 
برای دیگران صحبت می کردم با قضاوت منفی آنها روبرو میشدم و به من 
اتهام دیوانگی و تخیل زده ميشد و زندگی عادی برایم مشکل شده بود. تا 
اينکه بعد از چندین سال کتابی در این زمینه دیدم و متوجه شدم که افراد 
زیاد دیگری نیز تجربه هایی مشابه من داشته اند, گرچه ممکن است 
هن 
شده باشد. بعد از این اتفاق من خیلی مشتاق شدم که افراد دیگری را 
بیابم که تجربهای مشابه من داشته اند. من حتی شغل خود را تغییر داده و 
و 
کردم در بیمارستان با مریضهایی که برخورد نزدیکی با مرگ داشته يا احیاء 
شده بودند ارتباط برقرار کنم به امید ايینکه شاید آنها هم چیزهای مشابهی 
را دیده باشند. به تورنه تگریه-های: تک نیم هر ور سامعه یر سا افتاد 
ی ی ی ری ۱ 
گروه های دیگری که علاقهمند هستند حضور یاقته و به طور مفصل راجع به 
چوان ترها علاقه بسیاری به شنیدن تجربه هام دارند و به نظر میرسد تحت 
ار ار کرش 


تجربه مصطفی 
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سال 8 پا 1379 بود و زمانی که از پشت سر ضربه شدیدی رو به 


پهلو سمت راستم حس کردم که ابتدا درد شدیدی رو احساس کردم ولی 
این احساس درد خیلی کوتاه بود شاید یی تانیه بعد داخل یه 


تونل تقریبا تاریک شدم و به سرعت خیلی زیادی به سمت بالا حرکت می 
کردم که یک دفعه متوقف شدم به بک فضایه تاریک رسیدم یک نفر سفید 
پوش انجا بود که با من فاصله داشت تو اون فضایه تاریی فقط اون مرد 
میان سال سفید پوش میدرخشید نورانی بود به سمت من اومد وقتی 
نزدیک من شد حس کردم یه نامه دستش بود و داشت نامه رو میخوند و 
زمانی که نامه رو خوند من دوباره وارد تونل تاریک شدم اون منو بر گردوند 
وبعد از وارد شدن به تونل تاریک یه دفعه جسد خودم رو دیدم که روی 
زمین افتاده و اطرافم جمع شدن این دیدن جسدم از سقف اتاق بود و از 
بالا خودم رو میدیدم و کسانی که دورم بودن رو پشت سرشونو میدیدم بعد 
از چند لحضه وارده جسمم شدم وهمون هایی که از پشته سر میدیدم که 
اطرافم بودن و داشتن کمکم میکردن از روبرو دیدم یعنی چشمم باز شد و 
با اونا فیس تو فیس شدم و بصورت خوابیده از کف به سقف دیدم و این 
باعثه وحشتم شد که تو یه لحظه از سقف به کف تغییر کنه بشه از کفه 
اتاق به سقف اتاق و از ترس بلند شدم در اتاق رو باز کردم و دویدم بیرون 
حالمم خوب بود دیگه دردی هم نداشتم 


انا رنه ها با مداد هر ای منمدید کندم ند ی ,تمراآن نود مامتان 


آپا بیان تجربه شما در قالب واژه ها و الفاظ سخت و دشوار است ؟ خیر 


در طول تجربه خود, هشیاری و آگاهی شما در مقایسه با هشیاری و آگاهی 
این دنا چگونه بود؟ اگاهی و هوشیاری عادی من صدا ها رو نميشنیدم همه 
جا ساکت بود من صدا ها رو نميشنیدم همه جا ساکت بود 


لطفا بینایی خود را در هنگام تجربه با بینایی خود دز ند کی عادی قبل از 
وقوع تجربه مقایسه کنید من از سقف اتاق میدیدم اونم زمانی که دا شتم 
وارده ندنم میشدم 


لطفا شنوایی خود را در هنگام تجربه با شنوایی خود دش شقا ی عادی قبل 


یا احساس کردید که از بدن خود جدا شده اید؟ خیر 


چه احساسات و هیجاناتی را هنگام تجربه خود احساس می کردید؟ وارده 
نل شدم و مردی سفید پوش و نورانی رو دیدم احساس خوبی بود 


طونل 


آیا ذن تخر به خون از خیان: تون حدشنید: بل بله: وارن طوتل: شندم ,وه 
سرعت به سمت بالا حرکت می کردم 


آیا نوری فرامادی و فرازمینی مشاهده کردید؟ خیر 


آپا احساس کردید که با وجودهایی روحانی روبرو شده اید و یا صداهایی با 
من با یه مرد سفید پوش نورانی روبرو شدم ولی هیچ گونه صدایی 
نميشنیدم 


آیا با افرادی که قبلا فوت شده و يا زنده بوده اند ملاقات داشتید يا حضور 
انها را حس کردید؟ خیر 


آیا در طول تجربه خود از رویداهای گذشته زندگیتان مطلع شدید؟ خیر 
اس که ی ار ی اه هی 
ایا سرعت فان در ان لخظات سیریع نو با کندتر شده ود خی 

ای ره هت 

را می فهمید و درک می کنید؟ خیر 


آیا با مانعی فیزیکی یا مکانی شبیه مرز برخورد کردید؟ بله وارد تونل که 
شدم مثله اسانسور بود و یه دفعه نتوقف شدم تو یه محیط تاریک بودم که 
اون مرد نورانی به سمتم اومد 


آپا صحنه هایی از رخدادهای 9 برای شما ظاهر شدند؟ خیر 


در طول تجربه خود آپا احساسی مبنی بر یادگیری دانشی خاص داشتید؟ 


را رخ داده است مورد بحت 


آبا در انز تخربه نما تغییر اتی:در باورها و:اززش ها شفا به:وجود آمدخ 
است؟ بله تلاش می کنم انسان خوبی باشم و به هم نوعم کمک کنم یعنی 
کارهایه خوب انجام بدم 


اباتو اش اه رها فایشت سای ادا خسف لب سا ای 
(مثل تله پاتی, پیشگویی و ...) پیدا کردید که قبل از تجربه قادر به انجام 
ان نبوده اید؟ مطمئن نیستم بعد از این تجربه بعضی وقت ها تو خواب 
خودم رو میبینم که خوابیدم و برایم پیش اومده که موجوداتی رو هم 
مشاهده کردم و صحبت هم کردم که خیلی برام ترسناک هست 
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آپا درباره تجربه خود با فرد يا افراد دیگری صحبت کرده اید؟ خیر 


آیا قبل از تجربه خود, اطلاعاتی درباره چنین تجربیاتی (تجربیات نزدیک به 


درباره اصالت و واقعیت نجربه خود, در فاصله کخن بعد ات ان (چند روز تا 
چند هفته) چه اعتقادی داشتید؟ مثل پر کر تن این فرم تجربه واقهی بود 
حتی واقعی تر از نفس کشیدنم 

درباره اصالت و واقعیت تجربه خود, در حال حاضر چه اعتقادی دارید؟ 


آپا در نتیجه این تجربه, در ارتیاطات شما با دیگران تغییری حاصل شده 
است؟ بله دوست ندارم کسی رو ناراحت ببینم 


حاصل شده است؟ بله سعی می کنم حق کسی رو نخورم کسی روناراحت 
ری اتستاز: خوبی بان و ۵ دوس دار ۳ باب ۲ 


در مناسک عبادی و مذهبی خیر 


وده است که بخش هایی از تجربه نزدیک به مرگتان را برای شما مجدد 
ایجاد نماید؟ بله توضیح دادم 


آبا متوالاتی که. از شما پرسیده شد و اطلاعاتی. که. شما از طریق, این 
پرسشنامه ارائه کردید توصیف کامل و دقیقی از تجربه شما می باشد؟ بله 


هرگز از کسی آنچه خود آن را تجربه کردم, نشنیده بودم. احساس تنهایی و 
کتخی.می: کردم: از آن, جایی که پاسخ دیگر آن فتفی. و بسیار آزاردهنده ,نود 
تمایلی به حرف زدن درباره نجربه ام وی اما دریافتم که تجربه ام 
چیزهای زیادی به من آموخته بود. زمانی که به بی ردی و رسیدن به 
آرامش باورنکردنی که آن را با تمام وجودم احساس کردم فکر می کنم, 
ترس از مرگ که هميشه با آن دست و پنجه نرم می کردم, به باد 
فراموشی سیرده می شود. ترسی که دیگر هرگز به سراغم نیامده است. 


می دانم چه چیز انتظارم را می کشد و باید مدتی بعد دوباره آنجا باشم. 
واقعاً این را می دانم که بنا به دلیلی برگشته ام. وا ی از ی 
اما این را نیز می دانم که من آن را قبل از این که یز کروض کاهاا خر ی 
کردم. اين را هم می دانم که باید آن خاطره را از ذهنم پاک کنم. یکی از 
بزرگترین عطایای حاصل از نگاه دزدکی ام به زندگی پس از مرگ حس 
ارامشتت. استت: که.هن ام از دست دادن دوست يا عضوی از خانواده 
دارم. اندوه ناشی از حس از د ست دادن آنها برایم واقعی است, اما می 
داتق که انها ازاد.و شرفت آرد: 


گرچه به ندرت درباره مرگم سخنی به میان می آوردم, اما گاهی تلاش می 
کردم درباره آنچه در طی این تجربه فراگرفتم حرف بزنم, می دانم از 
دانشی برخوردارم که فرا: تٍ از چیزی است که بتوانم به یاد بیاورم, اما آنچه 
در ذهن نگه داشته ام کاملاً شفاف است. بزرگترین مانع در بیان موضوع به 
دیگران یافتن واژگان مناسب است. درست همان موقعی که تمام اینها را 
می نویسم متاسفانه از این امر آگاهی دارم که بیان جریان حتی نزدیک به 
توصیف واقعی آنچه برایم اتفاق افتاده, این که چه حسی داشتم و چه 
چیزی باد گرفتم, بیست. 


دیدگاههای مذهبی ام خیلی تغییر کرد. من در خانواده ای مسیحی متولد 
شده بودم و زمانی که 10 سال داشتم قسم خورده بودم که از مسیح 
پیروی کنم. والدینم در آفریقای شرقی مبلغ مذهبی بودند. گاهی احساس 
می کردم از خدا دور شده ام, يا با اصول اخلاقی که با آنها پرورش یافته و 
بزرگ شده بودم سر جنگ داشتم, اما با وجود این هنوز هم خود را مسیحی 
می او ند تایاور ای که نع کلام رات این کم التراء 
به پیروی از مسیح مرا از جاودانگی در جهنم نجات خواهد داد. گاهی 
موضوعاتی را زیرسوال می بردم که ادیان. سوالات خداشناسی مختلف, یا 
مفاهیمی پیرامون رستگاری را از هم مجزا می سازد. در طی مرگم به 
رم کم که ها مرا ستوایت اورای فلی آم سره امه هه 
های مختلفی. آن باورها را زیر سوال برده و بی اعتبار کرد. از زمان 
رسیدن به چنین درکی؛ من گاهی آنچه آموخته ام را نادیده گرفته ِ_- 
باورهایی که از زمان کودکی داشته ام چسبیدم» و گاهی هم باورهایی که 
میدانم در اصل بیشتر انسانی هستند تا الهی را کنار گذارشتته ام . درک 
فرآیند چیزی که فراگرفتم برایم آسان نبوده است. 


یکی از نتایج این واقعه این است که من نسبت به باورها یم با دید بازتری 
می نگرم زیرا می دانم چقدر ذهن انسان محدود کننده است. می دانم که 


خداوند خودش راء, بسته به نیاز ها و باورهایمان به ما می شناساند. خداوند 
خودش, از طریق عیسی مسیح (ع). تلاش نمود تا نزدیک ترین پیروان 
اتشت ژیزا فهمید که آنها درست‌در کرد درف زمانشن تزدیی:به بایان بوده 
ویز کی" انضاتی مه (ع) آخ-زا مخنود عاخت:, وبرکی. انشانی. ما. رو 
القدس را محدود می کند. 


انجیل, گرچه از طرف خداوند وحی شده, اما توسط انسان نوشته شده و 
اسانفا هم آن را می‌خهایید انعیلن محدوی ند اسفانه از وارکان ات 
عمیق است.؛ اما محدود. به درکی کمک می کند که فراتر از فهم ماست. 
عشق دست ۱ ۱ 
نیستیم وصف ناپذیر است. شادمانی, ارامش, سعادت. خشنودی و عشقی 
که ما در زندگی هایمان تجربه می کنیم, تنها سایه ای از زندگی پس از 
مرگ است. مفهوم رستگاری تلاش ما برای چنگ زدن به چیزی است که از 
قبل مال ما بوده است. درک ما از رستگاری, هر چند بسیار به آن می 
اندیشیم, بازتاب واقعیت خداوند نیست. دیگر برای یافتن حقیقت تلاش 
نمی کنم,؛ چون میدانم به موقع همه به این درک خواهیم رسید که چگونه 
واقعیات در کنار هم قرار می گيرند. 


کلیسا (مذهب) چیزی است که ما در تلاش برای درک آنچه ماورای درک 
ماست برای محدود نمودن امور بی انتها و کنترل انچه غیرقابل کنترل 
است, انجام داده ایم. مدهب نتیجه ناتوانی ما در درک معنویت است. 
باوجود این مذهب ما را تغذیه می کند, به ما کمک می کند تا به خداوند 
نزدیک تر شویم, مذهب راه نجات ماست., و۷ ما کمک می کند بفهمیم. 
همچنین می تواند برای ما درد, جدایی و اشفتگی به همراه اورد. 
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من درباره باورهای مذهبی بحث و گفتگو نمی کنم. برای اثبات معتبر بودن 
تجربه ام تلاشی نمی کنم. تلاش می کنم اجازه ندهم قواعد و مقررات 
کلیسا با درکی که دارم تداخل نماید. فقط تلاش می کنم با خداوند به 
بهترین شکلی که می توانم ارتباط داشته باشم. 


درک تغییر در نگرشم به دنبال تجربه مردنم سالها طول کشید و من به 
یادآوری, تأمل 9 پذیرش هر آنچه فرا گرفتم ادامه می دهم. در ابتدا 
تجربیاتم تنها از آن خودم بودند. 


این سفر شگفت: انگیز ,با تصام داتش. و درک از آن هن بود. آما دز بیان 
درست آنچه که باید شنیده يا فهمانده شود (که هنوز هم برایم معضلی به 
شمار می رود) ناتوان بودم, بنابراین تلاش می کردم هر چیزی را کنترل 
نمایم. سپس استاد جامعه ی که او را مانند دوستم می دانستم 
درباره کتاب کوبلر راس با من حرف زد. خواندن آن کتاب " "نوش دارویی" 
واقعی برایم بود و حس راحتی وافری برایم به ارمغان آورد که دیگر خودم 
را تنها احساس نمی کردم. نمی توانستم شباهت های میان نجر به خود و 
دیگران را باور کنم. خواستم بیشتر یاد بگیرم. به کلاسی درباره مرگ و 
مردن رفتم, , با این فرض که آنجا مکان امنی برای حرف زدن درباره آنچه 
احساس می کردم خواهد بود. زمانی که مقاله ای درباره تجربه نزدیک به 
مرگم نوشتم, مربی ام معتقد بود که آنچه تجربه کردم توهم حاصل از 
مصرف زیاد مواد مخدر بوده 

سالها ۳ مرا فردی شرافتمند. قابل اعتماد و قابل قبول می شناختند 
دوستانی که می توانستم درباره داستانم به انها اعتماد کنم. انهز مرا ترغیب 
کردند تا بیشتر راجع به این موضوع حرف بزنمء کتابهای دیگری درباره 
تجارب درک نف هرک و انم وا انعم او کاهل کر رف یت ام 
فراگرفتم درهم بیامیزم. 


اوقاتی هم بوده که در مورد مشکلاتی ژد دی ام احساس بسیار بد و 
نومید کننده ای داشته ام , که به خد| التماس کرده ام اجازه دهد به نزد او 


باز گردم. 


دعا کر ده آم تمیرم تا شانسن برای تخربه مخدد. ان خالت: شکفت. رد کین 
داشته باشم. 


برایم سوال بوده که چرا من فرصت دانستن این را داشتم که و کی 
شدن اراده زندگی کردن بوده است. اما من به این درک رسیده ام که 
دانستن این که حس عشق بی قید و شرط چه شکلی است, و تجربه چنین 
حس شادی و رضایتی, و یاداوری چنین زیبایی و ارامشی به این معنی 
است که من فرصت اوردن تجربه ام به اینجا و اکنون را داشته ام, و شاید 
حتی برای کمک به درک دیگران من نباید تا زمان مرگ منتظر بمانم. من 
خاطراتی دارم که می تواند به غنای زندگی فعلی ام کمک کند. 

در 20 سال گذشته از زمانی که طعم زندگی پس از مرگ را چشیده ام 
تغییرات زیادی رخ داده و مطمئن نیستم که کدام یک از این تغییرات نتیجه 
آن تجربه هستند و کدام قسمت نتیجه رشد و بلوغ من بوده است. من 


معتقدم که گرچه نیمی از عمرم را به کنترل خاطرات مرگم گذراندم, اما 
من تحت تأثیر اين جریان قرار گرفته ام. 


آن موقع 

اکنون 

من فردی مذهبی با سوالات زیادی بودم. 

الان روحانی ترم و پاسخ های زیادی برای سوالاتم دارم. 
از مرگ و مردن می ترسیدم. 


راحتی ام از طریق فرآیند مردن آزادی. راحتی و شادی که با مرگ می آید, 
نوید خواهد داد. 


سردردهای مرت ند ی ام را بدست گرفته بود. به دارو وابسته بودم. 


میگرن های گاه و بیگاهم را کنترل می کنم. تنها دارویی که می خورم 
تایلنول است. 


اکنون خلاق و مستقلم و از موفقيتهايم احساس لذت و رضایت می کنم. 


رابطه دست و پا شکسته ای با اعضای خانواده و دوستان گذشته ام 
داشتم. 


اه ار ی اه ی اوه ایکا الم اس فظ 
وافری می برم. 


مفهوم "من 7 ام "٩‏ رابطه قوی با انتخابهای شفغلی داشت. 
اکنون مفهوم "من کین ام "٩‏ رابطه قوی با خدا, خانواده و دوستانم دارد. 


لازم بود اهداف و مسیرم را بشناسم تا بتوانم حس هدف داربودن را به 
د لت بیاورم. 


اکنون حس هدف داربودن دارم. نیازی نیست بدانم چه کاری را باید به 


با فشارهای زندکی درگیر بودم. 
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اکنون چیزهای زیادی دارم که باید برای آنها زندگی کنم. هنوز هم فشار 
رت کی وا اخساین ی کندمهء آما شتر با آن کنار مین ایم: 


چندسال پیش. دوستی از من پرسید, "اگر شانس دوباره ای داشتی, از 
دیوار رد می شدی؟" بدون درنگ پاسخ دادم, "بله, قطعا". او گفت. "یعنی 
همه آن چیزی که اکنون داشتی رها می کردی؟" پاسخ دادم, "بله, رها می 
کردم." اما این بدین معنی نیست که_می خواهم فرزندان؛ همسر, والدین و 
تمام دوستانم را رها کنم. بلکه قطعا از شانس دوباره ای که به من داده 
شده قدردانی کرده, و هر وقت زمانش فرا برسد. حس ارامش فوق 
العاده ای انجا در انتظارم خواهد بود. 


خلق عالم در خیال 


مولف؛ این تجربه را به عنوان تجربه نزدیک به و تعریف کرده, داستان 
حیرت انگیز خلقت و شعر چشمگیری که در آن گنجانده است. رویایی که 
رای ری را ری اک 
پیش برایم اتفاق افتاد. در رویا, داشتم در منطقه شلوغی راه می رفتم که 
در فاصله ای دور غاری را دیدم. نمیدانم چرا اما به سمت غار کشیده شدم 
و تصمیم گرفتم وارد شده و نگاهی بیاندازم. 


زماني که وارد غار شدم, متوجه شدم گروه کوچکی از انسانهای نخستین 
دور اتش وسط غار نشسته اند. از لحن و طرز صداهایشان معلوم بود که 
داشتند درباره چیز مهمی بحث می کردند. زمانی که به انها نزدیک شدم, 
دست از حرف زدن برداشتند و یکی از آنها از جا بلند شد و به طرف من 
آمد. او برای چند لحظه آنجا ایستاد, لبخند زد, و سپس دست مرا گرفت, و 
به سمت خارج از غار هدایت کرده و به سمت چرخ فلکی که خودش آن را 
نزدیک ورودی غار قرار داده بود, برد. 


روج لک 9۶۱ +جیی که (ه سل بری با وگب انم کی و9 به نظر 
می رسیدند, وجود داشت که با دست رنگ شده بودند. زمانی که نزدیک 
چرخ فلک رسیدیم. شروع به دوران کرد. موسیقی نیروبخشی داشت که با 
صدای بلند پخش می شد. مرد به چرخ فلک اشاره کرد و منظورش این بود 


سرگرم کننده خواهد بود. سوار چرخ فلک شدم و بلافاصله سرعتش زیاد 
شد تا اين که همه چیز محو شد. 

در یکر لحظه زندگی های بسیاری از جلوی چشمم گذشت, خودم را به 
شکل آدم های متفاوت در زمان های مختلف در گذشته و در 


دیدم . 
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ناگهان در فضا جایی که تنها موجود زنده من بودم در فضا معلق شدم. همه 
جا کاملا تادیک نون آما تفر فرحشانی :هنز دربرگرفته بود. در واقع. من خود 
نور بودم و کل چیزی که زنده بود. هیچ چیز دیگری غیر از من وجود نداشت. 
لذت و تک در وجودم جریان یافت. حس شکوهی 
زیاد بود. زمان مفهومی ۱ موس و و داشتم. و دم 
و دیگر هیچ. برای هميشه اینجا بوده, خواهم بود و خواهم ماند. فکری به 
ذهنم رسید که شگفت انگیز بود اما لازمه اش حرکت بود. لازم بود باعثت 
بوجود امدن "جریان انرژی" شوم. در آن لحظه, میل طاقت فرسا و حس 
اجباری به اغاز جریان انرژی در وجودم احساس می کردم. 


می دانستم اگر حرکت کنم. انرژی ها به حرکت در خواهند آمد, و خلقت 
اغاز خواهد شد. حرکت کردم. تمام پیرامون و درون من شاهد کهکشانهایی 
بودند که افریده شدند. کائنات در شرف خلق شدن بودند و ستارگان در 
حال تولد. هیجان انگیز بود, هر چه بیشتر هیجان زده می شدم, کهکشان 
های بیشتری خلق می شدند. 


فکر دیگری به ذهنم خطور کرد که کشف خلقت جدیدی که وجود داشت 
چقدر باید هیجان انگیز باشد. زمانی که این فکر به ذهنم رسید, متولد 


شندم. 

شعر زیر برگرفته از اين تجربه است. 
"تقدیم به تمام جستجوگران واقعی حقیقت" 
در ژرفای ابدیت جایی که هیچ 

بعد, پهنا, يا ارتفاعی وجود ندارد 


من در وجد و سماء آمدم و به شکل بارقه ای از درخشان ترین نور الهی 
وجود یافتم. 


من از وجودم اگاه بودم و نپرسیدم چگونه بوجود امدم 


در حالی که در بهترین وضعیت فکری بودم. می دانستم که هیچ چیز جز 
برای من وجود ندارد. 


حیران بودم آیا همه چیز برای این وجود داشت که من آن را دوست داشته 
باشم و از ان مراقبت کنم. 


همان طور که قوه ازلی پیوسته می گذشت. من نیز به طور مستمر از این 


اما به طریقی در اعماق وجودم میل شدیدی برای خلق کردن و گسترش 
یافتن وجود داشت. 


می دانستم چنانچه فعلی انجام دهم, آنوقت انرژی خلق شده و به اطراف 
ارسال خواهد شد 


در ابدیت, درک طرح ها بواسطه عشق صورت می پذیرد و اکنون شکیبایی 
لازم بود. 
سرانجام در یک لحظه کوتاه, تصمیم به حرکت و فعل گرفتم 


سپس بیرون نور سفید درخشانی جاری شد که در ان عشق ابدی به 
چرخش درامد. 


اکنون همه جا, میان تهی بودن بعدهای بی انتهایی پا به عرصه وجود نهادند 


با حیرت به پیرامون نگاه می کردم و به کار خلق کردنی که نمی توانستم 
در برابر ان مقاومت کنم ادامه دادم. 


بیرون, عشق و انرژی بی نهایتی جاری بود و تا قلمروهای دوردست به 
پرواز درامد 


در کهکشان های تازه خلق شده دنیاهای بکر تازه أته با زمین و اتتمان 
شکل گرفت. 
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همان طور که با لذت وافر و حظ مقدسی به خلقت جدید نگاه می کردم 
دنیاهای ملهم از نور و حقیقت وجود داشتند که باید آنها را می شناختم 


افکار به سرعت پراکنده می شدند 


قسمت هایی از وجودم شروع به تکه تکه شدن کردند و بخشی از کل ماده 


با علاقه و لذت, با شادی و خوشی بی حد و حصری به مخلوقاتم نگاه کردم 


اما به نظر می رسید چیزی کم است و برای کامل کردن خودم به چیز 
بیشتری نیاز داشتم. 


کسی را برای درمیان گذشتن رازها و عشق ورزیدن در تمام روزهایم لازم 
داشتم. 
زاهها با من باسد: 


برای گذراندن هر روز شگفت انگیز با حظ وافر و برای کامل کردن هر چه 
چیزی که نیازمند تکامل است 


شویم. 
اکنون اين کار صورت گرفت و تمامی اشکال بدین صورت کامل شدند 


ژضاتف کهیق اظ اف تنگرنستم خترجم .از انظخه تازدمند آن.نوده: محود 


زمانی که گونه های بشری ظاهر شدند به قسمت های پایین تر یعنی دنیای 
مادی هبوط کردند 


دستاوردهای بشری در زمینه علوم چشمگیرترین و در عین حال ترسناک 
نرین بودند 


امابرای صدای خرد عظیم درون بشر این گونه انتخاب کرد که از روی میل 
به ان گوش فرا ندهد. 
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در زمان و مکان بشر به تفکر پیرامون مواردی ادامه داد که برای او جنگ 
ها و غم ها را به ارمغان اورد 


مقدس ترین باورش می پذیرفت. 


در اوج ناامیدی, یک شب تاریک طوفانی او در عذاب بود 


چیزی نبود که او قادر به انجامش باشد, حتی زمانی که با تمام توان زمینی 
اش تلاش کرد. 


او با خشم وغم به بلندای اسمان نعره راو نز 
از هر موجود آسمانی طلب کمک کرد اما فریادرسی نبود. 


اما ناگهان در فضایبی آکتده از ناامیدی بارقه ای از نور مقدس و بسیار 
درخشان به چشم خورد 


محبوب من دعاهایت اجابت شده. حتی قبل از این که درخواست شده 


عم 


ندای الهی بسیار ارامبخش و سرشار از مهربانی بود 

اکنفن: خزو از ان وتو از آمرود زند کت دید بر انت آغار شدم: اشتت؛ 
ناگهان بی هیچ شک و تردیدی, کلمات "ای انسان خودت را بشناس" را 
درک کرد. 

برای تمام جستجوگران حقیقت هميشه خدایی وجود دارد 


تاک سا باق فانل دز کب دا سظه او سل اه و مات شوت 


نه ار افت به تدای المیت شون نوشن فرا ده 
که هر روز در عین کمال آغاز می شود. 


در آسمانها بدنبال یافتن بهشت نباش چون باید نگاهی به درونت بیفکنی, 
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ور 20 شنتاهتر 2010 ونست و کلام آماندا کمتما 20 سا رات 
در آثر تصادف کشته شد. یک راننده مست با سرعت زیاد به او که سوار 
دوچرخه بود زد. این برای من یک شک بزرگ بود, گویی زمان برایم متوقف 
شده است... بعد از مراسم سوگواری او من حضور او را 5 نزدیک خودم 
به خوبی حس می کردم... 


بعد از مدتی که دوباره به کالج باز گشتم احساس می کردم که از سیارم 
ای دیگر هستم. زندگیی که تا چندی پیش برایم روتین و آشنا بود کاملاً 
ناآشنا و عریبه می نمود. احساس می کردم حس خویشتن سابق من دیگر 
هیچ پایگاهی ندارد و کاملاً تغییر یافته و چون قبل دیگر جامد و نبود... چیز ها 
(و دعدغه های روزمره) که قبل از این می توانستند برایم بسیار مهم پا 
نگران کننده باشند دیگر برایم پیش پا افتاده و کم اهمیت شده بودند... 


بعد از چند هفته دریافتم که می توانم فکرم را به خارج از قالب جامدم و 
بر روی فضای تهی متمرکز کنم. هنگامی که اين کار را جلوی آینه می کردم 
می دیدم که مرزهای بین اجزای صورتم به تدریج محو شده و بسیاری از 
هد خی هو ی نیک مد لفم. هی افکارم ۵ اخساساتم را ها ورد کناش 
قرار دادم و با هر تجربه جدید, قبل از اينکه به سمت تجربة بعدی حرکت 
کنم سعی می کردم تجربة قبلی ام را بفهمم و درک کنم. در اثر این 
پروسه, به جای آنکه به افکار من اضافه شود از آن ها کم می شد و با آن 
نگرانی و تتش های من حل شده و فکرم شفافیت می یافت... 


[درک می کردم که] آنچه که همه ی فرم و قالب ها را به دنیا می آورد خود 
بدون قالب و فرم است. هر سلیقه, نظر. شخصیت, و تجربه از حیات 
خالص الهی می روید. هر مجموعه ای از آنچه که ما انسان ها به عنوان 
اضداد پا اختلافات تلقی می کنیم. در واقع یکی است: خود و دیگری. 
شیر خوشت و. ار اوه از اده رعانه نو مد انه, واژینال و فالیک, ین ۵ بان , تیره و 
روشن. شب و روز, چیز و هیچ چیز, متفاوت و مشابه, جاذبه و دافعه, زیبا و 
زشت, زندگی های دیگر و نوع بشر, کیهان و زمین, طبیعت و فرهنگ, علم 
و مذهب /معنویت, تکامل و خلقت. واقعی و خیالی,. طبیعی و مصنوعی, 
صاف و ناهموار, هماهنگی و هرج و مرج , یکی و بسیاری, وحدت و تفرقه, 


همکاری و درگیری, جنگ و صلح, سلامت و بیماری, میزبان و انگل, شکار و 
بکارچی, شکست و پیروزی. ستمدیده و ستمگر, تسلیم و سلطه, سیری و 
گرسنگی, رضایت و نارضایتی, دوست داشتن/شیفتگی (که ما عشق می 
نامیم) و نفرت, خوب و بد, محفوظ و اسیبپذیر, انعطاف پذیر و صلب, 
لیبرال و محافظه کار, تردید و اعتقاد, نظر و بی تفاوتی, قدرت و ضعف, 
بهشت و جهنم, اسانی و سختی, توانایی و ناتوانی, فراوانی و کمبود, فقیر 
و غنی, راست و چپ, بالا و پایین. کمال و انحطاط, موفقیت و شکست, 
ثبات و بیثباتی, ری و صورت و جان, سنگینی و سبکی: صد| و 
تتکوت جر کته کون بپیچندگی و شادکی نی و کسانی نایزایزی و 
برابری, جوانی و پختگی, فرزند و والدین,نوزادی و پیری, کندی و هشیاری, 
نادانی و عقل, پادگیری و یاد دادن مهارت و فقدان مهارت؛ بزرگی و 
فروتتی, آگاهی و ناآگاهی, تسلیم و مقاومت, گذشته و حال و آینده, و 


من کاملاً بدون شکیا صرف نظر از شک و تردیدهای ذهنم که در آن زمان 

به آنها تنوجچه نداشتم و در ننیجه عملاً وجود نداشتندمی دانستم که این خدا| 
ات هیچ ضمیری در زبان انگلیسی وجود ندارد که حتی بتواند تا حدودی 
با دقت خدا را منعکس کند؛ «آن» خطاب به شیثئی است و «06» و «56» 
بر جنس دلالت می کنند. در واقع, تمامی زبان هم اینجا اصلا کافی نیست. 
چون ماهیت زبان این است که افتراق بدهد. به علاوه. زبان نمی تواند به 
عظمت این واقعیت. که ما در ان زنده ایم, حتی نزدیی شود. 


فهمیدم که من خودم هیچ چیز نمی دانم. هیچ کاری نمی توانم انجام دهم و 
خاص نیستم. متوجه شدم که این نوع ندانستن؛ نوع صادقانه ای است که 
همه مردم واقعاً هوشمند از طریق آن ادراک می کنند. فهم آن می تواند 
تظاهر و منیت را هویت خویش دانستن را از بین ببرد. آنگاه, فضا برای 
تفکر باز, وضوح فکر, تواضع واقعی. حس کنجکاوی طبیعی و ارامش ایجاد 
می شود. 


خدا به من نشان داد که او در حال ایجاد کردن. شکل دادن. و متحول کردن 
فرم ها و جهان هاست., مانند هنرمندی که شاهکارهای خود را خلق می 
کند. خدا با دوع خارج از زمان وجود دارد و برای بودن به هیچ چیزی یا 
ندارد, ولی زندگیبه دلیل ماهیت خلاقی که داردخود را از طریق قالب ها 
نار مهف بند. ما موجوداتی خلاق هستیم. 
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هیچ عجله, » نیروی ند رقابت. سنگینی, پا نگرانی وجود ندارداینها همه توهم 
است. زندگي ورای قالب و شکل که خدا استو ما هستیمابدی است. به 
عبارت دیگر هیچ کاری نیست که تو, من, با هر کس دیگر, انجام دهیم تا 
بتوانیم مانع بودن خودمان برای هميیشه و همیشه به معنای واقعی کلمه 
بشویمد قیقا همان طور که الان هستیم. در واقع؛ ابدیت لحظه حاضر است 
و هميشه هم همین طور خواهد بود. زمان یک توهم ایجاد شده توسط 
زندگی است. هر چیزی که وجود دارد و یا اتفاق می افتد در لحظه ی حاضر 
است, ات حمله هر ره اه اي از وه ماه اس ال تا 
تکاملرعت باشد که تحار آنکه دی اما وا ادا بش کاهل موه کند یه 
شکلی که در تصورمان باعث انجام کارها می شویم (با اراده شخصی 
قوی)بلکه چون زندگی خود را از طریق فرم ها آشکار کرده و به اين تجلی 
تداوم می هد. جهان وجود دارد, برای اینکه زندگی بتواند خود را از طریق 
توهم فالت. هابه تحریم و شاخت مرساند.ما اسانها یکی آز قالب های 
بسیار تکامل یافته در جهان خودمان هستیم که زندگی از طریق آن میتواند 
داته هرا سور کاما دس 


اگر بخواهیم خودمان را با زندگی هم راستا کنیم. باید درک کنیم اينکه فکر, 
صجبت ؛ و عمل ما چگونه است اولویت دارد و محتوا و جزئیات آنچه فکر 
می کنیم, می گوئیم, و عمل می کنیم, در درجه دوم اهمیت است. به 
عنوان مثال. اینکه ما ما قلبی گشاده داشته باشیم مهم تر است تا اینکه 
فلسقه ف اند لوزن راد اه اهامای شام عفایم دانسا ناو ی 
جزئیات صحیح باشد, یا تجربه های معنوی قوی و یا 


سابقه در تمرینهای معنوی داشته باشیم. همچنین؛ , ما میتوانیم درک روشنی 
از جهان ولی دانش کمی در مورد سن دقیق آن و سایر جزئیات خاص آن 
داشته باشیم, اگر که جوهر تکامل ان ماهیت ان, و هدف ان را به خوبی 
بدانیم. به همین ترتیب. ما می توانیم یک فرد را به خوبی درک کنیم اگر 
قادر به دیدن درون وجود او بأ نتم بش جزئیات زیاد در مورد سابقه 
فرد. ماجراهاء علائق, افکار. و وضعیت زندگی مهم نیست, هر چند گاهی 
میتواند مفید باشد. جزئیات و ایدهها میتواند در برخی شرایط مهم باشد, 
اما نمیتواند جایگزین شالودة درک عمیق و غیرذهنی بشود که از خِرد خود 
ند کون آمده است, زد کی که ما واقعا همان هستیم. 


هیچ چیز ابدا شخصی نیستدر حقیقت. «خصوص» کلمة بسیار بهتری 
برنده شدن نسبت به صادق بودن و توجه داشتن به هستی (زندگی) بسیار 
کم اهمیت تر است. خودانگاره ها و هویت شخصی/جمعی اهمیت بسیار 
ناچیزی دارند. این ها صرفا عبور افکاری در ذهن مردم است در مورد جنبه 
های ناپایدار جهانی که هميشه در حال تغییر است. ماک اد انها هر فرم 
دیگر به شکل خلاقانه و شوخ طبعانه استفاده کنیم خیلی بهتر عمل 
کردهایهیه. شرطی که خودمان را در آنها گم نکرده و هنگام مواجهه با 
ناپایداری آنها تا حد مرگ ننرسیم. هیچ جیز در جهان درست؛ نادرست؛ 
خوب, و يا بد مطلق نیست. همه چیز همان است که هست و ماهیت خود 
را دارد از جمله نگرش ها, فلسفه ها, تحرک ها, نظرات. سوابق. 
چشمداشت ها, و دیدگاه ها. هر چیز در هستی نقش خوردرا در تکامل 
زندگی ایفا می کند. انکار. ترس, يا نفرت از هر چیز در جهان, انکار بخشی 
از یی خود واحد است. کنترل شدن توسط ان بخش است. و جدا کردن 
خود از چیزی که خداوند خردمندانه اجازه داده است که وجود داشته باشد. 
ما باید با همه چیز در صلح باشیم اگر واقعا آرزو دارم صلح را ابراز کنیم و 
درد بیشتر ایجاد نکنیم. 


اند کین تخرنه ها و هرخه در انما شترا خلق هی کبت کنشران. .اشتياة, 
مراحل, مناظر, و حوادث. هر مبارزه, تراژدی, اشتباه, و رویداد مخربمطلقا 
بدون هی استثناتوسط ذات و فطرت واقعیت؛ , دیر پا زود به یک توانایی 
بیشتر تبدیل میشود و در نتیجه به تجلی الهی خدمت میکند. (فقط تصور 
کنید از وضعیت فعلی بشریت چه حاصل می آید!). رقابت و تفرقه نهایتا 
همکاری مپشود. حالت اصلی که وحدت است به تجربهة تفکیک مد زان 
میشود, و آنگاه تنوعی که از این تفکیک: حاضل آمده: تجلی :بزرگی: از 
هستی یگانهکه مبداً استمی گردد. این سیر هم در تکامل بیولوژیکی و هم 
در جوامع انسانی منعکس شده است. جوامع انسانی از شناسایی کل 
گروه, به فردگرایی در برخی از فرهنگها رسیده اند. و بسیاری در حال 
بازگشت به وحدت با آگاهی بیشتر هستند. ماهیتِ هر لحظه زیبایی, 
راستی, صراحت. بیداری, یادگیری, و بینش خلاق هرگز فراموش نشده و یا 
از دست نمی رود, و نه خاطره ی هیچ تجربه ای, حتی در حد ظریف ترین 
جزئیات ذرات کوچکتر از اتم, امواج انرژی, و در سطح دینامیک کوانتومی. 
[فیبی سعی کرده بود این را توضیح دهد, اما نتوانسته بود این کار را در این 
نوشته, زمانی که او برای اولین بارشاهد این حقیقت بود بخوبی انجام دهد. 
او در واقع هیچ دانشی از فیزیی کوانتومی نداشت. وی این حوزه را بعدا 
کاوش کرد.] 


بسیاری از تجلیات پرعظمتِ هستی. در خود وحدت در کثرت را تحت یک 
موضوع مشترک دارد. بدن انسان, که از ارگانهای متنوع و انواع فراوان 
سلول تشکیل شده که همکاری می کنند, نمونه بزرگی از وحدت در کثرت 
است. هم چنین تنوع پستانداران, تنوع پرندگان, تنوع قورباغه ها, تنوع 
ماهی ها.؛ تنوع بی مهرگان, تنوع میکروب ها, تنوع خاک ها,؛ تنوع قارچ ها, 
تنوع حشرات, تنوع درختان, تنوع گل ها, تنوع زیستی محلی: تنوع آب و 
هوای مناطق, تنوع محصولات, تنوع غذاها, تنوع سبک های هنری, تنوع 
سبکهای موسیقی, تنوع لباس ها, تنوع ابزارها, تنوع معماری ها, تنوع حمل 
متفه تفع کارهامتع ارمتف ادها و انایی هار مغ ینکن اتشسان ها: 
تنوع خانواده ها, تنوع فرهنگ ها, تنوع زبان ها, تنوع مذهبی و معنوی, تنوع 
شخصیت ها, تنوع سن, تنوع ماجراها, و خیلی بیشتر روی سیاره زمین و 
فراتر از آن وجود دارد. تنوع باعث میشود جوامع. اکوسیستم ها, و نوع بشر 
تقویت شوند. هر فرد یک تجلی منحصر به فرد هشیاریهستی یگانهاست. هر 
یک زیبا است و دارای نقاط قوت و در عین حال هر کدام دارای محدودیت 
هایی نیز هست. هیچ فردی نمیتواند به ننهایی دوام بیاورد. فنکامسش درک 
متحفوگه نو کزد.هم میاتد. فدرت: زر کی شکل ی کنر ویز کی ها 
توانایی ها, عملکردها, نقاط ضعف, و کاستی ها متعادل می شوند. 
هماهنکی به :وخون می آید, 
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نور مبدا در میان آنها قیقر ی دنور آنحیری. که همه زا خیم 
وجود مشترک است., بدون در نظر 


ظاهر چقدر متفاوت هستند. 


خداوند, هم تمامی تصاویر و نقش ها و هم فراتر از همه تصاویر و نقش 
هاست. خدا هر روحی را, هر مخلوقی را, و هر لحظه را بی نهایت و بدون 
قید و شرط دوست دارد. غیر از این نمی تواند باشد, چرا که خدا عالم 
مطلق و در همه جا حاضر است و هر قضاوتی در جهل ريشه دارد. خدا| 
بینهایت درک کننده و مهربان است. مطلقا هیچ ترجیح يا خاصگی وجود 
ندارداينها توهمات است. او اساس هستی است, مدا بترم تشه ار آن 
هدنیا هی ایند ۵ ان باز کت میت کنند: مطلقا بدون استئنا. در واقع, ما 
همه همیشه با خدا یکی هستیم و تنها احساس می کنیم که اینطور نیست.؛ 
به خاطر توهماتی که در دنیا تجربه می کنیم. هیچ کس نیاز به ایجاد يا یافتن 
یک سیستم تعلق ساختگی انحصاری ندارد, آنهم در حالیکه حقیقتا همه ما به 
هستی با ان شکوه و عظمت تغلق داریم. 


یکی راه دیگر برای اشاره به این حقیقت این است که بگوئیم که ما هميشه 
با طبیعت یکی هستیم حتی زمانی که فراموش کرده باشیم. ما درختان. گل 
ها, سنگ ها؛ خاک. حشرات؛ کوه هاء ابرهاء پرندگان, اقیانوس, امواج, باد, 
فصل ها,؛ آسمان .بر تاره روشن. کنستر ده هنتیم: ما تفس مادر طبیعتیم. 
ما بیکران. فضادار, و باستانی, مانند جهانی با میلیاردها کهکشان و هر یک 
با میلیاردها خورشید هستیم. در واقع, ما به عنوان انسان, جهان کوچکی 
نسبت به اکوسیستم ها, جهان هاء کهکشان ها, و کل عالم و نیز جهان 
بزرگی نسبت به مولکول ها؛ سلول ها؛ و ارگان ها هستیم. همه در ترکیب 
خود تقریبا به یک نسبت فضادار هستند. همه توسط هوشمندي زندگی 
ایجاد شده و نظم داده شده اند. همگی تولد. رشد, کاهش, و مرگ يا تغییر 
را تجربه میکنند. پذیرش «طبیعت» به این عنوان که قضاوتگر نیست و نیز 
با خودانگاره ها, پیچیده گوئی, نظام های اعتقادی و ذهنیات دیگر تعریف 
نمی شود, اغلب بسیار ساده تر است تا «خدا». اگر چه از هر دو شکل 
بنان مق سای اما رنه ان فیذا یگانه برای تمام پدیده ها استفاده 


کرد. 


وفنی خدا را دیدض نها یی لحظه تصصیمی: 1 انیم که در آن‌هن مق توین 
واژه هائی که تاکنون بیان کرده بودم را ابراز کردم. اين واژهها با نور و 
لحنی دوست داشتنی از وجود من جاری و طنینانداز شدند: «تو ما 
[انسانها] را خلق کردی تا خود را ببینی.» در آن لحظه. من مثل یک نوزاد 
لبخند می زدم. احساس شش کردم نع شفاف و نامحدود هستم؛ جمود من 
انطور که واقعا در قلمرو تجربه پدیدار می شود, وجود نداشت. (جمود در 
واقع یک توهم است.) من احساس کردم که واقعا در حال دیدن و بودن بعد 
از سالها خواب هستم. در همان زمان, متوجه شدم که ان «سالها» و همه 
مشکلات., در قلمرو ابدیت که خانه ماست., در حقیقت ریزتر از ذره هستند. 
من می توانستم بدون حرکت فیزیکی. زمین, جو اطراف ان و بشربت را 
از یک زاویه دید وسیع و وصف ناپذیر «نگاه خدائی» درک کنم. همراه با 
مشاهده چهره های بیشمار انسان ها با عشقی باورنکردنی, صمیمانه و 
ژرف می توانستم ببینم که همه چیز و همه کس من هستم. من خودم را به 
اینصورت هم دیدم که در افریده هائی روشن ضمیر مانند بودا کامل می 
درخشیدم. تصویری از بودا در حال خلسه به نظرم امدو من دانستم که 
هشیاری عظیمی هستمنور درخشان حضورساری در کیهان و جاری از 
طریق بودا. 


من می دانستم که هر کسی که حقیقت را صادقانه دنبال کند ملکوت الهی 
را خواهد دید وخواهد شناخت. خدا هميشه به دنبال وحدت با ماستهمگی 
ماو هر کسی که پذیرای آن باشد به این وحدت خواهد رسید. خدا| بسیار 
(بینهایت) بزرگتز است از حتی تندترین و تفرقه اندازترین قضاوئی که ذهن 
هر فرد بتواند بسازد و از بدترین عمل شیطانی که امکان ارتکاب ان باشد. 
به هر جهت, ما می توانیم هر توهمی که بخواهیم ۰ ایجاد کنیم, تا 
جائی که ان را خواسته و به عمل هم دراوریم. ما در قلمرو احتمالات 
متعدد اراده کاملا آزادی داریم, و خدا| چنان قدرتمند است که به آن هم 
اجازه می دهد. مسیر هیچ دو نفری (برای بازگشت به سوی سرچشمه) 
یکسان نیستند, و هیچ راهی برای شناخت کامل و تجربه مبدا درست یا 
غلط نیست. برخی از انها کوتاه تر از بقیه است, و برخی از انها هموارتر از 
بقیه, اما به هیچکدام انها به عنوان برتر از منظر ابدیت حکم نمی شود. 
همه مسیرهای ممکن منجر به درک کامل مبداً و در نتیجه تجربه با شکوه 
واقعا در خانه و وطن بودن می شود. چه ما از زندگی و نیروهای محرکه آن 
آگاه باشیم با نه, و چه با آنها در این دوره های زندگی همکاری کنیم یا نه» 
ان ریت یار اس 


بف من ویو آن ابتدم: مک بر ای بشریت در سیاره زمین نشان داده 
شد. در این تصویر» من دیدم انسان رفتار بسیار متفاوتی از آنچه اکثر ما 
عادت کرده ایم به زندگی ایجاد شده و نظم داده شده اند. همگی تولد, 
رشد. کاهش. و مرگ يا تغییر را تجربه میکنند. پذیرش «طبیعت» به این 
عنوان که قضاوتگر نیست و نیز با خودانگاره ها, پیچیده و نظام های 
اعتقادی و ذهنیات دیگر تعریف نمی شود. اغلب بسیار ساده تر است تا 
ت«خدا», اکر چه از هر دو.شکل بیان.خن نوان براق اشاره به آن مبدا بکانة 
برای تمام پدیده ها استفاده کرد. 


ففتت خدا سا دیما یی لخضاه یمین د انیم کصدر ارفن قمیه ری 
واژه هائی که تاکنون بیان کرده بودم را ابراز کردم. اين واژهها با نور و 
لحنی ۳ داشتنی از وجود من جاری و طنینانداز شدند: «تو ما 
[انسانها] را خلق کردی تا خود را ببیتی» دز آن لخظه, .من مثل, یک نوزاد 
لبخند می زدم. احساس می کردم که شفاف و نامحدود هستم؛ جمود من 
انطور که واقعا در قلمرو تجربه پدیدار می شود, وجود نداشت. (جمود در 
واقع یک توهم است.) من احساس کردم که واقعا در حال دیدن و بودن بعد 
از سالها خواب هستم. در همان زمان, متوجه شدم که ان «سالها» و همه 
مشکلات, در قلمرو ابدیت که خانه ماست, در حقیفقت ریزتر از ذره هستند. 
من می توانستم بدون حرکت فیزیکی. زمین, جو اطراف ان و بشریت را 
از یک زاویه دید وسیع و وصف ناپذیر «نگاه خدائی» درک کنم. همراه با 
مشاهده جهره های بیشمار انسان ها با عشقی باورنکردنی, صمیمانه و 
ژرف می توانستم ببینم که همه چیز و همه کس من هستم. من خودم را به 
اینصورت هم دیدم که در افریده هائی روشن ضمیر مانند بودا کامل می 
درخشیدم. تصویری از بودا در حال خلسه به نظرم امدعنوان رفتار انسان 
در اين دوره ببیبیم ؛ , خواهد داشت. من انسانهانی از انواع و شخصیتهای 
گوناگون را دیدم. آنها در یک منطقه طبیعی که جنگلی بود و در یک دایره 
دست. یکدیگن را گرفته. و ازادانه زتدگی. را تجلیل من کردند. چهره.: ها و 
بدن هایشان پرتو عشق, خلوص, شادی, سعادت, صلح, پاکی؛ و حکمت می 
افکند و همین طور دیگر موجودات اطرافشان. آنها در تماس کامل با 
زندگی ِ آنها از تصبیی از خود ب پا جهان ترس نداشتند. و زیر بار 
رشد یافته بوده و تنها به زیستن در زمان حال کاملا خرسند بودند. هر چند, 
به دلیل تحقق ماهیت یگانه و مشابه مبداً و آزادی شان از هویت بخشی با 
فرم ها, آنها توانایی انجام و ایجاد هر چه انح کردند را داشتند. آنها 
واقعا آزاد بودند. آنها مانند سلول های بدن همکاری می کردند, چرا که می 
دانستند همانند سلولها در بدن خدایند. آنها هیچ شکی نداشتند که آنها (و 


همه موجودات) زندگی را پس از مرگ ادامه خواهند داد. در واقع, آنها 
مرگ و زندگیزمین و اسمانرا گرد هم اورده بودند. همین طور هر دوگانگی 
دیگر راء و جهانی از تمامیت کامل ایجاد کرده بودند. این زمین جدید بود. به 
محض دبدن ان؛ من فهمیدم که سرنوشت بشریت نامعلوم است و اينکه به 
من و هر کس دیگری که این امکان را می بیند بستگی دارد که ان را از 
وجود دارد که نوع ما نتواند آن را تا کمالش برساند و (حتی) آن نیز اگر 
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فهمیدم که هر شکستی یک موفقیت است, چرا که در آشکار شدن و 
خودیابی زندگی سهم حیاتی دارد. حتی بزرگترین شکست ها در واقع 
موفقیت هستند. چون آنهاء و تمام شکست های دیگر. فرصت می باشند. 
را 
حنی در بزرگترین مقیاس ممکن کیهانی, میتواند دوباره ایجاد شود اگر 
زندگی/هشیاری عقظیم. .مابل. نبه. ادامة تقو و: تخلی: از طريق. اآن, ناشد. 
زندگی همچنین می تواند چیزی بسیار متفاوت ایجاد کرده و تداوم بخشد و 
یا هر چیز دیگری که بخواهد انجام دهد. 


به همین ترتیب. فهمیدم که من به عنوان یک فرد ممکن است این بار تا 
کمال و يا تا تحقق هدف زندگی ام زنده نمانم و این که اکر آن اتفاق 
بیافتاد (هم) مشکلی نیست. [چند بار از سال 2010 پیش امده است که. 
ی ام یا ی و و بو 
نشده ۳ اهداف الهی: خود 3 کمتر دوست عشق ات 
است, بدون توجه به اینکه فرد چند بار شکست می خورد. اگر ما به مرگ 
به عنوان یک شکست نگاه کنیم, پس ما باید آن را یک فرصت نیز ببینیم. 
مرگ یک نعمت بزرگ است که اجازه می دهد یک فرم قدیمی بریزد و 
عناصر آن بازیافت گردد. هنگامی که مرگ اتفاق می افتد. ممکن است یک 
فرم جدید ایجاد شود, و/یا میتواند یک بازگشت به سرچشمه بدون فرم و 
قالب, به خدا, به روح روی دهد. 


فهمیدم که کسانی که ما تمایل به اجتناب از آنها داریم و به آنها بدشانس 
می گوئیممعلولان, بچهها, مها افتاده ها.؛ فقرا, ضعیفان و درگیرها, 
سالخوردگان, افراد زشت, ناهنجار, عجیب الخلقه ها افراد بدون مقام پا 
شأن پائین, افراد تحقیرشده و شرمسار, و در حال مرگدر واقع جزء خوش 
شانس ترین ها هستند اگر (قلب آنها) گشوده مانده و قادر باشند زندگی 
که هستند را احساس کنند. این افراد در تجربه خود, بالقوه بسیار نزدیکتر 
نغ مدا فشتند ما کسانن. که از نظر هادی فوفق وبا داز ای معام تالا ی 
باشند, چرا که این ها بیشتر ممکن است دچار خودخواهی و غرور شوند. و 
به شدت هویت خود را در آنچه دارند ببینند, ار 
اهمیت دارد و آنچه که واقعا هستند بریده ات شتیاری از اناندنضی:دانند 
که نسان با هید مات تفر کی ان هو نی ات که کست دی چا 


بتواند در تملک خود داشته باشد و يا انجام دهد. رضایت واقعی از شناخت 
خود در درون حاصل می اید, نه خارج از خود و در شرایط بیرونی. کسی 
که بودن با خدا| را نجربه نکرده هر گز نمی تواند به رضایت کامل و پایدار 


عشقی که در اين لحظاتِ بی پردگی بیان می شد, کاملا فراتر از هر چیزی 
بود که کلمات بتوانند توصیف کنند. آنجا گزمایی مطبوع, شادی, ۵ ار اضین ۵ 
حس واقعا در خانه و وطن بودن حکمفرما بود. زمانی که به چشمان خودم 
در آینه نگاه کردم, آنها در خششی تابان ذاشتند که قبلا هز گز اندیدم بنودم. 
آنفدن زتدکین سر انها وود داشت. که تقریبا فستعل بودند: شزاس بدنم 
ارتعاش زنده بودن را حس میکرد. احساس می کردم ارواح بودا و دیگر 
شخصیتهای عارف در طول تاریخ. به من برای ورود به دانستن و اشراق 
خوشامد می گویند. این مورد اولین از چند باری بود که ور ات آنها 
را احساس کردم. 


حدودا در همین 9 (در واقع, روزنه ای 7 زمان), یک رن درونی دیگر 
در ۳ من هه (زندگی) است, 5 این واقعیت اصلا ۳ متعجب 
نکرد. حس می کردم که اين را قبل از زمان تولدم می دانستم و صرفا به 
طور موقت فراموش کرده بودم. «آخرین» برای من معنای آخرین مرحله 
تکامل قبل از ادراک خود (خودشناسی) را داشت. ی به معنای 
درک کامل ماهیت زندگی و وجود, وحدت با همه زندگی, و این که زندگی 
هميشه هست, و تین دز نز کین در عهان با آحاهی کامل .خفن منیت؛ 
زندگی هميشه آ است که خودش باشد در حد کمال مطلق, هميشه 
میتواند هر کاری که بخواهد انجام دهد, و نیاز به حمل هیچ کدام از بارها و 
تنش های بازی زنده ماندن (بقا) را ندارد. یعنی ادراک اينکه هیچ چیزی که 
زندگی به عنوان ممکن تصدیق و تائید نکرده باشد. اتفاق نميافتد. حتی اگر 
این واقعیت هنوز در اذهان هشیار اکثر انسان هائی که در این عصر زندگی 


این ادراکات به این ترتیبی که من در اینجا شرح دادم اتفاق نیفتادند. بلکه, 
انها به طور همزمان تجربه می شدند, گویا که تمامي این دانش و آگاهی 
محصول جانبی تجربه جوهر وجود ات به عنوان مبداً بود. برایم غیر ممکن 
است که بتوانم تنوضیع دهم چگونه این گشایش به ند جع «اتفاق افتاد». 
بطور دقیق باید بگویم «اتفاق نیفتاد». بجز به شکل حذف موانع ظاهری که 
دید-هضا مسندود کردم نودندبه شکان خی زهان. انخه آذرای شد خارج از 


زمان است. هر چند برخی بخشها به کلمات ترجمه شده و يا در زمان 
تجربه شدند. من به باد می اورم که در این روزهاء قبل و بعد از تعطیلات 
شکرگزاری. تمام بینش و اشراقی که به من داده شد به طور هم زمان 
اتفاق افتاد. در واقع. ماهیت زمان اینطور است که همه زمان ها یک زمان 
و یکی است. زمان از دید ابدیت به این شکل دیده و درک ميشود. (به 
علاوه, این مهم نیست اگر بیش از یک وهله در طول این مدت بوده باشد 
وقتی من در مقابل اینه بودم و ادراکات عمیق بر من وارد شد؛ ممکن 
است اینطور باشد. من تمام جزئیات زمانی را به یاد ندارم. انچه مهم است 
اینکه همه ی آن یکی است.) 
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تا حدود دو هفته بعد, احساس می کردم که گویا «فیبی» کسی که «من» 
هستم نبود. بلکه کسی بود که فوت کرده بود. «من» زندگی خالص بودم. 
فیبی اغلب صبح درحالی از خواب بیدار میشد که احساس آگاهی زنده در 
ساقها و پاهایش خیلی بیشتر از سرش بود. من که (وجودم) گسترش یافته 
و آگاه گشته بود, جهان و وضعیت زد کن قیبی- از چشم اندازی خارج از 
آن خود قدیمی بشری می دیدم. در طول این زمان؛ همکلاسی ها, 
استادان. و فیبی شبیه بازیگران در یک نمايشنامه بودند. فیبی چندان 
صحبت نمی کرد؛ او بیشتر گوش می کرد و مشاهده می نمود. 


احساس یک حضور گسترش یافته که در پشت و درون هر تجربه می باشد, 
هرگز مرا ترک نکرد, هر چند گاهی بیشتر در پیش زمینه و گاهی بیشتر در 
پس زمینه است. گاهی شب به خواب می روم در حالی که هنوز از خودم 
به. کتوان» زند کی در بین زمینه ی. شخض به خواب رفته آگاهم. هیچ تچر به 
درونی يا بیرونی را به عنوان خود احساس نمی کنم, به شکلی که چیزهای 
دی ماد هن تم انش به کلفاتبعار انم ها اضما فتل: ار افراد باور 
پیدا کنم. 


در طول تعطیلات زمستانی [از اواسط ماه دسامبر تا اوایل ماه ژانویه], 
فیبی حضور اماندا را دوباره احساس کرد. اماندا در سکوت به او فهماند 


فیبی غافل از این بود که, این اشکار شدن که بین ماههای سپتامبر و 
دسامبر 2010 اتفاق افتاد, فقط آغاز ماجرا بود. سازگاری های زیادی بود 
که باید. توجود آورده تجرییاتی: که باید کسب کند, چالش هاتی که باید با آنها 
مواجه شود. مسائلی که حل و فصل کند. و مکان و موضوعاتی که باید 
کشف کند. اغلب بسیار گیج و غرق در حساسیت شدید, به معنای واقعی 
کلمه مجددا یاد گرفت که چگونه از ذهن و بدن استفاده کند و چگونه با 
مردم ارتباط برقرار نماید. (دومی چیزی بود که با ان کشمکش بسیاری 
داشت. زمانهائی وجود داشت که او قادر به صحبت چندان موثر با مردم 
ت ی با کسانی که وقتی در حضورشان بود واقعا گوش 
نمیدادند. 


او درک خود را از اين جهان و از دنیا عمیق تر کرده است. تنلش» , اختلاف, و 
نفس؛ 0 1۳ 


بودند: به سرعت فرو ريخته بودند. اگر چه لحظات فراغت آنی بسیاری هم 
وجود داشته. اين فروپاشی اغلب ناهموار بوده است. تنش های عمیقا 
پنهان شده؛ بالا آورده شدند و گاهی اوقات نیاز بود که قبل از اينکه ِ 
شون و راهی برای آسودگی ایجاد کنند, کاملا احساس شوند. هنگامی که 
آسودگی اتفاق می افتاد, گاهی آنقدر انرژی زیاد در بدن وجود داشت که 
کاری نمی توانست بکند جز دویدن در اطراف خانه. پیاده روی سریع. و یا 
خارج کردن آن از طریق موسیقی و رقص سریع. این روند بر ذهن و از 
درون ذهن اتفاق می افتاد. نمیتوانست توسط ذهن و يا خود مجزا که یک 
توهم ساخته ذهن است کنترل شود. این یک فرایند شفا یابی و یکپارچه 
شدن بود. 


مشکلات و چالش های بسیاری پیش آمد. از جمله ترک تحصیل, ناتوانی 
(ناتوان از کار در دنیا به مدت دو سال به دلیل سردرگمی و حساسیت 
زیاد), بیخانمانی, کف از دست دادن دوستان 9 توایط. حصتومت و سوء 
معنوی), و عدم حمایت در اکثر مواقع. ی ز ی من تقریبا از 
دست دادن هر احساس تعلق به هر گروه و دسته و از دست دادن امید 
پزایتزبت در مسر کتونی ارترا خرنه کردم آه: 


اوقاتی بوده که ارزو می کردم ای کاش می توانستم این سیاره را ترک 
کنم. و به یک مکان دوردست فرار کرده يا به نحوی توسط موجودات 
پیشرفته تر نجات یابم. و يا اینکه عمر فیزیکی من به پایان برسد. احساس 
تنهایی و سرخوردگی من گاهی بسیار شدید بود. من برای سقوط و یا 
تحول تمدن بشری نیز آرزو می کردم. چون بار آن گاهی اوقات بسیار 
سنگین بود. به علاوه, من اغلب از ۳۲ مینرسیدم, چون من نسبت به 
حرکت اجتماعی که «خودی» ایجاد میکند. «غیرخودی» را حذف میکند. و 
مردمی که با هنجارها و برتری های غالب تعریف نمی شوند را غیر انسانی 
می داند, بسیار حساس هستم. در سخت ترین زمانهايم. من حضور روح 
راهنما را احساس می کردم که از من استقبال کرده و تسکینم می داد؛ او 
با هیچ هویتی ظاهر نمیشد. مگر تنها به عنوان روح خالص. گاهی اوقات, او 
بت آراهی فش یداه دمم سک کته مان سا بان گنه 
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تقریبا هر روز از اوایل سال 2012 من انرژی به دام افتاده را با تمرکز 
هشیاری آزادم روی انسدادهائی که ۱ حل شدن بودند از ذهن و بدنم 
آزاد می کردم. هنگامی که حل ميشدند. به صورت رهایی از تنش در یک یا 
چند بخش از بدن (معمولا سر, شکم و / يا قفسه سینه), و جریان انرژی از 
طریق وجودم تجربه می کردم. انرژی گرم احساس می شد, مثل حرارت 
آتشی که چوب مرده را می سوزاند , اما نه داغ به شکلی که بسوزاند. 
احساس می کردم که آنچه اتفاق می افتد فرآیندی یکسان است که در آن 
شرطی شدگی کهنه, تفرقه انداز, مبتنی بر ترس در داخل سیستم من, با 
کمک هشیاری ازاد من به معنای واقعی کلمه می سوزد. هر چه بیشتر از 
ان می سوزاند. روشن تر و یکپارچه تر می شوم. 


تجربه های عمیق تر و زیباتر بسیاری نیز وجود داشت. من سه تا از انها را 
در زیر ذکر می کنم. آنها شامل بینش های عمیق به جنبه های مختلف 
زندگی و مرگ, بصیرت قوی و خود به خودی در مورد حالات جایگزین از 
رویدادهای واقعی, آشکار شدن توانایی های روانی. خاطرات زندگی 
گذشته و مرگ (برخی از آنها دردناک, برخی زیبا), تجارب خارج از بدن که 
در آن من از دیوارهای اطراف خانه و یا در ابعاد دیگر پرواز می کردم, 
لحظات بسیاری از آگاهی روشن بیدار در موقعیت های مختلف, و بیلشتر. 
من خودم را به شکل یکی شده با آسمان, با درختان و گیاهان, با حیوانات, 
۲ راکنا ها وبا با ااء هل ی و هی وهی 
کردم. گاهی اوقات؛ تجارب عمیق خود به خود در وسط کلاس و پا در حال 
اجرای کارها رخ داده است. 


در یک مورد, در حالی که من در رختخواب بیدار دراز کشیده بود مدر یک 
دوره بسیار تاریک و مشوش هشیاری سیاره زمین خود را به من شناساند. 
بدون کلمات, روح زمین به من اجازه داد بدانم که نام او کایا است. ما 
برای چند لحظه با هم ادغام شدیم و عشق بسیاری به اشترای گذاشتيم. 


بیشتر یک روز را در سال 2012, من درکی با کیفیت عمیق, تازه, بکر, و 
زنده از تمام دنیایم داشتم بیش از هر چه قیل: او آن ود به. وبزه ندر 
درختان. اين دید پس از آن آمد که هویت آن بی فرمی که من هستم از 
فرم فیبی قویا تفکیک شد. من خودم را به عنوان آگاهی بالاتر تجربه کردم 


و درک کردم که جهان مان کف.ها ارنرا کافل در که کتیض ابر حوته است. 
من از ان پس تجربیات مشابه بسیاری بیشتری از این نوع داشتم. 


یی روز در اواخر آگوست 3 در حالی که من در ِِ اتاق نشیمن در 
حال راه رفتن بودم, آگاهی من به خارج از قلمرو 7 نجلی منتقل شد. من 
دوباره قدرت توصیف نایذیر از زک کی محض که جهان را در بر گرفته, 
بزرگترین و تنها قدرت واقعی را ادراک کردم. از آن زمان, چنین بینش و 
ادراک هائی از نظر تعداد افزایش یافته است. در سپتامبر و اکتبر 2013 و 
همچنین در موارد مختلف از آن به بعد, من ناگهان خودم را به عنوان 
زندگی بی فرم خالص, بی زمان, بی انتها تجربه می کردممن خودم را به 
وضوح فراتر از ذهن و درک فردیچندین برابر می دیدم (در واقع. روزنه در 
زمان). هر «زمان». من کمتر به قلمرو زمان متصل و بیشتر بر وضعیت 
زندگی متمر کز بودمگاهی اوقات احساس شدید از سعادت, وضوح» و 
آزادی بی حد و حصر را تجربه کرده ام. زمان کمتر واقعی به نظر می رسد 
و بیشتر شبیه به یک توهم زیباست که در در ابدیت تجربه شود. در هر 
لحظه در حال حاضر, تمام امکان ها و زمان ها به طور همزمان وجود دارد, 
و فضای داخلی با فضای بیرونی یکی و همان است. ذهن انسانی محدود به 
زمان نمی تواند این حقیقت را درک کند. 


همچنین, همزمانی ها مکرر شده اند. آنها 
از طریق تجربه به ماهیت خود هشیار می شود روی می دهد. هنگامی که 
باز بودن وجود دارد, بای تزندکی همکاری با خود بسیار آسان تر میشود. 
من در چند سال گذشته با بخششها زندگی کرده ام, و زندگی اغلب به من 
بیش از انچه در جهت مورد نیاز برای بقا و ادامه یکپارچه سازی است 
نداده است. من اغلب به انجام کارهای داوطلبانه و مشاغل بدون حقوق 
کشیده می شوم چون می بینم که کار داوطلبانه چیزی است که جهان 
واقعا نیاز دارد. همچنین. یکی از بزرگترین شادی های من ملاقات با مردم 
دیگر در ماوراء است. زیبایی و شادی که در این تجربه است. وصف نایذیر 
است. من وت دارم دیگران را به خودشان برگردانم, که در واقع به 
معنای بر گرداندن خودم به خودم است., زمانی که افراد آماده و پذیرا را 
ملاقات می کنم. چنین جلساتی متقابلا سودمند است. متاسفانه, من دفعات 
کمی چنین افرادی را ملاقات کردهام. 


اين و پدیده های دیگر که ما اغلب عرفانی می نامیم, شخصی نیستند. آنها 
در زندگی, طبیعی هستند. همه ما این مت را ون حول ارام دب فاد 


بهترین نیست. هر یک از ما در حال تجربه چیزی است که دقیقا نیاز به 
تجربه آن را دارد. هر یک از ما هشیاری است که این تجربه منحصر به فرد 
را به عنوان شخص/ وجود منحصر به فرد و در این نقطه منحصر به فرد در 
عرصه زمان دارد. هیچ تجربهی درست,؛ نادرست, برتر یا پست تن و بو( 
ندارد. تمام تجربیات بخش هائی از اشکان شدن وید نود هستنددایره پزرگ 
تجربه از مبد, به تجلی غیرهشیار, به تجلی هشیار, و بازگشت به میدا. این 
طبیعی و کاملا برای ما و دیگر موجودات خوب است که در مکان های 
بسیار متفاوتی از آگاهی و تجربه باشیم. ما می توانیم به بهترین شکل 
عمل کنیم, ها هی وا نی ی بای ان ند ری به ما نشان دهد مقاومت 
نمائیم. چالش را تکرار و تکرار کنیم, و هی را هت لس کننم آگاه بودن 
اي اش نفند کی آن هستتم فطع ان را پسیار اسان تر فی کند: 
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هیچ چیز ویژه ای در مورد من يا هر کس دیگری وجود ندارد. باور به خاص 
بودن. هویت گرفتن از شرایط بیرونی است و در نتیجه فراموش کردن 
وا سر ان اه اه 
طول عمر گذشته ام مرا برای آن آماده کرده است. شاید دلیل رز کته 
تمایل واقعی برای شناختن خودم باشد, برای کشف اعماق زندگی, و برای 
زندگی در صلح و صداقت. اين تمایل در من قوی تر از نیروهای دیگر در 
زندگیام (مثل, خواست موفقیت مادی و متناسب بودن در جامعه) است. 
این در همه ما هست که چنین تمایلی ابراز کنیم. همان طور که همه ما بذر 
روشنی را در درون داریم. به هر کدام از ما است که اعماق زندگی و 
خودمان را کشف کنیمکه یکی است و همان است. به هر یک از ماست که 
درک کنیم کمال نهایی در گذشته وربا ایتده نیست. بلکه در حال حاضر است 
صرف نظر از شرایط خارجی. فضای لحظه حالخود زندگیفراتر از تمام 
پدیده هاء تجارب. و شرایط است. نور بی نهایت بیشتر و قویتر از هر 
سنگینی, تاریکی, و درد و رنج است. خدا همه چیزی است که وجود دارد. 


تجربة شارون 


سال 2001 بود و من در آریزونا زندگی می کردم. یک روز پسرعمویم 
«تیم» تلفنی به من خبر داد که حال پدرش (که پدرخوانده من بود) بدتر 
شده است. فورا پرواز روز بعد به شیکاگو را رزرو کردم و بعد از ظهر 


روز به فرودگاه شیکاگو رسیدم. پسرعمو تیم مرا مستقیما به بیمارستان 
برد. به اتاق رفتم تا عمو «سام» را ببینم. نحیف به نظر مي رسید و برای 
تفتنن. کشیدن تقلا می: کرد. فف.شد اخشانن کرد که مری انضا هی خردد.و 
در انتظار زمانش است. 


تصمیم گرفتيم شب را در بیمارستان بگذرانیم. ما قرار بود در اتاق انتظار 
بخوابیم. کمی صحبت کردیم, خوردیم, دو یا سه بار به عمو سام سر زدیم. 
فضا بسیار آرام بود. شیفت نیمه شب که دو نفر بودند, در ایستگاه 
پرستاری مشغول شدند. سالن سکوت مرگباری داشت و هیچ فعالیتی در 


کار نبود. 


تصتمی کا یمان میل ها رات آسفاده: کم ول انم ار ات نود 
ترین مبل هائی بودند که ساخته شده است و من برای خواب مشکل 
داشتم. به تیم نگاه کردم که نمی دانم چگونه سریعا به خواب رفته بود. 
حدود 2 صبح بود که دیگر بین خواب و بیداری سیر می کردم. 


تاکهان آن.ضندای قدرتمتد دی غین حال ار افش هنن دم قدرکمتد و 
در عین حال کر سیب مقتدر و همزمان مهربان (دلسوز). کلمات بلند و 
واضح بودند. صدا| گفت «سام, به خانه بیا». ۰ من هرگز آن صدا| و احساسی 
که در من ایجاد کرد را فراموش نخواهم کرد. مبهوت بودم اما ترس 
نداشتم. عجیب بود ولی در عین حال آشنا به نظر می رسید. قوی بود. اما 
عشق را در لحن آن حس می کردم. هرگز چیزی مثل آن فرمان نشنیده یا 
احساس نکرده بودم. 


شبیه فیلم ها نبود که صدا پژوای پیدا می کند. فقط صدا بود, البته 
قدرتمند. راست نشستم و فورا به اطراف نگاه کردم. فکر کردم شاید 
شوخی ناخوشایندی است که تیه انجام داده است. ایستادم و راهروها را 
نگاه کردم. همه خالی بودند, هیچ فعالیتی وجود نداشت. به تیم نگاه کردم 
که خواب بود. به پرستاران نگاه کردم که هر دو در جایشان پشت کامپیوتر 


۳ بود ند. 


فکر کردم خواب دیدم. ولی صدا خیلی قدرتمند و قوی بود. نشستم و به 
دیوار خیره شدم. ایا من صدای خدا را شنیده ام ؟ ساعت حدود 4 صبح بود. 
بخوابد. رفتم به عمویم سر زدم و مدتی نشستم و به او نگاه کردم. 


من کاتولیک بودم و به مدارس کاتولیک رفته بودم. کمک کشیش بودم و 
اهل این موارد بودم. ولی صادقانه بگویم این فرات تر از حد (من) بود. من به 
خدا اعتقاد داشتم ولی فقط یک اعتفاد:.در شرابظ گنه کننده آق فراد 
گرفته بودم. می دانم که ذهن مثل یک کامپیوتر پیچیده است, اما احساس 
نمی کردم که مشکلی دارد. جوان بودم و از نظر سلامتی خوب 897 همه 
حواسم کار میکرد. رانندگی می کردم و آدم نسبتا موفقی بودم. زندگی در 
کل ان وی نا گرم ود خالاای اعاف افاده وه 
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می ترسیدم دوباره بخوابم. نمی دانستم چه اتفاقی خواهد افتاد. همه جور 
احتمالی به ذهنم می امد و می رفت. هر توجیهی را که بررسی می کردم 
باز به همان نتیجه می رسیدم, هیچ توضیح منطقی برای انچه رخ داد وجود 
نداشت. در آن لحظه می دانستم در واقع همان را که فکر می کنم, شنیده 
ام و می دانستم که داشت عمو سام را برای سفر به خانه اماده می کرد, 
این واقعا صدای خدا بود. 


کارم را حدود هشت صبح شروع کردم و حدود هشت شب هم شیفت من 
تمام شد. حالم خوب نبود. به «دونا» زنگ زدم و گفتم من دارم برمیگردم 

به اپارتمان و حالم خیلی خوب نیست. فکر می کردم برای نهار چیز 
ان خورده ام , ولی به او گفتم کمی استراحت می کنم, لباسم را 
عوض می کنم و به خانه والدینش می آیم. پدر و مادرش حدود 3 مایلی ما 
زند یمین کر ند 


5 اوت 2005 ساعت 8:45 دقیقه بود که تغییری عمیق و بسیار غیر 
منتظره در زندگی ام روی داد. 


به خانه رسیدم و لباس راحت پوشیدم. بدترین تپش قلب عمرم را داشتم و 
نمی توانستم از آن خلاص شوم. یکدفعه نفسهایم کوتاه شد. زنگ زدم و به 
دونا گفتم به خانه بیاید که اوضاع من خوب نیست و نمیدانم 
کجاست. خواست به اورژانس زتگ بزند ولی لا زم ندیدم» البته اشتباه می 
کردم. دائما با یقه لباسم کلنجار می رفتم که راحت تر نفس بکشم. حالم 
بدتر شد و تهوع هم به آن اضافه شد. خیلی سریع اتفاق افنتاد. گوشی را 
روی میز جلودستی گذاشتم و به سمت دستشوئی دویدم و وقتی ‏ بالا آوردم 
تماما زرداب بود. برایم عجیب بود. یکباز ذیکر -ضفر ای ز وشن تالا آوزذمر با 
هم و باز هم, چیزی غیر از صفرای روشن نبود. 


نفد قشار شدید دیکری..به .هن. آمده رخا ضعی تدم در تصفت: خیم درز 
احساس می کردم و کف زمین از حال رفتم. قادر به حرکت نبودم. گوشی 
هم در دسترسم نبود و در آن لحظه می دانستم چه اتفاقی در حال رخ 
دادن است. یک حمله قلبی روی داده بود. آنجا کف دستشوئی افتاده بودم 
و به توالت نگاه می کردم و امید داشتم دونا حرف مرا جدی گرفته و در 
راه باشد. جدا مشکل داشتم, هیچ کنترلی بر سرنوشتم نداشتم و در سایه 
اراده خدا| بودم. 


زمین افتاده بودم, دائما به خودم می گفتم قرار نیست در حال نگاه کردن 
به توالت بمیرم. فرض می کردم یک جوری زنده می مانم تا چیزی پیدا 


دائم تصور می کردم که پدرم هم در چنین وضعینی مرد. در سال 7 به 
دستشوئی رفت و دیگر زنده بیرون نیامد. آیا او هم با خودش همین ها را 
می گفت؟ تشابه غریبی بود, پدرم در دستشوئی مرد و من هم؟ من آلان 
7 سال دارم و پدرم در زمان اولین حمله قلبی 47 سال داشت. و در سن 
8 مرحوم شد. اگر زنده بمانم برنده ام؟ آیا جایزه ای هم دارد؟ 

فکر می کردم مردن در حال نگاه کردن به توالت از بین اين همه چیزها, 
روش عجیبی برای مردن است. می دانستم اینها موضوعات بیخودی برای 


فک کی ات ای سای ار سر یف اه ی 
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همان طور که افتاده بودم و زرداب از دهانم بیرون می ریخت دائما به 
خودم می گفتم که من در حال نگاه کردن به توالت نمی میرم, من در حال 
نگاه کردن به توالت نمی میرم, ۰ دونا و پدرش استیو رسیدند و مرا کف 
توالت پیدا کردند و به آورژانس زانی زا داندی دون وقتی به دستشوئی رسید 
نه. منز کفت: که آهداد گران در راهند, یادم است به او نگاه کردم و گفتم 
«خوبه که اینجائی. من خسته ام و می خواهم بخوابم.» 


دلیلی وجود دارد که به همه اینها اشاره می کنم. شاید اگر به جای 
میشیگان در فلوریدا بودم» اینطور نمی شد. آنچه که فکر می کردم خواب 
است چیزی کاملا متفاوت بود. گذار برای شروع کر ره تست ویک 
آغاز شده بود» زمانش بود که به خانه بروم. 


انتقال به پس از مرگ (آن سوی زندگی) 


وقتی اولین بار مردم و سفرم به بهشت را اغاز کردم, تونلی ابر مانند را به 
یاد می آورم که به آن وارد شدم. تونل مستقیما به سمت بالا نمی رفت. 


بیشتر به نظر می آمد به دنیائی موازی می رود. مرت یف ار اتف دی خویاه 
خزکت ری کردم رون نود وق تف-نظر دق آهد شایه _هانی .یا اه 
ها ششت اطواف ار سا احاطه رف اس احسا م ردان رس 
نبود و خیلی قویتر بود. 


من از ی دیگر» می رفتم, بر تتجقت: بهشتت: و حانه» به 


ناشناخته کمی دلهره تا ی اش ارام ی اد ور 
مرا سرتاپا در بر گرفت. 


خاطری عظیم. روی ژزمین چنین احساس باور نکردنی از 
آرامش نداشتم. شدت این احساسات آنچنان بود که می فهمیدید که به 


هیچ شکل مربوط به زندگی زمینی نیست. 
تمام نگرانی ها, انديشه هاء ترس ها و نظرات زمینی ام از بین رفت. گویا 
شام کر ازر2سای س اصلا رید بات اس اف ان 
ارامش چنان باورنکردنی و فراتر از حد بود 


که ارزو می کردم روح خود را به خدا بدهم و انتقال به بهشت را بدون 
حتی یک پرسش پذیرم. اين تصویری از عشق خداست. رها شدن کامل و 
تام روخ که آنرا بذون هیچ سوالی, در ذشتان خدا می کدازی: 


در تجربه من هیچ ترسی وجود نداشت و نه ترسی از اینکه کجا خواهم 
رفت و وقتی به انجا برسم چه در انتظارم خواهد بود. می دانستم که وقتی 
داشتم به ترتیب زمان نبودند. همراستا بودند ولی نه اينکه در هم تداخل 


بعد گرما بود, انگار در پوششی گرم پیچیده شده باشم. خیلی داغ يا خیلی 
سرد نبود, واقعا عالی بود. آنقدر ات و ارامش بخش بود که هر 
اضطرابی هم که ممکن بود در روحم مانده باشد بیرون می ریخت. مثل 
این بود که در بازوان پر از عشق فرشته ای قرار داشته باشی و او 
بالهایش را به دورت بپیچد تا تو را گرم نگه دارد و مطمئنت کند که در امان 
و محفوظ هستی. عشق خدا رسیده و عشق او گرمی است و این چیزی 
است که احساسش می کنی. تو فرزند خدائی که به خانه آمده ای و خانه 
خانی که اند آسته صفلن مت 


۵ داشتم آنجا باشم, در خانه. نه خانه زمینی بلکه خانه در بهشت. فوق 
العاده بود. ارزوی بودن در خانه با همه کسانی که دوستشان دارم و با خدا, 
مثل یک نیروی عظیم مرا به سمت خود می کشید و حتی اگر می خواستم 
ای کی اس که ال ین خی را ی امس شحان ایند 
کسانی را ببینی که از سالها قبل دوستشان داشتی, داشتن چنین فرصتی 
برای دوباره دیدن انها فراتر از هر هیجانی بود که روی زمین ممکن است 


وجود داشته باشد. 
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می دانستی که وقتی به خانه برسیٍ سییعنی زندگی ات در بهشتعالی است. می 
توانیفقط با اراده کردنبه هر قسمت بهشت که می خواهی بروی. می 
توانی: از هر آب .و هوانی: که مایلن لذت ببری. هر که را بخواهی ببینی و 
و ی ات 
رفته اند را نظاره کنی و .. 


بعد ان عشق بود. این احساسی است که توضیحش خیلی سخت است. 
سعی کنید اولین باری که فرزندتان را يا مخاطب خاصتان را دیدید به یاد 
بیاورید. ی وی تسج 0 
عشقی است که هرگز روی زمین تصورش را هم نمی توانید نید 
اب ان 
شما را نوازش کرده و با صدای نرم. تسکین دهنده و در عین حال قدرتمند 
بگوید «تو محفوظ هستی, من تو را دارم و تو با من در خانه هستی. 
فرزندم به خانه خوش آمدی» 


0/9 1 شدت 
احساساتم فر ان تر از حد تحمل بود. توضیح دادن میزان آن سخت است ولی 
اه توق 9 ۱۰ با موی با دز ازج 9 خوشحالی که این 


بعد فهمیدم که اين قدرت خداست که من احساس می کنم و عشق, گرما؛ 
صلح و آرامش از سایه هائی که تونل را احاطه کرده اند هم ایجاد می 
شود. انچه من شاخه های درختان تصور کرده بودم. شاخه ها نبودند بلکه 
افرادی بودند که دوستشان داشتم و قبل از من مرده بودند. آنها اطراف 
تونل بودند و مرا گرفته و راهنمائی می کردند و خوشامد می گفتند. این 
روح ها نقشی مهم در سفر من به زمین داشتند و کمک کرده بودند که من 
در مفرم یه رمین کل بکرم و آموزش جاتی که باید سمل کم راجت در 


عقب و خارج از تونل می کشد. تلاش می کردم تا جلوی کشیده شدنم به 


عقب را بگیرم و می خواستم که باز هم به جلو بروم, ولی نمی شد. هر 
چقدر که تلاش می کردم جلوتر نمی رفتم, ترس مرا گرفت. خیلی 
سردرگم کننده بود, من نمی توانستم جلوی آنچه برای روحم 0 
افتاد بگیرم. می خواستم به آن گرما برگردم وت همه اخس اس هائی که 
ذاشتم از من جوز میدن آز. اما تخلیه میشدم. هه آنتن. تا یدید ننتد رو 
کشیده شدن به سمت زمین دردناک بود. 


امدادگران به صحنه رسیده و مرا احیا کرده بودند. یادم است که آنجا دراز 
کشیده بودم و در سینه ام درد احساس می کردم. بعد در بازوان یک 
امدادگر بودم و به سمت آمبولانس برده شدم. روی برانکارد پشت 
آمبولانس دراز ز کشیده و به نور سقف نگاه می کردم. 2 
رگهایم را حس می کردم و شنیدم که به بیمارستان زنگ زدند. 


«مرد 47 ساله, سکته قلبی با احیا؛ آزمان تقریبی رسیدن 3 دقیقه». چیز 
بیشتری اش اه داوم تفن ارو رسیدن به بیمارستان يا رفتن به 
اتاق اورزانس و کارهائی که پر تلف روتسا ییاد نی آودم: 


آنچه به یاد می آورم این است که در گوشه بالائی اتاق اورژانس بودم و به 
پائین به بدنم نگاه می کردم که حدود بیست نفر با جدیت کار می کردند تا 
مرا نجات بدهند. یادم نمی آید که جچهره های پرسنل را دبده باشم, فقط 
ابزارها و روپوشهای سفیدشان. 


یادم است که مدتی به پائین نگاه کردم که به شدت کار می کردند که مرا 
احیا کنند. ناگهان, فقط دانستم که زمان رفتن است و رو گرداندم. فورا به 
ها ها هس فلت و اراستی کات سکس حداویی مرا ده 
خانه خوانده بود. 


نور روشن تر و درخشان تر شده تود: تصاصی احساس های قوی که داشتم 
بر گشته بود و من دوباره غرق ذن کزها: عشق؛ آزامتتن: آسایش و صلح 
بودم. به یاد می آورم که به انتهای تونل رسیدم و فورا با احساسی از 
اطمینان و امنیت در بر گرفته شدم. 


ص :144 


دید من از فراوانی نور تار شده بود. کمی سرد رگم شدم ولی چیزی برای 
کون وجود نداشت, هیچ ترسی نبود. 


اولین حسم که تحریک شد از بوها بود. رایحه های لطیف شیرین مرا احاطه 
کرده بودند. گویا عطر تمام انواع گلها همزمان وجود داشت. شدت رایحه 
ها شگفت انگیز و آرامش بخش بود. تفتینم. کر -ملانمی هی وید مانند 
جریانی از وفور. هنوز گرم و آرام بودم و به خانه منتقل شدم. 


بینائی ام که واضح تر شد,چهره های شاد و لبخند زنان زیادی را دیدم. 
احساس کردم گویا تعداد زیادی روح مختلف مرا نگاه داشته و هر 
کدامشان باز گشت مرا به خانه تبریک می گفت. تشخیص اینکه آنها که 
هستند سخت بود. همه جوان بودند حدود بیست تا سی سالگی. ولی چهره 
قابه تدریه اشنا شدند. شروع. به تشخیض: آنها کردم و داتشستم جچه کسانی: 
هستند, میزان شادی که احساس می شد با لغات زمینی قابل بیان نیست. 
هیچ راهی نیست که بشود این احساس را توصیف کرد. 


عمه ها و عموهایم را که قبل از من در گذشته بودند دیدم. پدربزرگ و 
مادربزرگهايم و تیحذاتف که قبل از من رفته بودند. می دانستم در امنیت 
هستم و باید انجا باشم. بعد پدرم را دیدم و ما ارتباطی برقرار کردیم که 
ان همه سال در زمین فاصله افتاده بود. انگار که دیروزژ بود و 39 سال 


تدرترز ی و مادربزرگ هایم آنجا بودند و مادربزرگ لوسیا همان لبخند با 
محبت و خوش آیند همیشگی را بر لب داشت. پدربزرگ پیت جوانتر و 
بسیار سرحال بود. همه نسبت به در خاطره داشتم بسیار جوانتر 
بودند. همه بین 20 نا 30 بودند: آیا انا تفت که ان ۵ 
زندگی است؟ 


همان طور که به اطراف نگاه می کردم تا با محیط آشناتر شوم. در فاصله 
نزدیکی برج ها و ساختمان های عظیمی را دیدم که همگی با رنگ های باور 
نکردنی و جذاب برق می زدند. آسمان با رنگ های مختلف از آبی گرفته تا 
بنفش می درخشید. دشتهای سرسبز گسترده و درختان با شکوه بودند. 
اينها خلفت خداوند و همه در هماهنگی کامل بودند. به نظر می رسید 


همه نواحی زمین در بهشت یافت می شود اما مثل زمین نیست و بهتر 
ات نان کال اوه که دای نها سا تا آنسده ارت 


چیزهای خیلی زیادی برای سیاحت کردن و دیدن وجود داشت و همینطور 
رو) های بسپار دیگر برای ملاقات و گفتگو. می خواستم با بهشت (خانه) 
آشناتر شوم آزادانه از جایی به جای دیگر حرکت کنم و در عمارتهای بزرگ 
آن به اکتشاف بپردازم و دانش آن را جدذب نمایم. عظمتی که در آن بودم 
را احساس می کردم و عجله ای برای سیاحت نداشتم. با انها بودم که روی 
زمین بیش از همه برایم عزیز بودند و می خواستم که تا جائی که نیاز دارم 
در حضور آنها باشم. در طرح الهی ما همه یکی بودیم و روح های ما آنجا 
بود تا دوباره به هم متصل گردد. 


عمارت ها مکان یادگیری و تفکر بودند. هر کدام مقصود خاص خود را 
داشت ۵ هه آنما: زر یو راب ودندر در هشت: .ما شعی. میک 
خودمان را توسعه داده و روحمان را رشد بدهیم. یک ساختمان برای همه 
سوابق ثبت شده ی بشر است. از طومارهای بزرگ تا هر موضوع ثبت 
شده ای که هر زمانی نوشته شده حتی اگر برای هميشه از بین رفته یا 
فراموش شده باشد. دانش وسیعی که در بر دارد عظیم است و هر فردی 
می تواند به اندازه گنجايش خود یاد بگیرد و رشد کند. 


یکی دیگر عمارت التیام است جائی که در آن با ماموریت خود بر روی 
زمین مواحه مین نهیم ها مه ارم انجام داده ایم و باید برای آن پاسخ 
بدهیم. این ساختمانی با هیبت اما بدون ترس است. دیگری 


برای روح هائی است که گم شده تاکهان باژ .من. کزدند. اين.مکانن 
باتشریفات است و نمی توانید از ان بازدید کنید. جائی برای شفاست و 
باید فضائی ارام و تسکین دهنده در آن حفظ شود. 


جمعیت بهشت, , همان روح های ماست, همه ما که برای یادگیری و پیدا 
کرنن همان به: رشن آموه ایم ما با اراده خود ی و 
می شویم تا بر روی زمین درس دیگری بیاموزیم. می توانیم جات زمانی که 

مایلیم به زمین برویم و با ما در باره هدفمان و مشکلات ت آن گفتگو شده و 
راهنمائی ارائه می شود. ما با فرشتگان ۳3 و راهنماهایمان صحبت 
کرده و بررسی می کنیم که آيا این هدف در این نقطه از تکامل معنوی ما 
بیش از اندازه استرس زا است يا اینکه آپا زمان مناسب است که بتوانیم 


روح معنوی خود را جلو ببریم. اساس بحث بر پایه عشق خدا به ماست. به 
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در بهشت فرشته ها هم هستند. آنها ماهیت متفاوتی دارند و مثل ما 
نیستند. فرشتگان در سطحی از عبادت هستند که ما دستیابی به آن را 
فقط در خواب می بینیم. در بهشت استتثنا هستند, انها محافظان ما.؛ 
راهنماهای ما و معلمان ما هستند, ولی از روح ها جدایند. 


خدا فرشتگان را به عنوان موجوداتی جداگانه ای برای مراقبت از رمه خود 
ایجاد کرده است و به انها وظایف و اهداف متفأوتی ابلاغ شده است. 
برای کمک به روح های خدا حضور دارند چه به دستور خدا و يا حتی به 
اعکار عمل خود اک ارم باشد که رخالت 


خداوند این کار را مناسب می داند و ممکن است با ارسال یک فرشته به 
ما کمک کند. در مواقع دیگر ما را به خود می گذارد تا در میان مشکلات و 
مسائل راه خودمان را پیدا کنیم. اینطور نیست که خدا به ما عشق ندارد پا 
اهمیت نمی دهد که به چه رآهی می رویم. او جهت هر کدام از ما را تعیین 
کدی ال هار ری ده آزاد خودمان وا می گذارد تا گیر بیفتیم یا یاد 
خورمای خی زر ان اه رن رای وه ما ی کرده یم ها کی روت 
زمین دلیل اين انتخاب را به یاد نمی اوریم. این راز اسمانها و راه پیشرفت 


هرگز در عشق خدا به خودت شک نکن. من صادقانه می گویم که وقتی 
زمان شما برای رفتن به خانه رسید. با اطمینان بی مانندی خواهید داننست 
که خدا واقعا شگفت انگیز است و عشق او به ما بیکران است. 


در بهشت نیازی به عجله وجود ندارد. هیچ درکی از زمان زمینی در انجا 
نیست. شما انجا هستید در یک قلمرو بی نهایت تا هر طور که بخواهید و 
هر زمان که بخواهید حرکت کنید. من خوشحال بودم که به خانه آمده ام و 
توسط عزیزانم احاطه شده ام . احساس بسیار خوب و طبیعی داشتم. 
سوالات بسیار زیادی در ذهنم بود و می خواستم که انها هم در مورد من 
بدانند,. ولی لازم نبود. اه دا هن دز ۳۰0۸ دی 3 ۷ می 
دانستند چه کرده ام و همگی در ارامش بوده به من گفتند در زمان مناسب 
ملاقات کرده و مفصلتر صحبت خواهیم کرد. کمی گیچ بودم و فکر می 


کردم به دلیل انتقال است. روج محیط زمینی خود را ترک می کند و در 
بهشت در حضور جلال و عظمت خدا قرار می گیرد. این دو دنیا هرگز نمی 
توانند با یکدیگر ترکیب شوند. 


گویا روحم نیاز به فرایند آشناسازی مجدد با بهشت داشت. قدم بعدی این 
بود که در مورد اعمالمان بر روی زمین پاسخ بدهیم, که هدفمان را مرور 
کردم فستر با چهعد آن راعکیل کرده آنخبا بابامل گذاشته ایم ,و از 
سفرمان به زمین درس بگیریم. 


زمانی هست که سفر خود بر روی زمین را نگاه می کنید و همه آنچه که 
انجام داده ابید مشاهده می کنید تا ببینید که آپا وظیفه ای که برای آن 
فرستاده شده بودید کامل کرده اید يا نه. شما به تال شتر کی کهتر ان 
یک ویدیو (تها لعت بزای تقضی آن) سضان دادم مین شود برد می شوید: 
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این یک رویداد جدی است که شما اشتباهات خود و ات هائی که به 
دیحران تشر ره مین ماد آفردم اند میسنت زوح سما در خالت شرون اه 
ندامت برای این اعمال فرو می رود. ما به زمین فرستاده شده ایم تا یاد 
بگیریم و بهتر بشویم و خودمان را به خداوند نزدیکتر کنیم. ساده ترین 
وظایف, همان دشوارها هستند. یادگرفتن مهربانی, عشق, فروتنی؛ صبر» 
بخشش و دیگر وظایف اساسی اغلب در زمین نادیده گرفته می شوند. این 
خطر اراده آزاد است که به ماموربت معرفتی ما بر روی زمین آسیب می 
زند. وقتی به بهشت بر میگرادیم باید از اعمال خود بر روی زمین نادم 
پباشیم چرا که همه ما بر روی زمین شکست می خوریم. اینکه با اراده 
آزادمان چگونه رفتار می کنیم و چه انتخابهائی می کنیم, کمک می کند که 
مستیرمان زا دز هت تحمیل هدقن کضیرای ان به مین فرتفادم شوه آیم 


اصلاح کنیم. 


وقتی این مرحله کامل شد من ازاد بودم که به هر نقطه در بهشت بروم و 
با کسانی که بر روی زمین برایم بسیار عزیز بودند وقت صرف کنم که 
پدرم اولین آنها بود, اولین روحی که من باید می دیدم و با ِِ نشستم و 
می دانستم که او حضور دارد, تماس هی کر نیاز همه ۱ جوان به 
پدرانشان استبا او نداشتم. از آنجا که هیچ زمان و با مفهوم زمان در آنجا 
وجود ندارد من نمی دانم ما چه مدت با هم به سر بردیم. ما زمانمان بر 

روی ۱ ارم ند ی دتم یور مایم اعمالمان تور ابخا «عشعیف 
کردیم. من سوالات زیادی داشتم که ای ۰ سعی کرد توضیح بدهد و بهترین 
پاسخ های اسمانی را در مورد چیزهایی که بر روی زمین رخ داده بود ارائه 
کرد قن آی‌باستای را رات که وهای عاصی را دری کم وهان من با 
تک ی مه ی مر و برگردم بیشتر از 
قبل دلم برایش تنگ خواهد شد و در عین حال می دانستم که ما یک بار 
دیگر دیدار خواهیم کرد. وقتی که زمان نهایی من برسد و خدا مرا به 


واقعیت در بهشت ساده است,: اگر روح دیگری به روح شما بر روی زمین 
آشنیت حوم اش در همست انتن دود بهدشاد ی تور می نود طیجم: خسمین 
در بهشت نیست, هیچ نفرتی وجود دارد. هیچ خشونتی نیست, اما این بدان 


خاصی نخواهد شما را ببینید و یا با شما صحبت کند؟ نه. اصلا شما می 
توانید فرصت نشستن با آن روج و دیگر فرشتگان سطح بالاتر را داشته 
باشید تا راه حلی برای چالش هائی که ممکن است وجود داشته باشد پیدا 
کنید. شما می توانید بحث کنید و سوالاتی بیرسید که چرا کارهای خاصی 
که بر شما تاثیر چشمگیری داشت انجام دادند. شاید توضیحی وجود داشته 
7 آن را نمی بینیم و اکنون که در بهشت هستیم 
معنا دارد. شاید عجیب به نظر بیاید ولی یادتان باشد که ما کامل نیستیم و 

باید رشد کنیم تا به خدا نزدیکتر شویم و جایگاه خوبی در بهشت به دست 
آوریم. ما زندگی و زندگی ها داریم تا تا یاد بگيريم و رشد کنیم. متاسفانه 
زمانهائی وجود دارد که نمی توانیم این نشست را تضمین کنیم چون روح 
مقابل انتخاب کرده و نز کروه ابا اموری بااموش حرید 
داشته باشد. هیچ زمان خاصی در بهشت وجود ندارد و فرصت دیدار دوباره 
ان روح ممکن است و صبر در بهشت یک فضیلت است همان طور که روی 
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من بار دیگر احساس کشیده شدن به عقب و خارج از بهشت را پیدا کردم. 
احساس کردم که برای ترک نکردن این مکان با شکوه که در ان بودم به 
سختی مبارزه می کنم. ولی مبارزه من فایده ای نداشت. من به زمین 
باز گشتم اما می خواستم بدانم که چرا مجبور به ترک انجا شدم و چرا نمی 
شد که بمانم,. ولی پاسخی دریافت نکردم. 


اتفاق بعدی حتی عجیب تر بود. من ناگهان نشستم. دوست دخترم در یک 
صندلی نزدیک تخت در حال استراحت نشسته و سر او روی تشک بود. من 
او را بیدار کردم و پرسیدم که چه اتفاقی افتاده است و ما کجا هستیم و 
چه زمانی است. او طوری به من نگاه کرد انگار که یک شبح دیده و از اتاق 
بیرون دوید. پس از مدت کوتاهی با یک پرستار و یک دکتر برگشت و آنها 
شروع به معاینه من کردند. همه اش مثل یک منظره درهم و برهم بود. این 
همه ادم همزمان متوجه من بودند. بعد که همه چیز ارام شد, پرسیدم دلیل 
اين همه شلوغی چه بود. 


فهمیدم که من به مدت چهار روز در کما بودم. 


شنبه 21 اون بود. و من باید به مدت جدود چهار ساعت یه دفتر می 
رفتم. پشت میزم نشسته بودم که ناگهان دچار سرگیجه شدم. فکر کردم 
به خاطر گرسنگی است بنابراین بعد از کامل کردن آن کاری که باید انجام 
می دادم, کار را متوقف کردم و یک ساندویج گرفتم و کمی بهتر شدم. پس 
اد آن بة تراغ موضو دیزی رفتم که‌باید اتتام. مین ننید: 


کارم که تمام شد, در بزرگراه در حال رانندگی به سمت خانه بودم که یک 
حمله ایسکمیک گذرا اتفاق افتاد. سمت چپ بدنم بی حس شد. پا و بازوی 


چپم سست شد., و من به همسرم زنگ زدم و خواستم که تا به خانه می 
رسم با من صحبت کند. وقتی به خانه برگشتم سعی کردم چیزی 


بخورم. دوش گرفتم اما اصلا بهتر نشدم و تصمیم گرفتیم که به بیمارستان 
برویم... 

ر بیمارستان فشار خون من پائین و در حال افت بود. هموگلوبین من بر 
اساس گزارش های آزمایشگاه در 4 صبحقبل از اینکه به اتاق مراقبت های 
فن ق: پروهروی 4.9 فده آنها. از سوزتی که :دون دشستت ر استم بود انستفادخ 


کردند و کیسه خون 1+ را به جای سرم قرار دادند. کافی نبود. پزشک 
دستیار که سر خدمت بود و برای تیم قلب و عروق من کار می کرد 
بالاخره فهمید که من خونریزی داخلی دارم و بعد همه چیز سریع اتفاق 


دکتر به دو پرستار در کنار بستر من دستور داد که رگ دیگری آماده کنند تا 
خون بیشتری به من داده شود. رگ های من دچار کلایس شده و رگی که 
ِِ برای جبران کمبود مایع در بدنم استفاده کرد وجود نداشت. دستیار 

شک تسلیم نشد. در آن لحظه, همسرم به اتاق آمد که ببیند من در چه 
تال سم او می گفت که می لرزیدم و رنگم خاکستری بود. 


شنیدم که کسی برای تجهیزات احیا فریاد می زد. ذهنم در این زمان 
سرعت گرفت چون تازه متوجه شده بودم که در خطر جدی هستم. یادم 
است به دستیار پزشک گفتم «کارم تمام شد, دارم می روم» و او پاسخ داد 
«تو امروز هیچ جا نمی روی». تقریبا 7:30 صبح بود که تونلی که قبلا در 
آن بودم را دیدم که پشت او باز شده است. آن را می شناختم, پایان بود. 


دیوانه وار 


سوزنی را به بالای دستم می زد تا ناامیدانه رگی پیدا کند و بتواند کیسه 
خون دیگری به بدنم وارد کند. به من داروئی برای تسکین درد يا استرس 
تجویز نمی شد, چون علائم حیاتی من بسیار ضعیف بودند. سرنوشت من 
در اختیار مرحمت الهی و مهارت های دستیار پزشک بود. 


همسرم آنجا ایستاده بود و با ترس به آنچه در مقابل او اتفاق می افتاد 
خیره شده بود. من به لیزا نگاه کردم. ترس را در چشمان او به یاد می 
آورم و وحشتی که احساس می کرد. می شنیدیم که پرستار ضربان قلب و 
فشار خون من را اعلام می کند آنها هم به سرعت پائین می آمدند. پس از 
آن پرستا ر شمارش معکوس زندگی من را آغاز کرد. 


«ضربان قلب در حال سقوط, 1211109 9 فشار 30 روی صفر ... 4ظ, 
ما داریم او را از قت ی ی ی پرسان وی ی رم 
چرخید و بازویش را دور او حلقه کرد و او را به سمت بیرون اتاق کشید. 
۱ ۱ 0 ۱ 
"خط صاف" را شروع کرد. 


طفه؛ خیر تیاه شتدر آخرین قشم را کشیدم مر مره بودم. 
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وقتی که مُردم, انتقال من به سمت دیگر دوباره آغاز شد. نکته زرگذ شگفت 
انگیز در مورد این فضای بین مرگ و زندگی و انتقال به سمت دیکر این 
است که هیچ نمودی از زمان در ان وجود ندارد. زمان یک حرکت زمینی 
است. 


خون.هن قبلا از انن استانه گذشته بودم هی دانستم بای چه انتظازری داشنه 
باشم. انتظار نداشتم این انتقال متفاوت باشد ولی نمی دانستم مقصد 
نهایی من کجا خواهد بود. همان اتفاقات افتاد. من زنده بودم و بعد دیگر 
زنده نبودم. من از بهشت سر در اوردم ولی در مکان های متفاوت و با 
استقبال های متفاوت. 


در زمان مرگم, من با یک زن فوق العاده ازدواج کرده بودم, دوستان عالی 
داشتم و زندگی ام در یک مسیر عالی بود. حدود 6 ماه قبل آن, من و پسر 
عمویم تیم 0 بودیم خانواده گسترده مان را برای اولین بار در بیش 
از بیست سال کنار هم جمع کنیم. 


این بار وقتی این اتفاق افتاد. من برای ماندن اینجا بر روی زمین بیشتر 
مبارزه کردم. دلهره ام برای ورود به تونل را به باد دارم. با اینکه مقأومت 
می کردم. روحم می دانست کار درست این است که وارد تونل شوم. 


این بار تونل متفاوت بود. سایه هائّی که تونل را احاطه کرده بودند آنجا 
نبودند. روشن تر بود و به نظر می رسید سریعتر به سمت قلمرو دیگر می 
روم. گرم تر بود و حتی بیشتر آرامش بخش به نظر می رسید و قطعا اثر 
ارام کننده بیشتری داشت. من بار به «سمت دیگر» برگشته بودم و صلح و 
ارامش مرا احاطه کرده بود. احساس عشق خدا مرا در بر گرفته و 
خاطرات زمینی باز هم چیزی از گذشته بودند و من از بودن در خانه در 


من همان گرما را احساس می کردم و همان رایحه وجود داشت. ولی من 
در همان محل نبودم و این سفر متفاوت بود. این بار من خودم در یک سالن 
بزرگ با فرشتگانی در اطرافم یافتم که به نظر می رسید سعی می کنند 
درد مرا اراض کنند و به من اجساس درفا: خوشافد و آسایش نذهند. اما 


تماما بدون هیچ کلمه ای. عشق و محبت را در چشمان آنها به یاد می آورم 
و توجهی که به روح من داشتند. 


سالن یک اتاق بزرگ بود و در دیوارهایش چیزی شبیه برامدگی داشت که 
نمی دانستم برای چه ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد. نور ملایم و 
آرام بخش بود. محیط ساکت و آرام بدون هیچ حرکت با جنبش شتابزده ای 
تون قزر آهد کی ها یز یبود شبیه منوج هانی. که هن پوشتتتی یندم تنگم 
باشند. نمیدانستم کجا هستم و چرا هستم, ولی اهمیت نمی دادم چون 
احساس امنیت می کردم. گوبا انجا بودم که از من سوالاتی شده و در 
انتقال به خانه به من کمک شود ولی هیچ کس چیزی نمی گفت. انگار آنها 
فقط به این خاطر انجا بودند که مطمئن شوند من مشکلی ندارم و انتقال 
من به خوبی پیش می رود. می دانستم هیچ مشکلی نخواهد بود, فقط 
نمیدانستم کی و چگونه. نمی دانستم این بار چه احساسی داشته باشم 
چون انتقال خیلی متفاوت با دفعه قبل بود. 


در سال 2005 وقتی ایست قلبی داشتم, بدنم به هم ریخت مرک سریع 
امد. در ان سال وقتی انتقال پیدا کردم از طرف فامیل و عزیزان مورد 
استقبال قرار گرفتم و فکر می کردم که زمانش رسیده که به خانه 
برگردم. اما مهارت های تیم ار ان راهی برای نجات من پیدا کرد و من 
را به این دنیا بر گرداند. اکر آن موقع زماتش. بود پبس جرا خدا: به کارکنان 
پزشکی قدرت داد که من را نجات بدهند؟ سوالات خیلی ِ# بودند و 
هنوز پاسخ برایش ندارم. هیچ راهی برای توضیح پیدا نمی کنم و فقط می 
توانم حدس بزنم و برای انچه اين بار برایم رخ داد دلیلی پیدا کنم. 


این بار مرگ بسیار کندتر فرا رسید. به جای چند دقیقه در چند ساعت آمد. 
این مرگ درد و رنج بیشتری نسبت به دفعه قبل داشت. ایا ممکن است که 
روحم این بار برای ترک زمین اماده نبود؟ وقتی برای ماندن مبارزه می 
کردم آیا فری برای روحم دردناکتر بود.ر شاید این اتفاقی بود که وقتی 
مردم به شکل غیر منتظره و در شرایط آسیب می میرند پا در یک سانحه 
کته مین شود روک فی: دهد رو انا آماده نیست یا هنوز فراخوانده 
نشده و در شوک است. لذا انتقال به «سمت دیگر» برای در آتنت 
رشان دی هلا سامت فان ار اداحمی تال هش کالم رخ اراس 


من معتقدم این گروه از فر رز شتگان که انجا بودند و از روج من مراقبت می 
کردند. برای این بود که مطمئن شوند انتقال من تا حد ممکن بدون درد 


است. 


شاید روح های دیگر که دیدم در نوعی حالت خواب زمستانی بودند که 
برای سهولت انتقال آنها در نظر گرفته شده بود. شاید آن روح ها نیاز به 
شفا از آن ضربه وارده داشتند تا نهایتا بتوانند در رحمت و جلال خدا قرار 
بگيرند. من در این سفر دیگر شگفتی های بهشت را ندیدم من رنگ های 
جادویی و عمارت های بزرگ بهشت را ندیدم, پدر یا پدربزرگ و مادربزرگم 
را ندیدم. نسیم گرم بهشت را روی صورتم احساس نکردم. البته مکانی 
سرد. تاریک و مرطوب نیود. بلکه گرم و جذاب بود با رنگهای 0 
تشکین دهنده: بسیار ارافتشن بخش و درک کننده. در مورد دلیلش فقط می 
توانم حدس هائی بزنم, شاید وقتی آخرین سفرم به خانه انجام شود بیشتر 
بفهمم. من این بار چیزهای بیشتری داشتم که نمی خواستم از دست بدهم 
و در نتیجه برای ماندن بر روی زمین سخت تر مبارزه می کردم. نمی دانم 
به فکرم می رسد همین است. 
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سپس یک بار دیگر: احساس تاسف بار کشیده شدن به عقب را تجربه 
کردم و داشتم به زمین برگردانده می شدم. هیچ هشداری در مورد این 
اتفاق نبود, نه اطلاعاتی که چرا باید برگردم, نه حتی یک کلمه, فقط من 
برگردانده شدم و یکبار دیگر تیم پزشکی بیمارستان راهی برای احیاء من 
بیدا کر فن نلاس کردم یکی از فوشتگانرا بکترم نا توائم در نمشت 
بمانم ولی این کار غیر ممکن بود. 


نمی دانم چقدر طول کشید تا برگردم. ولی, خاطره بعدی که به یادم می 
اید این است که روی برانکارد در راهروئی خارج از ان اتاق بودم. یادم 
است از جلوی همسرم رد شدم و تعدادی از دوستان و کشیش بیمارستان 
آنجا بودند. ترس در چشمان آنها و واکنش های آنها تأییدی بود بر وضعیت 
بحرانی من. آنها سعی می کردند با من صحبت کنند و مرا لمس کنند, اما 
کارکنان انها را دور می کردند. پرستاران په آنها گفتند که باید برویم و به 
سرعت به سمت پایین راهرو می دویدند. آنها مرا به طبقه دیگر و به بخش 
مرافتت ها مه ره اس را کل رای اصطرازبه آماده گنوی 


من به دستگاهها وصل بودم تعداد زیادی لوله به من وصل بود و رنگم هنوز 
خاکشسترف یبود کون عری مرا از بطریتمی کشیه و کارکان سمارشان از 
طرف دیگر سعی میکردند مرا نجات بدهند. بعد مری لیزا را به اتاق اورد. 
قلیم ات اه که اما نمی یم مایم کرد ارات ود شاد فورت 
او متعجب بودم. وجود او در زد فی ام بیش از یک نعمت بود. سضحاضت که 
ای ها را را اه ات مه 


در اوت 2014 بود که صبح بیدار شدم و متوجه شدم که دوباره دچار 
خونریزی شده ام. من به متخصص گوارش زنگ زدم و قرار شد به اتاق 
اورژانس بروم. انها تزریق وریدی چند دارو برای متوقف کردن خونریزی 
شروع کردند. در این زمان ما گزینه ای نداشتیم. تمام داروهای موجود, و 
جایگزین های طبیعی را امتحان کرده بودیم. و رژیم غذایی کنترل شده و 
هیچکدام شرایط من را بهتر نکرده بود. 


او به من توصیه کرد که نظر یک جراح را بپرسم... در روژهای منتهی به 
عمل جراحی من دائما به همسرم می گفتم احساس خوبی در مورد این 
کون ندارم. پسرعموهایم تماس می گرفتند و من همین را : به انها رضیه 


کفتم. آبا فرشته تکهبان من جیزی به.هن می. کفت ( نمی دانم: اما پیام بلتذ 
و واضح بود. سراغ این جراحی نرو! روز عمل رسید و به ما گفتند ساعت 
6 بیمارستان باشید برای عمل ساعت 8. من خیلی نخوابیدم و ساعت 5 
بیمارستانی که ماجراهای قبلی در ان اتفاق افتاد) 


بعد از اینکه مات شدم و جراح آ هد ترسهایم را به او گفتم و اینکه 
سا و رن مق این کرا اش میم سم ۲ اون که 
که همه چیز خوب خواهد بود این یک جراحی استاندارد است و اینکه وقتی 
تمام شد باید در انتظار چه باشم. این مرا ارام نکرد ولی خودم را جمع 
۱ ۰ از ۸ 0 
دعای کوتاهی بکنم و از خداوند درخواست کنم محافظ من باشد و دستان 
جراح مرا هدایت نماید. 


اين سفر کوتاه بود. تونل ابری مرا می خواند, شنیدم و می خواستم بروم. 
با احساس رضایت مطلق و همینطور شادی و سرور ان اشنا بودم. من 
سالها تلاش کردم بفهمم چرا نمی توانستم در بهشت بمانم و مجبور به 
باز گشت به زمین بودم. شاید این دفعه وقتش بود, وقت آخرین انتقال 
شکوهمند. شاید وقتش بود که در سایه لطف خدا بمانم و از ارامش بودن 
در خانه لذت ببرم. ِ 


افسوس که اشتباه می کردم. من فقط ورودی تونل را دیدم که به رویم 
گشوده شد ولی اصلا وارد نلشدم. جراحان با سرعت و جدیت و هماهنگ با 
متخصص بیهوشی عمل کردنرٍ ۳ مرا دوباره به سمت زمین بر گردانند. در 
مورد این مرگ هیج جزئیات دیگری ندارم. 


وقتی در اتاق ریکاوری بیدار شدم هنوز در وضعیت سختی بودم. داروهای 
زیادی برای درد به من داده بودند. مرا به اتاقی در لال)ا بردند که دوره 
تسیود ان ایا در آنمگه عراز مو انم تا تحات دهد نلی مرن عم 
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وقتی پرستاران مرا مستقر کردند, به همسرم اجازه دادند که به داخل 
بیاید. کنار تخت من که امد می توانستم پریشانی در چهره و چشمان او 
ببینم. پرستاران اطراف من مشغول بودند و من پرسیدم که عمل جراحی 
چگونه پیش رفت. یک لحظه سکوت برقرار شد, پرستاران به همسرم نگاه 
می کردند و همسرم به آنها نگاه می کرد که چه کسی آن چه رخ داده بود 
بگوید.پرستار به من گفت که عمل جراحی کامل نشده است. آنها وقتی 
شکم من را باز کردند به مشکلی برخوردند. گفت که قلب من روی تخت 
جراحی از کار افتاد و دکتر بعدا يا من صحبت خواهد کرد اما فعلا نیاز یه 
استراحت دارم. من شوکه شده بودم. تمام آنچه توانستم انجام بدهم این 
بود که به همسرم نگاه کنم و بگویم: «نه"خوبارم ؟ خدا از من چه می 
خواهد؟» و به خواب رفتم. 


تجربه ی بیل 


قرار ملاقاتی با دکتر داشتم تا بفهمم چرا در مدت سه سال گذشته نمی 
توانستم سس زیادی را بدون ِ دار خواب 5 ال کمن تتیوم ع کلم 
ات 7 ی مسا اسان مه چون 85 
درصد از یک سرخرگ و 95 درصد از سرخرگ اصلی دیگر قلب بسته 
بودند. در حالیکه روی تخت خوابیده بودم دکتر گفت که بلند نشوم, چون او 
نمی تواند مسئولیت هر آنچه که در نتیجه ی بلند شدنم پیش آید را بر عهده 
بگیرد. با این تفاسیر یا من مرده بودم يا به زودی می مردم. سه گروه 
جراحی اضطراری برای فردا صبح برنامه ریزی شدند. 


صبح روز بعد پیش از جراحی در 3 آپریل 2000 دوست دخترم بچه هایم را 
آورد ۳ ببینمشان. دخترم ازم خواست وقتی به پارکینگ رسیدند برایش 
دست تکان دهم» چون می دانست کدام پنجره ی اتاق من است. پرستار 
چیزی به من داد که تقریبا فورا من را از هوش برد به همین خاطر 
نتوانستم برای بچه هایم دست تکان بدهم. این احساس گناه در طول 
تجربه ام با من بود. 


وقتی اولین بار روی میز جراحی مردم, متوجه نشدم که مرده ام. هیچ 
تجربه ی خروج از بدن, تونل, نور انتهای ان و روحی نبود. از کالبدم خارح 
شدم و به سرعت وارد زیباترین مکانی که تا به حال دیده بودم شدم. در 


آنجا نور, قابل دیدن نیست. شعوری که تمامی احساسات را در بر داشت 
به یک باره وارد وجودم شد. توضیحش بسیار مشکل است چون هیچ ترتیب 
منطقی ندارد و تماما مربوط به احساسات است. کلمات برای توضیحم ان 
بسیار محدود هستند, اما نهایت سعیم را می کنم تا انچه اتفاق افتاد را 
شرح دهم. 


احساسات در آنجا بسیار شدید هستند و حقیقتاً مانند این دنیا عمل نمی 
کنند. کلمات کافی نیستند چون احساسات به یکدیگر ختم می شوند. ما در 
زمین بیشترین لغات را برای توضیح انچه که می بینیم داریم. فکر می کنم 
در قالب تصوير بهتر می توانم توضیح بدهم. 


سبزه ها بسیار سبز بودند؛ حتی تماشای آنها هم به آنها آسیب می زد. حس 
خیلی خوبی داشت. وقتی چمن را حس می کردم, مزه ی آن را هم می 
توانستم بچشم. مزه ای شبیه هندوانه داشت. قدم زدن روی آنها شگفت 
انگیز بود. احساسی باور نکردنی بود. بهترین راه توصیف آن این است ۲ 
اوه خدای من! وو!!! " بو را با بینی حس نمی کردم. بیشتر شبیه این بود 
که از استخوان گونه ی زیر چشمم نفوذ می کرد, مثل بو کشیدن از راه 
سینوس ها. 


من مثل بسیاری دیگر, دید 360 درجه نداشتم. فکر می کنم به خاطر اینکه 
روی سبزه ها و چیزهای دیگری که نزدیکتر به توجه ام بودند تمرکز کرده 
بودم. به سایر چیزها اهمیتی نمی دادم. آنجا بخشی از مکانی زو کیز بو 
که نه خود خانه محسوب می شد و نه بیرونش. هوای آن نه مانند درون 
خانه, گرم و نه مثل بیرون سرد است. منطقه ای در میانه و با ترافیکی بالا 
است که مهمان ها کفش هایشان را دز قی آورتند و آمادهی وزود یه خانه 


می شوند. 
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سه نور زرد جلو آمدند. آنها از سمت چپ یک درخت کاج به نحوی 
باورنکردنی سبز ( رنگی شبیه برگ های افرا در تابستان همراه با نوری که 
از درون آنها می. گذرد.) آفدند. حسن زردی. و مزه. ی شریت. لیمو‌ناد می 
گرفتم. نه زرد شبیه یک موز بلکه بیشتر حس زرد بودن را داشتم. تا اندازه 
ای شبیه شعله ی شمعی در یک شام عاشقانه و همینطور شبیه گرمای زرد 
رنگ درخشش خورشید. من به طور واقعی آنها را نمی دیدم, تنها می 
دانستم که آنجا هستند. واقعاً نمی تونم بگویم آنها یک سری موجودات؛ 
فرشته یا شیطان بودند. آنها فقط یک حضور بودند. حضوری شبیه نیروی 
ذخیره ی باطری, انها انرژی بودند. 


من از وسط سرم. نزدیک قسمت پسین لوب پیشانی می شنیدم, نه با 
گوش هایم. حضوری که سمت چپ من بود به طور تله پاتیکی با من ارتباط 
برقرار کرد. نه با کلمات. اصل مطلب را مطرح کرد " اگر بخواهی می 
توانی بمانی يا بروی. اما اگر برگردی, باید کاری را انجام دهی" می 
دانستم که به دلیلی باید ود مثل اینکه کاری را هنوز انجام نداده بودم» 
نه اینکه مجبور باشم کاری را انجام دهم. توضیحش مشکل است. مثل 
اینکه شما رئیس هستید, کاری باید انجام شود, اخاحه کی ان زا انجام 
می دهد؟ من انتخاب کردم که برگردم و کارهایی را انجام دهم. 


بخشی از دلیل باز گشتم بچه هایم بودند. با وجود آنکه آنجا بسیار شاد بودم, 
به طور غیرقابل کنترلی غمگین می شدم. به یاد می اوردم که از بچه هایم 
خداحافظی نکردم. من باید برمی گشتم و خداحافظی می کردم. و بعد 


وارد بدنم شدم. 


اوه! می دیدم که دنده ها جدا شده بودند و می شنیدم که چند نفر فریاد 
می زدند. دستگاه مکش, خون را از سینه ام می مکید. وقتی رگ ها را 
برای باز کردن گرفتگی می گرفتند, احساس می کردم دست و پای چپم 
آتش گرفته اند. سنگینی فشار روی قلبم را حس می کردم. 0 
تفن بکشم .اوه دزم داردا و حهباوم تبه ار ودب کشتم: 


باز هم نه تونلی بود و نه موجودی. ولی این بار فرق می کرد. با وجود آنکه 
۷690 آنجا بودم. حشس می کردم آنجا نیستم. فا ما هه یف نود 
ابا اه با ها ال 


وقتی مادربزرگم. ممی را دیدم, از خوشحالی از خود بیخود شده بودم. 
شنبه. غکس هانی. بود که یی روز فبل از ازدواخش- در البوم آدیدم: بودض 
جوان, سالم و سرزنده بود. او برای من خیلی عزیز بود. چون تنها کسی بود 
که من را برای خود من دوست داشت. لازم نبود کاری بکنم, او تنها به 
خاطر آنکه متولد شده بودم دوستم داشت. اولین چیزی که از ذهنم گذشت 
بپرسم اين بود که چرا آنجا هستم. مادربزرگم سخت مذهبی بود و من 
نبودم. تعجب کرده بودم که چرا هر دو در یک مکان هستیم. 


با من ارتباط برقرار کرد : "بیلی, تو نمی توانی داخل شوی, تمی توانی 
بمانی, تو باید برگردی" ق ‏ کردم, چون اذیت می شدم وقتی وارد 
بمانم. می تج او را در آغوش بگیرم اما نمی ۳ مثل این بود که 
او داخل حباب صابون بود. حس می کردم که در اغوشش هستم اما نه 
فیزیکی. این طور می توانم بگویم که 9۵10 فیزیکی و 7090 چیز دیگر بود. 
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در کمال تعجب به بدنم برگشتم و دردی حس نکردم. بالای چراغ های اتاق 
جراحی نوری دیدم, درخشانتر از چراغها بود. می دانستم که ممی بود. او 
دستم را بلند کرد و به دکتر زد. شنیدم : "او برگشت؛ " دوباره شروع به 
احیای من کردند و جراحی تمام شد. ممی جلوی درد را گرفت. مثل اينکه 
آن را تکم‌داشته نود هی دانشتم که دارد نعرهن لبخند هی رند. 


دوره ی بهبودي واقعا سخت بود. خیلی افسرده بودم. فقط شخصی را می 
دیدم که جسما در حال تحلیل رفتن است. با ناامیدی می خواستم که ان 
۱ 
خاطر انها می ماندم. 


بعد از بهبودی می دانستم که اما رم کار با بچه ها است. در ژوئن 
2 اعضای خانواده دور هم جمع شده بودند و من وفتم نا ازفحلی که 
هرگز نرفته بودم پیتزا 1 ب ی دور له آن طرف خیابان 9 با 
ای سا رم تاراما اشاسها محل مت ار و ال 10 
بچه سمت راست و 30 بچه سمت چپ مغازه ی خالی بودند. می دانستم 
که انتحا ففانجایین انست. که نایدا هگا هیر را کی ات تنل بار کشتم 
بود می ساختم. روز بعد آنجا را اجاره کردم و در 22 ژوثن 2002 ۱ 
بلندترین روز تابستان ) قصر کودی ( 0۵5116 0۵0۷5 ) افتتاح شد. 


آپا شما حسی آزداحافن: دانشی خاص و هدف نظام هستی دارید 


ه ‏ شفل یی یو که ی ری کا هرهس ام 
است. انسان تنها مخلوقی است که در تصمیم گیری هایش تحت قانون 
علت و معلول است. دخالتی که نفس انسان در قوانین علت و معلول 
هستی می کند, باعث عدم تعادل شدیدی بین انسان و هستی می شود. از 
هم گسیختگی عمیقی بین آنکه هستیم و چگونگی هماهنگی ما با چیزها 
وجود دارد. به جای زندگی در این دنیاء ما آن را تحت سلطه ی خود دراورده 
ایم. به همین خاطر ما دیگر بخشی از جهان نیستیم. می توانم فریاد دنیا را 
بشنوم. 


من اند کی های میاری را کت باتیر قرار خواهم داد. اما یک نفر را به 
طور خاص. خانمی با موهای خیس به پناهگاه خواهد امد, بسیار عصبی در 
حالیکه سعی می کند جیغ نزند. من قادر خواهم بود به او کمک کنم. و بعد 
پیامی مبنی بر دو (دو ساعت, دو روز. دو سال. نمی دانم, فقط دو) خواهد 
آمد. بعد من می توانم از اين دنیا بروم. حس می کنم مثل گربه ای هستم 
که دمش کنده شده است. این سرنوشت من است و حضور یک زن, نقطه 
ی عطفی در زندگی من. 


آباتشها بعد از این تجربه توانایی فراروانی يا استعداد ویژه ای پیداکرده اید 
که پیش از آن نداشته باشید؟ 


من می توانم چیزهایی را ببینم و حس کنم و نسبت به همه چیز هشیارتر 
هستم. به طور مثال آن کسی که در پشت سرفه کرد می توانم عفونتی را 
در ریه ی چپش ببینم. به او بگویید که باید یک پارچه ی حوله ای سفید و 
وا روم یه ارس کرش کی ابا اک تیار ی 
سمت شانه ی راستتان دارید؟ چیزی شبیه یک گیاه؟ ( جواب من : بله, یک 
گیاه بزرگ روی قفسه ی کتاب ها نزدیک کامپیوترم در سمت راستم دارم.) 
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این تصور وجود دارد که ما به طور کامل شفا می دهیم. در واقع ما شفا 
نمی دهیم, بلکه بازسازی می کنیم. دکترها پارگی را می دوزند. چیزی 
داخل آن قرار نمی دهند. من از طریق انتقال فکر شفا می دهم. 


حدود 8 ماه بعد از عمل جراحی؛ توانایی فراروانی من شروع به رشد کرد. 
در اتاق نشیمن بودم. یکدفعه پای چپم را گرفتم و شروع به مالش آن 
کردم. پسرم وارد اتاق شد در حالیکه از روی چرخش افتاده بود و صدمه 
دیده بود. پاش خراشیده شده بود و پای همان طرفی که من به دست 
گرفته بودم را در دست داشت. این پیوند بین من و پسرم به طور مثبتی بر 
سلامت روانی او تأثیر گذاشت. وقتی او در اتاق است حضورش را حس 
می کنم. وقتی یکی از ما صحبت می کند. بقیه جمله اش را تمام می کنند. 


می توانم ببینم فردی که در خیابان خارج پناهگاه است, گوشش عفونت 
کرده است. این را حس می کنم, نه اینکه :درد آنها را کیره 


یک بار دختری به پناهگاه آمد. می توانستم بگویم که مردی مسنتر از او, 
بهش تجاوز کرده بود. از او خواستم که اگر می خواهد در این مورد صحبت 
کند. او به من نگاه کرد, آرام شد و رفت: مثل اینکه از سنگینی باری رها 
شده بود. هیچ حرفی رد و بدل نشد و او دیگر برنگشت. 


من ارواح را می بینم. یک بار داشتم پیتزا می خوردم و به خانه ای که شبیه 
را را ی روم صاحب خانه را 
ملاقات کردم و او من را برای یک گشت و گذار درون خانه دعوت کرد. 
زنی را نت ی کرد او روحی اسیرشده بود. برای 
دستمال سفره هایش و عکسی از شوهرش برگشته بود. این را به 
ضاخبخاتة: کفتم. آن.زن به من کفت که سایفا ستمال.سفرة من بافته وادم 
تا را یک پنی می فروخته. گفت در زیرزمین عکسی که دنبالش می گشت 
را پیدا خواهم کرد. در زیرزمین یک چاپ سنگی 4 *8 سربازی با تفنگی در 
دستش پیدا شد. کی ۱ 
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صاحبخانه گفت که هیچ دودکشی در خانه وجود ندارد. اما بعد از بازسازی, 
او به من تلفن کرد و گفت که دودکش و اتاق او را پیدا کرده است. او در 
اتاق طذ تکار زد کی هی کرو سته» اک دود کی تقو آفردم تم بوو: 3 
گرما وارد اتاقش شود. 


هر رامیت نی منم نلک ابا زا دردرس کب فش زیت 
قبرستان رانندگی می کردم. احساس غریبی از خشم گرفتم و می توانستم 
حس بکنم که ارواحی مشت هایشان را به نشانه ی تهدید به مردمی که از 
کنار قبرستان رد می شدند, نشان می دادند. بعدها فهمیدم که شهر به 
فضای بیشتری برای جاده سازی نیاز داشته و به همین خاطر محدوده ی 
قبرستان را 8 فوت عقب کشیده بودند, بدون آنکه قبرها را جا به جا کنند. 
روح ها هم به همین خاطر عصبانی بودند. 


از کنار خانه ای می گذشتم و دومین باری که به پنجره نگاه کردم می 
توانستم حس کنم که بچه ای صدمه دیده و لبش خون امده است. یک ماه 


خیلی عجیب است که در اتاقی قدم بزنی و حس کنی دیگران من را 
دوست ندارند. پیش از ت.ن.م تصورم این بود که می توانم در یک جمع 
خانوادگی قدم بگذارم و بستگانم من را دوست خواهند داشت. حس می 
کردم بعضی از آشنایانم ی 4 می 
تدارم ی ات ی ری هگ 


ای خصویه تا نی فص رو ها م فان تا خوا ره اس 


جایی برای ترس از مرگ وجود ندارد. در جولای 2۸2 پیسر بزرگم که 21 
ساله بود در یک تصادف رانندگی فوت کرد. من کنارش بودم. می توانم 
بگویم با وجود آنگة او در بیهوشی بود, ناراحت بود. عجیب بود که احساسی 
را که جامعه می گوید در آن زمان باید داشته باشم را نداشتم. در عوض به 
و اف اپ 
ته تخت اک ۲ بةه دست اه تبدیل به 
حسن کتجکاوی ند می دانست که خطری وجود ندارد و رها شد و رفت. 


اینطور نیست, چون او داشت نفس می کشید و زنده بود. 


من باور پیدا کرده ام که مذاهب سازمان یافته. شیادی بزرگ, آماده ی 
فریب بشریت هستند. بسیار نسبت به این مذاهب متشکل خشمگین 
هستم. من به عنوان یک کاتولیک متعصب بزرگ شدم, اما بعد از تجربه ام, 
از خواب غفلت بیدار شدم. یکی از بهترین دوستانم که کشیش و مثل برادر 
کوچکم بود را از دست دادم چون نمی توانستم مزخرفاتی که او به مردم 
قت مت زا شمان کی 


پس از تجربه ی نزدیک فر حتان: آپا حادثه. دارو يا ماده ای باعث ایجاد 


من می توانم با یادآوری آن لحظات, آن را دوباره تجربه کنم. خاطرات و 
احساسات کاملاً واضح هستند. نه کاملاً مشابه ی وقایعی که در زمین رخ 
می دهند, مثل تولد فرزندانم. خاطرات هیجان انگیزم را می توانم 96100 
به یاد بیاورم. خاطره ی ت.ن.م هم همینطور است ولی پرشورتر, چون از 
بخش متفاوتی آت نزن رده وقتی در مورد خاطرات لحظات هیجانی 
مثل درد و شادی صحبت می کنم. خاطراتی دور از دسترس هستند. اما اگر 
چشم هایم را ببندم و به ت.ن.م ام برگردم. خاطراتی زنده و بی واسطه 
مانند لیوان ابی که در حال افتادن از روی میز است. خواهم داشت. من 
اعتقاد قطعی دارم که این تجربه واقعی بود, نه توهم. من فرق بین دارو و 
توهم را می فهمم و این مشابه هیچ کدام نبود. 
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حدود یک هفته بعد از اينکه برای اولین بار در مورد تجربه ام صحبت کردم 
و شروع کردم به گنجاندن نجربه در واقعیت زندگی روزانه ام, نجربه ی 
حیرت آوری رخ داد. 


روز جمعه ساعت 2:30 صبح پای کامپیوتر در یک اتاق چت بودم. معمولاً 
پنجره های پاپ آپ را میبندم چون هميشه می خواهند وارد سایت های 
پو..رنو بشوی. اما این بار روی آن کلیک کردم. فورا احساس کردم 
سوزشی از جریان الکتریسیته از کیبورد وارد دستم شد و لرزه ای در بدنم 
ایجاد کرد. زنی.آن طظرف خط کم یی تحربه: کر تیک مر یبود 


معمولاً تا با زنی آشنا نمی شدم اطلاعات شخصی او را نمی پرسیدم. 
اگرچه اين بار تحت تأثیر بیرویی خارجی بودم. از او خواستم تلفنش 
را بدهد تا با او صحبت کنم. تماس گرفتم, چیزی من را مجبور کرد آدرسش 
را بیر سم چون می دانستم دو ساعت تا خانه اش راه بود. این کار با 
شخصیت من سازگار نبود, اما نمی توانستم تس ان آ رن اجبار, کاری کنم. 
سوار ماشین شدم و به سرعت به راه افتادم. می دانستم که مجبورم او را 
ببینم و آن هم همین حالا. 


نمی دانستم واقعا کجا دارم می روم, قبلاً هرگز اینجا نیامده بودم. او جلوی 
در از من استقبال کرد. باید برایش توضیح می دادم به ان دلیلی که فکر 
می کرد نیامده بودم. می خواستم پیامی را به او بدهم. در 4ساعت آینده 
اتفاق دی برای او می افتاد و آو به آنچه ک باید بهش می دادم نیاز داشت 
تا از اين امتحان سخت عبور کند. هشیارانه باید کاری را می کردم که پیش 
از ان نکرده بودم. 


یکی از دست هایم را در جلو و دیگری را در عقب سینه اش نزدیک قلبش 
گذاشتم, و گفتم : "قدرت تو اینجاست" به نظرم رسید چیزی را از او 
گرفتم. تاکمان رغال ی رت آوری از انرژی از من به او انجام شد. 
ان اترشی که هر وروی تمه کوند ای -فتهیل: تلف امد 
شبیه باد پنکه بود که از طرف من وارد او شد. این اتفاق باعث شد موهایم 
راست شود و دست هایم از هیجان بلرزد. به او گفتم که این هدیه ای از 
انرژی بود و من فقط یک پیام اور هستم. 


چون صبح بود و او دیابت داشت. رفت تا داروهايش را بخورد. در همان 
لحظه تلفن زنگ خورد. هر دو می دانستیم که بود. او تلفن را برداشت و 
شروع به گریه کرد. مادرش تحت مراقبت شدید بود. از من خواست او را 
به بیمارستان ببرم چون مادرش در کما بود. گفتم نمی توانم او را ببرم 
جچون این بخشی از وظیفه ی اوست که باید خودش انجام ند هد. آن وقت 
بود که فهمیدم مادر او مرا فرستاده بود تا آن انرژی را : به او هدیه بدهم و 
وقتی خبر را می گرفت, کنارش باشم. 


تلفن را قطع کرد و رفت تا انسولین بزند. موج بزرگی از انرژی دریافت 
کردم که از طرف من به او اصابت کرد. او در جا میخکوب شد مثل وقتی 
که آهوی کوهی جلوی چراغ ماشین در حال حرکت قرار می گیرد. او تا 10 
ظربان قلب فیخکوب شد و ند به ارآفی زونه هن کرد. سرنگ انسولینش 
را پر کرده بود و قصد داشت با انسولین زیاد. خودکشی کند. , به او گفتم که 
حالا موهبتی دارد و نمی تواند این کار را بکند. 


در آن لحظه گویی حفاظی از انرژی او را در برگرفت. آن انرژی اطراف او 
مثل گردبادی وارونه می چرخید. درست مثل آن بود که او احساسی از 
انرژی و هدفی جدید پیدا کرد. لباس هایش را چنگ زد و آماده شد. انگار 
می خواست به جنگ برود. تماشای تحول یک انسان شگفت انگیز است. 

در راه خانه, ی نت بودم. زمان انتقال نیرو را 
به یاد آوردم. گویی قدرتی دوباره به دست آوردم. طوری رانندگی کردم که 
انگا ر ساعت ها خوابیده ام . 
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وقتی 5 سال داشتم برای بازی کردن به کوچه رفتم اما در کوچه گودالی 
وجود داشت که من به داخل ان افتادم اما قبل از ان شکم من به لبه ی 
گودال برخورد کرد و متوجه هیچ چیز نشدم و فقط سیاهی دیدم .دایی من 
که متوجه این اتفاق شده بود به سرعت امد و من را بغل کرد و به خانه 
برد در ان لحظه تمام این وقایع را می فهمیدم اما نمیتوانستم چشم هایم 
را باز کنم فقط صدا ها را می شنیدم که همه ی فامیل ها مضطرب شده 
بودند و بعضی ها هم. کربه مق. کردند ید از این دانی ام مر روی زمین 
گذاشت ناگهان روح از بدنم خارجح شد و خودم رو روی زمین دیدم که رنگ 
و رویی نداشتم اطرافیان را هم میدیدم که دور من حلقه زده بودن اما 
دیگر صدای آنها را نميشنیدم زمان به کندی میگذشت و من از سقف اتاق 
به لامپ های اطراف نگاه کردم و نور آنها را بسیار شدید تر میدیدم . جالبه 
که چشم من بسیار ضعیف بود و من در دیدن اجسام بدون عینک مشکل 
داشتم اما حالا بدون عینک میتوانستم تصاویر را به وضوح ببینم دایفت من 
شروع به احیا و تفس مصنوعی کرد بعد چند ثانیه احساس کردم با سرعت 
از بالا وارد بدن خودم شدم و حتی از بدن دایی خودم هم رد شدم و بلند 
2 بودم اما تصویر ان لحظات همیشه به روشنی 

پم قابل تجسم است آن لحظه بسیار خوشایند و زیبا بود و حاضرم باز 
0 را تجربه کنم.و الان احساس می کنم در قبال دیدن آن لحظه 
خئولیت: دارم آن زابه نفیه بگویم.: 


ابا دنه ابا رویوادی قزر کیان هدید ده ند ی هرآ بو یله مه 
داخل گودالی افتادم و قفسه ی سینه ی من به لبه ی گودال برخورد کرد و 
داخل گودال افتادم و بعد از آن دیگر متوجه چیزی نشدم فقط چشمام 


آپا بیان تجربه شما در قالب واژه ها و الفاظ سخت و دشوار است ؟ خیر 


در طول تجربه خود, هشیاری و آگاهی شما در مقایسه با هشیاری و آگاهی 
این دنیا چگونه بود؟ بسیار هوشیار تر از حالت عادی تمام لحظات در اوج 
آحاهن تودق مامح یات آن اتفاق را به. یادن داز فوح یات ان روز «ا 
کاملا به خاطر دارم حتی اینکه اطرافیانم چه لباس هایی پوشیده بودند و هر 
کدام در چه موقعیتی نسبت به من قرار داشتند و حتی ساعت که 9 و 37 


دقیقه بود البته من ان زمان قادز به خواندن ساعت نبودم ولی یادم می اید 
که عقربه ها در چه جایگاهی قرار داشتند. 


لطفا بینایی خود را در هنگام تجربه با بینایی خود در زندگی عادی قبل از 
وقوع تجربه مقایسه کنید من از زمان کودکی چشمانی ضعیف داشتم و از 
عینک استفاده می کردم اما ان روز بدون عینک همه چیز را واضح میدیدم. 
لطفا شنوایی خود را در هنگام تجربه با شنوایی خود در زندگی عادی قبل 
از وقوع تجربه مقایسه کنید اولش فقط صدا ها را میشنیدم و خودم را 
نمی دیدم اما بعد از اين که روح کاملا از بدنم خارج شد برعکس شد. 
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یا احساس کردید که از بدن خود جدا شده اید؟ بله اطرافیان را میدیدم که 
دور من حلقه زده بودند و متوجه ناراحتی ان ها میشدم اما صدایی نمی 
ند م. 


چه احساسات و هیجاناتی را هنگام تجربه خود احساس می کردید؟ 
احساس لذت و شادی اما درک نمی کردم چرا این گونه معلق و شناور 
شده ام . 

آیا در تجربه خود از میان تونل گذشتید؟ خیر 

آیا نوری فرامادی و فرازمینی مشاهده کردید؟ خیر 


آپا احساس کردید که با وجودهایی روحانی روبرو شده اید و پا صداهایپی با 
هویت نامشخص می شنوید؟ خیر 


آیا با افرادی که قبلا فوت شده و يا زنده بوده اند ملاقات داشتید يا حضور 
انها را حس کردید؟ خیر 


آپا در طول تجربه خود از رویداهای گذشته زندگیتان مطلع شدید؟ خیر 


آپا احساس کردید که به دنیایی دبک متفاوت از این دنیا وارد شده اید؟ خیر 


آیا سرعت زمان در آن لحظات سریع تر یا کندتر شده بود؟ به نظر می 
رسید سرعت گذشت زمان از حد معمول بیشتر یا کمتر شده است زمان 
کند تر شده بود و عقربه های ساعت را میدیدم که کند تر از حد معمول 
حرکت میکردند. 


آیا تاکهان سناش کردید که همه صی رای فهمید فیدر کمی کنید و که 
چیز درباره خودم و دیگران احساسات دیگران را نسبت به خودم درک می 
کردم و می فهمیدم چقدر ناراحت و مضطرب اند. 


آیا با مانعی فیزیکی یا مکانی شبیه مرز برخورد کردید؟ بله با دیوار اتاق 
برخورد داشتم اما احساس می کردم میتوانم از ان جا هم بالا تر بروم اما 
خودم نمیخواستم . 


آپا صحنه هایی از رخدادهای آینده برای شما ظاهر شدند؟ خیر 


در طول تجربه خود آپا احساسی مبنی بر یادگیری دانشی خاص داشتید؟ 


را رخ داده است مورد بحت 


آیا دز ائر تجربه شما :تغییراتی: در باوزها و اززش.های شما به وجود آمده 


آیا در اثر این تجربه, شما قابلیت انجام کارهایی غیرمعمولی و ماورایی 
(مثل تله پاتی, پیشگویی و ...) پیدا کردید که قبل از تجربه قادر به انجام 
ان نبوده اید؟ مطمئن نیستم من در حال حاضر میتوانم بعضی از زمین لرزه 
های بزرگ را قبل از وقوع حس کنم . 


آیا درباره تجربه خود با فرد يا افراد دیگری صحبت کرده اید؟ بله تقریبا 10 
سال بعد از حادثه اتفاق را با مادرم که در روز حادثه حضور نداشت در 
قیان: حذاشتم ۵ اوحالا تمد دلیل ربق رن داین هرن رو رکه بو 
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آیا قبل از تجربه خود, اطلاعاتی درباره چنین تجربیاتی (تجربیات نزدیک به 


درباره اصالت و واقعیت تجربه خود, در فاصله کمی بعد از آن (چند روز تا 
چند هفته) چه اعتقادی داشتید؟ البته من چون کودک بودم به زودی ان را 
فراموش کردم و با کسی دی میان نگذاشتم اما ناگهان بعد از 10 سال به 
باد اوردم. 


درباره اصالت و واقعیت تجربه خود. در حال حاضر چه اعتقادی دارید؟ بعد 
از پرسش از افرادی که شاهد ان حادثه بودند پی بردم که این ماجرا بدون 
شک اتفاق افتاده بود. 


آپا در نتیجه این تجربه, در ارتیاطات شما با دیگران تغییری حاصل شده 
است؟ خیر 


آیا در نتیجه این تجربه, تغییراتی در باورهای مذهبی و مناسک عبادی شما 
حاصل شده است؟ خیر 


وده است که بخش هایی از تجربه نزدیک به هز کیان را برای شما مجدد 
ایجاد نماید؟ خیر 


آیا سوالاتی که از شما پرسیده شد و اطلاعاتی که شما از طریق این 
پرسشنامه ارائه کردید توصیف کامل و دقیقی از تجربه شما می باشد؟ بله 


تجربه ترسیا 


من لحظه ی مرگم را بزرگترین هدیه زندگی ام می دانم.با این حال ,هر 
کسی که صدای فریاد مرا در حالت وحشتزده در قسمت اورژانس میدید 
هیچگاه تصور نمیکرد که قرار است در 24 ساعت آینده من سرشار از 
عشق و شگفتی و احساس صلح در جهان دیگر باشم. 


های مختلفی دچار کت و شده بود و متحمل چندین اسیب داخلی 


بودم.در آن زمان بیمه بهداشت نداشتم و بایستی به مدت 17 ساعت 


منتظر یک جراح می ماندم تا روی من کار کند در این مدت هیچ مسکن يا 
التیام بخشی در احتیارم قرار نگرفت. 


در طی عمل جراحی .من از بدنم خارج شدم و یک تجربه کامل از ۲۶لا 
(تجربه نزدیک به مرگ) را داشتم ,در ابتدای تجربه ی نزدیک به مرگم به 
قدری شگفت زده شدم که هیچ کس دیگری شاید افراد بی خدا نمی 
توانستند به اندازه من شگفت زده شوند. 


در اولین لحظات خارج از بدنم احساس هیجان می کردم.روح من با رقص 
به حالت جست و خیز متوجه شد که زندگی و موجودیت بیشتری نسبت به 
حالت فیزیکی و جسمانی اش دارد. احساسات من همانند یک بچه شده بود 


و خوشحال بودم تا بفهمم چه چیزی در انتظارم است. 


و از اینکه بدن روحانی ام به خاطر سپرده است که چه کسی هستم 
0 ۳ 
جراحی قرار گرفته بود بودم . 


آهنگ آرامش بخشی از رادیو در حال پخش بود و پشت من یک برش 
طولانی و خون الود داشت.جراحی ظاهری بی رحم تر و خونین تری نسبت 
به چیزی که تصور داشتم و ِ ِِ کون ای ی نی 


در آنجا بودم ,به همراه دکتر ها ,پرستاران و تکنسین جراحی, متخصص 
بیهوشی دیگران ؛ من احساس باورنکردنی از شادی و شوک را داشتم چرا 
که متوجه شده بودم که به همراه جسم خاکی ام نمرده بودم. 


پس از شادمانی ام به مدت یک دقیقه. من متوجه حضوردو موجود بسیار 
هوشمند و عاقل شدم که تا به حال ملاقات کرده بودم. 


آن دو بسیار بزرگ بودند, 9 یا هشت پا داشتند ,جنسیت اشان هم مرد بود 
و هم زن ,بلندی موهایشان تا شانه هایشان بود و بیشتر از نور تشکیل شده 
بودند تا جسم جامد. 


من آنها را فرشته خطاب می کنم چرا که واژه ی دیگری به ذهنم نمی 
0 ار ی او 70 
به هیچ عنوان خواب يا رویا نبودند. 


من قبلا هزاران رویا را تجربه کرده ام ,و اين لحظه واقعی تر از هر لحظه 
ی دیگری از بیداری ام در طول زندگی ام بود. 


و می پرسند: 


آپا فر رز شتگان بال داشتند؟ لباس بر تن داشتند؟ تعدادشان چقدر بود؟ از کجا 
می دانید که آن ها فرشته بودند؟ 
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در واقع من نمیدانم که این دو موجود , در معنای عرفی کتاب مقدس 
فرشته بودند. فقط می دانم که من بلافاصله انها را به عنوان موجودات 
هاست. بیشتر چیزی که من در اتاق عمل و خارج از بدنم متوجه اش شدم 


از طریق برداشت فوری ام بود همانند روشی که کودک یک فرد بالغ را 
تزرشتی میکند که آنتفر و قایل اعاه آنست ۲ 


فرشتگان به نظرم قابل اعتماد بودندو برای کمک کردن به من و آسایش 
من انجا بودند.بنابراین من در رابطه با قدرتشان سوال نکردم. 


انا مداخ اور رن فوتانه کم شک اعشاما :و افکای‌وهه 


نور ساطع شده از چشمان فرشتگان و فرستاده شده به جسم روحانی ام 
به من اجازه میداد تا به اطلاعات دسترسی داشته باشم که بسیار سریع تر 
از سریع ترین پهنای باند ممکن در مگابایت يا حتی ترابایت بود. 

فرشتگان نه تنها قادر به تعامل با روح من بودند ,بلکه آن ها قادر به تعامل 
با 2 جراح مغز نیز بودند. 

جراحان ,به احتمال زیاد, این تعامل را درک نمیکردند.من می دانستم که 


اگاهی من ,درک درستی از جهان و توانایی من برای تجربه ی سرور و لذت 
در هر دقیقه در حال رشد به صورت تصاعدی بود. 


درست قبل از اینکه مانیتور شروع به پخش صدای بیپ کند که نشان دهنده 
ی این حقیقت بود که قلب من از تیش دست کشیده است. 


آنها به دقت به من نگاه کردند و با صدای بلند و اجبار گفتند: نگاه کن! 


همان نوری را که به بدن روحانی من ساطع میکردند ,به طرف پشت 
دکتران فرستادند که از طریق دست ان ها به بدن فیزیکی من فرستاده 


شند. 


بدن فیزیکی هی شعاد کر کون شین مشفاع -یافت ون حالی که ممکن ود 
دکتران نتوانند جسم مرا التیام بخشند. 


من می دانستم که میتوانم دوباره راه بروم, اگر استخوان من را از ستون 
فقرات ام بردارند, و من احساس سلامتی خواهم کرد و خواهم توانست 
دوباره در اینده بدوم. 


فرشسکان نش یه مرن کرفند باخازه داخند این اخظه تفای آفند: 


در حالی که فرشتگان همچنان روی بدن من کار میکردند. من به این فکر 
می کردم که چگونه جراحان خط لوله ی انرژی خود و فرشتگان شده اند و 
اینکه انرژی فرشتگان بخش ضروری از درمان من بود. 


شاید غرور جراحان باعث شود که آن ها نخواهند که این موضوع را بشنوند 
و یا شاید انها از اینکه فرشتگان از طریق انها کارشان را انجام می دهند 
خوشحال شوند. 

من فقط می دانستم که من نیاز دارم تا این لحظه را به صورت واضح به 
یاد داشته باتتم فرز ان از من خواستند با اگاهباشتم که‌انها از ظرنق.من 
در اینده کار خواهند کرد. 

من با نور و انرژٍی سوسو میزد. 


بعد از چند لحظه ,دستگاه نشان داد که قلب من متوقف شده است. 


من نمیخواستم بیشتر از این به جسم فیزیکی ام نگاه کنم .جسم من از 


ص_ 


تقاط رسک موه موی مار انس ار دماز‌سمارسا نساشیر عت یش : 


فروش مواد خوراکی ایستاده بود و در حال خرید یک بسته اسنیکر بود 


دیدم . 


او اطراف بیمارستان راه رفت و دوباره به اتاق انتظار به همراه یک بسته 


بعداز دیدن پدر خوانده ام احساس وحدت با تمامی کسانی که تا به حال 
میشناختم کردم. 


پس از تجربه حس وحدتم و درک مردمی که تا به حال دیده بودم ,من چند 
دقیقه ای را در دوران کودکی ام به همراه پدربز رگم (0۱۷06) به سر بردم 


تنها فردی بود که فوت کرده بود ,پدر بزرگم یک مرد فقیر روستایی بود که 
بهترین توانایی هاسش را برایم نشان داد. 


درخشان تر از هر چمنی که تا به حال روی زمین دیده بودم. 


پدر بزرگ من جوانتر و سالمتر از زمانی بود که از خاطره زمینی ام به یاد 
دا ی 


او سرش را از پنجره کامیون به بیرون خم کرد و پرسید: 


ص60۰ 1 


من دیگر در کامیون نبودم و پدربزرگ من دیگر همراه من نبود.بسیار نزدیک 
به یک عشق واقعی بودم .نمی توانم در کلمات بگنجانم. 


چرا که نمی توان در چارچوب کلمات بیان کرد. 


درا ناه هیچ وجه ۱ ترسی وجود زدا ۳ و عرثرة از بٍ ۳ ترین عرشرة ۳۹۹ 


من | اس شادی و نت وان پنشتری نسبت. به. تمامی. لحظات درخ ات 
زندگی ام احساس می کردم , و من نمیخواستم که دوباره به بدن فیزیکی 


م بازگردم . 
اگر روح می توانست لبخند بزند ,روح من لبخند میزد. 


هرچقدر عمیق تر در نور فرو میرفتم من دعای مادرم ,پدرم , مادربزرگم و 
خاله هایم را احساس می کردم. 


مخصوصا دعای همه بزرگم را که یک دخترش را در تصادف از دست داده 
بود بیشتر احساس می کردم. 


من به وضوح صدای دعایش را میشنیدم که التماس میکرد که مادر من از 
دردی که او هنگام از دست دادن دخترش تجربه کرده بود رنح نبرد. 


این دعا مرا تحت تاثیر قرار داد. و من به خاطر دعای شیرین او خواستم که 


برگردم. 
یکی از درس هایی که توسط نور به من منتقل شد : 


«عشق تنها چیز مهم است». 


۲ ۱ ۱ج و ۱0۱/۵ "۲ 


اه ی ار ات ایا رها سا ار مه 
اين پیام در اعماق وجود من نفوذ کرد. 


هر عاملیدنن فن سیر یی معتی: است ابو شنیب ان اضافه تدم 


باشد : 

دعا بی معنی است بدون عشق . 
موعظه بی معنی است بدون عشق. 
مذهب بی معنی است بدون عشق. 


دعای کسانی که مرا دوست داشتند همچون بادی بود که سرعت جلو رفتن 
مرا به سمت نور کاهش میداد. 


هر چند عشق آنها بسیار شیرین بود ,و مرا به یاد زندگی ام در زمین می 
انداخت,ولی دعای آنها مانعی برای اشتیاق من به سمت نور رفتن نميشد. 


من هميشه روح ماجرا جویی داشتم و این تجربه بزرگترین ماجرا جویی من 
بود. 


زمانی که به بدن خود بازگشتم ,«همانند این بود که باد تاریکی مرا در بر 
گرفته بود. 


من هنوز هم با هر چیزی احساس یکی بودن می کردم. 


اگر بخواهم اصلی ترین درس تجربه ام را به صورت خلاصه بیان کنم ,این 
است که : خداوند یا نور نیروی عشقی است که نمیخواهد مردم به همدیگر 
تفت برسانند.و از ما می خواهد تا در ند کر امان احساس سرور و 


شادی بکنیم. 


عشق و مهربانی بزرگترین عشقی ایست که ما می توانیم به دیگران 
بدهیم. 


بورزیم چرا که میترسیم. 


ما فراموش کرده ایم که چگونه در اين جهان زندگی کنیم به عنوان یک نور. 


همه ی ما در کودکی به خداوند نزدیی تر هستیم چرا که عشق برایمان 
سبت به حیوانات «پرندگان در استفانگان کردن به چشمان پدر و مادر 
خوشدل و شاد هستیم. 


ما عاشق جهانیم و جهان نیز عاشق ماست.در کودکی راحتر نفس میکشیم 
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آیا هدفی برای بازگشت به شما گفته شد؟ 


بلی به من گفته شد تا بش ردق ۵ آموزنتن تفص هن بق صونت: 20 سا یه 
آموزش زبان انگلیسی مشغول بودم ولی به تازگی این کار را کنار گذاشته 
ام چرا که فکر می کنم در این مورد وظیفه ام را به صورت کامل انجام 
دادم ولی قصد نوشتن کتابی را در رابطه با زندگی ام دارم تا کار اموزشم 
ی انم 


در طی تجربیات آیا معنی زندگی را فهمیدی؟ 


بلی ,«به صورت مختصر ,من دیدم که ترس همانند سایه ایست که در 
اطراف انسان هاست من دیدم که ما بایستی نور خود را در جهان 
بدرخشانیم و به دیگران یاد دهیم که با ترس زندگی نکنند. 


ارتباط با طبیعت بسیار مهم استوعشق ورزیدنو لذت بردن از زندگی مانند 
زمانی که کودک بودیم مهم استو صدمه زدن به خود بسیار ناراحت کننده 
است ولی قابل بخشش است ولی صدمه زدن به دیگران در مرحله وحدت 
بایستی از دید آن ها زندگی کنیم. 


تجربه سما 


تو فرهنگ ایرانی با شروع بهار جشن می گيرند و به مدت 15 روز اکتر 
مراکز تعطیل است و من هم خونه بودم و با تلویزیون و..خودم رو سرگرم 


می کردم 


یه شب که دراز کشیده بودم و داشتم سقف اتاقم رو نگاه می کردم 
احساس میگردم روحم از بدنم داره میاد بیرون و همش میگفتم تلقینات 
ذهنی منه که اینطور حس می کنم ( اینا چیزیایی بود که با ذهن هوشیارم 
درکشون می کردم و سعی کردم فکر نکنم گفتم خستگی حتما ) من خدا 
رو هميشه دوست داشتم و هميشه مشکلات و ناراحتی هامو بهش گفتم و 
همیشه حس نزدیکی زیادی بهش داشتم و دارم و شاید علتش این بوده که 
وقتی یک سال داشتم مادرم فوت کرد و من کسی رو نداشتم باهاش حرف 
بزنم و تنها کسی که ارامش بهم میداد حرف زدن با خدا بود اون شب 
خوابیدم و تو خواب دیدم توی یک تونل پر از نور با سرعت زیادی در حرکت 


هستم انقدر این حس زیبا و قشنگ بود نمی تونم براتون توصیفش کنم 
انگار هیچ باری روی دوشم نبود احساس می کردم سبک هستم واقعا حس 
خوبی بود توی تونل با سرعت میرفتم و از این حرکت احساس خوب و پر 
از خوشحالی داشتم تا اینکه یه قسمتی از تونل که رسیدم یه نفر که انگار 
خانم بود ( من ندیدم فقط انگار یه خانم بود صدا نشنیدم و کسی رو ندیدم 
شاید القای ذهنی بود ) به من گفته شد که اگر ازاینجا رد بشی دیگه نمی 
تونی برگردی ولی انقدر این حس بودن و سبکی خوب بود که دلم نمی 
خواست رد نشم دوباره بهم گفت بری دیگه هیچ وقت نمی تونی پدر و 
برادرت رو ببینی انگار میخواست هرجور شده من رو منصرف کنه و من یه 
لحظه فکر کردم که پدر من بدون من احساس نابودی می کنه و یادمه که 
بهم گفت اون بدون تو خیلی اذیت میشن الان که فکر می کنم حس می 
کنم اون مادرم بود که مانع رفتن من شد دیگه هیچی یادم نیست تا اینکه با 
صدای زگ تلفن از خواب بیدار شدم و باورم نمی شد ساعت 2 بعد ظهر 
بود و من انقدر خسته بودم که نمی تونستم از جام بلند شم اول موضوع رو 
خیلی جدی نگرفتم و به خیالم یه خواب بوده لازمه که بگم من خیلی وقتها 
خواب اتفاق هایی که تو چند روز اخیر میخواد بیفته رو می بینم و می فهمم 
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حتی شاید جالب باشه که موقفه مرگ آدمای نزدیکم هم حالم دگرگون 
ميشه مثلا موقع مرگ پدر بزرگم همه فامیل برای عروسی دختر عمه ام 
توی یکی از شهرهای شمال بودند و خوشحال و من تو یکی از اتاق ها 
نشسته بودم و گریه می کردم و به خدا التماس می کردم که خداجون نه 
اینکار رو نکن بدون اینکه بدونم برای چی و چه کسی به خدا التماس می 
کنم و بح هبر دادند که پدر بزرگم فوت کرده با موقع مرگ مادر بزرگم 
صداهایی رو میشنیدم که هیج وقت از ذهنم خارج نميیشه و خیلی اتفاق 
های دیگه که نگرانم میکنه به هر خال خوابم تونل رو جدی نگرفتم و فکر 
کردم که خواب بوده و ولی اون حس خوب خیلی دوست داشتم تا اینکه به 
یکی از دوستام که خوابم رو تعریف کردم و اون گفت که تو این 
مطالعه داشته و این خواب نبوده و واقعیت بوده و اظهار ۳۳ کرد که 
این خطرناکه چون ممکنه بازم بره من همبشه از مرگ می ترسیدم ولی 
بعد از اون تجریه خس خوبی نسبت به رفتن دارم ولی از چیزی که در 
انتظار دنیا و انسانهاست می ترسم اواخر سپتامبر خوابی دیدم که با تجربه 
خواب هایی که دارم خیلی نگرانم خواب دیدم دنیا تاریک و سیاه است و هر 
کسی رو که می دیدم يا اعتیاد داشت پا داشت کسی رو می کشت و همه 
جاأ پر از ترس و وحشت بود ناگهان دیدم به شکل بسیار زیبایی اسمان نور 
باران است وانگار خدا خیلی خوشحال بود پرسیدم چی شده و یه ندایی از 
آتفون کفت آمروز کسشن.منولد. شد. که دبا ره از ظلم و ستم تجات خوا هد 
داد و امروز همه حتی خدا هم خوشحال است و من با خودم فکر می کردم 
ک سس سا اوه من صوسال اه ان ادن رنه یه ی 
کر 
جدیدی شده و به آخر دنیا نزدیک داریم میشیم 


کاش میشد خوبی و مهربونی همه جا بود و انقدر مردم بد نمی شدن و 
نشوند طولانی شد ولی دوست داشتم این تجربه رو اینجا بنویسم 


آیا تخريم تما باررویندامق فر کباز وتفدید کنفدم ی زند کی همر اه بود؟ اجیز 


آپا بیان تجربه ی شماأ در قالب واژه ها و الفاظ سخت و دشوار است؟ بله 


هیچ وقت تجربه سبکی و ارامشی و حس خوبی رو که داشتم رو نمیتونم 
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هنگام دز پشت سر گذاشتن تجربه ی خود, در چه زمان هایی بالاترین سطح 
هشیاری و اگاهی را داشتید؟ اگاهی و هوشیاری عادی تو تمام طول تونل 
میدانستم که مرده ام ودارم میرم اون دنیا 


لطفا بینایی خود را در هنگام تجربه با بینایی خود در زندگی عادی قبل از 
وقوع تجربه مقایسه کنید. بادم نیست بیشترین چیز حس راحتی و سیکی 


بود که داشتم و یامه که با سرعت بالا ودر تونل میرفتم و جلو رو نگاه می 
کردم که کجا دارم میرم 


لطفا شنوایی خود را در هنگام تجربه با شنوایی خود در زندگی عادی قبل 
از وقوع تجربه مقایسه کنید. صدایی نبود که بشنوم جز اون ندا| که به 
نظرم مادرم بود 

آپا زمانی که از بدن جسمانی خود جدا شده بودید رویدادهای زمینی خاصی 
را می دیدید و یا می شنیدید؟ خیر 


چه احساسات و هیجاناتی را هنگام نجربه ی خود احساس می کردید؟ 
احساس خوب و راحتی خیلی خوب بود قابل وصف بیست مثل یه پر 


آبادو تخربهی) خود. از .بان تنل کدشتند: یلم تویلی:: پر از نور با سرعت 
بالا حرکت می کردم 


آیا نوری فرامادی و فرازمینی مشاهده کردید؟ بله تونل پر از نور بود 


آپا احساس کردید که با وجودهایی روحانی روبرو شده اید و پا صداهایی با 
هویت نامشخص می شنوید؟ 


آیا با افرادی که قبلا فوت شده و يا زنده بوده اند ملاقات داشتید يا حضور 
ان ها را حس کردید؟ مطمئن نیستم 
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آپا در طول تجربه ی خود از رویداهای گذشته ی زندگیتان مطلع شدید؟ 
آپا احساس کردید که به دنیایی دبک متفاوت از این دنیا وارد شده اید؟ خیر 


آپا سرعت زمان در آن لحظات سریع نتر پا کندتر شده بود؟ همه ی اتفاق 
ها در یک لحظه اتفاق می افتاد و زمان مفهومش را از دست داده بود 


آبا تا مان اخسانن رید کههنه خیز زامن فممیدو در نمی کنید خی 


ابا ها قانعیت قیر یکی با معانی شبیه مرز برخورد کردید؟ بله فقط انتهای 
تونل پفتند از اين پیچ رد شی دیگه نمی تونی برگردی 


آپا صحنه هایی از رخدادهای آینده برای شما ظاهر شدند؟ خیر 


در طول تجربه ی خود آنا اخشانی ین بر یادگیری دانشی خاص داشتید؟ 
لطفا درباره ی هر گونه تغییراتی که در زندگیتان در نتیجه ی تجربه ي خود 
رخ داده است کمی توضیح دهید. خیلی درگیر درک هستی وزندگی ادم ها 
شدم احساس می کنم باید خوب باشم ی خوب بمانم و میدانم که روزی 
خواهم رفت 


آیا در آثر تجربه ی شما , تغییراتی در باورها و ارزش های شما به وجود 
امده است؟ بله نگران دنیا هستم و اتفاقاتی که داره میفته و اخر دنیا چی 


ابا اس اش تسش سا ات اعاه کاایی عرص ای مسا ای 
(مثل تله پاتی, پیشگویی و ...) پیدا کردید که قبل از تجربه, قادر به انجام 
ان نبوده اید؟ خیر قبلا هم بعضی از مسایل رو می فهمیدم علی الخصوص 
اتفاقات روزمره مربوط به خود و خانواده ام را 


آیا درباره ی تجربه ی خود با فرد يا افراد دیگری صحبت کرده اید؟ بله 
فقط به دو نفر گفتم به دوستم که میدانستم اطلاعات معنوی و عرفانی و 
مطالغه دارد که باور کرد و نگران شد 


و همسرم که باور نکرد 
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آیا قبل از تجربه ی خود. اطلاعاتی درباره ی چنین تجربیاتی (تجربیات 
نزدیک به مرگ ) داشتید؟ خیر 


درباره ی اصالت و واقعیت تجربه ی خود, در فاصله ی کمی بعد از آن (چند 
روز تا چند هفته) چه اعتقادی داشتید؟ تجربه ی من مطلقا تجربه ای 
واقعی, اصیل و حقیقی بود. پس از مطالعه و بررسی احساسی که داشتک 
هر روز بیشتر مطمین می شوم که خواب نبود و راست است 


درباره ی اصالت و واقعیت تجربه ی خود. در حال حاضر چه اعتقادی 
دارید؟ تجربه ی من مطلقا تجربه ای واقعی, اصیل و حقیقی بود. پس از 
خواب نبود و راست است 


آپا در نتیجه ی این تجربه, در ارتیاطات شما با دیگران تغییری حاصل شده 
است؟ خیر 


آیا در نتیجه ی این تجربه, تغییراتی در باورهای مذهبی و مناسک عبادی 
شما حاصل شده است؟ خیر 


آیا در طول زندگی, اتفاقی بوده است که بخش هایی از تجربه ی نزدیک به 
هر ان را برای ۳۹۳ مجددا| ایجاد نماید؟ خیر 


آیا ضوالاتی که از ما پزسیدم شد و اطلاغاتی. که شما از طریق. این 
بله 


تجربه یک مسلمان 


اون شب خیلی قلبم درد میکرد, خوابیدم و اتفاقی که افتاد یکم عجیب بود 
چون اصلا شبیه چیزایی که الان توی سایتتون درباره تجربیات دیگران 
خوندم نبود. صد در صد به شما اطمینان میدم که چیزی رو که تجربه کردم 
هرگز یک رویا نبود چون بیدار شدم. بله, به همین سادگی! قبل از اینکه 
بمیرم خواب بودم ولی به محض مردنم از خواب یکدفعه بیدار شدم و 
هوشیاریم بسیار بیشتر از الان بود که دارم این مطلب رو براتون مینویسم. 


الان برداشت من از این اتفاق این هست که افرادی که در خواب میمیرند 
به مجرد اينکه جونشون رو از دست میدن بیدار میشن چون دیگه زنده 
نیستن که به خوابیدنشون ادامه بدن بعنی همین اتفاقی که برای من افتاد. 
بعد از اون شتاور بودم مثل یک چیزی که روی آب او باشه و بصورت 
اک فا ۱ 
بود که از وسط به دو نیم تقسیم شده بود. این مستطیل دقیقا مثل یک 
پنجره بدون شيشه بود که میتونسنی سرتو بکنی توش و وارد فضای اونور 
بشی. نیمه سمت راست همه چیز به رنگ قرمز بود ولی هرگز نتونستم 
دقیقا بهش نگاه کنم و ببینم که اون تو چی هست یک چیزی نگذاشت که 
اون سمت رو ببینم. و اما نیمه سمت چپ که خیلی صحنش غیرمنتظره و 
دور از ذهن من بود یه اسمان بسیار بسیار ابی با یک زمین چمن کاملا 
معلوم بود که متعلق به مسیحیان بود در حالی که اصلا نباید قبری توی ان 
دنبا باشد و این خنده دار و مضک است ولی قسم میخورم که این چیزی 
بود که دیدم و کاملا واقعی بود. جالب اینجاست که من مسلمان و 
یکتاپرست هستم هر چند که هیچ فرقی بین عیسی و محمد برای من 
نیست و هردو پیامبر خدا بودن ولی نمیدونم چرا سر از قبرستون مسیحیان 
رد اوردم و باز ز تاکید می کنم که رویایی در کار نبود و اين اتفاق افتاد خیلی 
هم واقعی. آرام آرام مثل یک تکه کاغذ به سمت پایین حرکت کردم و بعد 
بیدار شدم و پلک زدم و قلبم و قفسه سینم بشدت درد میکرد و احساس 
سنگینی بینهایتی داشتمو بنظر میومد که قلبم تازه شروع به تپیدن کرده 


بود. 


آیا خرن .اشفا با رهیدادی فر بان فنمندید کنندم ی نندکین: هفرآه: بود؟ 
أ ۶ ۳ ۷ ۰ 


آپا بیان تجربه ی شما در قالب واژه ها و الفاظ سخت و دشوار است؟ خیر 


هنگام پشت سر گذاشتن تجربه ی خود, در چه زمان هایی بالاترین سطح 
هشیاری و اگاهی را داشتید؟ بسیار هوشیار تر از حالت عادی کاملا هوشیار 


وآگاه بودم, خیلی بیشتر از الان, فوق العاده بود. خیلی هوشیارتر بودم 
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وقوع تجربه مقایسه کت اصلا بدنی نداشتم, انگار که فقط یک جچشم 
بودم . 


لطفا شنوایی خود را در هنگام تجربه با شنوایی خود در زندگی عادی قبل 
از وقوع تجربه مقایسه کنید. هیچ صدایی نبود 


آپا زمانی که از بدن جسمانی خود جدا شده بودید رویدادهای زمینی خاصی 
را می دیدید و یا می شنیدید؟ خیر 


چه احساسات و هیجاناتی را هنگام تجربه ی خود احساس می کردید؟ فقط 
حس کنجکاوی و تعجب زیاد 

آیا در تجربه ی خود از میان تونل گذشتید؟ خیر 

آیا نوری فرامادی و فرازمینی مشاهده کردید؟ خیر 

آپا احساس کردید که با وجودهایی روحانی روبرو شده اید و پا صداهایی با 
هویت نامشخص می شنوید؟ خیر 

آیا با افرادی که قبلا فوت شده و يا زنده بوده اند ملاقات داشتید يا حضور 
ان ها را حس کردید؟ خیر 

آیا در طول تجربه ی خود از رویداهای گذشته ی زندگیتان مطلع شدید؟ 


آبا احساس کردید که به دنیایی دیگر متفاوت از این دنیا وارد شده اید؟ 
مکان ناآشنا و عجیب اصلا وارد نلشندم, فقط نگاهی انداختم و بعد بر گشتم. 


آیا سرعت زمان در آن لحظات سریع تر یا کندتر شده بود؟ به نظر می 
رسید سرعت گذشت زمان از حد معمول بیشتر یا کمتر شده است بخاطر 
ندارم 


آجا تاحهان اخنماتتن کر نید کم هه تخیر را میت فمفتت و درک اه کنید خی 


آیا با مانعی فیزیکی يا مکانی شبیه مرز برخورد کردید؟ بله همین پنجره 
مستطیل شکلی که کاملا و صد در صد واقعی بود وهست. 


آپا صحنه هایی از رخدادهای آتوی برای شما ظاهر شدند؟ خیر 


در طول تجربه ی خود آبا اخسباندی ففین بر یادگیری دانشی خاص داشتید؟ 


لطفا درباره ی هرگونه تغییراتی که در زندگیتان در نتیجه ی تجربه ی خود 
رخ داده است کمی توضیح دهید. هیچ تغییری 


آیا در اثر تجربه ی شما , تغییراتی در باورها و ارزش های شما به وجود 
امده است؟ خیر 


آبا در آثر این تجربه. شما قابلیت انجام کارهایی غیرمعمولی و ماورایی 
(مثل تله پاتی, پیشگویی و ...) پیدا کردید که قبل از تجربه, قادر به انجام 
ان نبوده اید؟ خیر 

آپا درباره ی تجربه ی خود با فرد يا افراد دیگری صحبت کرده اید؟ خیر 


آیا. اقب از تجربه ی خود. اطلاعاتی درباره ی چنین تجربیاتی (تجربیات 
نزدیک به مرگ ) داشتید؟ خیر 
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درباره ی اصالت و واقعیت تجربه ی خود, در فاصله ی کمی بعد از آن (چند 
روز تا چند هفته) چه اعتقادی داشتید؟ برای هزارمین مرتبه, چون کاملا 
هوشیار و بیدار بودم. چون واقعی بود, حقیقی بود,راست بود. 


درباره ی اصالت و واقعیت تجربه ی خود, در حال حاضر چه اعتقادی 
دارید؟ که واقعی بود و دریچه ای مستطیلی به سوی جهانی دیگر بسیار 
شبیه این جهان از لحاظ پوشش کنافت ۵ اسان آ ی وجود دارد. 


ولی معنی اون چند قبر رو نفهمیدم متعلق به هر شخصی با هر مکتبی که 
بااشد اصلاذمهم نیست. اصلا نباید توی ان دنا قبرستانی بااشد چون بی 
معنی و خنده دار است. 


آپا در نتیجه ی این تجربه, در ارتیاطات شما با دیگران تغییری حاصل شده 
است؟ خیر 


آیا در نتیجه ی اين. تجربه:. تغییراتی در باورهای مذهبی و مناسک. عبادی 
شما حاصل شده است؟ خیر 


آپا در طول 7 اتفاقی بوده است که بخش هایی از تجربه ی نزدیک به 
مرگتان را برای شما مجددا ایجاد نماید؟ خیر 


آبا تتوالاتی که از تما پرستندم نید و اطلاغانی که: ما از طزیی این 
پرسشنامه ارائه کردید توصیف کامل و دقیقی از تجربه ی شما می باشد؟ 
بله توضیحی ندارم 


لطفا اگر پیشنهادی برای کارآیی بیشتر این پرسشنامه دارید با ما در میان 
بگذارید. آبا توالات: دیگری«نیر وجود. دازد که خی نواند. در این بر تششنامه 
گنجانده شود و به شما در بیان تجربه ی خود کمک نماید؟ پیشنهادی ندارم 


آیا قسمت و پا قسمت هایی از تجربه ی شما وجود دارد که برای شما از 
اهمیت و معنای بیشتری برخوردار باشد؟ لطفا توضیح دهید. حالا که فکر 
می کنم آون پنجره سمت راست که همه چیزش قرمز بود همون جهنم بود 


بنظرم. 


آبا نکات دیگری درباره ی تجربه تان هست که دوست دارید درباره ی آن 
ها توضیح دهید؟ خیر 


تجربه فرناز 


و 


من در دوران عادت مهانه به سر میبردم .تازه نموم شده بود دوره و برای 
غسل حمام رفتم سرگیجه شدیدی داشتم به طوری که چشمم میبستم 
احساس می کردم دارم میچرخم بدون اطلاع به اعضای خانواده رفتم تو 
اتاق سرد که و تاریک خابیم روی یه بالش بلند حس می کردم دستام پاهام 
سرد ميشه اصلا توان بالا اوردن دستام یا صدا زدن کسی رو نداشتم حس 
می کردم یه چیز سنگینی تو قفسه سینم جم شده . تا اینکه حس کردم یه 
نفر داره سرم به شدت فشار میده اینقد که حسه دوتا وزنه بزرک که 
سرمو داره له می کنه من هیچ توانی ندارم برای رهایی و صداهایی خیلی 
بلند در گوشم به حدی که حس مکردم گوشم داره منفجر ميشه صداهایی 
که تو خود گوشم بود منشا خارجی نداشت تحملش سخت بود تا اینکه حس 
کردم تو تونل که رنگ های نارنجی وزرد بود دارم به شدت بالا میرم تهش 
نور سفیدی بود هرچی بالا تر می رفتم سرعتم بیشتر ميشد و همراه اون 
صدایی تو گوشم بود که هنوز بعد این همه سال اون صدا تو گوشمه و 
موهای بدنم سیخ ميشه از ترس صدای تیک تیک ساعت شاید شبیه ترین 
صدا به اون باشه که هرچی سریعتر میشد حرکتم صدا تند تند تر می شد . 
احساسی که داشتم احساس تنهایی شدید خیلی احساس تنهایی می کردم 
اينکه دیگه پدرمو مادرم نمی تونم ببینم اینکه به این سادگی تموم شد 
واقعا احساس ترس که کجا دارم میرم فقط تونستم با تمام وجود بگم 
خدایا منو برگردون خواهش می کنم و پرت شدن خودمو تو بدنم حس 
کردم بع اون اروم اروم به خودم اومدم و نشسته خودمو به اشپزخونه 
رسوندم شرو به اب خوردن کردم رفته رفته حالم بهتر شد ولی حدود سه 
شب از ترس دوباره اون اتفاق چشاممو نبستم حتی جرات ت گفتنشو نداشتم 
تا اینکه چند سال بعد تو یه مجله تجربه نزدیک به خودمو دیدم واقعا 
ترسیدم از اینکه منم تا حد مرگ رفتم .البته بعد اونم اتفاقات مشابه ای 
وس ار سا ام 


آیا تخربه تفا با متا نی هر ار وقدین تدم مد نی هراق بو ۲ مرن 


آپا بیان تجربه شما در قالب واژه ها و الفاظ سخت و دشوار است ؟ بله 
نمی تونم اون صدا ها اون فشار وارد شده را بیان کنم در حالت عادی 
وجود ندارن 

در طول ره و۱3 هشیاری و آگاهی شما در مقایسه با هشیاری و آگاهی 


اين دنیا چگونه بود؟ آگاهی و هوشیاری عادی قبل از اينکه دچار سرگیجه 
بشم نه چندان فرقی نداشت ولی میتونستم همزمان به همه چیز فکر کنم 
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وقوع تجربه مقایسه کنید فرقی نداره فک می کنم 


لطفا شنوایی خود را در هنگام تجربه با شنوایی خود در زندگی عادی قبل 


شنیدن صداهای وحشتناک 


یا احساس کردید که از بدن خود جدا شده اید؟ خیر 


چه احساسات و هیجاناتی را هنگام تجربه خود احساس می کردید؟ تنهایی . 


آیا در تجربه خود از میان تونل گذشتید؟ بله تونلی نارنجی رنگ در حال 
چرخش با نوری در انتها 


آیا نوری فرامادی و فرازمینی مشاهده کردید؟ خیر 


آپا احساس کردید که با وجودهایی روحانی روبرو شده اید و پا صداهایی با 
هویت نامشخص می شنوید؟ خیر 


آیا با افرادی که قبلا فوت شده و يا زنده بوده اند ملاقات داشتید يا حضور 
انها را حس کردید؟ خیر 


آپا در طول تجربه خود از رویداهای کته زندگیتان مطلع شدید؟ خیر 


آپا احساس کردید که به دنیایی دیگر متفاوت از این دنیا وارد شده اید؟ 
مکان نااشنا و عجیب اونجا توی تونل حس یه جای غریبو داشتم یه جا که 
من ازش میترسیدم 


آیا سرعت زمان در آن لحظات سریع تر یا کندتر شده بود؟ به نظر می 
رسید سرعت گذشت زمان از حد معمول بیشتر یا کمتر شده است تند تر 


انا مار ا تا رید که همه ی زر | هی هه و در دم ی ؟ یر 


آیا با مانعی فیزیکی یا مکانی شبیه مرز برخورد کردید؟ خیر 


آپا صحنه هایی از رخدادهای آینده برای شما ظاهر شدند؟ خیر 


در طول تجربه خود آپا احساسی مبنی بر پادگیری دانشی خاص داشتید؟ 


لطفا هر گونه تغییری که ممکن است در زندگی خود را پس از تجربه خود 
را رخ داده است مورد بحث من شاید خودمو گول میزم که این یه خاب 
بوده یه کابوس باینکه میدونستم واقعی تر لز لحظه های زندگیم تو این دنیا 
بوده ولی سعی می کردم از به یاد آوردنش دوری کنم بعدها بیشترش 
بهش فکر کردم و تحلیلش کردم مطالعه کردم. این باعث شد به مسایل 
دینی متقد تر بشم و اينکه برا زندگی اینقد حرص نزنم وگنه نکنم 
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آنا در آثر تخر بة نما ۶ تغییراتی در باورها و اززش های شما به وجخود آخده 
است؟ بله چند شال بعدش دین گرایی 


ای ار اس ی فا فاته اهای اراس هلیم سا اس 
(مثل تله پاتی, پیشگویی و ...) پیدا کردید که قبل از تجربه قادر به انجام 
ان نبوده اید؟ مطمئن نیستم من خواب های عجیبی میدیدم . موجواتی منو 
ازار میدن وارد زندگی من شده بودن که بعد ها متوجه شدم چگونه باهش 
مبارزه کنم 


و تجربه های مشابه ای 


آیا درباره تجربه خود با فرد يا افراد دیگری صحبت کرده اید؟ بله یکسال 
بعد به ماردم گفتم که گفت خواب دیدی و جدی نگیر بعد از اون سه سال 
بعدش فک می کنم تو مجله ای خوندم که شبیه من تجربه ای داشت بعد 
برا چندتا از دوستام گفتم که فک میکردن من قدرت خاصی دارم و تعجب 
میکردن و به من پيشنهاد میدادن در مورد خابام و تجربه هام با یه روحانی 
مشورت کنم 

آیا قبل از تجربه خود, اطلاعاتی درباره چنین تجربیاتی (تجربیات نزدیک به 


درباره اصالت و واقعیت تجربه خود, در فاصله کمی بعد از آن (چند روز تا 
چند هفته) چه اعتقادی داشتید؟ چون واقعا کسی نبود توضیح بده برام منم 
سعی کردم فراموش کنم 

درباره اصالت و واقعیت تجربه خود, در حال حاضر چه اعتقادی دارید؟ 


آپا در نتیجه این تجربه, در ارتیاطات شما با دیگران تغییری حاصل شده 
است؟ خیر 


آپا در نتیجه این تجربه, تغییراتی در باورهای مذهبی و مناسک عبادی شما 


حاصل شده است؟ بله چند سال بعد اون من بیشتر فکر کردم تحقیق کردم 
و بیشتر سراغ دین رفتم 


وده است که بخش هایی از تجربه نزدیک به مر کنان را برای شما مجدد 
ایجاد نماید؟ بله دچار ازار توسط موجوداتی شدم 


آیا سوالائی که از شما پرسیده شد و اطلاعاتی که شما از طریق این 


تجربه لیسا 


تجربه ی نزدیک مرگ من هنگامی که پنج ساله بودم در روسیه روی داد. 
من به همراه مادر, پدربزرگ و مادر بزرگم برای تعطیلات به دریای سیاه 
رفته بودیم. در روز حادثه, همه ی ما کنار ساحل رفته بودیم. دریا طوفانی 
بود. مادرم وارد اب شد البته نه برای شنا بلکه فقط برای ابتنی. او در اب 
ایستاد و مرا نیز بغل کرد. یادم می آید که گرچه امواج از دیدگاه من که 
کودکی پنج ساله بودم بسیار بزرگ و خروشان به نظر می رسیدند اما در 
آغوش مادرم کاملا احساس امنیت و آرامش می کردم. از اينکه امواج, 
یکی پس از دیگری كِ من و مادرم برخورد می نمودند بسیار هیجان زده 
شده بودم. سرانجام ان موج مهلک بسیار بزرگ به ما برخورد نمود و باعث 
شد که مادرم تعادلش را از دست بدهد و بر زمین بخورد. من نیز از اغوش 
او جدا شدم و با موجی که مرا شست به درون دریا رفتم. 


در یک لحظه, ترسی عظیم از مرگ به سراغم آمد. بدنم اين رویداد مرگیار 

به طرزی بسیار ویژه احساس نمود. نفسم را حبس و تلاش کردم تا 
شیی ای را بيابم که با گرفتنش جانم را نجات دهم اما تنها چیزی که می 
توانستم با دستانم حس کنم اب و دریا بود. همه جا فقط اب بود. من عاجز 
و درمانده بی انکه هیچ تسلطی بر شرایط داشته باشم در تلاش برای 
نجات جانم بودم. هنگامی که فهمیدم اين تلاش, هیچ سودی ندارد و چیزی 
وجود ندارد که با گرفتنش بتوانم جانم را نجات دهم دست از تلاش 
برداشتم و کاملا تسلیم شرایط شدم. دیگر, نفسم را حبس نکردم, دست و 
پا نزدم و اجازه دادم تا آنچه که می خواهد برایم روی دهد اتفاق بیفتد. 


ص :169 


خاطره ی بعدیم احساس آرافتن و امنیتی بسیار عمیق و فوق العاده بود 
حسی که در تمام عمرم نظیرش را احساس نکرده بودم. ناگهان امنیتی 
مجض مرا قرا گرفت و با آنچه که فقظ می توانم آن را عشقی حقیقی و 
بی قید و شرط بنامم احاطه و محافظت شدم. این عشق دور تا دور مرا 
را فد ما آنگاه من در عمیق ترین و حقیقی 
ترین شکل وجودی خود قرار گرفتم. دیگر هیچ ترس ۳ و يا تلاشی 
برای رسیدن به چیزی وجود نداشت. در همان جایی که بودم ساکن شدم 
طوری که گویا قرار بود این حالت برای هميشه ادامه یابد. 


احساس کردم به خود واقعیم تبدیل شده ام. خبری از محدودیت ها و قید و 
بندها نبود. می توانستم به هر کجا که بخواهم بروم, هر انچه را که بخواهم 
بفهمم و هر کاری را که مایل باشم انجام دهد. به راستی که احساس 
آزادی, غیرقابل توصیف می باشد. به طرزی عجیب متوجه شدم که آنچه 


که ها نز زندکن. معقولی: زمانفی. نایم فیح وخود. ندارد و نبه. کلن 
متوقف شده است. 


سپس توسط نیرویی مجهول رانده شدم و با سرعتی فوق العاده, شروع 
به حرکت نمودم با سرعتی بسیار فراتر از سرعت نور. به جایی بسیار 
دوردست سفر کردم جاپی که به معنای واقعی کلمه, عالمی ورای این 
جهان بود. احساس می کردم جسمی ندارم. من همچون رعدی سریع در 
دوردست در حال حرکت بودم. هر چه بیشتر به ان نقطه ی نورانی نزدیک 
تر می شدم بیشتر دلم می خواست که سریعتر خود را به آنجا برسانم. 
هنگامی که به ان نقطه ی نورانی رسیدم خود را ور ناخ بسیار روشن 
یافتم. در آنجا همه چجیز از جنس نور ساخته شده بود و تمام اشیاء از 
خودشان نور تشعشع می نمودند. ان محل از هر انچه که قادر به توصیفش 
باشم زیباتر و درخشان تر بود. احتمالا تنها واژه ای که می تواند ان مکان 
را توصیف نماید بهشت است. احساس مذهبی بودن نداشتم. می دانستم 
که چیزی به عنوان جهنم وجود ندارد. بدون آنکه خودم, ندانم.می داتستم 
چگونه از چنین مطالبی مطلع می باشم. آنجا, جایی بود که هر وقت فردی 
بمیرد به آنجا خواهد رفت صرف نظر از آنکه او چه کسی بوده و یا در طی 
زندگانیش چه کارهایی را انجام داده است. 


در آن نور غلیظ, , موجودی مذکر ایستاده بود از او روشنایی و عشقی بی 
قید و شرط متشعشع بود. آن موجود مرا در آغوش کشید و روشناییش مرا 
اه هد بان ان مار به اد ارو تا ای رود ات 
واقعی من و از اينکه این محل ر به کلی فراموش کرده بو دم بسیار 
متفحته نشندم. سا 
طولانی و بسیار سخت از کشوری خارجی دوباره به میهنش بازگشته باشد. 
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آن موجود نورانی همه چیز درباره ی مرا می دانست.هرچیز را که من به 
ان فکر کرده, انجام داده و يا گفته بودم. اوتمام زندگی ام را در یک لحظه 
در قالب صحنه هایی در مقابلم ظاهر نمود. تمام جزئیات زندگیم را به من 
نشان داد. تمام رویدادهای گذشته و رویدادهایی را که اگر به زندگی 
بازمیگشتم ذو آیشده برایم روی می داد را برای من آشکار ساخت. در آن 
محل همه چیز به طور همزمان حاضر بود. تمام روابط علت و معلولی که 
زندگی من در زمین را ساخته و اعمال افراد دیگری که بر حیات من تأثیری 
گذاشته بودند به من نشان داده شد. فر عم و کی که دز رفن صورت 
پذیرفت بود در آن مکان حاضر شد و حتی ذره ای از آن نیز فراموش 
نگردید. می توانستم احساسات همه ی مردم راخری: کنمض فاد تدم ایا 
اعمالم نز دیگران همجن تسا دقرم و انار نیت »و«متفیسان :و مشاهده 


گرچه تمام اعمال و افکارم فا ارشتان را مشاهده نمودم اما آن موجود 
هرگز درباره ی خوب يا بد بودن من قضاوتی ننمود. او فقط همه چیز را به 
من نشان داد و با ان عشق خالصانه و بی شرطی که به سوی من ارزانی 
می داشت به من کمک کرد تا خودم درباره ی خوبی و بدی اعمالم تفکر و 
قضاوت نمایم و تصمیم بگیرم که بهتر است چه کارهایی را انجام دهم. 
اکنون که در حال نوشتن این داستان برای شما هستم هیج کدام از جزئیات 
مطالبی که در آنجا مشاهده نمودم را به اد نمی آورم نه چیزی از ز گذشته و 
نه چیزی درباره ی آینده ام را اما موضوعی را که مهمترین بخش تمام 
زندگیم بود را به خوبی به خاطر می آورم. 


آن موجود نورانی به من نشان داد آنچه که در زندگی من ازهمه چیز مهمتر 
می باشد میزان عشقی است که موفق خواهم شد به ان دست ابم. 
اعمالی که با عشق انجام می دهم, سخنانی که با عشق بیان می کنم و 
افکاری که با عشق به آن ها می اندیشم تنها مسائلی هستند که در زندگی 
من مهم می باشند. اعمال. گفتار و اندیشه هایی که خالی از عشق هستند 
هامید ار توا که کی مه نا ی نت موی که کوا اعلا 
وجود نداشته اند. عشق تنها رازیست که به راستی مهم و حقیقی می 
باشد. عشق واقعیتیست که باقی می ماند و تمام افکار و گفتاری که به آن 
مربوط می شوند همگی خوب و مقبول هستند و این همان هدفیست که از 
پیش برای ما تعیین شده است. 


عشقی که ما در زندگی احساس می کنیم تنها مسئله ایست که به راستی 
اهمیت دارد. عشی بافی‌ماندتیست: و هد انحه‌حد. آن است خر اب شدیی و 


پس از آن به یاد می آورم که ناگهان خود را در جایی دیگر یافتم. جایی که 
نمی دانم چگونه واردش شندم. آن موجود نورانی رفته بود و به جای او چند 
موجود نورانی دیگر دورتادور مرا احاطه نمودند. کسانی که احساس کردم 
آنان را نیز می شناسم ۰ آن موجودات همانند خانواده پا دوستانی بسیار 
قدیمی بودند که در 0 همواره همراه من بوده اند. شاید بهتر باشد انان 
را خانواده ی روحانی پا بهشتیم بنامم. دیدار با این اشخاص همانند تجدید 
دیدار و گردهمایی با مهمترین افرادی بود که در زندگیتان حضور داشته اند 

و پس از مدت ها دوری دوباره ملاقاتشان کرده اید. انفجاری عظیم از 
عشق و بت در میان همگی ما روی داد. احساسی که واقعا توصیف 
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تک تک آن موجودات تلیاتی با من صحبت کردند. ما بدون استفاده از هیچ 
واژه ای مستقیا از ذهن به ذهن با از قلب به قلب صحبت می کردیم. هیچ 
یک از ما دارای جسم نبودیم. ما از ماده ای نامعلوم که همچون نوری 
خالص و بسیا ر غلیظ بود ساخته شده بودیو. ما همانند نقاطی نورانی درون 
عالمی از نور ۳ هر کدام از ما از آنچه که دیگری می اندیشید بلافاصله 
مطلع می گشت و بدین ترتیب امکان یا دلیلی برای پنهان نمودن چیزی از 
یکدیگر نداشتیم. این شیوه ی برقراری ارتباط, وقوع هرگونه سویْ تفاهمی 
را ناممکن می ساخت و مارا به نحوی غير قابل توصیف به یکدیگر نزدیک 
می نمود. گرچه هر یک از ما فردی مجزا بودیم اما در عین حال همگی 
موجودی یگانه نیز بودیم که با پیوندهایی تا تین از عشقی ابدی و نور 
کز آن مان سای دشن هه تکدیکر متض ال رتکد ریم عشقی را که این 
موجودات نورانی از خود ساطع می نمودند مرا شفا داد. تمام آن تاریکی 
موجود در درونم را از من دور نمود و تمامی غم و رنجی را که در زندگی 
ژمینیم در وجودم تجمع یافته بودند به کلی از من دفع نمود. اکنون زمین و 
آن زندگی دنیوی که پشت سر نهاده بودم بسیار دور به نظر می رسیدند و 
همین طور دورتر و دورتر نیز می شدند تا جایی که گویا اصلا وجود نداشته 
اند. من برای مدتی با خانواده ی اسمانیم در ان مکان باقی ماندم و به 
احساسی همچون تبدیل شدن به موجودی ابدی, دست یافتم. گرچه در آنجا 
ژمان با مکان, معنایی زا که.ما, از این مفاهیم:ذراین جهان می.شتتاسیم 
نداشتند اما در عین حال مکان هایی گوناگون برای رفتن وجود داشت و 
زمان 3 فواصلی مان مت عبور بود. شاید بوصم ظاهرا ضد 
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موجودات خالص وجود داشتند. 


تنها چیزی که از انجا به یاد می اورم ان بود که غم ها و رنج هایم درمان 
شدند. همه ی ما از بودن در کنار یکدیگر فوق العاده خوشحال بودیم. به 
خوبی به یاد می آورم که آن مکان بسیار روشن و وسیع بود طوری که گویا 
خد.ه مرزق ندازد و تمام اتخاض خاضر در انجا از همهخیز خبر دار بودند: 
سراسر محیط و تمامی مخلوقات فراتر از حد تصورمان زیبا, خوشایند و 
دوستداشتنی بودند. در ان محل, هر شیی یا موجودی از نور ساخته شده 


رس 


بودند. می توانم ان نور را بهتر از هر چیز دیگری به یاد اوررم چرا که نوری 


زنده و بی نهایت زیبا بود. در واقع آن نور. اصل و اساس تمام ان عالم و 
موجودات درونش را تشکیل می داد. 


خاطره ی بعدیم مربوط به بازگشت به نزد آن موجود نورانی نخستین می 
گردد. او به من گفت که باید به دنیا بازگردم. من گفتم: هرز هیچ گاه باز 
نخواهم گشت. بازگشت به دنیا تنها کاری بود که به هیچ عنوان دلم نمی 

خواست انجامش دهم . آن ژد کت تاریک زمینی که آکنده از غم. ریج و 
محدودیت ها بود در مقایسه با زندگی در آن عالم. همچون اسیر شدن در 
زندانی مخوف به نظر می آمد جایی که اصلا دلم نمی خواست بدان 
بازگردم. به من گفته شد که هنوز وقت بازگشت من به عالم روحانی 
فرانرسیده است و این ماجرا تنها جنبه ی یک دیدار موقت از خانه را داشته 
است. من مجبور بودم ماموریتم بر روی زمین را به اتمام برسانم و 

اعمالی را که به میل خود انتخاب نموده ۱ آن ِ_ 
نورانی به من گفت که ماموریت من آموختن هرچه بیشتر و بهتر عشق 
ورزی و دلسوزی بر روی زمین می باشد و اینکه از هر راهی که می توانم 
به دیگران کمک کنم. این همان وظیفه ایست که من شخصا انتخاب نموده 
ام . او گفت که وقتی زمانش فرابرسد دوباره به خانه بازخواهم گشت و 
اینکه به یاد داشته باشم زمان وجود ندارد بلکه فقط ابدیت وجود دارد. 
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آنگاه یادم می آید که در حالی که دوباره به دنیا باز گشته بودم دستان و 
بدنم را احساس کردم. موجی به من برخورد نمود و از روی سر و بدنم رد 
شد. در حالی که بر روی ساحل افتاده بودم چهار دست و پا, ارام ارام از 
اوردم. 


به عنوان یک کودک, ان تجربه را اندکی پس از دور شدن از ساحل به کلی 
به فراموشی سپردم و تا سال ها بعد, هیچ خاطره ای از ان ماجرا را به یاد 
نیاوردم. سرانجام پس از سالیانی دراز, خاطره ی ان رویداد عظیم دوباره 
در من زنده شد و از آن به بعد, خاطره ی آن رویداد همواره با من بوده و 
در زندگیم به من قدرت کنار آمدن با مشکلات و کمک به دیگران را عطا 
کرده است. در سراسر طول زندگی حرفه ایم با روش هایی گوناگون برای 
کمک به مردم تلاش نموده ام. هنگامی که هجده ساله بودم تصمیم گرفتم 

به افراد سالمند. ازکار افتاده. اشخاص در حال مرگ و بیماران معلول 
جسمی و روانی یاری برسانم. به اشخاص مبتلا به ایدز و 0 روانی نیز 
کمک کرده ام . بعدها در مراکز مراقبت های روانی و جسمانی در میان 
افراد مبتلا به مشکلات روهحی مشغول به فعالیت بودم. در آن قو رانا انکه 
ترا کت کر کرام بای فم اون ها هواس سا کر 
دز عال انجام کار سار نصا و سوم اوه خال حاضو بر 
مشغول فعالیت به عنوان درمانگر بیماران روان پریش می باشم علمی که 
خود شاخه ای از دانش روانشناسی فرا شخصیتیست. 


آن تجربه ی نزدیک مرگ, علایق مورد نظرمن در زندگی را شکل داد و مرا 
به موضوعات فراطبیعی, علوم مرموز و روحانی بسیار علاقه مند نمود. تا 
خایی که ناد مین اور با آنکه خودم هم نمی دانستم چرا اما همواره 
درباره ی وجود عوالم مجهول و ماهیت آن ها بسیار علاقه مند بودم. در 
اکثر موارد نیز پاسخ هایی بسیار مناسب برای سوالاتم دریافت می نمودم. 
در طول زندگي همواره تلاش کرده ام تا پاسخ پرسش های مربوط به 
حیات, مرگ و آنچه مابین این دو قرار دارد و همچنین راه های ممکن برای 
کمک رساندن به دیگران را بیابم. در نظر من؛ یاری رساندن به مخلوقات 
تنها دلیل و معنای زندگانی می باشد. در نهایت تجربه ی نزدیک مرگ من به 
ك من آموخت که برای مردن زندگی کنم و این روش را تا پایان عمرم دنبال 
پم . 
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نت بوخ ]ی 

تاریخ وقوع تجربه ی نزدیک مرگ: تابستان سال 1974 
عناصرسازنده ی تجربه ی نزدیک مرگ: 


در زمان وقوع تجربه آیا خطری مرگبار زندگیتان را تهدید می نمود؟ بله. 
نزدیک بود که غرق شوم. آن رویداد, زندگی مرا در خطر مرگ قرار داد 
البته در شرایط مرگ در بیمارستان نبودم. هنگامی که در دریا آب بازی می 
کردم موجی مرا با خود برد و نزدیک بود که غرق شوم. 


ره ار را مه موه ار ان من کس؟ سخراضا: 
تجربه شامل: احساس خروج از بدن نیز می شد. 


آبا احساس کردید که از بدنتان جدا شده اید؟ بله. تبدیل به هوشیاری و 
تفکر محض و بدون هیچ حد و مرزی شده بودم. در آن عالم غرق در نور, 
تمام اشیاء و اشخاصی که با آن ها روبه رو می شدم از جنس نوری بسیار 
غلیظ ساخته شده بودند. ما همگی از نور بودیم و تنها تفاوتمان با یکدیگر 
میزان غلظت نور سازنده یمان بود. 


در طول تجربه چه موفع در بالاترین سطح درک و هوشیاریتان بودید؟ از هر 
زمانی هوشیارتر و آگاهتر بودم به گونه ای که همه چیز درباره ی هر چیزی 
را می دانستم. یک جهان خالص و کامل. یک هوشیاری محض و بی عیب. 


به نظرتان سرعت گذر زمان تندتر یا کندتر گردید؟ به نظر می رسید همه 
چیز در یک لحظه در حال وقوع می باشد. یا زمان ایستاد و یا من درکم از 
عبور زمان را از دست دادم. انجا هیچ زمان و مکانی نبود فقط ابدیت و بی 
نهایت بود. 


آبا از توتلی‌دعتور کروند؟ مظن فص نیش ان آنکه به عالم: تورات 
۱ 6 3۳ در آن لحظات 
نمی دانستم جایی که از میانش به سوی آن نقطه ی نورانی در حال عبور 


هستم یک تونل است يا خیر چرا که این مسئله اصلا برایم مهم نبود. من 
فقط می خواستم خودم را به نوری که می دیدم برسانم پس به اطرافم 
هیچ توجهی نمی کردم. 


ابا با فرخی که فبلا در کذشته. با ستخضی: کم قتون هم نی ات رو هو 
شدید؟ بله. لطفا به توضیحات بالا مراجعه فرمایید. 


آیا نوری فرازمینی مشاهده کردید؟ همان طور که در بالا نیز توضیح دادم 
به جهانی مرموز که آشکارا فرازمینی بود گام نهادم. من از ساختار دقیق 
آن عالم و محل های گوناگونش چیز زیادی متوجه نشدم. 


تیه تا هه که اراک فنه ین ی ی 


طن این یداه حن وع اخشا اس را تیه وید ؟ آ رآمشی م سانته و 
عمیق, شادمانی ای غرقه کننده, ازادی ای محض. عشقی واقعی و بی قید 
و شرط و محبتی خالص. عشق و محبتی که هیچ واژه ای قادر به توصیفش 
نمی ناستد: قنحام تری از ال تن مضه او سا مره را ره 
نمودم. 


تجربه اما کشت احاهم: های ویژه نیز می شد. 
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آبا لخظه ای فرازشین کفنا کیان اخشازیین کنیه ون خال فهمیون: همه خیار 
هه باشید؟ همه چیز درباره ی دنیا زا فههندص ماضور بت فرح: آم‌ختر. 3 
ابراز عشق و کمک رسانی به دیگران بود. به نظر من این ماموریتیست که 
وظیفه ی هر انسانی می باشد. عشق, تنها حقیقت است. وقتی همه چیز 
نابود می شود عشق باقی خواهد ماند. 


صحنه هایی مربوط به گذشته به سراغتان آمد؟ همان طور که در بالا نیز 
توضیح دادم گذشته "۳ در قالب صحنه هایی بودن آنکه هی تسلطی ند آن 
داشته باشم به سرعت در مقابلم ظاهر گردید. 


تجربه شامل: مشاهده ی آینده نیز می شد. 


صحنه هایی از آینده به سراغتان آمد؟ صحنه های مربوط به آینده ی جهان 
در نظرم آاشکار نند. رویدادهایی کو در آینده اتفاق خواهند افتاد و افرادی 
که در آینده ملاقات خواهم نمود همگی به من نشان داده شدند. اما اکنون 
خوشبختانه يا بدبختانه هیچ یک از آن ها را به یاد نمی آورم. گاهی اوقات 
هنگامی که رویدادی خاص پیش می آید و يا با فردی تازه ملاقات می نمایم 
احساس می کنم آن رویداد یا آز تتص دز انم بسیار آشنا هستند و به 
تجوی می توانم آن ها را به ناد آورم. 


آیا به نقطه ای رسیدید که پس با عبور از آن, حق بازگشت به دنیا را 
نداشته نباشد؟ به مانعی رسیدم که اجازه ی عبور از ان را نداشتم و یا می 
توان گفت برخلاف میلم از آنجا پس فرستاده شدم. اين بخش از تجربه ام 
واقعی ترین بخش آن است. آن موجود نورانی به من گفت که باید بازگردم 
اما من در پاسخش گفتم که نمی خواهم. تاد فیت ادرف که دن ارت لخاد 
آن موجود, طوری با من رفتار کرد که یک بالغ با یک کودک رفتار می کند. 
وت در کالم رای اند ری هون حیای میشتر ای انکه ور ابرم وت 
احساسش می کنید حس کودکی دارد و بزرگ بودن نیز همین طور. او به 
من لبخند زد اما قاطعانه گفت: نو مجبوری. این وظیفه ی توست. این سهم 
تنودست. تو باید ماموریتت را , به انجام برسانی. اه به .من یادا ور تمود. که 
این ماموریت انتخاب خود من بوده است اما من همچنان همانند یک کودک 
رفتار می کردم و می گفتم که نمی خواهم بازگردم. هرگاه این تجربه را به 


خاطر تن اضر سحته‌ ی افتاع ان پاز کت به تا را ی یه بادفی آورم 
و فکر می کنم که این موضوع, دلیل اکثر مشکلات جسمی و روانیم می 
باشد. در جلسات درمان. همواره بر ۱ این موضوع تمرکز می کنم و در 
نهایت نیز به این نتیجه می رسم که با میل خودم باز گردانده شدم. اما 
ی 
باشم. 


خداوند, روح و مذهب: 


پیش از این تجربه. به چه مذهبی معتقد بودید؟ روشن فکر بودم(یهودی 
نبودم). 


اکنون دینتان چیست؟ روشن فکر هستم(یهودی نیستم). 
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آیا بر اثر این تجربه در ارزش ها و اعتقاداتتان تغییری حاصل گردید؟ بله. 
واقعا نمی دانم اگر آن تجربه برایم روی نمی داد تبدیل به چه شخصی می 
شدم چنان که در دوران 0 هیچ گونه عقیده و ایمان راسخی ب وتو 
فا لب -خاضن بودم تیدیل یه فردی مذ هی وم این تجریباعت شد که 
من نسبت به مفاهیمی همچون تناسخ و تعالم موجود در مذاهب شرقی با 
دیدگاهی بسیار باز برخورد تمایی وود تا فحدود یه عالیق ره اموزج 


های ثابت و تلقین شده نگردانم. 
تجربه شامل: حضور موجودات فرازمینی نیز می شد. 
پس از تجربه ی نزدیک مرگ: 


آیا بیان تجربه ی تان در قالب کلمات دشوار بود؟ بله. زمانی که این تجربه 
یسنان ورکی تساه وق هار بای لام کافی رای مان 
انچه دیده بودم برخوردار نبودم. حتی اکنون نیز توضیح مشاهداتم برایم 
بتتتتان دشوار است. این تجربه در جهانی خارج از دنیای ما روی داد. ا 
که کلمات در آن وجود ندارد. واژگان, ابزار ارتباطی انسان بر روی زمین 
می باشند بنابراین اگر بخواهم دقیقا تجربه ام را بیان کنم مجبورم تا خودم 
به شخصه زبانی مناسب برای بیان مشاهداتم را اختراع نمایم. 


آپا اکنون از قدرتی عغیبی, غیر عادی پا موهبنی ویژه که تا پیش از این 
تجربه از آن بهره.متد تنوده اید برخوزدار کردیده اید؟ بلة. پس از این 
تجربه از توانایی ادراک ماورایی برخوردار شده ام. قادرم با نگاه کردن به 
افراد. چیزهایی فراتر از ظاهرشان را بفهمم. مثلا می توانم به رنج ها؛ 
خواسته ها, احتیاجات و حسرت های پنهانشان پی ببرم. حتی راهبردهای 
مدتی مشکل زا شده بود تا انکه فهمیدم چگونه از آن در مسیر درست 
استفاده نمایم. گاهی در خواب, حقایقی پنهان و دانستنی هایی جدید برایم 


یک يا چند بخش از این تجربه برایتان فوق العاده پرمعنا و برجسته به 
نظرتان رسید؟ بدترین بخش از تجربه ام ترس از مرگ در لحظات غرق 


شدن و باز گشت دوباره ام به دنیا و بهترین بخش آن نیز دیدار با موجودات 
نورانی و مرور زندگی ام بود. مرور زندگیم برایم بسیار مهم بود. 


تا تا ی ها را رای ات کات ای رس عصیدد 
بسیار کنجکاو می شوند و حرف هایم را باور می کنند اما برخی يا ایمان 
نمی اورند و يا از ان می ترسند. گاهی هم تجربه ام را به کلی مردود به 
حساب می آورند. معمولا افرادی که خود تج بدا ندرک مرگ داشته اند 
پا اشخاصی که بیمارند, در شرف مرگ قرار دارند و یا از مرگ می ترسند( 
کساه اه که در فر هی خرس ها تا وان ات اس رت ها مد 


پذ پرند. 
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تا به حال در ان کی چیزی توانسته است بخشی از تجربه ی تان را 
بازسازی نماید؟ بله. در اوقات تعمق يا مدیتیشن گاهی تجربیاتی خودجوش 
از از روشنایی. ارامش و روابط عاشقانه را احساس می کنم. 


چیز دیگری وجود دارد که مایل باشید با ما در میان گذارید؟ تجربیات نزدیک 
مرگ موجه می شوند تا ما رو در رزوی مرگ و بنابراین رو در روی زندگی 
طزار رتم ری و زد دز یکدیگر پیچیده شده اند و اجزای جدایی 
ناپذیر وجود هر انسانی می باشند. آمهختن روش درست زندگی همانند 
آموختن روش درس مردن و آموختن روش درست مردن همانند آموختن 
روش درست زندگی می باشد. مادامی که ما از مرگ بترسیم از زندگی 
یت ترسید و هرگز نخواهیم توانست به شیوه ای شایسته زندگی 


9( ۱ ۳۳ 27 ۳ 
مرگ داشته اند پیامبرانی جهانی می باشند. آنان مشوق خوبی, دلسوزی و 
عشتق فستند. مفاخیحی که‌جهان ما تسیار به آن.ها تباز مند است: 


تجربه سارا - 1 


سارا؛ دختری که تجکی خیلی سختی را گذرانده بود, در سن 14 سالگی 
تجربه زیبائی داشت. او برای بسیاری از سوالات عمیق زندگی خود 
جوابهائی زیبا دریافت می کند. این خلاصه تجربه از زبان خود اوست 


هنگامی که 14 سال داشتم در اثر یک حادثه به شدت مجروح شدم و من 
را با آمبولانس به بیمارستان منتقل کردند. در لحظة تصادف تمام زندگی 
درامد. من به تما و داشتم عکر کردم و از اينکه 
کسانی را رنجانده بودم ما تفت شدم. زمان بسیار کند شده بود., گوئی 
تقریباً متوقف شده است. فکر کردم که در حال مردن هستم و با خود گفتم 
خدایا من حتی یک خاطرهٌ خوش از زندگی خود ندارم. چگونه ممکن است 
بمیرم. با خود گفتم چه زندگی بی فایده و حیات تلف شده ای بود. من در 

مورد اذیت و آزار زیادی قرار گرفته بودم. و احساس می کردم که 
حوا زستنی و دوست داشتنی نیستم. وقتی به بیمارستان رسیدیم به مدت 4 


ساعت در حالی که خون ریزی داشتم منتظر دکتر ماندیم. بلاخره پدرم به 
زور دست یک پرستار را گرفته و بالای سر من آورد. من را به سرعت به 
اتاق عمل بردند و یک ماسک گاز بیهوشی روی صورت من قرار دادند. به 
یاد داشتم که پدر بزرگم یک بار در میان جراحی به هوش آمده بود و من 
نگران بودم که همین اتفاق ممکن است برای من بیافتد. به همین خاطر تا 
می توانستم نفسهای عمیقی تری از گاز بیهوشی می کشیدم. فکر می 
کردم که به راحتی به خواب خواهم رفت؛ , ولی واقعیت این است که من 
هیچ گاه کاملاً بی هوش نشدم. من در حال فریاد کشیدن و دست و پا زدن 
بودم ولی در حقیقت تنها در ذهن خودم بود, بدون این که کسی متوجه آن 
شود... 
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یک لحظه بعد متوجه شدم که نزدیک سقف هستم اه و راخ 
کاملی بر من حکمفرما است. باق مت کردم براای قدر خ رت 
نزدیک هستم. من بی وزن بودم و گوئی مانند یک توپ بین سقف و کف 
اتاق بالا و پائین می رفتم. ناگهان صدائی با فرکانس بالا مانند سفیر شنیدم 
که فتتیار از از دهنده بود. با شتیدن آن.ضدا نا کهان»خود را در‌میان فضانی 
تاریک یافتم. تاریکی آنجا از هر تاریکی قابل تصوری تاریک تر و تهی تر بود. 
سعی کردم بدن خود را حس کنم, ولی نتوانستم بدنی بيابم. سعی می 
کردم خودم را لمس کنم ولی انچه فکر می کردم دستم است از جائی که 
انتظار داشتم مرز بدنم باشد بدون هیچ مقاومتی رد می شد. فکر کردم 
چراغ کجاست و چرا پدرم اینجا نیست. من از تاریکی خوشم نمی امد ولی 
در تمام طول این مدت هر کز احساس خطری نکردم. 


هنگامی که احساس در تاریکی بودن برایم ناخوشایند و معذب کننده شد 
یک نقطة نورانی از دور به چشمم خورد که به سرعت به طرف من می 
آمد. من در زمان بچگی خیلی کتک خورده بودم و می ترسیدم که اين نور 
نیز به من برخورد کند. من از سر راه کنار رفتم ولی وقتی برگشتم نور 
عجیبی را دیدم که مانند یک جواهر درخشنده و پر از رنگهای مختلف بود. 
نور زنده بود و من را به سوی خود می خواند. من دستم را به درون نور 
بردم و احساس ان خارق العاده بود. احساس عشق عمیقی که حس می 
کردم با کلمات قابل توصیف نیستند. من بقية آنچه که تصور می کردم بدنم 
است را نیز درون نور قرار 


دادم و با نور و عشق آن یکی شدم. من مانند یک کودک در اغوش نور 
برگرقته شده و نوازش می شدم. کوک و تاه از نور 
جدا شوم. برای اولین بار در زندگی ام قلب خود را باز کردم و دیوارهای 
دور خود را پایین کشیدم و به خود اجازه دادم که در اين تجربه غرق شوم. 

من از خوشحالی به رقص در آمدم و برای اولین بار در زندگی ام غرق در 
شعف بودم. با خود فکر کردم که اکنون چگونه به نظر می رسم, زیرا نمی 
توانستم خود را ببینم و یا لمس کنم. ی ۱ 
خودم گرفتم, و دیدم که مانند هميشه به نظر می رسم. 
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در آن موقع دو نور سفید را دیدم که شکل انسان گونه داشتند و از دور به 
سمت من می آمدند. من هرچه سعی کردم نتوانستم جزئیات چهره انها را 
بببینم. و پیش خود فکر کردم که علت ان باید به خاطر داروهائی باشد که 

در بیمارستان به من تزریق کرده اند. وقتی نزدیک تر شدند به آنها گفتم که 
| و آیا می دانند که پدرم 
کجاست؟ آنها به سمتي اشاره کرده و از طریق فکر به من گفتند که در 
انتهای این نور. من به آنها گفتم آیا می توانند همراه من بيایند زیرا من در 
یک تصادف بوده ام و نمی توانم به درستی ببینم. آنها نیز موافقت کرده و با 
من آمدند. از آنها پرسیدم چه چیزی در طرف دیگر انتهای این نور است. 
اقا ند اند موم ان را تشن من به آهستگی و با احتیاط به سمتی که 
اشاره کرده بودند حرکت کردم زیرا نمی دانستم چه چیزی آن طرف است. 
می ترسیدم احساس عشق و امنیتی که حس می کنم در انجا نایدید شود 
ولی من به آنها اعتماد کرده و رفتم. به جائی رسیدم که مانند یک درگاه 
بود. و نور بسیار درخشنده ای از آن می تابید, به طوری که نمی شد 
ماوراء آن درگاه یا اعماق نور را دید. با این حال نور چشم من را ازار نمی 
داد. وقتی از درگاه عبور کردم خود را از 3 دید و زاوية مختلف می دیدم و 
در مورد هر چیز دیگر نیز دید 360 درجه داشتم. خود را می دیدم که به 
سمت بالا و به سوی مرز ابر گونه ای صعود می کردم. سیس از جائی سر 
درآوردم که بهترین طوری که می توان آن را توصیف کرد یک دنیای نور 
است. همه چیز بسیار تمیز, درخشنده و براق بود, مانند الماس, وهمه چیز 
به نور زنده بود. درختان, گلها, و تمام گیاهان آنجا بسیار تازه و با طراوت و 
بدون کوچکترین عیب و نقصی بودند. حتی یک برگ زرد یا شاخة خشک 


روی آنها دیده نمی شند. 
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من در حالی که از دیدن مناظر اطرافم لذت می بردم برای مدتی به نظر 
طولانی در این مسیر حرکت کردم تا به یک تقاطع رسیدم. در سمت چپ 
من یک ساختمان زیبا بود که از زمین با زاویه ای جالب و تیز خارج شده 
بود. به یاد دارم که در آنجا 12 دیوار کریستالی بسیار شفاف دیدم که با 
رنگهای مختلف روی هر کدام یک نام نوشته شده بود. من برای مدت 
طولانی به آن ها نگریستم و پیش خود گفتم باید اين نامها را به خاطر 
بسپارم. ولی اکنون هیچ کدام از آن ها را نمی توانم به خاطر بیاورم. در آن 
صحبت کنم واهمه داشتم زیرا نمی دانستم کجا هستم و چگونه باید رفتار 
کنم و به چه جاهائی اجازه دارم بروم. به خاطر همین سعی کردم پشت یک 
درخت مخفی شوم تا انها من را نبينند. با نزدیکتر شدن به درخت به درون 
آن فرو رفتم. این برایم خیلی جالب و هیجان انگیز بود. آن دو زن هم بدون 
نگاه به من از آنجا عبور کردند, گوئی من را ندبده اند. من همچنان برای 
مدت زیادی خوشحال وشاضی: ین ان درخت بسر بردم. رنگهای داخل 
درخت شبیه به رنگهائی بودند که من از آن ساخته شده بودم. در آن قوقع 
صدائی سرزنده و شوخ به من گفت «قصد داری تمام وقت خود را در این 
درخت بگذرانی؟». ۰ من خندیدم و گفتم «نه, ولی فکر نمی کنم اجازه داشته 
باشم جای دیگری بروم>». صدا به من گفت «اینجا خانة توست. می توانی 
هر جا که بخواهی بروی». گفتم «واقعا؟» او گفت «بله». من هم با اينکه 
نمی دانستم کجا باید بروم در حالی بازی و با حرکات ژیمناستیک و جست و 
خیز کنان در مسیری که جلوی من بود به راه افتادم. من از بچگی به 
ژیمناستیک علاقه زیادی داشتم . در اینجا حرکات من کامل و بدون هیچ 
نقصی شکل می گرفتند. به یاد دارم که به جائی که مانند یک اتاق یا دفتر 
کار بود رسیدم و داخل آن رفتم. یک دیوار این اتاق کاملاً شفاف بود و 
منظره آی که از ان دیدة هی شند تین تظیر بود؛ آن منظرة سیارة ما زمین 
از دید فضای خارج بود. اقیانوسهای روی زمین رنگ آبی عمیق و زیبائی 
داشتند و فضای اطراف زمین تاریک بود. این تنها موردی بود که من چیزی 
تاریک یا سیاه در انجا دیدم. 
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همان طور که به این چشم انداز زیبا می نگریستم با خود به گذشته و 
زندگی خود و آنچه تا آن لحظه بر من گذشته بود فکر کردم. همان افکاری 
من سالها همواره از ذهنم می گذشتند. چرا خدا من را در مقابل 
کسانی که مرا آزار هن دادند خمایت: نکرد؟ آیا" من خدا را به اندازة کافی 
دوست نداشتم تا او از من نیز مانند خرف سا ۳ در انجیل امده 
مراقبت کند؟ من تصور نمی کردم هیچ کس در این جهان من را دوست 
داشته باشد. مانند هميشه من در افکار خود بودم, با اين تفاوت که اکنون 
بخش بود به من جواب می داد. فکر کردم چرا خدا از من مراقبت نمی 
کند؟ جواب آمد «خدا از تو مراقبت خواهد کرد». با هر پاسخ احساس می 
کردم که از سنگینی بار نگرانی و تشویش های من کاسته می شود. گفتم 
چرا خدا برای من کاری نمي کند. جواب آمد «تمام آنچه بر تو گذشت 
موقتی بود». گفتم من هرگز آن کارهائی که به من تهمت انجام آن را زدند 
مرتکب نشده ام . او گفت «من حرف تو را باور می کنم». گفتم واقعا؟ 
کته ینید ان اه باق یک ی یا هیک موی رات 
کند چه احساسی داشتم. با خود گفتم ای کاش من زیبا بودم. او گفت «تو 
زیبا هستی». گفتم واقعا؟ گفت بله! گفتم من خودم را در نور دیده ام ولی 
همان طوری بودم که روی زمین به نظر می رسیدم. او گفت «تو آنچه 
دیدی نیستی». من برای مدتی به جواب او فکر کردم. خوشحال بودم که 
انچه دیده بودم واقعیت من نبود و بسیار مسرور از اينکه کسی وجود 
داشت که فکر می کرد من زیبا هستم. هر پاسخ او من را غرق شادی می 
کرد و من هنوز اين احساس را داشتم که در آغوشی گرم و با محبت قرار 
دارم. من گفتم آرزو داشتم که می توانستم به خوبی آواز بخوانم ۳ و گفت 
«می توانی». گفتم ای کاش کامل و بی نقص بودم. او گفت ها 
بی نقصی». گفتم واقعا؟ گفت بلی! من هميشه پیش خود فکر می کردم 
که حتما بچه بدی هستم يا کارهای بدی از من سر زده که این قدر کتک می 
خوردم. گفتم فکر نمی کنم بی نقص باشم زیرا هميشه من را کتک می 
و دارق که مه وب باشم 0 عصبانی 
۳۹ خدا| ۳ دستم رو شود. اه کفت ۳ نمی توانی کاری انجام 
دهی که احساس خدا را نسبت به خودت ذره ای تغییر دهی». او گفت 
«خدا| تو را بسیار دوست دارد». گفتم ار داشتم من هم مانند قهرمان 
داستان های انجیل مخصوص و منحصر به فرد بودم. او گفت «تو مخصوص 


و منحصر به فرد هستی > . گفتم واقعا؟ گفت بلی! گفتم آرزو داشتم خدا| 
فا ما نت انا ن دوست می داشت. او گفت «دارد». گفتم واقعا؟ گفت 
بلی! نمی دانید در طول این گفتگو چه حسی داشتم. مانند اينکه ذره ذرة 
وجودم مملو از عشق بود. گفتم فقط مي خواهم که با خدا باشم, با تو 
باشم. او گفت «خواهی بود». گفتم «واقعا؟» و برای اولین بار نگاهم که در 
تمام این مدت از پنجره به سوی منظره سیارةه زمین دوخته شده بود را 
کدی مس ری رای سر کر تام دم یت رم 
ایستاده بود. او قد بلند, جوان و بسیار جذاب بود. چشمان او ابی ترین ابی 
بود که من به عمر خود دیده بودم و چهره او از عشق و شوق خالص لبریز 
بود. هر گز کسی این گونه به من نگاه نکرده بود. او عیسی مسیح بود. او از 
هر لحاظ و هر زاویه کامل و بی عیب بود. من به سمت او دویدم و او نیز 
به سمت من دوید و من را در آغوش خود فشرد. برای مدت زیادی نگاه ما 
به هم دوخته شده بود. من در آغوش مهر او حل شدم و در نگاه او غرق 
گشتم. گفتم یعنی من مجبور نیستم برای هميشه به خواب فرو روم؟ (از 
تعلیمات کلیسای شاهدان یهوه که سارا در آنجا تارمن مرک مانده 
خواب ابدی است تا وقتی که مسیح او را از خواب بیدار کند). او خنده ای 
کرد و به من گفت نه, اين مکان هميشه خانة من بوده و من ابدیت را در 
آنجا و در کنار آنها صرف خواهم کرد. در کلیسای شاهدان بهوه به من گفته 
بودند که من به بهشت نمی روم چه رسد که بخواهم با خدا یا مسیح باشم. 
ما را بیدار کند. 
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او از من پرسید دوست دارم چه کار کنم؟ آیا می خواهم آتجا بمانم یا اینکه 
به زمین بازگردم؟ کت تین نی روی زمین چه کاری قرار است 
انجام دهم. او گفت «محبت کن و لذت ببر». گفتم «فقط همین؟ من 
محبت می کنم و همه را دوست دارم». اور حالی که و سار از 
هر ی ۱ او وله درو 23 
که ار کترتی مزا و زمین دوست ندارد. اد کف «بله, تو را دوست 
دارند!» با خود فکر کردم اگر این طور است که محبتشان را به طرز 
عجیبی نشان می دهند و به او گفتم «کسی من را دوست ندارد». اه کف 
«من تو را دوست دارم». گفتم «واقعا؟». او من را به خود نزدیک تر کرد و 
دست های من را جلوی سینه هایش گرفت و ما برای مدت زیادی به 
چشمان یک دیگر خیره شدیم. هر دو لبریز از علاقه و عشق به یک دیگر 
بودیم. من می توانستم برای ابدیت به چشمانش خیره شوم بدون اينکه 
هرگز نگاهم را برنگردانم. 


پرسیدم روی زمین چه چیزی منتظر من است؟ او در جواب گفت که او 
هد به های منتعددی در طول مسیر زندگی برایم پنهان کرده است. او دربارة 
حیواناتی که خواهم داشت و این که چقدر آن ها من را دوست خواهند 
داشت گفت. من پرسیدم «مگر حیوانات می توانند دوست داشته باشند؟». 
او گفت «بله, البته که می توانند». او به من نشان داد که اگر به زمین 
برگردم زندگی آیندة من چگونه خواهد بود. صحنه های زندگی من در آینده 
مانند یک فیلم روی آن دیوار شفاف پخش شد. خودم را دیدم که بسیار 
خوشحال بودم و می خندیدم. چقدر می خواستم که آنطور خوشحال باشم, 
زیرا زندگی من روی زمین با آزار و اذیت های روزمره ای که می دیدم و 
مکرر می شنیدم که خدا من را دوست ندارد هیچ خوشی نداشت. فکر می 
کنم روح من روی زمین هميشه له می شد. می خواستم مانند دختری که 
در اين فیلم می دیدم خوشحال باشم. خودم را دیدم که ازدواج کرده ام و 
از زنده بودن و زندگی خوشحالم. تمام کسانی را که در آینده به سوی خدا 
می آوردم و وجود من باعث نجات و کمک ها منم دص سم 
خواستم همه همان احساس خوبی را که هن در اننجا داشتم داشته باشند. 
عشقی که حس می کردم کامل و کافی بود, و با آن عشق هرگز خواستة 
دیگری نداشتم. بعد از اینکه دیدم چقدر به مردم برای روی آوردن به خدا 


کمک خواهم کرد می خواستم برگردم. ولی هنوز هم به دلیل خاطره های 
بدی که داشتم از برگشت به زمین می ترسیدم. 
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من چشمان خود را که به چشمان مسیح دوخته بودم به سوی زمین 
برگرداندم. ارزو داشتم که او نیز با من به زمین بیاید, ولی با خود گفتم او 
با من نخواهد امد. تصور اینکه از او «نه» بشنوم برايم سخت بود. پیش 
خود فکر کردم که من خوب نیستم و او بهتر و زیباتر از انی است که همراه 
کسی مانند من بیاید. گفتم «اگر برگردم نمی خواهم مدت زیادی انجا 
بمانم». او گفت «خیلی خوب». من داشتم خود را آماده می کردم که از او 
خواهش کنم که با من بیاید, با اینکه می دانستم که غیر ممکن است که 
قبول کند. ولی من هم اکنون نیز چنان عاشق او شده بودم که نمی 
خواستم هرگز بدون ام من برگشتم و به سوی او نگاه کردم. لبخند و 
نگاه پر محبتی که در تمام این مدت داشت هنوز بر صورتش بود. در تمام 
مدت این تجربه حتی برای یک لحظه نگاه او از من بریده نشد. او دوباره 
من را در آغوش خود گرفت و دستهای من را روی سینه هایش گذاشت و 
ما بار دیگر در چشمان یکدیگر غرق شدیم. من از فرط هیجان و شادی و 
عشق گوئی بر فراز ابر و ماه بودم. 


در آن موقع مردی از دری که پشت ما بود وارد اتاق ت او نیز زیبا بود و 
مانند مسیح چهره اش پر از محبت بود و به نظر می امد که از دیدن_من 
خیلی خوشحال است. او چیزی مانند یک طومار را به مسیح داد. در آنجا 
سکوئی بود که مسیح روی آن نز که ای را که آن مرد آوردهة بود را امضاء 
کرد. فن.به آن مرد نگاه کزدم و آو-همجنان در حال لبخند زدن به مرن بود. 
مسیح از من خواست که همراه او بروم زیرا چیزهائی است که می خواهد 
به من نشان دهد. ما برای مدتی که به نظر طولانی می رسید با هم رفتیم. 
منظره انجا فوق العاده بود و تمام کل ها و درختها شکوفا و سر سبز بودند. 
شکوه و زیبائی آنجا ماوراء کلمات و توصیف بود. به یاد دارم که به یک خانه 
رم ک ور اب سا کار آن تسه کف اس کی ازتاب 
و تأمل است. من خیلی مشتاق بودم و جلوتر از مسیح رفتم تا آن را ببینم 

مر یا بت اس وم کار اسان مس را 
شور و اشتیاقم نظاره می کند. وقتی به من رسید گفت «اين خانة توست» 
من گفتم «واقعا؟ این خانة من است ؟». این خانه برای من کامل و دوست 
داشتنی بود, حتی بدون اینکه داخل آن را ببیتم: ختی, با خود فکر کردم که 
به زمین بازنگردم. ای 
مهربان و لبخند او هرگز تغییر نکرد. ما برای مدتی در کنار حوز آب 
نشستیم و با محبت و عشق به یکدیگر خیره شدیم. مسیح مشتاق بود که 


قبل از برگشتن به زمین یک چیز دیگر را به من نشان دهد. تصور کنید, او 
تازه به من یک خانه داده بود. تا کنون به جز مادربزرگم هیچ کسی به من 
چیزی نداده و محبتی نکرده بود. ما برای مدتی در حالی که دست یکدیگر 
را گرفته بودیم راه رفتیم. درست به یاد ندارم که کجا رفتیم زیرا در تمام 
این مدت نگاه من به چهرة او دوخته شده بود. 


مسیح یک در را برای من باز کرد ی ی ی 
0 ۲6 همة آنها مانند مسیح 
به من لبخند می زدند. مردی که برای مسیح طوماری برای امضاء آورده 
بود نیز آنجا بود. مسیح گفت «تمام کسانی که اینجا هستند تو را دوست 
دارند». تمام آنها به رنگهای مختلف بهشتی می درخشیدند و همه از دیدن 
من هیجان زده بودند. آنها از طریق فکر به من می گفتند که من را دوست 
دارند و به من افتخار می کنند. با اینکه بسیاری از آنها را نمی شناختم یک 
یک آنها را دوست داشتم و می خواستم آنجا بمانم تا همةّ آنها را ملاقات 
ی وت ی ی رس ی 
بودم تا می توانستم در عوض یکی یکی این ها را ملاقات کنم». مسیح 
شروع به خندیدن به این حرف من کرد, و همةّ کسانی که آنجا بودند نیز 
خندیدند. من آن صحنه را هرگز فراموش نمی کنم, واقعاً رویائی بود. 
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ما با همه خداحافظی کردیم و من و مسیح به راه افتادیم. قبل از اینکه به 
همراه یکدیگر به زمین برگردیم مسیح به من گفت که باید کاری کند که 
ممکن است کمی عجیب به نظر برسد و من هم قبول کردم. تنها طوری که 
می توانم آن را توصیف کنم این است که او وارد وجود من شد. من می 
توانستم او را درون خودم ببینم و حس کنم. مانند این بود که من از درون 
چشمان او و او از درون چشمان من می دید. 


ما به سوی زمین ره سپار شدیم. سرعت ما بسیار زیاد بود و ما مسیر 
خیلی طولانی را طی کردیم. به یاد دارم که تشعشع نوری را در پشت خود 
دیدم و ناگهان ما در فضا بودیم. حس می کردم که وجودم در حال انبساط 
است و می دانستم هر چیزی کجاست و ما چقدر با سیاره ها فاصله داریم 
من نمی توانستم برای خود مرزی ببینم پا حس کنم. من در فضای بالای 
زمین قرار گرفتم. ی ها دنیای کثیف و کالبد 
که در آغوش گرم و امنی قرار دارم. از لحظه اول ک دست خود را دون نور 
فرو کردم اين احساس با من بود. من متوجه شدم که نفس نمی کشم ولی 
زنده هستم. مسیح گفت که بدن تو نیاز به تنفس دارد نه تو. من به سمت 
دریاهای آبی زمین نگاه کردم و ما با سرعتی زیاد شروع به پرواز بر فراز 
زمین کردیم. واقعاً فوق العاده بود, مانند یک ترن هوائی در شهر بازی ولی 
یک میلیون بار هیجان انگیزتر. ما به سطح آب رسیدیم و وارد آب شدیم 
ولی من خیس نشدم. مسیح گفت «بدن تو خیس می شود نه تو». ما 
دوباره اوج گرفتیم و در حالی که می خندیدیم به سمت بیمارستان پرواز 
کردیم. قبل از اینکه وارد بدنم شوم یک نگاه آخر به اطراف خود انداختم. 
پیش خود گفتم اين بدن سنگین و کثیف و به دل نچسب است. من ذره ی 

به آن احساس تعلق و وابستگی نمی کردم. راستش را بگویم حالم را نیز 
به هم می زد. من به راحتی از ناحية جناغ سینه وارد بدنم شدم. اناین 
بدنم برایم غریب و مانند یی پوسته تو خالی بود. نمی دانستم که حال که 
درون بدنم هستم چه باید کنم و کجا باید بروم. من کمی از این طرف به 
ان طرف رفتم, پایین به سمت پاهایم و دوباره به سمت بالا و سپس 
دستهایم و ...کم کم شروع به شنیدن صدای کادر بیمارستان که سعی در 
بیدار کردن من داشتند کردم. من تم نتم با انم حرف بزتم با تبون 

خود متصل شوم. مسیح گفت «چند لحظه ای طول می کشد تا دوباره به 
و 0 


وقتی چشمان خود را باز کردم, به اطراف نگاه کردم تا مسیح را بيایم ولی 
اثری از او نبود. من هرگز او را دوباره ندیدم ولی چشم به راه روزی هستم 
که دوباره به او ملحق شوم, حتی اگر تا ابد طول بکشد. یک سال طول 
کشید تا توانستم دوباره راه بروم. زندگی من بعد از این اتفاق برای 
همیشه تغییر کرد. من به خاطر عشقی که مسیح به من نشان داد برای 
هميشه انسان متفاوتی هستم. 
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تجربه یک اسرائیلی 


اولین برخورد من با فرشته ها, در نیمه ی تابستان 1961, وقتی 13 و نیم 
ساله بودم طی تجربه ی نزدیک مرگم در یک استخر عمومی در اسرائیل 
اتفاق افتاد. در حدود یک سال و نیم بعد, در دسامبر 1962, سفرهای 
ارادی خروح از کالبدم را اغاز کردم. از انجایی که متعلق به خانواده ای با 
پس زمینه ی علمی و غیرمعتقد به خدا و دانش اموز یک مدرسه ی شبانه 
روزی نیروی دریای با انضباط سخت نظامی بودم که بعدها به عنوان یک 
سرباز خدمت کردم و بعد آن؛ افسر نیروی دفاع اسرائیل و همتنط ور 
مافوق افسر نیروی دریایی در ناوگان بازرگانی بودم, برای سال ها جرآت 
اين را نداشتم که ارتباطات خروج از کالبدم را آشکار کنم. 


این اتفاقات در یک روز داغ تابستان در استخر عمومی شنا که متعلق به 
عمویم بود, شروع شد. بلیط مجانی داشتم, به همین خاطر یکی از 
خوشبخت ترین بچه هایی بودم که تقریباً هر روز در تابستان گرم و 
هر طوت: آنترانیل.. انجا خی رفتم. از انخاین. که. توجو‌اتی: فغال و شتا کر ۵ 
شیرجه زن خوبی بودم, با یک شیرجه زن حرفه ای شرط بسته بودم که 
می توانم با یک نفس, سه بار عرض استخر ( حدود 83 یارد ) را زیر اب 
قبل از انکه به لحاظ کلینیکی مرده اعلام شوم. 


به یاد دارم که چطور در آن درگیری دردناک زیر آب. ناگهان برنده شدن 
برایم بی اهمیت شده بود. فقط امیدوار بودم تا پایان استخر شنا کنم, اما 
کم کمه. کاملا بی تقاوت شنم وفتی به.ار اف نه.شتا کردن آدامه هی -دادض 
احساس می ۳ دارم خواب می بینم يا حداقل وارد خوابی ناهشیارانه, 
عمیق و عجیب می شدم. بعد ناگهان, چیز شگفت انگیزی اتفاق افتاد. 
بسیار هوشیار شدم و جان تازه ای پید | کردم. احساس می کردم با سرعت 
زیادی, به بالا کشیده می شوم. مات و مبهوت شده بودم. همه ی اینها به 
سرعت اتفاق افتاد. احساس می کردم با سرعتی فوق العاده در یک لوله 
ی بلند و تاریک و در عین حال نرم و امن, به سمت بالا پرواز می کنم. در 
انتهای لوله می توانستم نوری درخشان را ببینم. بعد, دیدم خارج ان, در هوا 
هستم, اما در جایی بی نظیر. در واقع, 20 فوت بالای استخر شنا شناوم 
بودم. نمی ترسیدم که بیفتم, و اصلا نمی توانستم وزنم را احساس کنم. با 

وجود آنکه روز گرم و مرطوبی بود. احساس متفاوتی داشتم, بسیار دلپذیر 


بود. همه چیز درخشان و لطیف بود. می توانستم افق را به وضوح ببینم, 
مثل اینکه پرده ها بالا رفته اند. دیدم بدنم روی لبه ی استخر افتاده بود و 
افراد زیادی از هر طرف می امدند, یک نجات غریق که زن بود شروع به 
دادن تنفس مصنوعی به من کرد. ناگهان توانستم افکار و احساسات آنها را 
بشنوم. 
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من با خوشحالی فریاد زدم 1 هی بچه ها, اتفاقی برای من نیفتاده 
است."ولی هیچ کس به من نگاه نکرد. 


چند ثانیه بعد, متوجه ی موجودی بسیار بزرگ و نیرومند شدم که کنار من 
شناور بود. حدود 9 يا 10 فوت قد داشت. می توانستم تشعشع عظیم و پر 


- 


قدرت انرژی او را حس کنم, ولی اصلا ترسناک نبود. بیشتر مثل یی پدر 
بزرگ بود که عشق زیادی به من داشت. درخشان بود مثل اینکه از درونش 
نور می تراوید. با دقت تماشایش کردم, منوجه شدم که از نور تشکیل 
شده است... بعد ناگهان, با صدایی دوست داشتنی فرمان داد :" تو باید 
برگردی. هبوز زمان مرگت نرسیده. وظایف زیادی است که باید انجام 
دهینت در زهانی فعین به ایتخا برخواهی. کشت حالا پراق. باز کشت امادم 
شو. 


نپذیرفتم, . می خواستم آنجا بمانم. به قدری احساس خوبی داشتم که حتی 
نمی توانستم تصور برگشتن را بکنم. در همان لحظه موسیقی لطیف و 
از افیف سا تشیذض به: جوته ای ارام که:مانه کون دادن به. انموجود متا 
توده ای نورانی تشکیل شده بود, نمی شد. بالاخره فهمیدم که او یکی از 
فرشتگان نیرومند الهی بود. 


او ادامه داد :" تو باید برگردی. هنوز وقت تو نرسیده است "... باید به 


بدنت بازگردی." 


ناگهان جدی شد. فزمیدم. که واقعا باید برگردم. به پایین نگاه کردم. غریق 
نجات هنوز داشت به سختی کار می کرد؛ همراه کسی که نمی شناختمش. 
بعدا فهمیدم او دکتری تور که از پتمارسسانتتر یی آنجا بر اق‌زشتا آمدی فد 
نگرانی و اضطراب انها را احساس کردم, به خصوص از طرف غریق نجات 
که بسیار من را دوست داشت و من را " پسر ماهی " صدا می کرد. 


بعد؛ به خورشید نگاه کردم منوجه شدم جهان علاوه بر نور خورشید پر از 
نوری تابناک بود. می خواستم بیشتر ببینم .. . اما بعد, با وجود مقاومتم 
احساس کردم به پایین کشیده می شوم. به سرعت به بدنم باز گشتم. آٍ 
عجله به بیمارستان منتقل شدم. 


بعد از ان حادثه, خروح از بدن, مهم ترین چیزی بود که حقیقتا می خواستم. 
نوجوان بودم و کلمات آن فرشته را ۲ در زمانی معین به اینجا برخواهی 
گشت! " را به عنوان یک قول نگه داشته بودم. هر شب از او می خواستم 
که قررا یرای خروج از آنجا راهتمانی کند:: اجه دل هی خوانستمر, ار آذانه 
در هوا شناور باشم. ار هی برای آزادی و تمایل به دیدن جهان, باعث شد 
به دبیرستان دشوار نیروی دریایی بپیوندم. 


تا دو سال برای کمک آن فرشته دعا کردم تا در خروج از کالبد به من کمک 
کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد. در یک غروب سرد ماه دسامبر بعد از یک 
روز طولانی دن مدرسبه همراه با آموزش بدنی, تصمیم گرفتم ضمن اينکه 
هم اتاقی ها به باشگاه رفته بودند. چرتی بزنم. تازه می خواستم چشم 
هایم را ببندم که ناگهان در تاربکی متوجه شدم اتاق تغییر رنگ داده است. 
فتل آنکه بی آزنفن شدم بو همان ظور»خو ابید با حشمانی کافلا باز باقن 
ماندم و شاهد پدیده ای عجیب شدم. وسط نوره متراکم شد مثل اینکه ابر 
شتکنتی ور آن فر عال .شک بر بود. احساس می کردم کاملاً فلج شده 
ام. به تختم چسبیده بودم. قلبم با چنان شدتی می زد که نفسم را نگه 
داشتم. بعد پرتوی بی پایانی از عشق و شعف سراسر وجودم را پر کرد. 
ان قرتنتته. آنجا بود وابه من ناه فجن کرد 


ند ۳ آشخم:| را با خود ِ 
پر سیدم . 0 اي من را با حود ببری ؛ 
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گفت :" نه.... هنوز وقتت نرسیده است. کارهای زیادی است که باید اینجا 
انجام دهی. سرنوشت تو چیزهای بیشتری دربر دارد." 


ادامه داد ۰" آمده ام تا رقیایت به انجام برسانم. حالا زمان آن رسیده است 
تا بیاموزی چطور از بدنت خارج شوی. به سادگی, اراده و اشتیاقت را به 
کار گیر." 


بعد؛ او قدم به قدم به من آموخت که آماده 0 خروح از کالبدم شوم. 
ناگهان به من گفت که دستم را به او بدهم. آن شب واقعا از رمق افتاده 
بودم, اما با دقت دستوراتش را دنبال می کردم و دستم را به او دادم. 
منوجه شدم آن دست جسمانی نبود بلکه از بدن فيزیکیم جدا| شد .ناگهان؛ 
کاملا خارج از بدنم بودم» بیدار, هوشیار, شاداب و سرحال. 


ان شب, اغاز شب های ماجراجویی و یادگیری از فرشته ها در بیرون از 
کالبدم بود. عادت داشتم بعد از اينکه برق های خوابگاه خاموش می شد. 
بدنم را ترک کنم. به پایین نگاه می کردم, خودم و هم اتاقی هایم را می 
دیدم که خواب بودند. مسلما, جرات مطرح کردن سفرهای خروح از کالبدم 
را نداشتم. مطمدن بودم با آنکه یکی از بهترین دانش آموزهای مدرسه ی 
شبانه روزی نیروی دریایی بودم. حتی اگر ذره ای از آن قضایا را می گفتم. 
اخراجم می کردند. 


آموزش های معنوی من به طور تله پاتیکی,. طی یک سری از سخنرانیها 
توسط فر شته 1۵1۲۲۱۵6۱ هنگامیکه خارج از بدنم بودم» انجام شد. شناور 
می شدم و کلمات او را جذب می کردم. اما اول باید داوطلب کمک به 
دیکزآن .می شدم. آن موفع فقط 15 ساله داشغم, آما این کار :را کردم 


آموزش ها شامل اطلاعاتی در مورد زندگی های دیگر در کائنات. سرآغاز 
نژاد بشر در زمین» ,. ماهیت درونی ماده, سرعت ها, انرژی, و اطلاعات 
بسیار زیادی می شدند که يا برایم روشن تر می شدند یا کاملاً با آنچه در 
مدرسه در مورد علم اموخته بودم, مخالف بودند. اما یکی از هیجان 
انگیزترین مفارد رطانی نود که ان فرشته درا رو ارم یر یهد مر 
گفت. 


او گفت :" امروز پیام بسیار مهمی برای تو دارم." 


به سرعت نور بالا در آزتنخان بودیم. پایین را نگاه کردم, شور عظیمی از 
روحم کدفنت: یک سیاره ای آنه آن پایین بود. با خوشحالی فریاد زدم . 
سیاره ی زمین ؟ 


با احساس عشق, اشباع شدم. به پایین نگاه می کردم و آن صحنه را درونم 
جذب می کردم. لحظاتی بودند که هرگز فراموش نمی کنم. در زیر, پیامی 
حقیقی از 12۱00161 فرشته ی الهی آمده است. ( این گزیده ای است از " 


پیشگویی نهایی کتاب اول ") 


, نوع انسان در زمین» ب راه درازی از روند تکاملت را آمده ای و به 
7 وارد عصر جدیدی در زندگیهایت می شوی که قدم بعدی و بزرگی 
در روند تکاملت می باشد." 

" پیش از اين در مورد مفهوم شکل های پیشرفته ی زندگی به تو آموخته 
ام, مانند یک انسان که در واقع. پر کی یدح درون زندکین درون 
زندگی است. هر بار از اتحاد زندگی های قبلی, شکل زندگی پیشرفته تری 
به وجود می آید. .. بگذار این را بیشتر باز کنیم. این مهم است به این خاطر 
که فهم آن به تو کمک می کند سرنوشت انسان را بهتر درک کنی. 


۳" تو می دانی که یک موجود انسانی در واقع ترکیبی از یک گروه از 
زندگیهاست. او از بخش های کوچک تر, يا شکل های کوچکتر زندگی ساخته 
شده است, که سلول های بدن تو هستند. اما این تمام داستان نیست. 
سلول های بدن تو همچنین از بخش های کوچکتری ساخته شده اند که آنها 
هم زنده هستند. دانشمندان شما آنها را زندم تم دانتد با این وه آنها 
شکلی از زندگی ساده تر را دارند. شما آنها را به عنوان پروتئین و 
آمیتواننید .می ناسین که باز هم از نوعی زندگی ساده تر ساخته شده 
اند که داتشمندان .شا به: انها مولکول مین کویند. این .شکل .های ز ند کی با 
کد سا مرت شوه متس ها ههار رها ی نیم دی ها را 
ساخته اند که به همین ترتیب. بدن انسان ساخته شده است. اما دیوید, این 
روند, آغاز ترکیب این شکل زندگی نیست. این مولکول ها نیز از اجزای 
کوچکتری- اتم ها - ساخته شده اند." 
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" درون سطح چسمانی روی زمین, دانشمندان شما اتم ها را کوچکترین 
جز یا بنیان اصلی تمامی مواد فیزیکی می شناسند. بخشهای زنده ی اتم ها 
نادیده انگاشته می شوند, در حالیکه به نحوی بسیار ساده تر, اتمها هم 


روحهای زنده ی کوچکی را در خود دارند. 


در حقیقت, روح اتم ها هم آغاز داستان نیست. چنانچه از درس های قبلی 
به یاد داشته باشی, هر اتم از 7 خرده اتم تشکیل شده است, که انها هم از 
6 خرده آتم و تا اخر تا 1 خرده اتم. هر خرده اتم ط همراه با بخش های 
زنده و ناب بینهایت. پایه ی اصلی ماده و ند ی در کائنات هستند. 


".. اگر اين ساختار ترکیبی زندگی درون زندگی را دنبال کنی, احتمالا 
متوجه می شوی که هر انسان, یکی از پیشرفته ترین پیچیدگیهای زندگی 
ژوی زمین است. آما آیا ایزن بایان ذاستان تکامل, اشت؟ 


۳ انسان روی زمین؛ پایان سیستم گروهی نیست. قدم بعدی در فرآیند 
تکاملی. یکی از شگفت انگیزترین مراحل است. 


* همانند سلولهای بدن شما؛ تمامی جمعیت انسانی روی زمین, قرار است 
گروه بعدی را به عنوان یک زندگی ترکیبی جدید بسازند. با اتحاد تمامی 
انسان های سیاره ی زمین, یک شکل زندگی بزرگ و جدید که روح 
بزرگتری را درون ارواح انسان ها دربر دارد, تکوین می یابد. 


ِ ه اتصالات انرژی بین سلول های بر ی نز گنز ارت اب فیزیکی 
تا ی ی ی ای ی این خطوط ارتباطی که هر فرد را به 
دیگری پیوند می دهد. از نیازهای فردی يا حتی زندگی فردی هم قوی تر 
است. بنابراین این پیوندهای_ انرژی نادیدنی بر تک تک افراد روی زمین 
تأثیر امی گذارند,:چه فردی از آن آگاه باشد و خه نباشد. 

" در سراسر سیاره ی زمین, تعداد روزافزونی از انسان ها, پیوسته در 
جستجوی معنای زندگی هستند. برای آنکه احساس عظیم خلا معنوی 
درونشان را پر کنند. اين خلاً درون روح افراد, آنها را به سوی فعالیت های 
معنوی يا متافیزیک سوق می دهد. این امر تا حدودی بیانگر این است که 
چرا مردم, این ها و مراسم مذهبی را به وجود می اورند يا خود را وقف 


فرقه ها هن کنتو. این ار روحی: همین ای اسبت: کم.یا عم تون 
بیشتر انسان ها به یکدیگر می شود... این پیوند. قرار نیست پیوندی 
فیزیکی مانند سلول های بدن شما ۳ ۰ بلکه پیوندی احساسی, ذهنی, 
وی ی بای ی و و 
منجر می گردد. 


۳ در حال حاضر نژاد بشر, جریانی را طی می کند که انسان ها را قوی 
تر به یکدیگر پیوند می دهد. این کار به طرقی تادندتی-ضصوزت: مق کرد 
اما افراد حساس,: می توانند تانیر آن را در سراسر سیاره و به خصوص, 
تکوین نیرومند ذهن فراهشیار جمعی را که در اینده ی نزدیک قویتر هم 
خواهد شد. حس کنند. همچنین. تکنولوژی جدید و رو به رشد. بیشتر از 
آنکه بتوانی تصور کنی بر بشر تأثیر می گذارد. در سطح هشیار و نیمه 
هشیار بر شما تأثیر خواهد گذاشت. هشیارانه از طریق, تکنولوژی پیشر فته 
ی کامپیوتری و ارتباطی و نیمه هشیارانه از طریق, انتقالات رو به رشد 
امواج نامرئی رادیو و تلویزیون و سایر وسایل که در واقع, رابط های 
انرژی بین مردم سراسر زمین هستند, بدین صورت, انرژی عظیم شبکه ای 
را اطراف سیاره ی زمین ایجاد می کند که انسان ها را هر چه بیشتر درون 
تکاملی عظیم بعدی. ضروری است. 


۰ سیاره ی شما زنده است ... این سیاره و تک تک اشکال زندگی که در 
آن وجود دارند, روح خودشان را دارند. زمین در یک ارتباط دائم با ارواح 
شما است. تکامل شما, تکامل این سیاره هم هست. گونه های زنده روی 
زمین» نشانگر تکامل زمین است, اما تر ۳ ترین سکن زندگی روی 
| 
می باشند- انهایی که محل پیوند با روحی برتر, روح انسان هستند. 


۵ این فرایند مشابه طریقی است که ارواح سلول ها به هم می پیوندند و 
و وی ی او ای 

شکل بزرگتر زندگی که آنها خلق کرده اند, به رشدشان ادامه دهند, که در 
حقیقت, یک گیاه, یک حیوان يا یک انسان است. 
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" بعد, این اتحاد جدید يا انسانهایی که توسط انرژی به هم پیوند خورده اند 
و در واقع به لحاظ عقل و هوش, تکامل یافته ترین شکل زندگی روی 
سیاره ی زمین هستند. قدم بعدی را برای پر کردن خلا درون روحشان 
برمی دارند. آنها می روند تا با روحی بسیار بزرگ تر پیوند یابند که او هم 
می خواهد به تمامی ارواح انسانی روی زمین بپیوندد. به همان نحوی که 
روح شماء خودش را با ارواح کوچک سلول های عصبی بدنتان پیوند داده 


است. 


" اين روح جدید. بسیار عظیم. زندگی تمامی انسان ها را در مجموعه ی 
جدبد بشر به هم پیوسته, فعاهی مت نورد این روج به بشر کمک خواهد 
کستا پهسرخدات بالایر کاتباتعکامل اند این قدم تکامان حفعی انیت 
که بسیاری سیارات هستی, که همچین پیشرفت تکاملی را پشت سر 
گذانشته آندن‌فتظر آن.هنتتد که بشما ارهاظ جرفدار کنند. 


" ممکن است این روند به نظر عجیب برسد. اما به یاد داشته باش که 
چطور بدن خود تو هم, همین کار را انجام می دهد. سلول های زنده ی تو, 
و ی اتقو ود وی او هقرت ما کر 
برای روحی بزرگتر- که روح تو استداشتند, تا به آنها تببه‌ندن ترا انکه 
خیاتوالانزی را بو ند می هافر نها به وه بای دارته ناسمه ول 
های کوچک کمک کند نیازهای تکاملی خودشان را به انجام برسانند. این 
نیازها, در حقیقت, در تک تک خرده اتم ها و بخش های زنده ی ارواح آنها 
قرار داده شده است. سلول های تو قدم بزرگی در روند تکاملی برداشتند. 
آنها به روحی بزرگ تر پیوستند. .. آنها با روح تو پیوند برقرار کردند برای 
آنکه تو را خلق کنند- شلی ار رندگی تشر بر آنخهریک ‏ 
آنها جداگانه هستند. آن فرآیند, تا اندازه ی زیادی حیات سلول ها را غنی 
کرد. زندگی آنها کاملاً دگرگون شد. آنها قویتر, آگاه تر, سرشار از عشق و 
رضایت و خشنودی شدند. آنها تکشنت: ا۶ بی شکل برری تر حیات با روحی 
بزرگ تر شدند که خلاً درون ارواح کوچکشان را پر کرد. آنها قدم بزرگی در 
روند تکاملی که بخشی از اتحاد و یکپارچگی تمامی حیات در هستی است. 


برداشته اند. 


۰ شما؛ تقافین نوع بشر , با این روند پیش خواهید رفت. بعد از روند اتحاد با 
با ی فا اه 


تر را پیش رو دارید. " 


هیجان زده شده بودم. " آن روح عظیم چه کسی است؟" با وجود آنکه در 
بدن ماورائی (00۷ظ ۸۵۸5]۲۵۱) بودم, احساس می کردم قلبم دارد به 
سرعت می زند. فرشته لبخند زد, تعدرنه: آزافی.ناسخم:۱ داد. 


" او روحی نیرومند, عظیم و والا از سطح سوم وجود, از مرحله ی نیروها 
خواهد بود. آن روح قصد دارد با تمامی انسان های روی سیاره ی زمین 
پيوند يابد. 


" آن, یک ماهیت عظیم و جدید را خلق خواهد کرد - وجودی که حیات شما 
را بسیار زیاد و برای هميشه بهبود خواهد بخشید. این روح عظیم برای بشر 
زوی زمین. کاملا شتاخته نشده است. بسیاری افراد.. نادانسته.. میل. شدیدی 
برای پیوند با او.دازند. اکاهانه. برای: کمک او دغا مهی. کنند .و غاشفتن 
هستند. تمامی مردم روی زمین, در بخشی از ذهن نیمه فارسا و از 
پیش او را می شناسد. و چه به مذهبی تاسیس شده ایمان داشته باشند و 
چه نداشته باشند, در زمان های نیازمندی, بیشتر انسان ها وجود او را درک 
سی, کنتد. آنها او را با نام های مختلف : گاد (6600), یهوه (,(۴۱۵۳۱۳ 
6 الله (۸۵۱۱۵۲), پدر آسمانی و نام های بسیار دیگری می نامند. 


ص :99 1 
تجربه ی راجر 


تجربه ی من بسیار استثنایی است, نمی دانم از کجا شروع کنم ! صدها 
صفحه می شود, اما سعی می کنم بسیار بسیار خلاصه بگویم. 


همه چیز چند ماه قبل از تصادف آغاز شد. دیدن افراد فوت شده, شنیدن 
صداهایی زمانیکه تازه به رختخواب رفته بودم اما به خواب نرفته بودم... 
سوم سیتامبر 1990 ساعت 3:15 دقیقه بود. داشتیم از شهر برمی 
گشتیم, دوستم ماشین من را می راند و در یک نقطه کنترل از دستش 
خارج شد و از جلو به ماشین دیگری برخورد کردیم. در آن لحظه من 
بلافاصله از بدنم به بیرون پرت شدم و به دوستم و بدنم داخل ماشین نگاه 
می کردم. هر دوی ما بی حرکت بودیم و به نظر می رسید مرده آیم. 
دوستم(روحش) در آن اطراف نبود. 


یادم افتاد که می خواهم به والدین و دوستانم در مورد حادثه بگویم و 
خداحافظی کنم. فورا در مقابل آنها بودم. هنگام روز بود و بعد یک روز 
دیگر! متوجه شدم کار ی توانم در زمان سفر کنم. دوستان و والدینم نه 
مت 2 2 ۳9 ی و 


آنجا بود که فکر کردم چیز دیگری در انتظار من بود به جای آنکه به ملاقات 
زنده ها بروم. فقط به خودم اجازه دادم بروم و در مورد من, هیچ تونلی 
نبود آنطور کد. قیا در تکارب تزديی. مر یب خوانده بودم. .۰ حتی منتظر تونل 
هم شدم ولی اتفاقی نیفتاد... 


داخل مکانی تاریک شدم و هیچ چیز اطرافم نبود. اما نترسیده بودم. آنجا 
واقعاً آرام و آسوده بود. سپس در مقابلم شروع به دیدن تمامی زندگیم 
کردم مثل فیلمی که روی صفحه انداخته می شود, از نوزادی تا بزرگسالی. 
بسیار واقعی بود! می توانستم احساسات افرادی را که سالها با انها در 
ارتباط بودم را حس کنم. می توانستم احساسات خوب و بدی را که من در 
آنها موجب شده بودم را دریافت کنم. قادر بودم آنها را بهتر از آنچه 
خودشان تجربه کردم بوذنده احساس کنم. انجا حساب کار‌های فن بود. 


دست اورده بودم فهمیدم که من لایق مکانی هستم که بهشت نام دارد 


بدون آنکه بدانم بهشت چه شکلی دارد پا چی هست ! احساس شگفتین از 


ارامش داشتم که قوی تر و قوی تر می شد. 
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در تاریکی, شروع به دیدن نوری در فاصله ای دور کردم. به سمت آن 
جذب می شدم. نزدیکتر و نزدیکتر شدم. سپس داخل آن مدار (بهترین 
واژه ای که می توانم توصیفش کنم) اطراف نور شدم. شبیه مخروطی از 
تور و بسیار عظیم بود. زمانیکه آنجا بودم کلماتی (آرامش, شادی, 
خوشبختی, عشق, جاودانگی) شنیدم. به یاد دارم که آن 5 کلمه (همگی به 
صورت یک واحد) برای من تنها چیز حائز اهمیت در جهان شده بودند و به 
منظور ورود به نور باید از تمامی چیزهای دیگر خلاص می شدم. چیزی مانع 
از ورود من به نور می شد, بعد از انکه بررسی کردم متوجه شدم علت, 
احساسی از دلخوری بود که نسبت به چند نفر داشتم. باید انها را می 
بخشیدم. اجازه ی ورود پیدا کردم. به یاد دارم که در کف مخروط نور 
بودم. وقتی وارد می شدم مثل یک انفجار ناگهانی عشق بود. فکر کردم 
خواهم مرد چون این احساسات ناشی از عشقی بسیار ده بودند. 
خنده ام گرفت, چطور وقتی قبلاً مرده ام می توانم دوباره بمیرم! 


سادگی فقط باید می پرسیدم تا بدانم! 


پرسش اولم : آیا در جاهای دیگر هم زندگی وجود دارد؟ بله 


برتری از ند کم دار ند؟ هزاران سیاره سطح تکامل بالاتری نسبت به شما 
در زمین دارند. 


بله, هزاران سیاره 


بله 


در یک آن, آنجا روی یک سیاره ی دیگر بودم! می توانستم بدنم را آنجا 
ببینم. در حضور مردم هستم و می توانم با انها صحبت کنم. انها از دیدن 
من تعجب کرده بودند. من در یک نوع شهر با زمینی مسطح بودم, 
تا اه مهو ور ناتسهل ای اه 
ویژه ای برای ورود به 1 ساختمانها داشتند اما دانستنش خیلی برای من 


اهمیت نداشت! ما با صدا اما از طریق ذهن (تله پاتیکی) رابطه برقرار 
کردیم. می توانستم تک تک کلمات را بفهمم (برای من به فرانسوی) و 
زمانیکه من صحبت می کردم می دانم که از یک زبان دیگر استفاده می 
کردم. همه ی اینها به طور خودکار انجام می شدند. 


آنها از من پرسیدند که از کجا مش آ نه: ۰ می خواستند ستاره ها را در ذهن 
من, آنطور که من می توانستم از سیاره ی خودم ببینم, ببینند! آنها همچنین 
پرسیدند که من در کدام منطقه ی زمین به دنیا آمده ام و چه کاری را در 
زمین دوست داشتم. به آنها گفتم در روستایی به نام 022020 به دنیا آمده 
ام... غواصی با اسکوبا در ۱۵۲۱6۱ ۳0۲۲ و 0۱1606 ۳۵0۲۲ ۸6۷۷ را دوست 
وا ۱۱ 15 
از ان مناطق را! از من خواستند نشانشان دهم... اگر می خواهم. من قادر 
بودم ذهناً نقشه را , به آنها نشان دهم. 


آنها وت انرژی لازم ِ ی م9 
شرضی خوری ۲ کمتم بله. 


آنها گفتند : می دانستیم تنمدن هایی ابتدایی وجود دارند اما نه به این بدی! 
آنها واقعاً تعجب کرده بودند فردی که از دتبایی این .نوی مت آ یه 
چطور می تواند در سیاره شان با آنها ملاقات کند! 


از یکی از آنها پرسیدم (به نوعی ارشد پا نماینده ی آنها بود) شما انرژی 
حیاتی تان را از کجا تامین می کنید؟ 

گفتند : ما انرژی مان را از نیروی کیهانی دریافت می کنیم مانند شما, اما 
مستقیما دریافت می کنیم به جای انکه همچون شما وارد حوزه های 


پر سیدم : آیا به جهانهای تیک تظر قی کنید؟ 
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همان نفر قبلی گفت : بله, و یک سفینه ی فضایی را نشانم داد... تقریب 


پرسیدم : برای سفر به مسافت های دور, از چه انرژی ای استفاده می 
کنید؟ 


کت ها ی تک هه له ونم اش تفن کم با توش رها 


نامحدود دست یابیم. 


من در مورد مسائلمان روی زمین ناشی از نیروی جاذبه گفتم. 


او گفت : ژنراتور جاذبه ی ما بر تمامی سفینه ی فضایی اثر می کند 
منجمله افراد سرنشین. در نتیجه هیچ نیروی جاذبه ای برای مسافران وجود 
ندارد. 


ضمناً به یاد دارم که آنها آتها کام تو ونی هسست »یه ها | هستته‌ نو .راخ 
می رفتند. همچنین هیچ مویی نداشتند. یونیفورم عجیبی داشتند به طوریکه 
تمامی اندام آنها را قالب گرفته بود گویی بخشی از بدنشان بود. . به سختی 
می شود گفت سر و ته ش کجا بود! به من گفتند شاید یک زمانی در آینده 
ی نزدیک از سیاره ی شما دیدن کنیم اما خیلی از اینجا فاصله دارد. من 
گفتم, "مسئله ای نیست اما مراقب باشید"! خداحافظی کردم و ِ 
اطلاعاتی که دادند تشکر کردم. از انها دور شدم و مدتی به تماشای 
ستارگان ترداختم.. اضلا «شنبه زهین نبود و هیچ فاهی. وخود نذاشت: آما 
آسمان زیبا توا متا هایی بسیار زیاد. 


چند سال بعد, چند تن از افراد محلی منجمله چند پلیس, یک یوفو در 
۲ ۲۵0۱۲6۵۱۰۱6۷ ۳۵۲۲ ,2۵012) دیدند. هر سه منطقه در یک شب. 
دهکده های مختلف در یک شب با یک توصیف. در روزنامه ی محلی هم 
گزارش شد. اینطور توصیفش کردند. تا اندازه ای شبیه هواپیمای کنکورد 
بدون بال که هیچ صدایی تولید نمی کرد و در چند فوتی زمین برای مدتی 
بی حرکت ایستاده بود. در آن زمان. من در مونترال. بیش از 500 مایل 
دورتر از آنجا زندگی می کردم. 


سپس تصمیم گرفتم به نور برگردم. پرسیدم : می توانم سیارات کمتر 
تکامل یافته را بپینم؟ 


یک سری انسانهای بدوی غارنشین (پر از مو) در تعقیب حیواناتی عجیب 
(بزرگ اندام) بودند. من سعی کردم با آنها ارتباط برقرار کنم اما فایده ای 
نداشت, آنها نمی توانستند من را ببینند پا بشنوند! آنجا خیلی جالب نبود, به 
همین خاطر تصمیم گرفتم به نور برگردم. 


زمانیکه برگشتم, آموختم که ما نمی توانستیم در جهانهای نخستین مداخله 
ای کنیم و این علت اصلی ان است که فواصل زیادی بین سیارات وجود 
دارقا] خابلی اد مایم ار ترس ها بیان آما شوه عون اشن کار 
برای تعامل انها بسیار خطرناک خواهد بود,. چرا که انها همچون ما. باید 
خودشان مسیر تکاملشان را طی کنند. در زندگی بعدی. ما انسانها در 
سیاره ی دیگر و تکامل یافته تر تناسخ خواهیم یافت, چون یک حد مینیمم و 
ماکزیمم تکامل بر روی سیاره ی زمین مجاز است, و پس از ان نقطه, فرد 
تکامل یافته تر و باهوش تر زمین, فردی کمتر تکامل یافته و بدوی در 
جهانی پیشرفته تر می شود... 


به این فکر افتادم که در مورد زمین چیزهایی بپرسم : طبق سالهای 
انسانی, تا چه زمانی زندگی ادامه خواهد یافت؟ 


پاسخ : 3587 
بعد چه اتفاقی می افتد؟ خودت بببین. 


من دیدم که چیزی بسیار بزرگ در حال آمدن است (مانند یک ستاره ی 
دنباله دار یا شهاب سنگ). در آن زمان. هنوز انسانها روی زمین بودند.. 
(باید بگویم خواهند بود). سراسر زمین دچار هول و هراس شده بود, چرا 
که دانشمندان خواهند فهمید که اين پایان زندگی بر روی این سیاره خواهد 
بودی منت ز یه کماشا که آنتدو ی تردیکتر مبر کر دم 


من نمی توانستم سالهای دقیق را به یاد آورم چون اين کار بر آنچه که باید 
برای تکامل خودمان روی دهد تأثیر می گذارد. من همان طور که بعد از 
سال 1990 داستانم را برای چند نفر گفتم, می دانستم که جنگ و 
اختلافاتی ایالات متحده را درگیر خواهد کرت ریاد فن آورته که خر 
سال بعد از 1990 در نیویورک آغاز خواهد شد. هیچ اطلاعی نداشتم که 
مرکز تجاری دنیاست و دقیقا چه سالی خواهد بود اما مطمئن بودم در 


نیوبورک است و اینکه همه ی مردم دنیا باخبر می شوند. لش از اتمه 
سا , شرقی متأثر خواهد شد. شهر بزرگی در یک ایالت: ات 
به همین خاطر, من هرگز به شهری بزرگ در ساحل شرقی نقل مکان 
نی کرد حتی اگر شرکتی حقوقی شش رقمی برای شروع پيشنهاد 
فا 


به خود گفتم حالا که من مرده ام نمی توانم چیزی را تغییر دهم پس به 
پایان درگیری ها رفتم... ترسناک تر از قبل بود! چون به خاطر کشمکشهای 
کشورهای مختلف و کاهش سرمایه گذاری در تحقیقات فضایی و ناسا 
۱ 2 اتفاقی می افتد و چیزی در حال نزدیک 
شدن به زمین است. ۰ چند ستاره ی کوچک اما به اندازه ی کافی تزرگ 
ترا ابا فاص وفع 


تنها خبر خوب این است که به خاطر این حادثه. تمامی ملتها دست از 
درگیریهایشان برخواهند داشت و به جای جنگ, برای همکاری با هم تلاش 
می کنند, اما دیگر برای احتراز از آنچه که می توانست متوقف شود دیر 
است. از اين زمان, ملل مختلف به احمقانه بودن جنگ پی برده و طی 
سالهای پیش رو به همکاری با هم خواهند پرداخت, سرانجام بر روی ژمين 


صلح برقرار خواهد شد اما می شد از مرگ میلیونها نفر جلوگیری کرد! 
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برگردیم به یک سری چیزهای مثبت تر... 


به سطوح بالاتر نور رفتم. شگفت انگیز و سرشار از عشق بود. آنجا مرحله 
ای بالاتر از دانش بود, مرحله ی خلق کردن. همه چیز ممکن می شود.. 
خلق چیزهای فیزیکی و سهیم شدن با خداوند در خلقت! می دانم. باورش 
مشکل است ! 


نمی خواستم برگردم, با این حال ارزو کردم به زمین بازگردم تا این 
اطلاعات را با هر چند نفر که امکان دارد در میان بگذارم. چیزی که نمی 
دانستم این بود که در ار سطح از نوره قز ارختویف تبدیل به واقعیت می 
شد. به دنبال این درخواست, خودم را دیدم که به کف مخروط کشیده می 
شوم و به آرامی از آن خارج شدم. ناگهان متوجه شدم می توانم دوباره 
بدنم را ببینم. آن موقع بود که دوستم را دیدم. او داشت به طرف من و نور 
۰« سراپا سفیدیوش بود» راه نمی رفت بلکه شناور 
بود. نزدیک بود به هم برخورد کنیم و به طور غریزی دستهایمان را بلند 
کردیم. وقتی نزدیکتر شدیم. دستهایمان همدیگر را لمس کردند و من از 
دیدن جرقه های نور که چشمک می زدند حیرتزده شدم. همان طور اعضای 
بدنمان در هم می آميختندء. وقتی مغز‌هایمان به هم پیوند خوردند توانستیم 
کاملاً از افکار هم باخبر شویم بدون احتمال هیچگونه خطایی علیرغم 
سرعتی که این جریان داشت. ارتباط تله پاتیکی بود و سعی کردم 
ازمایشی انجام دهم. می خواستم ببینم می توانم در ان وضعیت هم به 
گونه ی معمول صحبت کنم. 


شروع به صحبت کردم و متوجه شدم که دارم از بیان و لفات او استفاده 
می کنم, اما خیلی زمان می برد و دوباره به شیوه ی جدید مکالمه مان 
برگشتیم... بسیار سریعتر و همچینین همراه با احساسات! او داشت برایم 
توضیح می داد که در نور خواهد ماند و اینکه زمانش روی زمین به پایان 
رسیده بود... 


احساس عشق ضعیفتر و ضعیفتر می شد و می توانستم... جنگها, ۰ جرمن: 9 
طمع. خشم, تبعیض نژادی و غیره را حس کنم... به ماشین بر؟ 
پیش از آنکه شعله ها به من برسند, نور فرصت کافی برای خروج از 
ماشین را به من داد. 


روند بهبودی من مثل معجزه بود با وجود آنکه استخوانهای شکسته ی 
زیادی داشتم, پزشک مراقب از پیشرفت بهبودی من گیچ شده بود. من با 
چند استعداد فراطبیعی و موهبتهایی دیگر باز گشته ام . 


آیا باورها / مراسم مذهبی شما در نتیجه ی ت.ن.م ( تجربه ی نزدیک مرگ 


عضو هیچ یک از گروه های مذهبی نیستم چون آنها بسیار دورتر از واقعیت 
من بعد از اين تجربه هستند, که برای من بیشتر شبیه تجربه ی مرگ بود تا 
تجربه ی نزدیک مرگ. 


تجربه کریستیان 


در ساعت 4 صبح در یکی از شهرهای کانادا یک لحظه پدر بزرگم را در 
خواب دیدم ( به پدر بزرگم معمولاً بابا می گویم ) و از خواب پریدم , بابا در 
بین خواب و بیداری مرا صدا می کرد .بابا در سلامتی در بیمارستان بود . 
من هم مانند هميشه بیدار شدم , برخواستم , لباس پوشیدم و رفتم پایین 
که صبحانه بخورم . وسطای صبحانه خوردن بودم که مادرم امد و , با 
وان ارات اش سا مس با سا یا ات 
افتاده و لگن رانش شکسته , در اتومبیل , مامان و من هر دو ساکت بودیم 
, او از هميشه تندتر رانندگی می کرد . بابا می بایست رانش عمل می شد 
یعد از ساعتها عمل جراحی , بابا به تخت بازگشت . من آنجا ماندم و در 
تما .هرت هم هن نها وود . او به من نگاه کرد و اسمی را به من 

که من تا بحال نشنیده بودم . این نام " تیلی " بود . این اسم مادر بزرگم 
بود که قبل از تولد من فوت کرده بود . بابا حدود 89 سال داشت من هم 


من به چشمهای بابا نگاه می کردم انگار او چیزی می دید که من نمی دیدم 
پابا مرا صدا کرد . آیا مرگ یک واقعه خیلی عجیب است که ما هميشه به 


آن با عدم شناخت و ترس می نگریم ؟ 


دو سال بعد هم مادرم از دنیا رفت. مراسم سوگواری آنقدر محذون بود که 

من اشکهایم در آمد , مادر و بابا مرا تنها گذاشته بودند , اما هیچ کس هم 
7 تفف داد انگار دنیای بزرگها از سولات من طفره می 
رفت. هیچ کس نمی خواست به سوالات من جواب دهد , بیشتر عصبانی 
می شدم وقتی میدیدم که مردم خود را از موضوع مرگ کنار می کشند و 
آترا به. کشیش. وا گذار هی کنند. کشیشی. که نهایتا با حذف. سوالهای. من 


می خواهد موضوع را فیصله دهد. هیچکس نمی خواهد بگوید که زمینه کار 
مدیوم بودن به بیراه می رود. عموما من به انها کمک می کنم که بوسیله 
به هدفشان برسند. 


یادم هست وقتی چهارسالم بود من و مادرم به دیدن دوستان رفتیم , 
رفتیم بیرون و توی باغ بازی کنم . که افتادم توی استخرشان . سربع بل 
شدم و از استخر بیرون آمدم و وقتی به بالا نگاه کردم , یک نور خیره کننده 
ای دیدم. یک مرد با لباسی رسمی و با چشمانی آبی و با موهایی سفید 
مثل برف آنجا ایستاده بود . من خیس آب بودم , گفت و گوی مختصری با 
این مرد که بعدها او را نرماند نامیدم , داشتم. و من دیگر هميشه با نرماند 
بودم و او به من گفته بود که من جایگاه ویژه ای دارم. 
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سیسات اس ی سار 
پیش فرد وبستر ( مالک روزنامه محلی ) بودیم بوضوح می توانست بفهمد 
که من در استخر افتادم. 


من در حلیکه خیس کنار میز او ایستاده بودم, گفتم ۳ من در استخر افتادم 
فرد" 

اه.ترنتید. ۰۲" جطور بترون آمندی* این استخر یک متر و نیم عمق دارد " 

: " یک فرشته بکمک آمد فرد " 


با این گفت و گو ها ی و 

1 : " یکشنبه خوب است و یک نفر را هم 

اک ۳ 

" و در نتیجه آن استخر پر شد و مرا خشک کردند و دیگر چیزی به من 
نشد. 


سم 


حادثه بعد در دریاچه اونتاریو برای من اتفاق افتاد . من داشتم با پسر خاله 
و دختر خاله هایم شنا در دریاچه شنا می کردم که ناگهان به اعماق کشیده 
شدم , زندگی کوتاه و اما پرماجرایم و کل زندگی با پدر و مادر مطلقه ام 
به یک لحظه از پیش چشمانم گذشت . و بعد احساس کردم که دیگر روی 
زمین نیستم و داشتم بالای آن پارک پرواز می کردم , و اين برای من خیلی 
سرگرم کننده بود حتی بر بالای کشور آمریکا هم پرواز می کردم . 


انکار بدن تفانی کف یام سین کالیه ود آمدم رز تن هه ام نفتتن 
مصنوعی می دادند , و من انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده باز گشتم . در این 
باره با یکی از دختر خاله هایم صحبت کردم و او هم برای خاله ام تعریف 
کرده بود و دیگر با کسی درباره این موضوع صحبت نکردم. 


سالهای بطور معمول گذشت تا تجربه بعد من . من 30 سال داشتم و در 
مطب دندانپزشکی و پزشک در حال معالجه ريشه دندانم بود. این روز 
مانند روزهای دیگر و در سال 53 بود. در باز گشت از نزد دندانیزشک 
من پا یکی از همسایگانم صحبتی کردم و همانجا احساس ضعف کردم , و 
نهایتاً به خانه رفتم , و در خانه ناگهان بيهوش شدم ی و 


همسایه ام آفد و آتبولاتسی خبر کرد , من احساس ازانی یر -فتظرخ ای 
از جسمم داشتم . من در حال پرواز برفراز میشیگان بسمت نیویورک و 
شیکاگو بودم فکتن تحایین فکر هی کردم دز.همان لحظه آنجا بودم : 
بدون استفاده از قطار, کشتی يا هواپیما ۰ چه مدتی بیرون از جسم خودم 
بودم , دقیقً نمی دانم .ناگهان در حال و 1 پرواز بودم که , انگار چیزی 


جسد خودم را در بازگشت یه تیمها رستان دی انان جودم: وندم: یک پزشکی 
خانم که قبلاً او را نوتم هزم ی کت " داره قبلش کار می کنه " و 

مدتی ایستاد که مطمئن شود این وضعیت ثابت میماند سپس برود ی 
حال بازگشت به کالبد خودم بودم که دیدم مانند یک مرده روی برانکار 
افتاده ام . 


قبل از این تجربه من از مرگ خیلی می ترسیدم و اين ترس ممکن بود 
مرگ تدریجی برای من بیاورد پا از افکار زیاد بمیرم. من که خیلی از روش 
برخورد دیگران با موضوع مرگ تحت تاثیر قرارگرفته بودم و تا آنزمان هم 
کسی از تجربه نزدیک مرگ صحبت نمی کرد. 
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در 6 ژویه سال 1976 زمانی که در سانفرانسیسکو زندگی می کردم در 
حال اسباب کشی از آنجا به میشیگان بودم که , در راه مردم و در بالای 
جسد خود قرارگرفتم. . اما هیچ تونل نوری در جلوی من قرار نگرفت , 
همچنین مردگان خودم را ندیدم , فقط یک تب 40.5 درجه داشتم و نبض 
هم نداشتم . من در کنار جاده والنسیا و مارکت بودم. که چرخشی کرده و 
افتادم. فقط خیلی ساده در بالا سر خود بودم و سپس به زندگی برگشتم. 
من به بیمارستان عمومی سانفرانسیسکو برده شدم, دوباره در طول 
مسر مُردم و دیگران هم با من مانند یک جسد برخورد می کردند . 


در بیمارستان زنده شدم و تکانی بخودم دادم و ملحفه را از روی خودم زدم 
کنار و از برانکار امدم پایین آن اتاق خیلی سرد بود . کفشهای جیوانچی ام 
را که خیلی پول بابتشان داده بودم , پوشیدم . و داشتم به محله خودمان 
می رفتم که آنتی بیوتیکی بخرم که یک پرستار را دیدم داشت می آمد اتاق 
من آ مان نون که.درخم تمه[ بکیید و اضلا فکر نمی کرد اک کننتی:40 
درجه تب داشته باشد نمی تواند راه برود , او با خود یک حرارت سنح 
ری رای ای کم ها سار ار 
رفنم . 


وقتی به بیمارستان پرس بایترین رسیدم , دکتر خودم را خواستم , دوباره 
بیهوش شدم , یادم می اید در اتاقم بودم و یک امپول در قلب من تزریق 
کردند و انچه که بعد یادم می اید این است که در راه رو بیمارستان 
عمومی سانفرانسیسکو راه می رفتم , با یک ناراحتی از خواب بیدار شدم 
. من تنها در ضلع دیگر راهرو بودم و صدای موسیقی می شنیدم , صدای 
یک ارگ بود و صدای (بورگیس مردیت) را می شنیدم که همزمان اين ارگ 
را هم می نواخت. دوباره هوشیاری ام را از دست دادم , و اینبار فقط به 
عتت دیدرت در سیم مرذنف دار یرف ی خی ارق ها نتم یک سر هه 
در تختی در حال عشق بازی بودند . 


عجب میگرنی , درحالی که داد می زدم از خواب بیدار شدم و سریع توسط 
یک پرستار خشن و قوی ساکت شدم . این بدترین سر دردی بود که تا 
بحال تجربه کرده بودم » , وقتی بچه بودم گاهی میگرن داشتم بعد از هتکن 
, خیلی روشن بین می شدم و میگرن هم می رفت. 


من در8 سالگی در حال دوچرخه سواری بودم که کنترل دوچرخه را از 
دست دادم و به بغل یک کامیون برخورد کردم ظاهرا صدمه ندیده بودم . 
نگرفته بودم اما در ماه بعد تمامی ماه را تب داشتم . و کمی تب کمتر شد 
و بعد تمام 12 ماه بعد را تب داشتم و وقتی تب به 40 درجه می رسید یک 
مخصوص برای اماده کرده بودند . تمام دکترهای گروه گیج شده بودند . 
صورتم برافروخته و چشمانم قرمز بود و اب بدنم را از دست داده بودم . 
در یک دوره بین 6 ژوییه 1976 تا 1978 پزشک برای جلوگیری از حمله 
اسم به من دارویی تجویز کرده بود که در ان کمی الکل داشت , من الکلی 
بودم , بعد از اینکه سونایی گرفتم احساس کردم چیز عجیبی در من رخ می 
دهد , فشار خونم بالا رفت . سریعا به بیمارستان پرس بایترین رفتم , 
داشتم صداهای عجیبی می شنیدم , , واقعاً احساس عجیبی داشتم و انچه که 
دیگر یادم ها آ یه این است که در بالا در حال نگاه کردن به پزشکان بودم 
آنها در ال تزریق یک امبول. دز قلب من بودنة . کاملا اثر دارفق. اسم از 
بدنم پاک شده بود , من از مهلکه نجات پیدا کرده بودم ولی این دفعه با 
تمام تجربیات ( رک به مرگ) من فرق می کرد . 

من در یک تونل پرواز می کردم و سپس وارد یک مزرعه بسیار زیبا شدم ؛ 
اسات اد آرامش عجیبی داشتم , یک احساس قلبی که قبلاً 
تخزبه نکرده نودم:من در )لا بودم در با اتاقن: که کاملا دیخ:ذاشت :مره 
در یک نوعی از کما بودم . 
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بالا را نگاه کردم دیدم یک پزشک تمام خون مرا در یک ظرف می ریزد و 
اين خون رنگ زرد و قرمز دارد . او همچنان خون را در ظرف می ریخت , 

من از جسم خودم خارح شدم اما نه برای اینکه از دیدن خون ترسیده بودم 
.و وقتی دوباره به جسم خودم بر گشتم ۰ از مرحله خطر گذشته بودم , 
وضعیتم به حالت عادی بر گشته بود , اتاقم پر بود از صدای همهمه پزشکان 
بخش و بعد از این من دیگر همان شخص نبودم . 


من دیگر هشیارتر شده بودم البته نمی توانستم صحبت کنم , فکر می 
کردم که حرکات صوربت برای دیگران قابل فهم است . اما هیچکس نمی 
فهمید من چه می گویم وا ی ی کی اور رت 
گرفتم و ناگهان مداد از دستم بر زمین افتاد . سعی کردم گردنم را 1 
دهم , به نظر می آهد. کردتم خشی ده نود نمی :دا تشتم. چه: کشی: و کجا 
هستم , دلم می خواست بتونم برقصم. 


بازگشت به زندگی کار ساده ای نبود , باز یابی راه رفتن.صحبت کردن , 
خواندن و نوشتن . واقعاً مانعی بود .نوشتن با دست راست , مشکل 
بزر کی. تود: خوب کم بهتر از هیچی است . اما این سرعت یادگیری من نبود 
چون من در مدرسه دانش آموز سریعی بودم . پیشرفتها به کندی صورت 
می گرفت . دیگر جانم به لبم رسیده بود و دیگر نمی توانستم ادامه دهم. 


دی ار ۳ شاگرد زرنگ و سریع الانتقالی ما بلس سس اد 
کندی گرائید و من نمی دانستم که اين اتفاق معمولی است. از زمانی که 
به حالت عادی بر گشته بودم , خیلی شوخی می کردم , در واقع اين حالم را 
بهتر می کرد. در واقع اين تنها کاری بود که می توانستم انجام دهم. گاهی 
شوخی هایم دیگران را ناراحت می کرد ولی من اهمیت نمی دادم و درین 
سفر یاد گرفته بودم که باید خندید . و فقط انسانهای باهوش شوخی را 
دوست داشتند . و انان افرادی بسیار فرهیخته بودند . 


من همه چیز را از دست داده بودم , اما مشخص شد که آنها افرادی کاملاً 
برعکس تصور من بودند , بسیار عصبانی و خشمکین و این افراد همچنین 
ایرادگیر و حریص اما محکم و به اندازه یک کرکدن هم اعتقادات مذهبی 


ندارند. 


عجب استقبالی از من برای بازگشت به این دنیا شد . مرا نزد یک پزشک 
روانشناس بردند , دکتر لورتا لوبتی اش رگ . ان خانم یک تلفن 
از اورژانس داشت و سترق باید میرفت , من (که فکر می کردم می خواهد 
الکی برود) ؛ به او گفتم اگر نمی خواهي مرا معاینه کنی من هم نمی خواهم 
باتو کار کنم. او کلک نمی زد و واقعا یک مورد اورژانس پیش آمده بود و 


اخلاق بهترین موهبتی است که به انسان عطا شده , قدرت خندیدن و 
قدرت عذرخواهی ازدیگران جزو بهترین قدرتها هستند. 


من از مطب دکتر بدم شفخه ای چون عاری از احساس است ب عاری از 
و و ی . یک روز همچنان ساکت و خلوت بود که من گفتم : 
و ام کارا دا ها کی مرو با کم ادا من 
انها را معالجه کنم. 
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در ماه مارس سال 1978 خودم را در حالی یافتم که بر روی تختی دراز 
کشیده بودم. همه چیز بسیار عجیب بود زیرا به نظر می رسید که تنها دو 
ثانیه پیش از آن , در حمامی از خون با جراحاتی بسیار عمیق و شدید در 
بدنم قرار داشتم. از تخت برخاستم و به دست چپ خود خیره شدم. اکنون 
دستم دوباره به مچم متصل گردیده بود. تا چند لحظه ی قبل , دستم در 
میان قلوه نی هایی که به ماشین مچاله شده ام اصابت نموده ِِ 
کاملا از ناحیه ی مچ قطع شده بود. همین که به سختی تلاش می کردم تا 

بفهمم چه بر سرم آمده است کم کم همه چیز شروع به ناپدید شدن کرد. 
از کلیات امور با خبر بودم اما جزئیات را به یاد نمی آوردم. من در حال رها 
نمودن همه چیز بودم و تنها چیزی را که به یاد می آوردم استخری از خون 
بود که درون ماشینی که با ان مسافرت می کردم , جاری شده بود و دستم 
که از مچ قطع گردیده بود. 


به شدت شوکه شده بودم. چگونه ممکن بود که فقط درعرض چند ثانیه در 
زمان و فضا سفر کرده باشم. ساعت ده شب بود که با ماشین تصادف 
کردم. اکنون ساعت ده صبح بود که خود را درون آن تخت در حالی می 
یافتم که دست و پاهایم دوباره سرجایشان قرار داشتند. می خواستم بدانم 
چه کسی و چگونه توانسته بود آن همه آسیب شدید را بهبود ببخشد. من 
رویا نمی دیدم اما طوری درون تخت خواب دراز کشیده بودم که گویی به 
خواب رفته بودم. ذهنم طوری به ساعت ده صبح و ده شب متصل بود که 
گویی بین دوازده ساعتی که مابین این دو لحظه سپری گردیده بود هیچ 
پیشامدی برایم روی نداده بود. احساس متفاوتی داشتم. 


از بستر برخاستم و به سمت اتاق نشیمن خانه دویدم. از مادرم پرسیدم که 
چه اتفاقی افتاده است. او از این حرف من به همان اندازن که فناز کر 
ناگهانی زمان گیج شده بودم , متحیر شد. او اصرار می کرد که من خواب 
دیده ام. من به او گفتم که می توانم به خوبی تفاوت بین نگاه کردن به 
دتم در رها وانیا ناه کردنبه آن خر بیذاری. نفممم. 


من گفتم : 


"الان که دارم به دستم نگاه می کنم به خوبی به پاد می آورم که چند لحظه 
ی پیش به جای این دست, تکه گوشتی خون آلود و له شده به بازویم 
متصل بود. همه چیز بسیار واقعی بود و تصویری که در ذهنم وجود دارد آن 
قدر زنده و حقیقی است که به هیچ عنوان نمی تواند یک رویا باشد. همه 
چیز واقعا حقیقی بود. بدنم از وسط دو نیم شده بود. پاهایم از بین رفته 
بودند. ناامیدانه تلاش می کردم تا دل و روده ام را با دست قطع شده ام 
نگه دارم و در همین حال تلاش می کردم تا با دست راستم که همچنان 
سالم بود خود را به پاهایم برسانم. دست راستم هنوز سر جایش بود. همه 
درست کند. چگونه / شما توانستید مرا پیدا کنید؟ من پنج مایل خارج از شهر 
در یک ناکجا آباد بودم . چگونه آخده لا تلتن تواننست مرا پید | کند؟ من وسط 
یک مزرعه پنبه نشسته بودم. نمی توانم درک کنم که چگونه توانستند مرا 
بيابند و همه جیز را طوری درست کنند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
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مادرم فقط اصرار می کرد که هیچ اتفاقی نیفتاده است. به یاد ماشینم 
افتادم. درست چند ماه پیش بود که این ماشین را خریده بودم. ماشینی که 
همه ی افتخار و شادی من بود. به سمت در ورودی خانه دویدم و ماشین را 
در حالی یافتم که 2 در مقابل گاراج طوری برق می زد که گویی 
همین الان از نمایشگاه خارج شده است(ماشین ساخت سه سال پیش 
بود). مادرم گفت: ماشینت چقدر تمیز است. ماشین فقط نمی درخشید 
بلکه طوری پر نزن کف وف رنگش از غبار ستاره ساخته شده بود. 
من به سرعت به درون ماشین رفتم و همه جایش را نگاه کردم تا بتوانم 
نشانه هایی از ورودم به ان مزرعه ینبه پس از تصادف با سرعت 125 
مایل در ساعت بیابم. هی خراش, لکه و پا دره ای کثیفی درونش نبود. 
سپس کایوت را باز کردم اما حتی موتور هم از شدت ۳ 2 
ده ای روغن یا دوده هیچ کجایش دیده نمی شد. به مادم گفتم: 
دیروز ۳ حال وانتدکت با آن بودم." 


یک ساعت تمام با مادرم حرف می زدم. سرانجام به اين نتیجه رسیدیم که 
من تصادف کرده ام. فکر می کردم که ماه اوکتبر است اما او به من گفت 
که ماه مارس است._من به این نتیجه رسیدم که در اوکتبر یک تصادف 
جانانه کرده ام و تمام ان مدت را در جایی در کما سپری نموده آم. انان نیز 
طی این مدت بدن و ماشینم را به خوبی درسنت. کرده: آند. از اتجایی: که 
مادرم و دیگران نمی خواستند خاطرات آن تصادف وحشتناک برایم زنده 
شود, تصمیم گرفته اند طوری رفتار کنند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده 
است. بدین ترتیب به زندگی خود ادامه می دهیم بدون انکه به اتفاقات 
وحشتناک گذشته اعتنایی کنیم. این توضیح تنها چیزی بود که برایم قابل 
قبول بود. 


من بارها و بارها تلاش کردم تا درباره ی دوران به اصطلاح کمایم با 
دوستان و خانواده ام صحبت کنم اما همه مسئله کما يا تصادف را به کلی 
انکان فی کزدنت ان ها دادم انکه کهر من دانستنه مطمیه بونج و فن 
نیز درباره ی انچه که می دانستم مطمئن بودم. همه, چیزی را از من پنهان 
می کردند. هميشه تصویر یک جور لحاف به ذهنم خطور می کرد. سرانجام 
مشخص شد که یکی از دوستان من در اوایل همان جاده ای که می گفتم 
من در انجا تصادف کرده ام دست به خودکش زده است. چیزی در مورد 


دوستم به یاد نمی آوردم. آن ها نام او را به من گفتند اما باز هم چیزی به 
بان شید امد سوالات ری پرسیدم. آها: آبان. از ریز باشته دادن به 
سواألاتم در رفتند. آن ها فقط می خواستند خیژی را فراموش کنند و از من 
نیز خواستند دیگر از اين نوع سوالات نپرسم. همه خوشحال بودند که من 
تم توانمتجیری از بیع هام کدسته بهباد ببآورخی این نله فعظ بر آبسشر 
شیف هی اف ود انکه آنتهابا من صادق هنن 
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تعدادی از اعضای خانواده و دوستانم را با خود به آن جاده بردم. اثری از 
خط ترمز چرخ های جلوی یک ماشین دیده می شد. بخش عظیمی از 
مزرعه ی پنبه نیز وبران شده بود اما اثری از وجود تکه های فلزی ماشین 
تصادف کرده وجود نداشت. یک نفر به من گفت که برای آنکه همه را 
دست بیندازم خیلی خودم را به درد سر انداخته ام. 


طی چند هفته ی بعد, خاطرات بیشتری به ذهنم بازگشت. من با ماشین 
تصادف کردم و وقتی ماشین متوقف شد به شدت با تکه های شیشه ی 
۳ و جدا شده از شيشه ی جلوی اتومبیل زخمی شدم. من با عجز و 
درد تمام, خداوند را صد | زدم تا به من کمک کند. وی اس ان 
بیرون آمدم و ایستادم. احساس می کردم که عریانم زیرا دیگر لباسی بر 
تن نداشتم. ابتدا فکر کردم که از ماشین به بیرون پرت شده ام و آن 
صحنه خون آلود درون ماشین را تصور کردم. سپس فکر کردم که چطور 
باید به خانه برگردم و توضیح دهم که چرا لخت هستم؟ من به ماشینم نگاه 
کردم و دیدم که کاملا مچاله شده است. بخاری از جلوی اتومبیل خارج می 
شا نی انس که این کان میور ور گرا 
را تشخیص نمی دادم. ماشین طوری خرد و خاکشیر شده بود که دیگر 
شبیه یک ماشین نبود بلکه شبیه یک توپ کوچک شده بود. بعد دیدم که یک 
لاستیک از اسمان بر روی زمین افتاد و قل خورد و دور شد. آنگاه این فکر 
به ذهنم رسید که احتمالا بدن مرده ی من درون ماشین قرار دارد. چیزی 
به من گفت که بروم و درون ماشین را نگاه کنم اما من نپذیرفتم. من قبلا 
همه چیز را دیده بودم و دلم نمی خواست دوبارم این صحنه را مشاهده 
کنم. این لحظه ای بود که فهمیدم مرده ام. من دیگر در جسم زمینی خود 
نبودم. درست در همین لحظه سر و صدایی شنیدم صدایی شبیه به صدای 
غرش و زوزه حیوانات وحشی. بیشتر شبیه زوزه ی کفتار بود. آنگاه آن ها 
را در فاصله ی اندکی از خود دیدم که به سمت من می دویدند. با عجز و 
درد تمام از خدا طلب کمک کردم. در همین لحظه به سوی اسمان غوطه 
ور شدم. 


در این لحظه بود که به یاد آوردم که هدفی داشتم. من منتظر دوستی بودم 
که آن سوی دروازه ی مرگ گیر افتاده بود. او نمی توانست راه خود را به 

سوی خدا بیابد. من آنجا بودم که خود را ؛ 1 
سوی خدا ببرم و از طرف او عاجزانه برای بخشش دعا کنم. من به نیرویی 


که در حال بالا بردن من به سوی آسمان بود گفتم که مرا رها کند تا دوباره 
نف نی آن. .لفات کلیف. باز کرد مود خهاشتم بار لجد نی نی ان 
مخلوقات پست را دور کنم و خود را به دوستم برسانم. پیش از انکه به 
سوی خدای پاک و مهربان بروم و زنگ در بهشت را بزنم می بایست خود 
را به دوستم می رساندم. چیزی به من گفت که همه چیز را رها کنم و 
دست از تقلا بردارم. هزم کفنم: " بدون دوستم هیچ جا نخواهم رفت " ندایی 
گفت:" دوست تو همان طور که مشغول حرف زدن بودیر خودش را به تو 
رسانده است. بچرخ و خودت را نگاه کن. "من به عقب برگشتم و خودم را 
در حالی دیدم که دوستم را بر پشت نهاده ام و حمل می کنم. آنگاه فریادی 
از پیروزی سر دادم و به سوی اسمان خیره شدم. 


با زاویه ی 45 درجه شروع به صعود در آسمان کردم تا جایی که به یک 
روشنایی رسیدم. من همچون یک نمایش رقص نور شده بودم که می 
توانستم همه چیز را پشنوم, حس کنم, ببینم, لمس کنم, بو کنم و بچشم. به 
راستی که اعجاب انگیز بود. وقتی به سطحی مشخص رسیدم.... به دقت 
به سوی جلو خیره شدم. در همین لحظه وارد نور گردیدم. 
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۱ ری مت نت مردم از من 
می پرسند دوستت چه کسی بود و من در پاسخ می گویم: نمی دانم. فقط 
می دانم که او دوستم بود. هنگامی که چرخیدم تا عقبم را ببینم تمام چیزی 
که می توانستم ببینم پشت او بود. ما درست پشت به پشت به هم چسبیده 
بودیم. من قادر نبودم صورتش را ببینم يا صدایش را بشنوم. واقعا نمی 
دایم اه کی تور 


ماه ها درباره ی این رویداد صحبت می کردم. مردم می گفتند که این 
حادثه هر آنچه که بوده شخصیت مرا به کلی عوض کرده است. آناش من 
گفتند جسمم تغییری نکرده است اما یا رسک در ون مان 
جسم شده آم. هنوز هیچ کس به من درباره ی دوست مرده ام توضیحی 
نمی دهد. به راستی نمی دانم چرا خودش را کشت. این مسئله تبدیل به 
رازی تمام عیار برای من گردیده است. تا به حال هیچ کس حرف مرا مبنی 
بر انکه در تصادفی بسیار شدید مرده ام و دوباره به طریقی ناشناخته به 
زندگی باز گشته ام باور نکرده است. تا وقتی که... 


در سال 1988 دچار یک بدبیاری کوچک شدم که مرا روانه ی بیمارستان 
کرزاد: این بار نیز هنگامی که از خواب بیدار شدم دوازده ساعت از زندگیم 
طوری گذشته بود که گویی هیچ زویدانی نز آن.هدت: براتم پیش تیاده 
بود. نمی دانستم چگونه و يا چرا در بیمارستان هستم. دکتر بالای سرو آمد 
و به من گفت که به علت یک آسیب قدیمی بیهوش شده ام. او می 
خواست تا درباره ی آن اسیب با من صحبت کند. او گفت که شواهدی از 
عجیب ترین جراحی ممکن که تا به حال در زندگیش دیده در بدن من یافته 
است. به من گفت که به نظر می رسد که من از درون به چند قسمت 
فسر شده بودم و دوباره به نحوی به هم متصل گردیده ام . او گفت که 
زخم ها و اثار باقیمانده از جراحی ها خودشان, همه چیز را بیان می کنند. 
از او پرسیدم که آ[]یا این زخم ها می توانند شبیه آسیب هایی باشند که بر 
اثر تصادفی شدید و چیه شدن ماشین با سرعت 125 مایل در ساعت 
ایجاد شده باشند. او گفت: اين دقیقا همان چیزی است که احتمالا این زخم 
ها را ایجاد کرده است. من گفتم که هميشه می دانستم که این اتفاق برایم 
رخ داده است اما همه می کوشیدند تا قانعم سازند که چنین اتفاقی روی 
نداده است. دکتر از من خواست که پزشکی را که توانسته بود بر روی من 


0 
فایده ای ندارد چراکه قبلا به تمام بیمارستان های شهر قبلی سکونتم تلفن 
کرده و درباره ی چنین تصادفی تحقیق کرده ام اما هیچ کس خبری از وقوع 
چنین واقعه ای ندارد. انگار هیچ وقت چنین اتفاقی روی نداده است. به 
دکتر گفتم که او اولین شخصی است که حرف مرا درباره ی آن تصادف 
باور می کند. دکتر نیز به من گفت که به او اجازه دهم تا اسناد و پرونده 
های مربوط به مرا در جهان افشا سازد تا تمام مردم حرف مرا باور کنند. 


من نیز گفتم که ابتدا باید دعا کنم و ببینم رویا هایم درباره ی چنین تصمیمی 
چه چیز به من خواهند گفت. به خانه باز گشتم و پس از مدتی به او گفتم که 
تا سال 1999 نباید چنین اسنادی منتشر شوند زیرا ابتدا باید منتظر تحقق 
وعده ای بمانم. دکتر بسیار مایوس گردید اما من به او گفتم که باید حرف 
قلیم زا کوشن کنم و .به آنچه که در رویا دندم ام بایبند::بمانم: 
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چند ماه پیش به یاد آن دو دازده ساعتی افتادم که هم در سال 1978 و هم 
در سال 1988 بیهوش و کاملا غافل از این دنیا گردیدم. در واقع من یک 
تجربه ی نزدیک مرگ دیگر را در حادثه ی سال 1988 از سر گذراندم. یکی 
از ز کارکنان فوریت های پزشکی که مرا به هوش آورد به من گفت که برای 
مدت بیست و شش دقیقه ی تمام هیچ گونه علایم حیاتی ای در من وجود 
نداشت و در حقیقت کاملا مرده بودم. او گفت که در واقع تنها دلیلی که 
بات شند تا آو فاشک اکسیزن زابر دهان من بگذارد آن نود که وفتی: از 
جسمم خارج شدم روحم با او صحبت کرد. من این ماجرا را در روز بعد از 
حادثه در سال 1988 وقتی ۱ حادثه از من سوال 
کرد به یاد آورم. اکنون نیز آن را به یاد می آورم. من خارج از بدنم بودم و 
تلاش می کردم تا دوباره به جسمم بازگردم. 


اکنون به تناسخ اعتقاد کامل دارم. در هر دوی آن تجرییات نزدیک مرگ به 
من وعده داده شد که دوست من دوباره به زندگی باز گشته است. او در 
جسمی جدید دوباره متولد گردیده است. بیست و یک سال تمام است که 
در انتظار رشد و بزرگ شدن او مانده ام و قرار است تا دوباره دست 
دوستی را به سوی او دراز کنم. پیوندی که بین ما دو نفر وجود دارد نمی 
تواند با زندگی ,مرگ, زمان, فضا یا ماده شکسته شود. این رابطه, پیوندی 
بین قلب های ماست. 


مطالب بسیار بیشتری نیز وجود دارند که در اینجا بازگو ننمودم اما قصد 
دارم تا تمام جزئیات را مفصلا یادداشت نمایم. به انجام رساندن این 
وظیفه, ماموریتی است که هر با ر که به سوی روشنایی سفر کردم به من 


گوشزد گردید. 

شتآ 

جنسیت: مذکر 

تاریخ وقوع تجربه ی نزدیک مرگ: پنجم مارس سال 1987 


عناصر سازنده تجربه نزدیک مرگ 


در زمان وقوع تجربه آیا رویدادی مرگ آور تهدیدتان می نمود؟ تصادف و 
متلاشی شدن ماشین که در واقع یک تصادف نبود البته من آن را یک خود 
کشی نیز محسوب نمی کنم. بسن ول بار گر این یگیم به کسی بودم 


که او آن زا بهمن دادم ومد تور شمارتسان. 
محتویات تجربه ی تان را چگونه ارزیابی می کنید؟ مثبت 
تجربه شامل: احساس خارج شدن از بدن نیز بود 

آپا حس کردید که از جسمتان جدا شده اید؟ بله 


مشاهدات و شنیده هایتان با حالت عادی تفاوتی داشت؟ هر نوع تفاوتی؟ 
نغمه هایی موزون شنیده می شد که شبیه به هیچکدام از موسیقی هایی 
که تا پیش از آن شنیده بوده نبود 


به نظرتان سرعت گذر زمان سریع تر و یا کند تر گردید؟ به نظر می آمد 
که همه چیز همزمان در حال روی دادن می باشد. یا زمان ایستاد و یا آنکه 
من قدرت ادراک خود را از دست داده بودم. در تجربه ی نزدیک مرگی که 
در سال 1988 روی داد پرده ای وجود داشت که ظاهرش همچون آب بود. 
هنگامی که از آن عبور کردم وارد عالمی گردیدم که دارای سطحی 
متفاوت از جنبش تور ستیتتن. در آنجا شروع به سفرکردن نمودم. و 
عالم, معنای شعور و هوشیاری با شناختی که ما در دنیا از اين دو مفهوم 
داریم کاملا متفاوت بود. 


آپا به تونل وارد شدید و یا از آن عبور کردید؟ بله من وارد روشنایی شدم 


آیا با فردی که قبلا درگذشته و یا شخصی که هنوز زنده است رو به رو 
شدید؟ بله دو موجود آسمانی در تجربه ی نزدیک مرگ من در سال 1978 
حضور داشتند که یکی مذکر و دیگری مونت. بود. آتان همچون دوستانی 
قذنمی. هدند که ف ان درا در الم روخانی ی شتاخم. ات آنضا 
اطلاعات زیادی درباره ی سفرها و ماجراهایی فراوان در عالم روحانی 
کسب کردم. 


تجربه شامل: تاریکی نیز می شد 


تجربه شامل: نور نیز می شد 


آیا نوری فرازمینی نیز مشاهده نمودید؟ بله نوری لیزر مانند 
تجربه شامل: مشاهده ی سرزمین يا شهر نیز می شد 
تجربه شامل: حالات احساسی بسیار قوی نیز می شد 

تخر به شامل * کشت آکاهی. های.ونون نیز می شید 

تجربه شامل: مرور زندگی نیز می شد 


آپا مشاهدات و احساسات گذشته به سراغتان آمد؟ ده به سرعت در 
طلب پفک کردم. در این بازنگری ها انسان درک می کند که چگونه اعمال 
برای مثال هنگامی که از شما احساس نفرت و عصبانیت منتشر می شود 
می توانید اثرش را بر زندگی تمام کسانی که این عصبانیت و نفرت را 
احساس می کنند مشاهده نماپید. 


تجربه شامل: مشاهده ی اینده نیز می شد 
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آپا احساسات و مشاهداتی که مربوط به آینده باشند به سراغتان آمد؟ 
آگاهی هایی از اینده جهان و همچنین از رویداد های مربوط به ند کون 


شخصی ام در اینده. من خاطرات رویداد های دنیوی را یه باد نمی اورم اما 
مسلما می دانم که اطلاعاتی به من داده شد. 


خداوند, روج و مذهب 


پیش از وقوع تجربه معتقد به چه مذهبی بودید؟ من فردی روشنفکر بودم 
که به مذهب خاصی اعتقاد نداشتم 


آپا تغییری در ارزش ها و اعتقاداتتان بر اثر آنچه که پشت سر نهادید ایجاد 
شد؟ بله پس از تجربه ی نزدیک زک در سال 19999 و که بسیار 
احساس شادی کردم. مدت ها بود که غمگین بودم. احساس می کردم که 
نمی توانم از توانایی هایم به طور کامل استفاده کنم از این رو احساس 
گناه می کردم. 


نان وم خی ان ور ال مات سار واه او گنای 
که در پس پرده در جریان بودند از واژگان انگلیسی استفاده نمی کردند و 
از زبانی بهره می بردند که بیانش در در قالب کلمات بسیار سخت است. 
گاهی اوقات مکالمات به کلی خارج از محجدوده ی زبان های زمینی قرار 

می گرفتند. 


یک يا چند بخش از تجربه برایتان پرمعنا و بسیار برجسته به نظر رسید؟ 
درس هایی که قادرم برای دیگران نیز بازگو نمایم بهترین بخش از تجربه 
امودت: تردند و ایا ضرق ویر اند برد تخشی آن میت باسند 


آیا تجربه ی تان را برای دیگران نیز بازگو نموده اید؟ در سال 1988 افراد 
زیادی شاهد آنچه که بر سر من آمد بودند. آنان گفتند که به شدت تحت 
تاثیر رویداد های پیشامده قرار گرفته اند( آنان به شخصه دیدند که چگونه 
بدنم به حجسمی بی جان تبدیل گردید و سس حیات دوباره به آن 
بازگشت). همه از من خواستند تا درباره ی این واقعه مطالبی بنویسم. ۰ من 


تیز به آنان قول دادم که روزی این کار را انجام خواهم داد زیرا افرادی را 
که در رویا نیز ملاقات نمودم همین خواسته را از من طلب نمودند. 


ایا مطلب دیگری نیز وجود دارد که مایل بشید به یادداشت هایتان بیفزایید؟ 
چیز های زیادی وجود دارند که مشغول یادداشتشان می باشم. مشاهداتم 
بسیار عظیم بودند گویی بخواهید یک فیل را از در جلویی خانه ی تان عبور 
دهید. کار بسیار دشواریست زیرا| اندازه ی فیل از اندازه ی در پر کنر 
است ( «ِِ دادن_ اطلاعات روحانی از دروازه ی محد ودیت های زمینی نیز 
همچون گذراندن آن فیل از درب خانه می باشد). 


آیا تتوالاتی که پرشیذه شد.ه اطلاغاتی که با دقت فراهم آوردید هی توانتد 
به خوبی تجربه ی تان را توصیف نماید؟ مطمئن نیستم 
تجربة دواین 


این اتفاق برای من در بهار سال 1 رخ داد. همه چیز از یک بیماری به 
ظاهر ساده شروع شد که به تدریج رو به وخامت گذاشت... دکتر من بعد 
از معاینه من با یک دکتر در دانشگاه استنفورد تماس گرفت و با لحنی 
خوش ی ی و ابداع شده است که می 
تواند برای بیماری تو که نا قبل از این علاجی نداشته استفاده شود.. 
آزمایش های متعددی روی قسمتهای مختلف بدن من انجام شد ولی رت 
ازمايش ها نتایج خوبی را از وضعیت من ترسیم نمی کردند. بالاخره دکترها 
به این نتیجه رسیدند که وضعیت من به سرعت در حال بدتر شدن است و 
اگر هم بر روی من عمل جراحی انجام دهند احتمال اینکه در زیر عمل 
بمیرم زیاد است. به نظر من انها نمی خواستند که ریسک کرده و روش 
جدید ابداعیشان را بدنام کنند.. . آخرین نظر دکترها این بود که من را 
مرخص کنند تا آخرین ماه های زندگیم را آن طور که می خواهم صرف 
کنم. تخمین آنها اين بود که من فقط حدود 5 ماه دیگر زنده خواهم بود. 


ذن آنقدا آنخه که بم.هو گفتهشد. بزایم قابل هضم نبود زیرا من فقط 41 
سال داشتم. من و همسرم برنامه های زیادی برای اینده ریخته بودیم و 
رویاهای زیادی داشتیم و هیچ جایی برای مردن یکی از ما در این برنامه ها 
نبود. من چندین سرمایه گذاری و پروژهُ ساختمانی داشتم و بسیاری 
کارهای دیگر که قرار بود انجام دهم. در حالی که به طرف خانه رانندگی 
می کردیم متوجه شدم که بیمارستان برای من دیگر وقت ملاقات بعدی 
تعیین نکرده است. به تدریح ذهنم واقعیتی که پیش رویم بود را درک می 
کرد. در ابتدا این موضوع برایم به آن سهمگینی که انتظار آن را داشتم 


نبود. شاید به خاطر اینکه از بی خوابی در این چند ماه اخیر و دست و پنجه 
نرم کردن با بیماری تا مغز استخوان خسته بودم. به تدریج با خودم شروع 
به تفکر کردم. اگر حتی از اين بیماری جان سالم بدر ببرم. آیا خواهم 
تواننست در سالهای آ تن خوشحالی واقعی 9 پایدار را در زانذ کت بیابم ؟ من 
بارها اواج این سوال را پرسیدم که آیا زندگی بر ِ 
اتحایی هن هار فعی دا تم سکن نود راد اکار م ای 
می یافتم. باور داشتم که وقتی مردم دیگر همه چیز تمام است... 


اکنون از زمانی که دکترها به من <5 ماه وقت داده بودند, 2 ماه گذشته 
بود و من هنوز زنده بودم. من حتی برای هر تنفس خود تقلا می کردم و به 
نوعی چشم به راه تاریکی و نابودی بعد از مرگ و راحتی (که از اين دردها 
و چالش ها فراهم می کرد) بودم. هر روز از روز بعد برایم سخت تر می 
شد. ولی تنها چیزی که می خواستم رهایی از این دردها بود, به هر قیمتی 
که باشد. تنها طوری که می توانستم کمی بخوابم به صورت نشسته بود 
ولی انقدر سر و صدا و تقلا می کردم که همسرم نمی توانست با من در 
یک اتاق بخوابد و من به دفتر خودم در اتاق طبقه پایین رفته و شب رآ تا 
صبح روی صندلی راحتی که در انجا داشتم طی می کردم. 
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ان شب من تنها بر روی صندلیم نشسته بودم که در یک لحظه بین خواب و 
بیداری در حالی که برای تنفسم تقلا می کردم ناگهان احساس کردم در 
حال سقوط ازاد در فضا هستم. من همین طور به سقوط خود در یک 
فضای تاریک ادامه دادم در حالی که ترس و وحشتی شدید و فلج کننده من 
را فرا گرفته بود. من قبلا هم در خواب از بلندی سقوط کرده بودم ولی 
این دفعه به جای بیدار شدن همین صافز به سقوط خود ادامه دادم و بدون 
اینکه هیچ کنترلی روی حرکت خود داشته باشم چرخیده و غلت می خوردم. 
در همان حال متوجه نور ملایمی شدم که از یک نقطه خاص از فضای 
اگوی تین نو میب این تور بم تفریج آفراش بافت و درد در 
به آن توجه می کردم ارامش بیشتری حس می نمودم. متوجه شدم که 
اکنون دارم به طرف آن نور سقوط (حرکت) می کنم. هرچه به نور نزدیک 
تر می شدم درخشنده تر می شد. احساسی از گرما و ارامش عمیق در 
چاکرای پایین من شروع شده و به سمت بالا و تمام بدنم منتشر شد و در 


_. 


این حال غلت خوردن من اهسته تر گشت. 


در افق دور در مقابل نور زمینه, سایه ای می دیدم که به خطی ناهموار در 
کستتر ها شهان تور افق شبیه بود. ولی وقتی نزدیک تر شدم دیدم که این 
خط در حقیقت یک گروه بزرگ از (ارواح) انسانهاست که گسترة افق را 
پوشش داده است. همان طور که آنها در پس زميینه آن نور به طرف من 
می آمدند تا به من خیر مقدم بگویند, متوجه شدم که تک تک آن ها را می 
شناسم! بعضی از آنها را از زندگی زمینی ام و برخی دیگر را از جاها و 
زندگی های دیگر می شناختم. پدربزرگم «آموس» و سگ مورد علاقه ام 
«باچ» که دم خود را از شوق دیدن من تکان می داد آنجا بودند. هر دوی آن 
ها نقش مهمی را در ایام کودکی من دایفا کرده بودند. پدر بزرگ عاقل و 
پیرم «فرانک» نیز با لبخند کج و ژوليدة همیشگی اش آنجا ایستاده بود و 
عم دوست داشتنی ام «الانور» و عموی محبوبم رک اه 
بودند. ختی دز آنجا فردی رادید که قبلا در خزرعه بالات تزدبی:به خانة ها 
زد کرت اک هنت با هن ,فهریا وهی بسانم موی کار 
داد, با اینکه حقیقتاً نیازی به کمک نداشت. من یکی از معلمان مورد علاقه 
ام را دیدم و افراد دیگری که هر کدام نقشی در زندگی من روی زمین ایفا 
کرده بودند ولی قبل از من به این شرا آهدم هدند زندار دوبازة تمام این 
افراد از زندگی آخرم روی زمین برایم خارق العاده بود, ولی با اين حال 
اقدادزناد دیخزی نیز انها بودند: 


همین طور که من با آنها ملاقات می کردم, احساس گرمی و محبت در 
اعماق دلم در حال رشد کردن بود. چیزی طول نکشید که من از قوی ترین 
عشقی که هرگز می دانستم سرشار شدم. ی 
جاری شده و به طرف آنانی که آنجا بودند بازمی گشت. اگر بخواهم 
شیهی کت این احصاس یه به احساس باز کستم ده مرل معو ان شم 
سال ماموریت نظامی در اروپا بود. همان طور که از جاده نزدیک مزرعه 
مان به سمت خانه رانندگی می کردم. مي دانستم که پدر و مادرم منتظرم 
هستند و عشق نامشروط و عمیق و گرم آنها در منزل در انتظار من است. 
ولی در مقایسه, آن احساس در مقابل احساسی که اکنون در این سرا 
داشتم مانند یک قطره اب دریا در مقابل تمامی اقیانوس بود.3 
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من هميشه اعتقاد داشتم که در ورای مرگ تاریکی و نابودی کامل در 
انتظار ماست, ولی اشتباه کرده بودم. مردن رفتن به خواب تاریک و ابدی 
ِِ بلکه بیداری به حقیقتی بود که تصور آن را هم نمی کردم. همان طور 

که توسط کسانی که دوستشان داشتم استقبال می شدم, احساس کردم 
در حال حل شدن در اين قوی ترین عشقی که هرگز شناخته ام هستم. این 
عشق من را مانند امواج اقیانوس در خود گرفته بود و در احساس شعف و 
خوشحالی پر از عشق و انتظار و امید و بی نیازی خود غوطه ور می کرد. 
۱ فقط افکار بودند که به طور آنی و در کمال 
شفافیت و وضوح از یک ضمیر ابدی به ضمیر دیگر منتقل می شدند, بدون 
امکان هیچ گونه پرده پوشی يا قضاوت. 


این تفاس و کمالاً تجلی و جشن عشق بود. در روی زمین چنین تجدید 
0 از ارواح کهن که بازگشت یکی از افراد گروه را 
جشن گرفته اند بسیار ژرف و غیر قابل تصور می نماید. همان طور که به 
ارواحی که دور من را گرفته بودند نگاه می کردم, متوجه شدم که بعضی 
از آنها اتندکی دنته مو در مان و27 منوجه شدم که بعضی از آنها 
و ۱ 
مثلاً در : یک زندگی کسی مادر من بوده و در زندگی دیگر دختر من و در 
زد کی دنک همسن مق .۰ در ابتدا این مطلب برایم مبهوت کننده و سقیم 
بود, ولی به زودی دریافتم که من که هستم که بگویم خدا چه کاری را می 
تواند با خلقت خود انجام دهد و چه کاری را نمی تواند؟ اهمیتی ندارد که 
معلم کلاس یکشنبه های من در کلیسا یا کشیش من چطور فکر می کنند و 
چه اعتقادی دارند. 


خوشحالی و شعف من وقتی افزايش یافت که فهمیدم آنچه در پشت سر 
بر روی زمین به جای گذاشته ام تنها ردپایی زمینی از عزیزانم است در 
حالی که جوهر اصلی آنان اینجا و در این سرا حضور دارد. به علاوة دوستان 
9 خانوادم ام , بهعضی از دوستان آلمانی ام که زمان خدمت سربازیم در 
الفان با انها ترخورد کردم تفدم و آنخا آنها بةه.ظرز عجیبی پرایم آشتا نه 
نظر می رسیدند نیز اینجا حضور داشتند. حالا می فهمیدم که چرا آنها ان 
قدر (دن دییا) به خظر. ترایم اشنا مت آمدنده نها در «ندیی»های- فیلی من 
جزو دوستان ا خانواده من نود اند. حال می فهمیدم که جوهرة اصلی 
تمامی خانواده و عزیزانم, از زندگی آخرم در زمین و همچنین زندگی های 


قبلی دیگرم همه اینجا هستند. تنها چیزی که روی زمین به جا مانده بود یک 
کاراکتر بود که در نمایشنامه زندگی برای خود نقشی را برای بازی کردن 
انتخاب کرده بود تا آن را تجربه کند. در حالی که جوهرة اساسی و ابدی ما 
نزد خدا باقی می ماند. 
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ناگهان همه چیز برایم بسیار ساده و حل شده به نظر آمد. همان طور که 
تمام دور و اطراف به من نشان داده می شد, برایم توضیح داده شد که 
چطور بیشتر آگاهی ۰ ملکوتی ما در حین زندگیی که روی زمین برای 
خود انتخاب می کنیم از ما پوشانیده و مخفی می شود. ما باید به طور 
موقت تقریبا تصاص: انچه را که خود بالاتر و حقیقی ما می داند فراموش 
کنیم تا بتوانیم در نقشی که آن را برای خود در زندگی دنیا انتخاب کرده ایم 
فرو رویم. آنها همچنین به من گفتند که ممکن است مدتی طول بکشد تا 
تمام دانش و خاطرات من دوباره به من باز گردند. 


برای اينکه انتقال من به اين سرا راحت تر صورت گیرد. به من گفتند که به 
زندگی ام روی زمین مانند یک توقف طولانی در یک پارک بازی فوق العاده 
نگاه کنم که در آن بازی های هیجان انگیز و سواری های پر ماجرای 
مختلفی وجود دارند که می توانم هریک را که بخواهم انتخاب کرده و 
آزضانتتن کنخ هفجتیی مناد آوری. شد که .غلت آینکه:ها اضولا جاضز 
می شویم سرای ملکوتی را رها کرده و به دنیا بیاییم به خاطر تمام هیجان 
و تنوع و ماجراها و سرگرمی هایی است که هر یک از زندگی های ما در 
دنیا در خود دارد. ولی اگر قرار باشد تمام دانش ملکوتی خود را با خود به 
هر یک از این زندگی ها بياوريم, تمام آنچه که برای تجربه کردن انتخاب 
کرده ایم ضایع می شود. یکی از آنها به من گفت که باید به هر یک از 
سفرهای خود به قلمروهای دنیای فیزیکی مانند انتخاب یک کتاب رمان 
جد بد برای مطالعه نگاه کنم. من می توانم هر کتاب جدیدی که بخواهم را 
انتجاب کنمة بستهبه اینگذ حال او حوصله بجه عیزی, را داشته باشم: اکر 
قرار بود که هر نکته و پیچ و خم داستان (و علت هر اتفاق ان را) از قبل 
بدانم, داستان دیگر لوس و بی خاصیت می شد. 


یکی از ارواح با شوخی به من گفت «اگر جنبه الهی و ابدی ما از آواز 
خواندن و نواختن تار خسته شود. هزاران جهان دیگر برای رشد و سرگرمی 
معنوی ما خلق شده است. ابدیت طولانی تر از آن است که در آن انسان 
کار دیگری جز نواختن تار نداشته باشد!» من قبلاً کتاب «درسی از 
معجزات» (۱۱۱۲۵0۱5 ۱۳ 00۷۲56 ۸) را خوانده بودم و این مفهوم در آنجا 
به خوبی شرح داده شده است: «ما به یکی از این سه علت به دنیا می 
ارم يا برای اینکه به ما کمک کند تا به یاد بیاوریم که واقعاً که هستیم, یا 
ای آنکه مان کفی کش که تاد سا دهاهها که هستد یا به 


ضرف آننکه ان این تفر لدت (حفیفی )سریض:: کر اینکه ار اراد اشخانت 
خود استفاده کرده و به جای لذت (حقیقی) درد را برای خود انتخاب کنیم.» 
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آقاانهحن یه دادند که خط در ی اعستیی مد یفن که آراده کنیم زب 
محقق می شود. تنها چیزی که لازم است این است که احساس خواستن 
چیزی را بکنیم. ولی علت وجود تمام اقلیم های (غیر بهشتی) دیگر در درون 
خود ماست. چون در آن اقلیم ما هر وقت هر چیزی که ارده کنیم را داربم, 
این باعث می شود که بخواهیم حالتهای دیگر و چالش ها را نیز برای تنوع 
تخینه. کنفمن ماد بای که در ان مه طصتته و ده مق و ند ختای 
طول نخواهد کشید که حوصله ما از اين بازی سر رفته و به دنبال بازی 
دیگری با چالش های بیشتر خواهیم گشت. 


تمام اين ها به نوعی برای من آشنا به نظر می رسیدند. برای اینکه این 
قرایه لت سراف شا هه یا آم‌ ها اس حواست: که 
دربارة یک چیز که دلم هوس کرده فکر کنم. الان که فکر می کنم برایم 

عجیب است که با وجود اين که در آن مکان والا ۱ 1 
به مفهوم به این مهمی حرف می زدیم» من چه چیز (پیش پا افتاده ای) 
درخواست کردم. به هر شکل من ناگهان هوس یک تکه از کیک شکلاتی 
های خامه دار و خوش مزه مادرم را کردم. بلافاصله مادر زمینی من جلوی 
من بود و یک قطعه خیلی بزرگ از آن کیک را به من داد. باید بگویم که مزة 
آن بقنفتی بون: با اینکه مادرم در آنجا جلوی من ظاهر شد, می دانستم که 
قسمتی از وجود او هنوز هم روی زمین است. زیرا او هنوز نمرده بود. 
خدسن.هن. این اشست که احتهالا مادزم خوآب بوده: و دز خواب خود.دنده. که 


برای من کیک شکلاتی درست کرده است .. 


بعد از مدتی که شاید چند دقیقه و شاید چندین ساعت از این آموزش و 
گشت و گذار بود. سکوتی عمیق بر همه چیز سایه افکند. یک حضور فراگیر 
با وجود خود بر هر آنچه که آنجا بود سایه افکند و گویی تمامی ارواح دیگر 
به پس زمینه رفتند. صدائی که در حقیقت صدا نبود. با لحن و آهنگی طنین 
افکن گفت: «به منزل خوش آمدی فرزند! بسیار خوب عمل کرده ای». 
یره با لختی, که بر از عشمبو فیول بود ادافه داد حولی از انتجایی که 
هنوز روی زميین بدنی داری.می خواهی یک کار دیگر را تمام کنی؟» من 

بلافاصله فهمیدم که منظور او چیست. ار واه و که رای ی 
مأموریت و کار مهم که در نمایشنامه زندگي زمینی سر راهم قرار داشت 
به بدنم بازگردم. وقتی که در این زندگی آخز :باه ویر آمده بودم» قبول 
کرده بودم که برای دخترانم نقش پدر را بازی کنم. اکنون از من پرسیده 


می شد که آیا حاضرم که به این قول خود پایبند بمانم. همچنین در هنگام 
مرگ من به هیچ معنویت یا مذهب يا زندگی بعد از مرگی اعتقادی نداشتم. 
با این وجود. می دانستم از من خواسته شده است که امین خواهم به 
نمایش زندگی که آن را ترک کرده ام باز گردم. 
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معلم مدرسة مسیحی یکشنبه های ما هميشه به ما گفته بود که در بهشت 
هیچ دردی وجود ندارد. می توانم بگویم که حداقل در مورد من این مطلب 
درست نبود. هنوز هم می توانم رنچ و تقلایی که در فریاد «نه» من بود را 
به یاد بیاورم که گمان کنم هنوز هم در جایی از اسمانها در حال طنین 
افکندن است. می می دانستم که در عمیق ترین جای دلم و در اعماق 
وجودم نمی خواستم که به زمین بازگردم. همان طور که «جان گیلسپی 
مگی» شاعر (عع‌وج۱ 6۱۱۱650۱6 0۳0۳() گفته است. بعد از «فرار از دام 
ناهنجار زندگی زمینی و لمس کردن چهرة خداوند» همه خواستة من این 
بود که همانجا بمانم. بعد از چشیدن طعم «بهشت». به هیچ وجه قصد 
نداشتم که به این زودی ها به زمین باززگردم. اگر زمین یک پارک بازی 
است. من حاضر بودم که بقية بلیط ورودی پارکم را به هر کسی که می 
خواهد بدهم. من به اندازة کافی در زندگی دراما داشته بودم و دیگر نمی 
خواشتتم با این مکان کوچی و فبتذل و عداب آور زمیتی کاری داشته باشم. 
واضح است که در اثر تجربه ای که داشتم نظر من دربارهة واقعیت این 
دنیای (زمینی) خیلی نزول کرده بود. 


با اینکه من در روی زمین هنوز عزیزانی داشتم که به نسبت محدودیت 
هایی که شرایط روی زمین اجازه می دهد انها را خیلی دوست داشتم, با 
این حال اکنون که انتخاب دیگرم (بهشت) را می دیدم, دیگر میلی به 
باز گشت نداشتم. از دیدگاه من در آنجا می توانستم ببینم که دنیایی که 
ترک کرده ام چقدر پیش پا افتاده و بی اهمیت است. در سرای دیگر. من 
همواره با ارواحی خواهم بود که از ازلیت من را دوست داشته اند و تا 
ابدیت نیز دوست خواهند داشت. همچنین می دانستم که عزیزانم که هنوز 
ان ارم 
نظر نخواهد آمد به من ملحق خواهند شد. کرچه این زمان از دید آنها مت 
تواند چندین سال باشد. زمان در سوی دیگر و خارج از دنیای فیزیکی معنی 
ندارد. من فهمیدم که زمان تنها یک تجلی ناشی از واقعیت فیزیکی است. 
همان طور که گفته شده, زمان تنها یک جنبه از دنیا است که از اينکه همه 
چیز در این دنیا همزمان رخ دهد جلوگیری می کند. 

ولی یک پدر چه می تواند بگوید؟ من به اصطلاح «از در بیرون رفتم». آن 


صدا به من گفت: «از آنجایی که تو برای مدبی روی زمین ۰ ماند. 


فرشته راهنمای تو خواهم خواست که دستورالعمل هدایت درونی را برایت 
بفرستد, تا بتوانیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم. تو همین الان هم این 
فرستاد برای شروع به تو کمک خواهد کرد.» 
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من در حالی که فقدان عظیمی را در خود حس می کردم به زندگی دنیا 
باز گشتم. نمی دانستم که سفر و ماجرای واقعی من تازه از اینجا آعار ی 
شود. در آن موقع حتی نمی توانستم تصور کنم چه چیزهایی در پیش روی 
من خواهند بود. نمی دانستم در روی زمین همان احساس خوشحالی هایی 
که در بهشت حس کرده و نمی خواستم انها را ترک کنم را خواهم داشت. 
همچبین نمی دانستم که این هدایت درونی برای من خوشحالیی که از 
زمان بچگی به دنبال آن بودم را خواهد داشت. عجیب است که من 
خوشحالی که با مرگم تجربه کردم را قرار بود روی زمین تجربه کنم. 


ظرف یکی دو سال بعد از بازگشتم به زندگی دنیا, چند بار دیگر دوباره به 
جهان بعد از مرگ بازگشتم. در یکی از اين بازگشت ها به من نشان داده 
شد که چرا مرگ و مردن این قدر بد نام شده است. ولی حقیقت این 
است و من آن را از دید بالاتر دیدم که هیچ چیز ترسناک (و بدی) درباره 
مرگ وجود ندارد. مرگ تنها شروع یک ماجرای جدید است و فرصتی مجدد 
است که وجود خودتان را به شکل متفاوتی در کنار کسانی که شما را در 
طول زندگی ها و اقلیم های متعدد دوست داشته اند ابراز کنید. من آلان به 
مرگ به عنوان بلیط برای بهترین و پر هیجان ترين پارک بازی نگاه می کنم, 
پارک بازیی که من خود انتخاب خواهم کرد و در آن هر کدام از بازی ها را 
که بخواهم می توانم داشته باشم. بازی ها می توانند ترسناک یا ارام يا پر 
از مهر و محبت باشند, انتخاب هميشه با من است. ار بازی که مشغول 
آن هستید را دوست ندارید, می توانید پیاده شده و دفعه دیگر بازی:دیگری 
خداوند انسان ها را از جنس خود افرید, به انها قول ابدیتی پر از سرور و 
لذت داد. ابدیت زمان طولانی است و شروع و پایانی ندارد. هر وقت که 
احساس می کنم از زندگی لذت نمی برم و هیجان ندارم. می دانم که یک 
جای کار را اشتباه می کنم. 


تجربه ی دیان 


تابستان 1971 بود. من و شوهرم و بچه ها به کوهستان جورجیای شمالی 
رفته بودیم. همسرم مشغول کار با یک گروه فیلمبرداری بود. بعضی از 
هنرپیشه ها و گروه و خانواده هایشان تعطیلات آخر هفته با کلک روی 
رودخانه سفر می کردند. آنها از قسمت چاتاهوچی رودخانه فیلم می 
گرفتند, از 8 نفر, 4 نفرمان از جمله قر فیار این زان وان فنه مودیم: 


۷ 
کم عمق بود. در جاهای پرشیب هم باید از راه های متفاوتی می رفتیم. در 
اخرین شیب, اشتباهی مرکبار کردیم. کلکی که من سوارش بودم شروع به 
چرخیدن کرد. کلک تا بلندای 4 فوتی رفت و به پشت افتاد و در اثر یک 

حرکت زیر و رو کننده ی اب سوراخ شد. 


کلک در یک آب سفید و با انرژی عجیب گیر افتاد و مقابل صخره ها نگه 
وی رب ی ی 
زو دا نم زر یرم فشساز. آمرندی عر کت.-مکشی آب هن ره زر 


مردی در کلک, دست من را گرفت و سعی کرد من را به کلک بر گرداند. 
اما تنها کاری که توانست بکند این بود که وقت این را به من داد که نفسی 
کوتاه و سریع بگیرم قبل از انکه اب من را به پایین بمکد. بین یک صخره و 
مکان سفت و سختی مکیده شدم. 


بسیار آرام و هوشیار و بدون هیچ دردی, می دانستم که مرگ در پیش 
است؛ فقط چگونگی آن مطرح بود. له شدن بین صخره ها درد آور بود, به 
همین خاطر به این نتیجه رسیدم که غرق شدن انتخاب بهتری است. دفعه 
ق دی که باراخرسن شم تاعمان سرت آن اه آعدم ار ای خواتنی که 
بگذارد بروم و او هم اين کار را کرد. احساس کردم آب من را به زیر کشید 
هزم ارو آن آرام شندم. می دانستم که هیچ جایی برای درگیری به خاطر 
تفن کستبدن در اب شنته 6 همه خی سام شید بر ای یک لحظه:: 


من 100 فوت بالای رودخانه بودم. به پایین, به کلک گیر کرده در صخره ها 
نکام. کردم دیدم ده هرت ترفن آن دنبال مندمی ندز رن فیحرق: که در 
کلک ما بود را دیدم که در پایین رود به صخره ای چسبیده بود. همسرم و 
خواهر نوجوانم را تماشا می کردم که بدون هیچ حادثه ای از ما پیش افتاده 
بودند و داشتند برمی گشتند تا ببینند چرا خرت و پرت ها پایین رود در 
حرکت بودند. ما تمامی وسایل را از کلک آنها به کلک خودمان برده بودیم تا 
نکند آنها ار هد وان زره ور آها آنهابراحتن کدشته, نودند و.ها 
اکمات رنه بودیم. 


از بالا نگاه می کردم که شوهرم از صخره ای بالا می رفت. او نمی شنید 
دصر ورف کلی در ان عرش ات به: ان که فی دفتد نمی دانست من 
کجا هستم يا چه اتفاقی افتاده است, اما می دانست که من گم شده ام . 


انگار می خواست بالا بپرد و من را پیدا کند. ناگهان دیدم در کنارش هستم 


و سعی می کردم مانعش شوم چون او شناگر چندان خوبی نبود. وقتی 
دستم را دراز کردم تا متوقفش کنم, دستم از بدنش گذشت. به دستم نگاه 
کردم و گفتم. .. آوه, خدای من. من مرده ام ! 
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در آن لحظه, تمامی دانش واقعیت بر من آشکار شد و چند بُعدیت هستی 
را دیدم. شعورم تا ماورای سطح جسمانی گسترش یافت. دیگر نه از خودم 
آگاه بودم و نه از سطح فیزیکی. من بخشی از آن بودم و هیچ تمایزی در 
بین نبود. آن پرتوی شفافی از نور بود و من اجازه داشتم برای لحظه ی 
کوتاهی درون آن را ببینم و عشقی عمیق, قدرتمند و پر فشاری که می 
ای ها ارا ی وس ات ای رم نا 
توصیف نمیکند) توصیف کنم را تجربه کنم. 


ناگهان با سرعتی زیاد دور شدم و دیدم به سرعت در یک چرخاب به سوی 
یک نور زیبای سفید در فاصله ای بسیار دور سفر می کنم. همچنان ان 
عشق فراگیر را درون و اطرافم حس می کردم. نه ترسی بود, نه نگرانی 
و نه دلشوره ای. حنی احساس می کردم این کار را قبلا هم انجام داده ام 
به یاد می آوردم که در حال بازگشت به خانه هستم. پر از شادی بودم. هیچ 
احساسی از جسم, محدوده يا مرزی نمی کردم. با این حال, هنوز هم من 
بودم و اگاه بودم که این من هستم که این تجربه را می کنم 


مدت کمی بعد, متوجه شدم که تنها نیستم. کس دیگری هم بود که فقط 
می توانم او را موجودی از نور و مهربان توصیف کنم که در کنار من با 
سرعت نور سفر می کرد. به طور ذهنی با هم ارتباط برقرار می کردیم. او 
کسی بود که از همان لحظه ی اول که حضورش را حس کردم و هميشه, 
می شناختمش. با این وجود نمی توانم بگویم او کی بود. اضلا خیزن؟ نموه 
نا 
یک دوست خاص بود که هميشه و هر جا باشم با من است. شاید فرشته ی 
تکانم آن عوجود کلم بایکی بقدهن کفت در بار کشتم حق اتعاتب دارم..با 
خودم فکر کردم, نه, نه, نه, می خواهم تا ابد این روند جریان داشته باشد! 


ناگهان, ما به سرعت وارد نور شدیم و واقعیت تماما جدیدی برایم 
مکشوف شد, مشابه ی جهان فیزیکی اما در آن ارتعاش, رنگارنگ تر, 
زیباتر و شگفت انگیزتر . گیاهان, درخت ها,؛ کوه ها؛ دریاچه ها؛ حیوانات و 
ساختمان هایی ساخته شده از ماده ای مشابه کریستال با درخششی 
سوسو زننده را دیدم. بعضی از آن ساختمان ها بسیار بزرگ و پر زرق و 
برق بودند. موجوداتی را در حال رفت و امد دبدمنمه‌خوداتین تور انی 

سرگرم زندگی روزانه ی خود بودند. انها بدن فیزیکی نداشتند بلکه میدان 


های انرژی متفاوتی داشتند. راه نمی رفتند, در هوا شناور بودند. زندگی ای 
تقریبا مشابه ما داشتند ولی بدون درگیری ها و غصه های ما. آنها هنرمند, 
موسیقیدان رقاص.: خواننده, مخترع» معمار, شفادهنده, خالق چیزهای 
سحرآمیز.. . هستند. کارهایی که در زندگی بعدی شان در جهان فیزیکی 
اشکار می کنند. 


دوباره آن موجود نورانی گفت که می توانم در ماندن یا رفتن انتخاب کنم. 
اما هنوز کارهای زیادی بود که باید انجام می دادم و زمان درستی برای 
رفتنم نبود. هنوز تردید داشتم, به من گفته شد که اکر انتخاب کنم بر گردم, 
دانش واثقی به من داده خواهد شد تا با خود ببرم و با دیگران در میان 
بگذارم. بعد از بحث های طولانی موافقت کردم برگردم و ناگهان خودم را 
در مقابل یک ساختمان مخروطی شکل دیدم. بسیار بلند بود, به نظر می 
رسید تا هميشه ادامه خواهد داشت. به من گفته شد که این تالار اصلی 
دانش است. وارد شدم و به طور مارپیچی از میان چیزهایی که به نظر می 
رسید قفسه ی کتاب هستند, به بالا پرواز کردم. مثل یک کتابخانه بود, 
چندین میلیون کتاب داشت و از میان تمامی آنها گذشتم. وقتی به بالا 
رسیدم, به سرعت وارد یک زبانهای رنگی شدم و در همان موقع سرم از 
اب بیرون پرید. من 10 یارد رودخانه را از کلک شنا کرده بودم. 
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فوراً متوجه شدم کجا هستم و نزدیک ترین صخره را چنگ زدم. توانستم 
خودم را بالا بکشم و اب زیادی را بیرون دادم. در حال شک بودم اما نیاز به 
مراقبت پزشکی نداشتم. نمی دانم چه مدت زیر اب بودم. هیچ کس ان 
موقع به ساعتش نگاه نمی کند. می توانست 3 يا 4 دقیقه يا 10 دقیقه 
طول کشیده باشد. ان جایی که من بودم هیچ زمانی حس نمی شد. 


نم توانم بگویم از نظر پزشکی مرده بودم, اما هیچ خاطره ای از درگیری 
زیر آب یا تلاش برای نگهداری نفسم تا زمانیکه به سطح آب آمدم, به یاد 
ندارم. (من شناگر, اسکی کننده روی آت. عواض تا دستگاه دمزنی و مو.ح 
سوار بودم. به همین خاطر موارد مخاطره امیز زیادی زیر اب پیش از اینکه 
فکر کنم ممکن است بمیرم, داشته ام. اما هیچ کدام مثل این دفعه نبود. در 
آن موارد کاملاً درگیری برای رسیدن به سطح آب را به یاد می آورم, ریه 
هایم در حال انفجار بودند.) آنچه که از زمانیکه ویرک ان زین کلک بود به 
باد.فی. آودم همان انست که دز بالا گفتم: 


آیا شما هیچ درکی از فضا و گذشت زمان داشتید؟ 


زمان حضور نداشت. توضیحش سخت است. به نظر می ر سید روزها آنجا 
بودم, ولی فقط چند دقیقه گذشته بود. 


آپا شما حسی از آگاهی, دا نشی خاص و هدف نظام هستی دارژ شتید؟ 


من همه چیز را می فهمیدم. .. اینکه چطور به زمین می آییم, چرا, , وقتی 
می هویم اقاعوسی مهد از خرگ کا می رقم منز موی ما 
در چه مورد است, خدا هر آنچه که هست. آغاز جهان فیزیکی, زندگی 
جکوه آعار تشم مداطل‌کامل رمع انسای فقو هار کش ها رن اکن 
اینها را در 2 


آپا شما بعد آزاین تجربه توانایی فراروانی يا استعداد ویژه ای پیداکرده اید 
که پیش از آن نداشته باشید؟ 


بسیاری از مراجعانم از من می پرسند که آیا فراروان بین هستم اما من 
ادعا نمی کنم که هستم. من فقط به نظر می رسد که چیزها را می دانم. 


من اطلاعات نوشتاری از مجرایی می گیرم که نمی دانم از کجاست. سعی 
نکرده ام رشد بدهم يا در واقع این موهبت ها را کشف کنم. 


ای ره ایور هض رم ادها مرفتا رها کدافته ات ؟ 


قطعاً باورهایم به طرز چشم گیری تفییر کرده اند. عقیده ی کلی من به 
زندگی هم تغییر کرده است. ی ات ی رشد فردی و 
معنوی برایم با اهمیت تر از یک زندگی عادی شد. به دانشگاه برگشتم و 
روانشناسی خواندم. تمرکزم بیشتر روی کمک به دیگران است تا روی 
خودم. من دیگر ماده گرا نیستم. دیگر مشکلات ناچیز زندگی من را آزار 
نمی دهد. فقط با این جریان می روم. 


این تخزبه جه تأثیری فر رهاظ ند کی سض انم اما میت تشاب 
های شغلی شما گذاشته است؟ 
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این تجربه برای 30 سال پیش است و اینها تغییراتی هستند که در طول 
زمان رخ داده اند. پی برده ام که من به شخص دیگری برای احساس کامل 
شدن نیاز ندارم و از طلاقم به بعد مجرد هستم. در 15 سال گذشته, با 
آرامش هیچ فعالیت جنسی نداشته ام و نیروی جنسیم را به خلاقیتی تبدیل 
می کنم که در زندگی روزانه ام همدم برنامه های متنوع همیشگی است. 
مذهب خاصی ندارم. مدیتیشن می کنم, یو گا می کنم و در طبیعت گردش 
می. رس ینف 0 ای عد از کار اتضیلن سا ری 
شاف کار کردم ام, سخنرانی می کنم, در کشورهای مختلف سفر می 
کنم,؛ دو کتاب و یک فیلمنامه نوشته ام , کارهای زیادی می کنم, نه اساسا 
کار با اینترنت, من در مورد شغل ها فکر نمی کنم. .۰ فقط این کارها را 
انجام می دهم. الان نیمه بازنشسته هستم, در که زندگی می کنم, 
اکثرا هر کاری بخواهم انجام می دهم. اگر اين تجربه را نداشتم, زندگیم 
خیلی متفاوت بود. 


چیز دیگری هم هست که دوست داشته باشید اضافه کنید؟ 


من کتاب مقدس را پیش از تجربه ام خوانده بودم و نمی توانم بگویم آن را 
فهمیدم يا قدرش را می دانستم. طی تجربه ام در مورد آن مکاشفه ای 
داشتم. بعد از تجربه ام دوباره آن را خواندم و کاملاً فهمیدم اما نه از پشت 
عینکی تیره. این فهم جدید, به هیچ وجه شبیه آنچه که در مطالعات کتاب 
مقدس اموخته بودم نبود. در واقع کتاب مقدس کمکم کرد تجربه ام را به 
لغات تبدیل کنم. ۱ 
آگاهی بخوانید تا ببینید. فهمیدم که بیشتر آن در مورد چیزهایی است که 
انسان در بازگشت از آن سفر می آموزد. این اتفاق همچنان رخ می دهد و 
امروزه ما بیشتر در مورد آن می شنویم. در گذشته مردم فکر می کردند 
پوت بت ای او وی اس ای ی مک ی ای امروزه 
تیف و بت وی ای ی ین 
توضیح بدهند و ما هیچ شکی در اشتباه بودن دیدگاه آنها به جهان نداریم 


بعد از این نجربه, واقعه ی دیگری, دارو پا ماده ای, آن نجربه پا بخشی از 
ان را بازتولید کرده است؟ 


کر تنم وا نتم دارم ان ول را تیه کف آها کامار مشانه.ان 
نبود و من از تونل فراتر نرفتم چون هیچ نور روشنی نبود. من در طی 


مدیتیشن مرور زندگی هم داشتم. چیز دیگری که دوست دارم اضافه کنم و 

در موردش صحبت نکرده ام , مواد توهم زا است. من به امید نجچربه ی 
آن, داروهای مختلف از جمله ال.اس.دی, قارچ های مختلف و اکستازی را 
امتحان کرده ام. تجاربی شگفت انگیز, جالب و خیره کننده بودند اما 
تفاوت؛ زیاد بود. بله, در اثر این مواد هم سطوح دیگر آگاهی را کشف می 
کنید اما در اینها اغلب احساس عدم کنترل و ترسی است که در ت.ن.م 
اتفاق نمی افتد. با دارو احساساتی وهم آلود تجربه می شود اما ت.ن.م 
حتی واقعی تر از این زندگی است. تجارب ناشی از داروها شما را شاد 
می کنند. در ت.ن.م, تجربه برای خودتان است., در زمان هوشیاری خودتان. 
یک چیز خوب در مورد مواد توهم زا این است که به افراد ( انهایی که 
ت.ن.م نداشته اند) امکان این را می دهد که نظری اجمالی به سایر 
سطوح آگاهی بیندازند و آگاه شوند که چیزهای بیشتری برای ما وجود 
دارند در مقابل آنچه که به ما قبولانده اند 


تجربه ایمی 
دختری به نام ایمی در بازگوئی تجربة خود می گوید: 


من از وقتی 17 ساله بودم از بیماری مضمنی به نام فیبرومیلاگیا رنج می 
بردم که بسیار ازار دهنده بود و حتی خوابیدن را برایم بسیار مشکل می 
نسبت زیادی قرص خواب اور خوردم. ظاهرا من به این قرص حساسیت 
زیادی داشتم و این باعث شد که تنفس برایم غیر ممکن شود. ت و 
دقیقه طول نکشید که مکش فوق العاده ای از بالاای سرم حس کردم تا 

اينکه ناگهان راحتی کاملی من را فرا گرفت و احساس گیچی و تنگی نفس 
که در اثر قرص خواب داشتم بکلی نایدید شد و دیگر احساس بدنم را کاملا 


از دست دادم. 


به یاد می آورم که به درون مدخلی کشیده شدم که در آن افراد دیگری نیز 
بودند و من ورود آنها را تماشا می کردم. در آنجا 3 نوجوان را دیدم که به 
نظر کزند اور و ناخوشایتد فی. آمدند, با نگاه به آنها به من الهام شدکه آنها 
در حال مستی تصادف کرده و کشته شده اند. زن دیگری را دیدم که حدود 
0 سال داشت و به طور مداوم حرف می زد. من کمی , به او گوش دادم و 
شنیدم که می گفت چقدر زیباست و جچه اندام موزونی دارد. پوست او 
رنگی غیر عادی داشت., مانند اينکه به شدت برنزه است. به من الهام شد 
که او در اثر سرطان پوست در گذشته است. و به همین گونه تعداد زیادی 


نف انخا آافمدند.. انعا-زیاد روشن یه نظر نمی اف نمی :داتس خر ,یباهو 
اینکه به من الهام می شد که اینها همه مرده اند, متوجه واقعیت نمی شدم 
و نمی فهمیدم که خود نیز مرده ام. همه چیز بسیار زنده و طبیعی به نظر 
می رسید, و هیچ چیز برایم شگفت آور نبود. من فقط راجع به تمام این 
اتفاقات خیلی کنجکاو بودم. 
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زن جوان و زیبائی با چشمانی سبز و موهائی تقریباً قرمز رنگ به سوی من 
آمد. او گفت که در اثر خفگی يا چیزی شبیه غرق شدن مرده است. وقتی 
او اين چیزها را برایم توضیح می داد به نوعی می توانستم احساس او را 
حس کنم و به موازات فکر او فکر کنم و اتفاقاتی که برای او رخ داده را به 

یاد بیاورم. ایک ان رات کی اور بای شوت راز 
خواندن کرد. برایم بسیار جالب بود که در هنگام آواز خواندن او می 
توانتست. آزادانه از سطعح رمتن کمی نالا رفته و در حالتن: معلق, با زشم 
آوازش حرکت کند. اودر حالی که اواز هی خواند فی اسنت موهای خود 
را به دلخواه آناً بلندتر یا کوتاه تر کند! نمی دانم چرا دیدن همه اینها من را 
هراسان و متعجب نکرد و به راحتی همه چیز را قبول می کردم. سین آن 
زن به من گفت که پشیمان است که چرا در همانجا (دنیا) نمانده و بهتر بود 
که می ماند و روی مشکلات (روحیش) کار می کرد. ولی به هر شکل 
اکتون دبک رها است: 


باید اين نکته را بگویم که تمام این مکالمات از طریق فکر و الهام درونی و 
1 اکنون دیگر 
گروه زیادی از افراد آنجا جمع شده بودند و هر کس سعی می کرد فرد یا 
گروهی که به او شباهت بیشتری داشتند را بيابد, و کم کم دسته هائی از 
افراد در حال شکل گیری بودند. در اینجا ورود مردی را دیدم که حس 
خوبی در مورد او داشتم. او به نظر متعادل و قابل اطمینان می رسید. 
هنوز برایم جا نیفتاده بود که ممکن است من هم مرده باشم. به طرف ان 
مرد رفته و از او پرسیدم "تو که هستی؟". حرکت من با راه رفتن همراه 
نبود بلکه تنها ارادة به حرکت سبب آن می شد. با نگاه به او به من الهام 
شد که او نوعی معلم يا راهنما برای این گروه است. او به من گفت که در 
دنیا یک رانندة کامیون بوده و در یک تصادف کشته شده است. او به من 
گفت که او یک انسان کامل نیست, ولی تواضع را ملک وجود خود کرده 
است. می دانم که به نظر عجیب می آید ولی من احساس می کردم که 
ذره ای از خود خواهی و تکبر در وجود او نیست. او گفت که آمده تا اهمیت 
فروتنی را به اين گروه بیاموزد زیرا تمام این افراد به نوعی در خود عرق 
بوده و به همین خاطر نتوانسته اند درسهای مهم زندگی را فرا گیرند و به 
نوعی حیات دنیوی خود را نیمه کاره رها کرده اند... 


او به من گفت که با ناتمام رها کردن زندگیشان, به این افراد در ابتدا یک 
دورة استراحت داده خواهد شد, ولی برای آنها یادگیری آنچه باید یاد بگیرند 
(در عالم روحانی) مشکل و بعید خواهد بود. من درک کردم که هرچه به 
انها دانش و اطلاعات مفید داده شود, حتی اگر از صمیم قلب ان دانش را 
قبول کنند, هنوز یادگیری بدون یک بدن مانند اینست که کسی بخواهد ترک 
اعتیاد را یاد بگیرد در حالی که امکان معتاد شدن را به هیچ وجه ندارد یا 
بخشیدن و محبت به دشمنان خود را یاد بگیرد در حالی که هیچ وقت 
دشمنی نداشته است. او گفت که باید به آنها یاد بدهد که از خود و 
مشغولیت و جذابیت بیش از حد به خود بیرون بيایند. در این حال او سرش 
را با تأسف تکان داد و با لبخند سردی گفت که با نبودن در بدنشان کار 
زیادی برای آنها از دستش برنمی ای اهتت استدهاز سود که ها ند وین 
علاقه و میل را در آنها بوجود بیآورد که شاید در طول توقفشان در عالم 
روحانی (و تا هنگام تر کشت مجددشان به دنیا) با آنها بافی بماند. 
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در اين موقع ناگهان موجی از هراس درونم را فرا گرفت و از او پرسیدم 
"اینها که هستند؟" | و گفت "آنها درگذشته و مرده آند" " بلافاصله با نگرانی 
کم کر انا سوه آنرن مق ۱ میا را ات ول 
کشید که حقیقت موقعیتی را که در آن بودم درک کنم. او به ارامی پاسخ 
داد: "انها مرده اند. تو در میانه هستی, , چیزی مانند حالت کما. تو مانند اینها 
تزا با شنیدن این حرف گفتم "من باید از اینجا خارج شوم! ". در حالی 
که حرکت می کردم یکی از آن جوانان که در حال مستی تصادف کرده بود 
کف اه ده اه ایند لعستتن کنیها ۳ و اما حفی: کزدند مرن« 
بگیرند. این صحنه برایم رم من فهمیدم که 
بعضی از مردگان هنوز ۰ و وابستگی های دنیائی دارند. 


بعد از خارج شدن از آن محل احساس امنیت و عشق مرا فرا گرفت: 
کی بر در هراهب کر بافتم که ده مه رای کاشت و از من 
مراقبت می کرد و من از همراهی با او احساس ارامش مطلق می کردم. 
صورت او با نور بسیار زیادی می درخشید به طوری که من به سختی می 
توانستم جزئیات صورتش را ببینم. من فکر می کنم که راهنمای من مذکر 
بود ولی با اين حال حس می کردم مانند یک مادر بسیار مهربان مرا دوست 
دارد. احساس می کردم ما در حال صعود به سمت بالا هستیم و با این 
صعود, فرکانس ارتعاش انرژی من به شدت در حال افزایش است. به 
خاطر دارم که در این حین اطلاعات و آگاهی بسیار وسیعی به درون من 
الهام می شد و من حس می کردم که حقیقت کامل تمام قوانین و نظام 
هستی و زیبائی و نظم مطلق در همه چیز را کاملا می فهمم. من در تمام 
طول زندگیم از انچه که فکر می کردم بی علت بودن اتفاقات و دردها و 
سختی هاست سرخورده و دلسرد بودم و هر چه را که علت آن را نمی 
فهمیدم به آشفتگی در جهان نسبت می دادم. 705 
خدائی که به من گفته شده که باید به او اعتماد کنم نمی توانست بهتر از 
این بیافریند و جهان را اداره کند. به من یاد داده شده بود که ما تنها یک بار 
زندگی می کنیم و بعضی خوش شانس شده و در ناز و نعمت غرق هستیم, 
و بعضی هم مورد سخت ترین امتحانات قرار گرفته و در بدبختی و درد 
زندگی را می گذرانيم. يا بخاطر بخت بد و يا بخاطر سیاهی روح يا برای 
اینکه استقامت خود را ثابت کنیم. مانند کودکانی که از قحطی و مریضی و 
جنگ می میرند تا شاید اجر خود را بعد از مرگ دریافت کنند. من هیچ گاه 
نتوانسته بودم جواب صحیحی برای این سوال ها دریافت کنم. 


در ۱۴| خود فهمیدم که بیشتر ما بسیار تین تر اس نمی بتو انیم 
تصور کنیم زندگی کرده ایم و زندگی دنیائی ما که فکر می کنیم طولانی 
است چقدر در برابر تصویر کلی ناچیز است. من فهمیدم که هر کدام از ما 
با ازادی اراده مسیر خود را برای پیشرفت انتخاب می کنیم و هیچ اتفاقی 
در زندگی ما بی هدف و تصادفی نیست. به نوعی می توان گفت که ما 
خود جهان خود را انتخاب کرده و می سازیم و اگر کسی را دیدیم که 
زندگی بسیار پر رنج و دردی دارد هیچ گاه نمی توانیم فرض کنیم که این 
تاوان گناهان اوست. بسیاری (از ارواح انسانها) خود زندگی پر مشقتی را 
روی زمین انتخاب می کنند تا درس خاصی را از آن نوع زندگی بیاموزند. ما 
هیچ گاه نمی توانیم قضاوت کنیم که چرا زندگی یک انسان به گونة خاصی 
۱۲ ۱ و ۳ 7 از دریافتن این حقیقت که در 
نهایت همه چیز خوب است و در هر چیزی معنی وجود دارد و خدا با ما و 
سرنوشت ما بازی نمی 
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در اين هنگام راهنمای من در کنارم ایستاد و زندگی من برای من نمایش 
داده شد. من در زندگیم اخلاق بسیار بدی داشتم و با بخشیدن مشکل 
زیادی داشتم ولی با این حال تنها چیزی که در هنگام مرور زندگیم از طرف 
راهنمایم حس کردم حمایت و محبت بی دریغ و درک کردن من بود. مرور 
زندگیم برای من مانند یک هدیه و فرصت بود تا بتوانم گامی به عقب 
برداشته و زندگی و عملکرد خود را بفهمم. من می توانستم هر چه را که 
دیگران در اثر عملکرد من حس کرده اند را کاملا احساس کنم و ببینم که 
هر چه کرده ام و گفته ام و حتی شاید فکر کرده ام زندگی فرد یا افرادی 
را به نوعی لمس کرده است. من می توانستم در احساس و فکر 
اطرافیانم وارد شوم و ببینم که چگونه نحوهٌ فکر و دیدشان و زمينة قبلی و 
عوامل دیگر در انگیزه و رفتار انها موّثر بوده است. من کشمکش های 
درونیشان و نگرانی ها و ترس ها و تقلای انها را برای کسب محبت و 
احساس مقبول بودن و احترام داشتن را می دیدم و می دیدم که همه 
(منجمله خود من) به نوعی مانند یک کودکی هستیم. من تمام اینها را از 
دیدی بالاترمی دیدم و احساس من برای هر یک مانند احساس مادری 
مهربان برای کودی خردسال خود بود. 


ی من در تمامی زندگی بر این باوز 
تاریک بودٍم که کوچکترین خطا و اشتباه من در زير ذره بین خدا قرار دارد و 

من دائماً توسط او مورد قضاوت قرار می گیرم و اين در وجود من 
ایا رو اه انا و من پیوسته احساس گناه می 
کردم و از اين که دائما زیر نگاه جدی و شاید خشمناک خدا هستم خسته و 
مستاسل 23 حال که از دیدی الاتر به دیگران می نگریستم, ِِِ 
ارس رات انب ره که زندگی را بای را 
هن مداوم در سرور بگذرانم, زیرا هیچ کس ارت هن خساس 


من در آنجا توانستم افکار یکی از بدترین دشمنانم. کسی که حتی تصور 
بخشیدن او بخاطر انچه از او دیده بودم به ذهنم خطور نمی کرد را ببینم 
بعد از برگشت به دنیا, چیزی جز محبت و عطوفت خالص نسبت به او حس 
نمی کردم, مانندمحبت یک مادر به فرزندش. من به او نامه ای نوشتم و به 
او گفتم که چقدر او را دوست دارم و از او برای انرژی منفی که نسبت به 


او در خود نگاه داشته بودم بخشش خواستم. زیرا من عشق و عطوفت 
الهی را نسبت به او دیده بودم و نمی توانستم چیزی جز همان عطوفت را 
نسبت به او حس کنم. احساس رها کردن بار سنگین خشم و قضاوت 
نسبت به او, که بسیاری از آن را حتی آگاهانه حمل نمی کردم, فوق العاده 


بود. 
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همچنین من در آنجا در مورد دین و مذهب کنجکاو شدم و بلافاصله این 
پاسخ را دریافت کردم که دین افراد دربار قلب آنهاست و نه دربارة 
برچسبی که به خود می زنند. من فهمیدم که ما بر روی زمین هستیم تا یاد 
بگیریم که خداگونه عشق بورزیم و حاکم بر طبیعت پائین ترمان گردیم و 
خود بالاترمان را رشد دهیم و همگی در حال تلاش برای یکی شدن و 
وحدت مجدد هستیم. من دریافتم که خدا در ماهیت همه جا و همه چیز 
است. من تمایل خود را برای اينکه مانند سابق همه چیز را تجزیه و تحلیل 
کنم و به آن عنوان "خوب" و "بد * را بدهم از دست دادم. ما ضمیری 
هستیم که زندگی را نظاره می کنیم و یاد می گیریم که چگونه عشق 6 
بورزیم و خلاق باشیم و بالاترین جنبه هایمان را توسعه دهیم. 0 
که هرگاه به چیزی نادرست يا نا عادلانه برخورد کردم, آنچه از دستم برای 
ایجاد هارمونی و درستی ساخته است را انجام دهم ولی نگران آنچه که 
نمی توانم کنترل کنم نباشم, زیرا جهان در نهایت هميشه راهی را برای 
توازن کامل پیدا می کند. 


در اینجا راهنمای من از من خواست که به زندگی دنیا بازگردم و به من 
گفت که منتظر باز کشت مجدد من (به عالم روحانی) خواهد ماند. این 
خواستة او درد عاطفی عمیقی را در من ایجاد کرد که قابل بیان نیست. 
مانند اینکه درون من را شکافته و قسمتی از من را جدا کرده اند. من با 
تمام وجود خود فریاد زدم "نه". من نمی توانم این قسمت تجربة خود را 
بدون گریه شرح دهم. ۱ 
قلب داد و از من خواست که قوی باشم و به من گفت که به سمت چپ 
نگاه کنم. در آنجا کودکی را دید که طرفت من آوردم. هت رنب من 
متوجه شدم که او دختر خردسالم است که در حالی که خواب بود از روح 
او خواسته شده بود که به اینجا بیاید. او من را بقل کرده و با زبانی شیرین 
گفت "ولی مامان, اخر چه کسی از من مراقبت خواهد کرد؟". محبت و 
عشق در سرای دیگر صد چندان بیشتر از اين دنیاست. من نمی توانستم 
به دخترم در آن شرایط نه بگویم. بدون هیچ گونه تأمل گفتم "عزیز دلم, 
البته که من از تو مراقبت خواهم کرد" . با دیدن این صحنه راهنمایم به من 
لبخندی از سر رضایت زد. در این حال من نگاهی به سوی زمین انداختم 
ولی هنوز هم فکر برگشتن به آن و جدائی از راهنمایم به من احساس 
ترس می داد. امرزنه هه کت سهصفت راستش بکان کل به سمت راست 
نگاه کردم و تصویر مادرم را در آيینده دیدم که پیر و ناتوان شده بود و به 


کمک من نیاز داشت و من در حال مراقبت از او بودم. با اینکه این تصاویر 
آینده را نشان می دادند, برای من بسیار زنده می نمودند. تصاوبر به تدریج 
از جلوی من محو شدند و راهنمایم به من گفت "دیدی؟ دیگر وقت آن 
رسیده که بروی". من می دانستم باید برگردم ولی هنوز ترس برگشتن و 
فکر جداتی از این عشق برایم بسیار سخت بود و گفتم "من نمیتوانم بدون 
تو بروم! پر 1۳ "بسیار خوب" " و ناگهان احساس 
کردم با او یکی شده ام و ما یک موجود هستیم. می دانم که به نظر عجیب 
می آید, من انگشت خود را بسوی زمین دراز کردم و ناگهان احساس کردم 
که ارتعاشی مانند یک جریان الکتریسته از انگشتم شروع شده و تمام 
وجود من را فرا گرفت. ناگهان احساس کششی فوق العاده قوی کردم که 
فرا به سعت لو ی کنعد هه کی تک ان و سا در انوم ابا از نکر 
یافتم. 
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من جاناتان هستم؛ تابستان سال 1975 بود, من 7 ساله بودم و در شهر 
کوچکی در بخش شمالی ایالت نیوبورک زندگی می کردم. من مقدار زیادی 
از نوعی از ال اس دی که ویندوپین نامیده میشد خریده بودم. من و 
دوستانم اين ماده مخدر را در مدت یک هفته هر روز مصرف کرده بودیم 
اما اثر یک بست ان به اندازه اثر دلخواه نبود. روز قبل از حادثه, ما هر 
کدام دو بست مصرف کردیم.و در روز حادثه من رفتم به سمت بهترین 
حالت نشتگی و به اندازه 5 یا 6 بست از این نوع قدرتمند ال اس دی 
مصرف کردم و به دیگران 23 بست دادم. در حدود ساعت 4:40 
بعدازظهر من آغاز شدن انراتش را احساس کردم اما این بار برخی چیزها 
متفاوت بود. حس کردم بیمار شدم. . من در منزل یکی از دوستانم بودم در 
همسایگی جایی که با والدينم زندگی می کردم. از پله ها بالا رفتم تا در 
یکی از اتاق ها استراحت کنم چون احساس سرگیجه می کردم. نفس هایم 
کوتاه بود, قلبم به شدت می تپید و احساس سرماخوردگی می کردم. از 
ساعتی که روی میز بود متوجه شد که ساعت 4:50 بعداز ظهر بود و حس 
کردم که چشمهايم به سمت سرم چرخید شبیه حالتی که سعی می کردم 
به بالا نگاه کنم و سپس همه چیز سیاه شد. 


به سرعت فهمیدم که سیاره های ناهید, مشتری, زحل, نپتون و آورانوس را 
پشت سر گذاشتم. باید اعتراف کنم که دیدن پلوتو را بخاطر نمی اورم. 
این سیاره ها بسیار نزدیک به یکدیگر و به شکل یک خط سینوسی بودند نه 
یک خط مستقیم. آنها تیار بذر ‏ و کاملا زیبا بودند. مشتری درخشان ترین 
و رنگارنگ ترین سیاره بود. سیاره ها بسیار نزدیک به همدیگر بودند به 
صورتی که من بعد از عبور از یکی فورا به سیاره بعدی می رسیدم. من از 
تمام آنها در مدت زمان کوتاهی ود درحالیکه اصلا احساس نمی 
کردم که دارم بسیار سریع حرکت می کنم. بعد از اینکه از اورانوس عبور 
کردم سرم را چرخاندم تا دوباره نگاهی به تمام انها بیاندازم, انها به شکل 
بسیار باورنکردنی زیبا بودند. هنگامی که سرم را برگرداندم تا ببینم که به 

می روم. مقصد نهایی من به خوبی در معرض دید من بود و من را 
سورپرایز کرد. من به یک دیوار از ابرها رسیدم که به شکل یک نعل اسب 
بود. من به یک ایستگاه در ورودی آن رسیدم, اندازه ی این دیوار ابری 
شکفت. انکیز بوذ و هر متن‌انستم انعاد آن.را تخمین. بزتم: به نظر می 


رسید که در حدود 30 متر عمقٍ و عرض آن بود و شاید دو برابر آن ارتفاع 
داشت. من نمیتوانستم درون آن را ببینم. در پایین ابرها به رنگ ارغوانی 
بودند و وقتی به بالا نگاه می کردم هم رنگ و هم شدت آن درخشان تر می 
شد؛ از ارغوانی: بهتفش. کمزنی: به آبی. سپس آبی روشن و در بالا سفید 
که یه طوفایه آن آیرها که آفنای هداز ظفر را ای هی هه 
مواج و پرتلاطم بود. باید ذکر کنم که من هیچ کنترلی روی حرکاتم نداشتم, 
ی ی ی ی ی ی و ی 
تالمای بسیار بسیار زیادی را دیدم, به رنگ سفید خالض هضر اه را تلالو و 
درخشش طلایی رنگ بودند و آنها در سرتاسر تمام لبه ی بالایی ابر حضور 
داشتند. من فور| فهمیدم که آنها فرشته ها هستند. به نظر می رسید که 
آنها از آنجا به من نگاه می کنند و من می توانستم حرکت و باز و بسته 
شدن بالهایشان را ببینم 
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بالهایشان بسیار آرام باز و بسته می شدند, اين یک منظره یرت آور بود. 
آنها توسط یک منبع نوری که دیده تمبتنتد: تفرانی شنم بودند. آها اشمات 
بالای. انها زود‌هایل: به سید و .تضیاو درخشان بود. من بالای ابرها را 
بررسی کردم و به تمام حرکات فرشته ها نگاه کردم و سعی کردم 
ویژگیهای آنها را ببینم, اما آنها بسیار دورتر ازر آن بودند که صورت ها و 
فان دنده شود و ی 2 
دیده می شد. من از چیزی که داشتم می دیدم مبهوت شدم. وقتی 
چشمهايم را پایین اوردم و شخصی که در وسط این دیواره ی ابری که 
مستقیما روبروی من و در حدود 15 متر دورتر در سطح همکف با من بود 
را دیدم, یکه خوردم. البته من بدنه يا جسم جامدی را در زیر خودم به یاد 
نمی آورم, در حقیقت, بستر زیر من به اندازه ی فضایی که از بین آن عبور 
کرده بودم سیاه بود. اما آن شخص کاملا بدن پوشیده و آراسته ای در یک 
زداق:سفند از. سر تا نوک انگکشت.با ذاشت: نوری. که از بالا مین امد این 
شخص را نورانی کرده بود اما روپوش او بیش از اندازه روی سرش 
اویزان بود و یک سابه ای روی صورتش انداخته بود که نتوانستم هیچ 
جزییاتی از صورتش را ببینم. من می توانستم دست هایش را ببینم که 
آویزان, اما به. اطراف. باز بود طوری که دست هایش در خدود 30 سبانتی 
ان تاکن فاصله داشت و کف دستهایش به سمت من بود. هیچکدام از 
ما با زبان حرف نميزدیم, در حقیقت در تمام مدت این رویداد چیزی بجز 
سکوت نبود, اما به محض اینکه چشم های من به این شخص افتاد. من 
تحت تاثیر احساسی از عشق و مسرت بسیار عظیمی که در واژه ها نمی 
گنجد, قرار گرفتم. سپس ذهن من پر شد از [گاهی و پاسخ هایی درباره ی 
وجود خودم و معنای زندگی, و من به یاد می آورم که به خودم میگفتم "من 

الان میفهمم, , منوجه شدم, خیلی آسونه!!" 0 01۱۱9 7۳3۳ 
من متولد شدم و هدف من در نقشه کلی خداوند چیست. و فهمیدم که 
بسیار ساده و سرراست است. سپس بدون هیچ شکی فهمیدم که شخص 
روبروی من عیسی مسیح است. بعد از لحظاتی از ارتباط بدون صدای ما؛ 
چیزی که به یاد می آورم بیدار شدن روی تختی بود که روبش دراز کشیده 
بودم . آه خدا| چه احساس وحشتنا کی بود این برگشتن,: دور بودن از جایی 
که همین الان از آن آفنذه ام . نادقف اند که فربان هی دم "نه!" و چشم 
هایم را بستم و سعی کردم برگردم اما نمی توانستم. به ساعت نگاه کردم. 
ساعت 5 بعد از ظهر بود, شاید 1 يا 2 دقیقه گذشته بود. از تخت بیرون 
آمدم و فهمیدم که احساس فوق العاده ای دارم! اثر ال اس دی کاملا از 


بین رفته بود. به سمت آینه رفتم و متوجه شدم که مردمک چشم هایم 
عادی است. ال اس دی باعث می شود که مردمک ها برای مدت زیادی 
حتی در نور زیاد گشاد شوند , ما اغلب با هم شوخی میکردیم که ما چشم 
های 80۱۱ داریم. 


می توانستم صدای دوستانم را بشنوم که داشتند به نشتثگی ادامه می 
دادند و به خودم فکر می کردم, "عالی بود, من احساس سرخوشی ندارم و 
چیزی خیلی بهتر از اينها را تجربه کرده ام, من دیگر نشئه نمی کنم". من 
به خانه رفتم و با والدینم شام خوردم. حدود یک ساعت بعد یا بیشتر پیش 
دوستانم بر گشتم و آنها بخاطر ال اس دی هنوز نشته بودند. به خاطردارم 
کف من :دون انز جوز فضر فی آنها انتفادم کردم بودم و اترات ان کاملا از 
بین رفته بود. 
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ففیین. کهان تخربه یی به هرن بر کته ونم آکاهی .هاین. که دن تطول 
مدت کوتاه ماندنم به من داده شده بود کاملا از ذهنم پاک شد, اما بعد از 
گذشت 24 سال به باد می اورم که دقیقا چه چیزی دیدم, اگاهی به من 
داده شد و چگونه واکنش نشان دادم. 


یک قطعه مبهوت کننده دیگر از اطلاعات. 10 سال بعد از آن اتفاق که من 
داشتم درباره ی دانیال در کلاس انجیل یاد می گرفتم. اين بود که چگونه 
خداوند به میکائیل فرشته مقربش دستور داد که دانیال را از شیرها نجات 
دهد. وقتی دانیال شروع به دعا خواندن کرد. فرشته از خداوند جدا شد و 
هنگامی که دعای دانیال تمام شد فرشته در کنار دانیال ظاهر شد و او را 
از شیرها نجات داد. حالا من مسیر راه را به یاد نمی آورم, اما آموزگار آن 
را یک نقطه ای ساخت که به ما بگوید اگر شما با صدای بلند و با سرعت 
عادی نیایش کنید. 56 دقیقه طول خواهدکشید. برای فرشته 6<ظ دقیقه 
طول کشید تا از خداوند به دانیل برسد. به یاد داشته باشید که من گفتم 
زمان شروع اتفاق هنگامی که همه چیز سیاه شد ساعت4:50 دقیقه بعداز 
ظهر بود و حدود ساعت 5 بعد از ظهر هنگامی بود که برگشتم. 56 دقیقه 
برای رفتن و 56 دقیقه برای برگشتن. من سعی می کنم بفهمم که آن روز 
چه اتفاقی برایم افتاد و این مسئله کاملا منطبق با ان است. من اکنون 
متقاعد شده ام که ما به عنوان انسان توسط زمان و مکان کنترل می 
شویم, و بنابراین هنگامی که به ماورای انسانیت خودم می رویم, زمان و 
مکان همچنان وجود دارند اما آنها به طور گسترده ای فشرده شده اند, به 
همین دلب سبارن ها دز مدته تجربه: تزدیک به .مرک من یار له یگدیکن 
نزدیک بودند. من به شما اطمینان می دهم که بهشت جایی آن سوی 
دیوارهای ابرها است, من به علت زندگی ای که داشتم اجازه نداشتم تا آن 
را ببینم. (من مصرف مواد را در مدت کوتاهی بعد از آن اتفاق ترک کردم). 
هنگامی که شما در شب به ستاره ها نگاه می کنید, یکی از آن نقاط 
ی 
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بخش ضمیمه : 


شما می خواهید درباره ی مصرف مواد من بدانید ... مدت کوتاهی بعد از 
تجربه ام من استفاده "شدید " از موادی مانند اسپید, کوکایین.ال اس دی 
را کنار گذاشتم. برای مدتی بعد از آن ماری جوآنا مصرف کردم. حدود 34 
سال بعد از آن من کاملا مواد را کنار گذاشته بودم. من حتی داروهای 
تجویز شده توسط دکترم را نیز استفاده نمی کنم. به علاوه مشروبات را 
بیشتر از 1 يا 2 ابجو در ماه نمی نوشم. من مطمئن هستم که دیدن عیسی 
مسیح و اجازه نداشتن برای دیدن بهشت همواره مرا در مورد کارهای 
منفی که می توانم انجام دهم دوبرابر به فکر وادار خواهد کرد. 


تجربه گرگ 


من در همان چند لحظه ی نخست مردم, از میان فضایی خالی عبور کردم 
و به جایی رسیدم که با پرده یا دیوارهایی. مردگان را در اسمان از یکدیگر 
جدا می نمود. در آنکا بی: هه‌خود. تور آبی .یی دوست قدیمی را ملاقات 
کردم. در آن محل, فقط و فقط یک جمله به من گفته شد و آن اين بود که 
اکنون زمان آضون نو نیست. شرایط من در آنجا همانند بودن در اتاقی بود 
که در آن هیچ نور» صدا| و با احساسی وجود ندارد. سرانجام, ناگهان یک نور 
سفید بسیار روشن و یک سایه ظاهر شدند و به من گفتند: اکنون زمان 
آمدن تو نیست. این رویداد. چندین بار برای من رخ داد حداقل پنج بار. 


دا تس را در حالی که تقریبا ۳ ی اتاق 
عمل یافتم. می توانستم صدای پرستاران. دکتران و دستگاه های موجود در 
اتاق عمل را بشنوم. سپس صدای یک زن را شنیدم که گفت: داریم او را 
از دست می دهیم. در همین لحظه, احساس کردم فردی روح مرا گرفت و 
از درون تنم, محکم به سمت سقف کشید. 


روحم در هوا غوطه ور شد. می خواستم برگردم تا دکتران و جسمم را که 
در زیر بر روی تخت جراحی قرار داشت ببینم اما اجازه ی این کار به من 
داده نشد. آنگاه صداهای موجود درون اتاق, کم کم شروع به ضعیف و 
ناپدید شدن نمودند گویا کسی در حال کم کردن صدای تلویزیون باشد. 
بیان خر میدن اما تانمان احشاش اراخشن. غجیت: وجودم را فرا گرفت و 


به من گفته شد که آرام باشم. از میان تونلی عبور کردم و به جایی رسیدم 
که در آن مکان, همه جا کم کم در حال روشن شدن بود. آنگاه یک سایه در 
رت ی یف 


سپس دوباره همه چیز, سر جای اولش بازگشت. به نحوی متوجه شدم که 
ان سایه, یکی از دوستان قدیمی ام بود که پنج سال پیش از دنا رفته بود. 


ههور ]هه 
جنسیت: مذکر 

تاریخ وقوع تجربه ی نزدیک مرگ: پنجم سپتامبر سال 1991 
عناصر سازنده ی تجربه ی نزدیک مرگ: 


آیا در زمان وقوع اين تجربه, خطری مرگبار زندگیتان را تهدید می نمود؟ 
در تمام آن مدت, تقریبا کاملا بیهوش بودم و از روند وقایع, اطلاع زیادی 
ندارم. من دچار پارگی رگ آئورت( مترجم: یکی از رگ های قلب) و 
جراحاتی فراوان شده بودم. به من پنسیلین تزریق شد اما بدنم نسبت به 
ان حساسیت نشان داد. من حتی معتقدم که نیرو های شیطانی به دنبالم 
بودند و تلاش می کردند مرا در بیمارستان بکشند. جراحات زیادی برداشته 
بودم. نمی دانم واقعا به دنبال چه نوع پاسخی هستید؟ 
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محتوای تجربه ی تان را خوته‌فن ازشانی شقن نید آشفته. 
تجربه شامل: احساس خروج از بدن نیز می شد. 


آبا احساس کردید که از بدنتان جدا شده اید؟ احساس می کردم تبدیل به 
موجودی شفاف شده ام يا آنکه می توان گفت واقعا تبدیل به موجودی 
شفاف شده بودم. هنگامی که به یاد دوستم می افتم متوجه می شوم که 
چرا او همچون سایه ای بود. او در مقابل نور ایستاده بود بنابراین او دارای 
جسمی نسبتا شفاف بود که موجب گردیده بود تا سایه ای کم رنگ ایجاد 
شود. 


در طول تجربه, چه موقع در بالاترین سطح درک و هوشیاریتان بودید؟ من 
در بخش مراقبت های ویژه بودم و دچار جراحاتی بسیار خطرناک شده 
بودم. خیلی ها هنگامی که پس از جراحی با من رو به رو شدند باورشان 
نمی شد که من هنوز زنده هستم. بله, بی شک جراحاتی بسیار مردانه 
برداشته بودم اما هنوز وقت مردنم فرا نرسیده بود. 

بر بان تسیر عت کی رها نویر با کندر کردید ۱ به نطر هی امد که»هفه 
عبور زمان را از دست دادم. به عالمی دیگر منتقل شده بودم من در 
نزدیکی بهشت بودم. 


آپا شنیده هایتان با حالت عادی تفاوتی داشت؟ خیلی به ندرت پیش 0 
که ادم با فردی که از دنیا رفته است صحبت کند. 


آیا از تونلی عبور کردید؟ بله. از تونلی عبور کردم و به محلی رسیدم که با 
دیوارهایی از هم جدا شده بود. از زمین به بهشت رفتم. 


جربه شامل: حضور افراد در گذشته نیز می شد. 


آیا با فردی که قبلا درگذشته یا شخصی که هنوز هم زنده است رو به رو 
شدید؟ آنان در مقابل نور بودند. بله او یکی از دوستان من بود که پنج سال 
پیش از دنیا رفته بود. اه ختتن ار به. هن صحفت که شور زفان اند فن 


تجربه شامل: خلاء نیز می شد. 

تن ای من بو 

تجربه شامل: روشنایی نیز می شد. 

آیا نوری فرازمینی مشاهده کردید؟ نور ابتدا کوچک بود اما کم کم. بزرگتر 
شد و هنگامی که من به آنجا رسیذم سایه ای ذر مقابلم ظاهر شد. نور 
بسیار روشن بود اما بیشتر شبیه یک درخشش زیبا بود نه شبیه نور 
خورشید. 


وارد شدم. بله, بهشت از بیرون بسیار زیبا به نظر می رسید و شکی ندارم 
که ار واردش می شدم به راستی مکانی فوق العاده بود. 


ی این رویداده چه. توع: اخشاضاتی را تخرجه تمودید ؟ فرشرد ار اتن :2 
کنجکاوی. 


تجربه شامل: کسب آگاهی ها ویژه نیز می شد. 


ناساس ال ترش توح 
برم. 


صحنه هایی مربوط به گذشته به سراغتان آمد؟ گذشته ام بدون آنگة 
تسلطی بر آن داشته باشم در قالب صحنه هایی به سرعت در مقبلم ظاهر 

شد. از تجربه ی نزدیک مرگم چیزهای زیادی آموختم . اکنون بسیاری از 
اه آموزه ها و نظریاتشان را زیر سوال می برم. 
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صحنه هایی از آینده به سراغتان آمد؟ صحنه هایی از 
اینده ی جهان. این رویداد به راستی که نعمتی بسیار بزرگ برای من بود. 


آیا به نقطه ای رسیدید که پس با عبور از آن. حق بازگشت به دنیا را 
نداشته نباشد؟ هنگامی که به نزدیکی دروازه ی بهشت رسیدم بر خلاف 
میلم از انجا پس فرستاده شدم. بارها به من گفته شد که هنوز زمانش فرا 
نرسیده است. چه کسی این تصمیم را گرفت نمی دانم و يا آنکه بر چه 
مبنایی این تصمیم را گرفت باز هم نمی دانم. 


خداوند, روح و مذهب: 


آیا بر آثر این تجربه در ارزش ها و اعتقاداتتان تغییری حاصل گردید؟ بله. 
این رویداد باعث شد تا بفهمم خدابی بسیار بزرک و پیچیده وجود دارد. 
اکنون تفا اخساس .هت کید کی ساختر.- هشیم جلعه احساش حاودانگن 
نیز می نمایم. 


تجربه شامل: حضور افراد فرازمینی نیز می شد. 
پس از تجربه ی نزدیک مرگ: 


آیا بیان تجربه ی تان در قالب کلمات دشوار بود؟ مطمئن نیستم. مشکلی 
تا ار اه که اما اما ای رات ی 
تعریفش می کنم چون دلم نمی خواهد به دیوانه خانه بروم. 


آپا اکنون از قدرتی غیبی, غیر عادی يا موهبتی ویژه که تا پیش از این 
نجربه ان بهره مند نبوده اید برخوردار گردیده اید؟ مطمئن نیستم. در 
واقع معتقدم که آکنون قادرم رابطه ای مستقیم با خداوند برقرار نمایم. در 
تا تا اه ی که فا اش ایا ان ها 


آیا یک یا چند بخش از اين تجربه برایتان فوق العاده پرمعنا و برجسته به 


شا رت او راو سور ان که ی 
العمل های گوناگونی را دریافت نموده ام از اینکه می بایست از این پس: 
زندگیت را وقف خداوند کنی تا آنکه واقعا شانس آوردی. نمی دانم 
توانسته ام کسی را تحت تاثیر قرار بدهم يا خیر. تجربه ام را با افراد 
زیادی در میان نگذاشته ام. 


تا به حال در دک چیزی توانسته است بخشی از تجربه ی تان را 
بازسازی نماید؟ خیر. فقط خاطراتی که هنوز در ذهنم باقی مانده است 
تجربه را برایم تداعی می نماید. 


چیز دیگری وجود دارد که مایل باشید با ما در میان گذارید؟ چیز دیگری به 


م‌ نمی رللند. 
ترجمه شده توسط 5۱۱۱۷2۵ شرح تجربه 


در ابتدا, لحظاتی مردم و از میان خلاء, پرده و دیواری که دنیای فانی را با 
آسمانها تقسیم می کند. گذشتم. نور و دوستی قدیمی را دیدم. همه آنچه 
نور, صدا یا احساس بودم. به نظر می رسید که تور سفید و سایه یه من 


ا ۰ بار احساس کردم ۳ روی میز اتاق عمل بیدارم. می توانستم 
صداری پرستار, دکتر و دستگاه قلب را بشنوم, صدای زنانه ای را شنیدم 
که گفت: از دست دادیمش. بعد احساس کردم که انگار روحم دارد به 


معلق بودم. سعی می کردم به عقب نگاه کنم؛ ولی اجازه داده نميشد. 
صداها کم کم محو شدند. مثل اينکه یک نفر دارد به آهستگی با کنترل. صدا 
۳ 


ترر سیدم ولی احساس آننتود کی عجیبی, يا اینکه بهم گفته شد که آرام 
باشم. داشتم. 


از تونل تاریکی که نور آن آرام آرام درخشان تر می شد, گذشتم. سیس 
ی ی ی ی 
اشیا تیره و تار شدند/ رفتند/... 


به طریقی دریافتم که آن سایه, دوستم بود که <5 سال پیش از دنیا رفته 
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جنسیت : مرد 

تاریخ رویداد تجربه نزدیک به مرگ: بعد از 5 سپتامبر 1991 
عناصر تجربه نزدیک به مرگ 

مضمون تجربه: تجربه ای از بی وزنی و سبکی 


آیا احساس جدا شدن از بدنت را داشتی؟ بله, احساس شفاف بودن 
داشتم, یا وقتی یک نظر به عقب نگاه کردم اینطور به نظر می رسیدم اما 
این می تواند توجیه اینکه چرا دوست من به شکل سایه دیده می شد نیز 
باشد. او جلوی نور ایستاده بود. پس می توانست وف از شکل ان را به 
خودش بگیرد. 


چه زمانی را در طول تجربه ت در بالاترین سطح آگاهی و هوشیاری بودی؟ 
امدند و من را دیدند. خیلی از انها نمی توانستند باور کنند که من زنده 
باشم. قطعا پزشکان خوبی بودند, اما نوبت من نبود. 

به نظر می رسید زمان سرعت گرفته یا کند شده؟ به نظر می رسید همه 
چیز یکبار اتفاق می افتد, يا اينکه زمان متوقف شده و يا تمام مفاهیم از 


ابا ات داکلن تون ور کوفی رب بل ادتجوهایی متل فول یونم ریا 


۰ ن‌ تجربه: ۰ ر ۳۹ متوفی 
آیا با موجودات زنده و يا مرده ای روبرو, يا از وجودشان مطلع شدی؟ بله, 
انها جلوی نور بودند. بله, دوستم که 5 سال پیش فوت شده بود. او دائما 
به من می گفت که نوبتم نیست. 
مضمون تجر به . خلاء 


مضمون تجربه: تاریکی 


مضمون تجربه: سبکی و بی وزنی 


آیا نوری غیر طبیعی مشاهده کردی؟ بله, نور کوچک بود و بزرگ شد. تا 
جاییکه چشمم را بستم و بعد سایه ای پدیدار شد. نور روشن بود ولی 
بیشتر شبیه یک درخشش و تلالو نه مثل نگاه کردن به خورشید. 


به نظر می رسید که داری وارد جایی دیگه. یک دنیای غیر معمول می 
شوی؟ یک قلمرو به وضوح ماورایی يا عرفانی بله, " بهشت ". جایی بسیار 
زیبا از بیرون. من شرط می بندم که از درون هم فوق العاده ست. 


چه هیجاناتی را در طول تجربه ت احساس کردی؟ وحشت. ترس سکوت. 
آرافتشن و پرسشگرانه. 


مضمون تجر به: اگاهی ویژه 


ایا هنن ی تس که ارم تشه یز ای هه تفیل از متسشن 
شدن, همه چیز را درباره جهان بله. من هدفم قبل از متلاشی شدن را 
پر سیدم» اما نه بطور گسترده 


آبا ضختهة هانی از گذشته جلوی تو ظاهر شدند؟ گذشته م پیش رویم ظاهر 
شد, بدون کنترل من. چیزهای زیادی بعد از تجربه نزدیک به مرگ اد 
گرفتم. در مورد مذاهب بسیاری؛ کنکاش می کنم. 


مضمون تجربه: آینده نگری ( چشم اندازی از آینده ( 
آپا صحنه هایی از آینده را هم دیدی؟ صحنه هایی از آینده جهان را بله, اما 


اجازه نداشتم جلو بروم, يا اینکه چیزی درخلاف اراده من بود. بارها گفتم 
دانم. 
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خداوند, معنویت و مذهب 


ای ال ار اه ند اه تا 


تیاض اوه ام که عکر منم کتم‌ساودان هتم 
مضمون تجربه: وجود و حضور موجودأتی غیر طبیعی 
بعد از تجربه نزدیک به مرگ 


توضیح این تجربه در قالب کلمات. مشکل است؟ من مشکلی با صحبت 
کردن در مورد آن ندارم, اما باید مراقب باشم به چه کسی می گویم چون 
دوست ندارم دیوانه به نظر برسم. 


آبا بعد از این تجربه, چیزی معنوی, غیر معمول و پا موهبتی ویژه که قبلا 
نداشتی را دریافت کرده ای؟ خب, معتقدم که راههای مستقیم بیشتری را 
به طرف ۱ خداوند" دارم. من سوالهایی را پر سیدم که فقط او تواننست 
جواب دهد. 


آیا یک پا چند قسمت از تجربه ت بوده که برایت قابل نوجچه پا دارای 
مفهومی خاص باشه؟ هنوز نمیدانم. 


آیا این تجربه را با دیگران در میان گذاشته ای؟ بله,واکنش های مختلفی را 
دیدم. باید زندگی ات را به خداوند اختصاص دهی تا احساس موفقیت کنی. 
نمی توان گفت چطور تحت تاثیر قرار گرفتند. به کسان زیادی نگفتم. 


آیا در لحظات زتدحی ت‌آ: هرگز چیزی بوده که بخشی از تجربه ت رو 
بازسازی کرده باشد؟ نه, فقط حافظه م. 


چیز نمیتوانم فکر کنم. 


تجربه سارا - 2 


در اوت 1989 حدود ساعت 10 شب , من از محل کار(داوطلبانه ام ) با 
دوچرخه به خانه برمی گشتم وقتی به چهارراه رسیدم , یک وانت با حدود 
0 مایل در ساعت به من اصابت کرد . من و دوچرخه ام به معنای واقعی 
با وانت شدیدا برخورد کرده بودیم و وقتی راننده وانت ترمز کرد من در 
حدود شصت پایی زمین بودم و سپس به کناری افتادم . ریه هایم کاملا له 
شده بود اکثر اعضای بدنم پاره شده بود و احساس می کردم لگنم شکسته 


است . 


کم مونده بود که بر اثر تصادف بمیرم. ولی خوشبختانه 1 یک مامور پلیس 
در محل بود و با بیسیم خود یک آمبولانس درخواست کرد . و من 
هیچ چیز از این ماجراها را به چشم خود ندیدم. 


و این چیزی است که من بخاطر دارم در یک لحظه , من در حال دوچرخه 
سواری بودم که ناگهان خود را در سیاهی دیدم. هی احساسی و درکی از 
موقیت خود نداشتم , اما می دانستم در بدنم هستم یعنی هنوز بدنی دارم. 


از فاصله ای نه چندان دور صدای وز وز ونور کوچکی دیدم. صدا بیشتر می 
شد و نور هم دقیقا به طرف من می آمد. تا جایی که آن چیز کاملا به من 
نزدیک شد . دیدم که موجودی شیطانی با چشمانی بزرگ و دندانیهایی 
کجیتب: آن, شتعله:ر | احاطه کردو رقص کنان در حالیکه آب از دهانش می 
ریخت به طرف من آمد. 


نگاههایش ترس ناک بود , دندانها را و زبان تيزش را به طرف من به هم 
ِ من نمی دانستم به کجا از اين موجود فرار کنم قبل از اینکه مرا 
ببلعد ولی انگار به زمین چسبیده بودم همانجا ماندم و چشمانم را بستم , و 
منتظر این شدم که توسط این موجود بلعیده شوم که متوجه شدم آن 
موجود بدون هیچ عکس عملی از من گذشت و با دید درونی ام دیدم که آن 
موجود در موقع گذشتن از درون من می خندد . و در هنگام خروج از من 
صدای (پوپ) از خود درآورد و من دوباره احساس کردم در تاریکی پرواز 


و دوباره با دو موجود شیطانی روبرو شدم ولی این دو رنگ متفاوتی 
داشتند ولی به همان اندازه ترسنای بودند , با تجربه ای که داشتم گذاشتم 


ایندو هم از من عبور کنند . 


خاکستری رنگ درست شده است و به سمت بالا هدایت می شد؛ انجا 


مانند حرف ۷ بود که من نمی توانستم انتهای ان را ببینم یک نور سفید 
مایل به زرد کمی از شاخه سمت راست , ان تونل را روشن میکرد 
ی ی یز ی بر و بت 
آنجای قبلی نیستم آن موقعیت توسط نور آبی رنگی جایگزین شده بود با 
شکل یک:صلیت با ستاره متناوی الاضلاع که تیض:می,ردزدر آن لحظه یک 
احساس کاملا طبیعی داشتم ولی کاملاً آزاد و رها از هرگونه احساس وزن 


بودم . 

با دیدن تونل , متوجه شدم که در هر دو طرف این بنا دری وجود دارد , 
همچنین یک صلیب با ستاره که در تونل حرکت می کند برخی مانند من ابی 
و بقیه خاکستری بودند . دو صلیب/ستاره در کنار من ظاهر شدند و مرا 
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اولین دری که من با آن مواجه شدم به طرف یک جهنم معمولی باز شد .در 
آنجا جیغ و داد انسانهایی لخت که در یک منجلاب و فاضلاب جوشان گرفتار 
نوذند.به گونتن می آمد .ذبوها و حیوانات مردم را به هر روشی شکنچه می 
دادتذنو‌مردم هم متفابلا شکنحه را اسان فی کردند: 


و دوباره شروع به پرواز بر فراز این صحنه دردناک کردم , بوی تعفن و 
گرما غیر قابل تحمل بود , قسمتی از من مجذوب تنوع درد و رنج فلج 
تما ان ارم که در اعطا روم اس یم ود ریا سای 
وجود من می خواست از آنجا برود و من هیچ مانعی 3 آن نداشتم. 


من دوباره احساس کردم که هیچ کسی يا چیزی این انسانها را اسیر نکرده 
جزاعتقادشان به عملی که انها را رنج می دهد. من به پرواز خود بطرف 
دروازه ای ادامه دادم که براحتی در جهنم دیده می شد و من با رضایت از 
انجا خارج شدم , اما خود را غریبه با این احساس بافتم. در بعدی در این 
تونل خیلی بهتر نبود بطوری که تا چشم کار می کرد انسانهایی با سری 
افکنده و محذون در بیابانی برهوت قدم می زدند و بقدری غرق در افکار و 
تاسف خود بودند که متوجه حضور کسی پا چیزی در اطراف خود نمی 
شدند .احساس ملغمه ای از تنهایی و گرفتاری از دیدن این صحنه به من 
دست داد و سعی کردم زیاد به آنها نزدیک نشوم حتی اگر تحت تاثیر آنها 
قرار قرار نگیرم. 


و ری سضهه الق وی ینز کم و دراه کی وا فان شن 
کردم . ان دری مرا مبهوت خود ساخت که زیبایی وصف ناپذیری در ان بود. 
باغی سرسبز با فواره ها و ابشار هایی دیدم , جویبارها و پل هایی 
با رنگهایی. بشیار زیبا بر روی انها ساخته شده بود. انکار تابلوی نقاشی 
(ژیلبرت ویلیام که بعدها دیدم) بود تا توانستم زیبایی این صحنه را ستایش 
کردم . احساس آرامش و نظم خاصی داشت و من با شعفی وصف نشدنی 
بسمت آن حرکت کردم 


وقتی می خواستم از دروازه رد شوم با بینی ام به مانعی از جنس فیلم 
پلاستیکی ضربه ای زدم اصرزار کردم که اجان هم تم ها به ارانینه 
من گفته شد که : ( تو علم کافی برای ورود به اين عالم را نداری) یادم 
می اید که خیلی ناراحت شدم بدون اينکه خود را مقصر بدانم فقط به 


خودم می گفتم که من فقط اطلاعات لازم را ندارم .توجه من دوباره به آن 
نوز ضاتع شده از آن ۵ معطوف دمن دز آن نور وارد شدم 
و سرشار از لذت وصف ناپذیر شدم. در آنجا فقط لذت بود من به آن نور 
گفتم که " من اینجام" و آن نور به من با صدای سرشار از آرامش پاسخ 
داد "خیلی خوب" . من شیفته این پاسخ زیبا شدم واز تکرا همین زیبایی ها 
چیزهای زیادی یاد گرفتم اما اينها واقعیت هایی است که برای هميشه در 
من تکرار می شود. 


و دیگر متوجه شدم که من فناناپذیر هستم و اگر به هر شکل دیگری بمیرم 
, هميشه همین من خواهم بود و هیچ شکایتی هم ندارم و فقط چیزهای 
زیادی هستند که من می توانم آنهارا آزمایش کنم و_در نتیجه من تنها 
تصمیم گیرنده این ازمایشات هستم . اين موضوع کاملا طبیعی بنظر می 
آید اما باور کنید تعمق در وجود واقعا احساس خوبی دارد. بعد از 
گذشت مدت زمان کمی تصمیم گرفتم این احساس را ترک کنم و ادامه 
بدهم . به نور گفتم " من دارم می روم" و آن نور پاسخ داد "خیلی خوب" با 
تشکر از حضور من. 


بسوی تونل بازگشتم و دور و بر خود را نگاه کردم به جلو دری که به طرف 
فضای یر اهها بان هی شتد رفتم رحرانجا تکه های نی دی ‌هها نبا ور تودنة 
و از دور کرات و منظومه ها می چرخیدند. 


در زمانی که شاهد این منظره بودم احساس عجیبی از طلب علم و 
کنجکاوی داشتم. 
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ورودی ان تونل خیلی دور نبود و صدایی شنیده می شد که هی مرن ۶ 
اینجا نیا سارا بر 
آنژمان بنج سال داشت) این صداها مرا آزاز هی ردان عون خن ۰ "رفتن" 
نداشتم و فقط می خواستم بزرگ شدن پسرم زن را ببینم ی 
در کنار من ظاهر شد و ما در مورد گزینه های موجود خیلی بحث کردیم .ما 
هم چنین صدائی شنیدیم که می گفت کر از این فرواره دی کر 
نمی توانی برگردی "آخرین چیزی که یادم می آید این بود که خود را روی 
تخت :تما رشان نیم که الا باند شحی دم بودم , ی هاسی: اخشی رن 
و در وا و ۱ 
اواز می خوانم درحالی که نمی توانستم تکان بخورم . 


من احساس درد شدیدی می کردم و همین درد بود که مرا به خودم 
(فیزیکی) باز گرداند .بعد از تجربه نزدیک مرگ . من می بایست با 
مشکلات عدیدی روبرو می شدم از جمله از بین رفتن شخصیت قبلی بی 
مصرف بودن و فقر و ناراحتی و دوری از دوستان که اين تغییرات را در 
من نمی پذیرفتند اما اطمینان از داشتن یک روح ابدی و رهایی از ترس از 
مرگ یک ارامشی در من ایجاد کرده بود که هیچ عامل دنیایی نمی توانست 
این احساس در من را ایجاد کند. 


البته بدون درد و ناراحتی که من تحمل کردم جون این دنیا کاملا عوض می 
کند. 


تجربه سه خواهر 


ما سه خواهر بودیم. خواهر بزرگترم, که او را به خاطر نمی آورم, در سن 
7 سالگی از بیماری سرطان مغز در گذشت. او در 6 ژانویه 1960 از دنیا 


رفت. ما سه فرزند با فاصله سنی 6 ماه بودیم. 


حدود دو هفته قبل از پایان دسامبر 1993, من از خواهرم بیمارم مراقبت 
می کردم که سرطان معده داشت او را از پای درمی آورد. خواهرم 33 
سال داشت و من و او مثل یک روح در دو بدن بودیم. آن شب رفتم 

بخوابم با اين که از بیماری حملة خواب رنج میبردم. من کارم در زمینه 
علوم پزشکی است. اما این مسئله ربطی به بیماری ام نداشت. زمانی که 


در خواب بودم» صدای خواهر بزرگترم را شنیدم. صدایش 1 تسکین 
دهنده بود. او به من گفت, "به جودی بگو از مردن نترسد زمانی که وفتش 
فز ارشندر .هن آنجا خواهم تدورب وب دنبال دست: هر انین. آم :یرو ۷ 
سپس گفت., تو هم با او خواهی بود چون من در دستان مادر از دنیا رفتم و 
او نمی تواند آن را تحمل کند. تمام افراددر اتاق خواهند بود از جمله 
پرشسار ان آضا ترا ار وهی وشن اصاع سر هی اه رسای را 
خواهی فهمید. حالاء این هفته قبل از اين که حملة خواب داشته باشی, باید 
بق کلفزوشتی رقف ۵ فلت بزر کی ستها رشن هی و رف ار وی "سه 
خواهر, یک قلب". بعد لباس های مشکی ات را آتو کن. فردی را برای 
انجام تماسهای تلفنی مشخص کن, چون ما خانواده بزرگی داریم. به جودی 
بگو اگر او آنچه به او می گویی را درهنگام مرگش نبیند, معنی اش این 
ی "سپس گفت, "زمانی که او در حال مردن 
بر گردانیم. 


یکدفعه از خواب پریدم و با اين که تر سیده بودم اما بسیار آرام بودم. کاری 
را انجام دادم که به من گفته شده بود. در ابتدای اولین هعته ژانویه 1994 
روز صبح خواهرم از پرستارش خواست تا مرا از اتاق بغعلی صد | بزند. 
باری از کارشن رفه بودم تا کی هام خر کم‌تماه شب کنار آم‌مدار 
بودم. صدایم زد تا به خانه مادری مان برویم (ما در خانه کناری اقامت 
داشتیم). او هوشیار بود و به حالت نشسته, اما در حالت نیمه بيهوش قرار 

داشت. دستانش می لرزیدند. او گفت, " کیم,؛ من مت تو توهم دارم. 
میترسم." دستانم را به دورش حلق کردم. او گفت, بغلم کن. نه, این 
طوری نه, بیا تو تخت. من میخوام بهت نشون بدم چطوری باید بغلم کنی." 
او سپس دستانش را دور بازوهایم دراز کرد ۳ حالت نیمه هوشیارش 

فرو رفت. سپس من به سمت مادرم برگشتم و گفتم, "من تکون 
نمیخورم." این حدود سوم ژانویه بو من حدس میزدم او هم ششم ژانوبه 
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در صبحگاه پنجم ژانویه, او بیدار شد. من هنوز هم از جایم تکان نخورده 
بودم. من تمام آن دو روز دستش را گرفته بودم. نخوابیده بودم, اما حالم 
خوب بود. او از من خواست تا به پدرم سرکار تلفن بزنم. پدرم سراسیمه 
به لسمت خانه د وید او برای بوسیدن پدرم از جایش بلند شد و از او بخاطر 
زندکن. کفدنه آخداده نود سر هی کرد آنقدر مادرم را دوست داشت که 
نمیتوانست با او خداحافظی کند. او هميشه می گفت نمیتونم باور کنم 
مانند آن, خواهر بزرگترم, دارم این کار رو با اون می کنم. من گفتم, "تو 
که نمیدونستی قرار بود بمیری." بعد از این که پدرم را بوسید و قبل از 
این که به حالت بیهوشی اش فرو رود گفت. "حالا دیکه میتو نم بمیرم." در 
روز پنجشنبه. ششم ژانویه ساعت 11 صبح بود که او از جا پرید و اسم مرا 
فریاد زد. دستم هنوز در دستش گره خورده بود. او به سوی من برگشت و 
گفت, "کیم. از صمیم قلب دوستت دارم." او تا روز شنبه, هشتم ژانویه در 
حالت کما بود. او سی و سه ساله و نیم اش بود, چون او هشتم ماه جون 
بدنیا امده بود. حدود ساعت هشت و نیم شب بود. پدر و مادرم. شوهرش,؛ 
دختر کوچولوی دو ساله اش و پرستاران در اتاق حضور داشتند. 


ناگهان. پدرم احساس کرد داره حالش بهم میخوره, بچه خواهرم شروع به 
گریه کردن کرد و همسرش او را از اتاق بیرون برد. 0 احساس کرد 
چیزی در حال سوختن است. فهمیدم که وقتشه. او را بلند کردم و بدنش 
را روی خودم قرار دادم و سین ین جود مقدس, که هم نامر اوست, 
را در دستش قرار دادم. ستیسن گفتم, "جودی, وقتشه. خواهرمون آن گفت 
ی و مادربزرگ و دست نورانی اون بگردی و تا اونا رو 
ندیدی جایی نری. 0 "اگر ننونی اینکارو بکنی, , من با تو خواهم آشندء 
آپا دست نوراني آن رو می بینی؟" چشمانش را باز کرد, لبخندی زد سرش 
را تکان داد, و بعد رفت. سپس بلندش کردم و حمله خواب جزیی به من 
دست داد که فقط توانستم قسمت بالاتنه ام را حرکت بدهم. پرستار 
داشت به زور مرا از او جدا می کرد و من داد زدم نه, "من باید اين کار رو 
انجام بدم." 


من که تکنسین تنفس درمانی بودم او را برگرداندم چون غده سرطانی در 
بدنش ترکیده بود و ترشحات سیاه رنگی از بینی و دهانش بیرون می امد. 
او را به پشت برگردانم و بوسیدم. سرم را به سمت عکس سه نفری مان 
روی تخت مادرم برگرداندم و ناگهان حس گرمای شدیدی به من دست 


داد. عکس بسیار زیبایی بود. خواهرم زمانی کالبدش را ترک کرد که من 
هنوز در حال بوسیدنش بودم. او در ردای شیفون زردی که برتن داشت در 
اتاق شناور شد که می توانم تمام جزئیات آن را ترسیم کنم. پدر بزرگ و 
مادر بزرگم در دو سوی او قرار داشتند و دست نورانی روی سرش شناور 
بود. قبل از این که خارج شود بوسه ای برایم فرستاد. بعد از ان من دچار 
حمله کاتالیتیی شدم, که برای مدت دو ساعت به طور کامل دچار ضعف 
ماهیچه شندم. 
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آن شب ذر آپارتمانم: به همسرم گفتم, "ای کاش فقط می فهمیدم که او 
درد نداره. خواهرم اخم نکرد و من داشتم پمپ مورفینش را برای دوز 
اضافی فشار می دادم اما چی می دونستم." ان شب خوابم برد. من؛ دهن 
بچه ها رو می دوختم ولی او هرگز حرف بدی از دهانش خارج نشده بود؛ با 
همان لباس بالای کمدم ظاهر شد و گفت؛ نو احمق, باعث اينهمه 
راه رو از آسمان برگردم تا بهت بگم که اصلاً درد ندارم. این که تو طوری 
منو توبغل گرفتی که مامان اين کارو می کرد. از صمیم قلب دوستت دارم 
ممنونم و زمانی که باید چیزی بتو بگم هميشه خودمو به تو خواهم رسوند. 
میدونی از سرطان جقدر بدقيافه شده بودم؛ اما وقتی که فر دا شب منو نو 
تابوتم ببینی, خواهی دید که به زیبایی روز عروسی ام خواهم بود. انها می 
دانستند که تو اونقدر منو دوست داشتی که اگر مطمئن نباشی من در 
آسمان از پا 1 تدم مان و مرها تسیر بو که لور بای رود 
مامان بگو که او خوش اقبال ترین زن روی زمین است چون دو فرشته 
اش در مان اه اب فرسته رف رس شاخته انف که اسشمان: رای 
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آن شب در مراسم تشیع او به همان زیبایی بود که گفته بود. هیچ نشانی از 
شیمی درمانی يا بدقیافگی در او وجود نداشت. او بسیار زیبا بود. 
همسرش دو روز بعد همراه دختر دو ساله اش ما را تری کرد. والدینم 
تقاضای حضانت کردند. این خواست خواهرم بود که فرزندش با ما زندگی 
کند. او از غم سنگین همین مسئله از دنیا رفت. ما برای حضانت تمام 
تلاشمان را کردیم اما موفق نشدیم. من اجازم داشتم یکی آخرهفته ای در 
ماه او را ببینم. گاهی بود که کودک بیمار بود یا گریه می کرد که خواهرم را 
در آنسوی ریل قطار می دیدم فقط گریه می کرد و فریاد می زد. "بچه ام 
بچه ام. " سپس به دیدن نوه مان می رفتم و می دیدم که او غمگین است. 


گاهی به قبرستان می روم, بر سر مزارش می روم و آنجا گلهای رز گلبه 
کی ی تشه زمانی که در حال ترک آنجا هستم ناگهان بادی می وزد و 
دری محکم بهم می کوبد. او در ارامگاه داخلی مدفون است. از طریق 
ذهنم صحبت کردنش با خود را با صدای خودم می شنيدیم. او گفت. 
"برگرد" و روی زمین رز قرمز با ريشه بلندی وجود داشت. به عکس او در 


ارامگاهش نظری انداختم و توانستم صدایش را بشنوم؛ "نمیتونم تولدت 


رو فراموش کنم. " تولد من هیجدهم ژانوبه است و دو خواهرم در ژانوبه 
از دنیا رفتند. 


چیزهای زیاد دیگری از زمان مرگ او اتفاق افتاده است. با کشیش ها در 
این خصوص حرف زده ام و آنها می گویند او به من هدیه ای خاص عطا 
کرده است. من مقدس نشده ام , گرچه هميشه برای او دعا می کنم و 
هرگز تا زمان مرگ او به زندگی پس از مرگ اعتقادی نداشتم. 
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تجربه روسماری 


دوازده ساله بودم که با چیزی که اکنون می دانم بیماری مننژیت نخاعی 
نام دارد از پا افتادم. به یاد می آورم که در یک بعد از ظهر, ناگهان دچار 
سردردی. چسیار غدات اور شخم سردزدی. که به. هی مان بهبود تفن 
پافت. هنگامی که شب فرارسید به شدت تب کردم تبی که از 101 درجه 
نیز تجاور می کرد. روز بعد در بیمارستان بستری شدم. آزمایشاتی بر روبم 
انجام گرفت اما به نظر می رسید که هیچ فایده ای ندارد. 


مرا در اتاقی بستری کردند که هوایش منجمد کننده بود. هنگامی که 
شخصی تب می کند بعید نیست که دچار لرز نیز بشود. با این وجود, هوای 
سرد اتاق همه چیز را بدتر کرد. در ابتدای کار, تحمل این شرایط برایم 
ممکن بود زیرا در وضعیتی بین هوشیاری و عدم هوشیاری به سر می بردم 
اما پس از گذشت یک هفته از اینکه بتوانم دوباره در بدنم احساس گرما 
کنم کاملا ناامید شدم. فرآیند کنترل دمای بدنم به هیچ عنوان باعث کاهش 
تبم نگردید. در واقع همه فقط منتظر مرگ من بودند. 


به این فکر افتادم که خود را با حوله ی ضخیم حمام بپوشانم تا شاید دوباره 
گرمم شود. ایده ام موثر واقع شد اما موجب بروز حادثه ای فیک نیز 
گردید. کم کم احساس خواب آلودگی شدیدی کردم و یا گمان می کردم که 
خوابم می اید. چشمانم بسته شد. هنوز می توانستم سخنان اطرافیانم را 
بشنوم اما به مرور آن اتاق را ترک نمودم. ابتدا سر و صدای اطراف را 
مي شنیدم اما به تدریج شنوایی ام کم تر و کم تر شد تا جایی که دیگر 
چیزی نشنیدم. ان وقت ها خیلی بچه بودم و نمی فهمیدم که با ان حوله ی 
کلفت در واقع در حال کشتن خودم بودم. احساس خیلی خوبی داشتم و این 
اندیشه که در حال افزایش و ثابت نمودن حرارت بدنم هستم آخرین فکری 
وارد شد. ناگهان حس کردم که روحم در حال جدا شدن از 


در یک ان, خودم را در جایی دیگر یافتم. تاریکی مطلق. در مسیری قرار 
دانستم به کجا ختم می شود. تنهای تنها و در عین حال بسیار مشتاق بودم 
که هر جه زودتر به مقصدم در انتهای جاده برسم. تند و تیز شروع به راه 
رفتن کردم. وقتی تقریبا به سه اینچی مقصد نهایی ام رسیدم خود را در 


مقابل پنجره ای یافتم که تقریبا به بزرگی صحنه ی یک تئاتر بود و درست 
در مقابلم قرار داشت. با این تفاوت که این پنجره به سوی عالم دیگری باز 
می شد. عالمی که همچون زمین بود اما در واقع زمین نبود بلکه بیشتر 
شببیة باغ این ( مترجم باغن: که ابتدا ادض و هوا در آنجا زتدحی«می: کردند) 
بود. من درست در جایی که جاده تمام و پنجره گشوده می شد ایستده 
بودم. زیر چشمی به اطراف نگاه کردم تا ببینم آیا بچه ی دیگری هم آنجا 
هست اما چیزی پیدا نکردم. من به تبه های پیچانی که پوشیده از چمن های 
کوتاه و بسیار سرسبز بودند خیره شدم. چمن هایی که از هر چمنی که تا 
به حال بر روی زمین دیده بودم سرسبز تر بودند. دلم می خواست تا بر 
روی آن تپه های سرزنده و پر پشت بالا و پایین بروم و بازی کنم اما اين 
کار بدان معنا بود که می بایست به درون دریچه گام بگذارم. می ترسیدم 
که مبادا بچه های دیگری در بین تپه ها قایم شده باشند و وقتی من از 
پنجره وارد می شوم برای غافلگیر کردنم بیرون بپرند و مرا بترسانند. این 
مطلب را هم می دانستم که برای رسیدن به آن تپه ها لازم بود از میان 
نهر ابی بسیار زلال عبور نمایم که البته مرا ناراحت نمی کرد. به نحوی 
درک کردم که این مکان واقعا بهشت است. 
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سرانجام یکی از پاهایم را بلند کردم تا به درون گام بگذارم اما بعد دوباره 
پایم را به عقب کشیدم. چندین بار این عمل را تکرار کردم. مردی از پشت 
سرم آمد و مرا تیان :عافلحین نمهد انگام رفت. و دراشست. مقیل. بتجرم 
ایستاد. بدون آنکة نیازی به معرفی کردنش باشد به نحوی می دانستم که 
و او و او گفت: 


ِ 0 


به محض آنکه او شروع به صحبت نمود با هر واژه اش انبوهی از انرژی 
ارامش بخش به سوی من شلیک می شد و از درون وجودم عبور می کرد. 
وقتی شروع به بیان جمله اش نمود پس از انکه واژه ی نخستش را بیان 
کرد و به واژه ی دوم رسید من دچار چنان حس سستی و بی حالی ای 
شدم که بی اختیار بر روی زمین افتادم. گویی کاملا فلح شده بودم . یادم 
می آپد که پیش خودفکر کردم اگر او بخواهد همین طور به حرف زدن 
ادامه دهد حتما مرا خواهد کشت. البته اين در حالی بود که قبلا مرده بودم 
تین تخر استی, در فد انظطی قر از داستم که حمان کتم تایه خال مشاه ان 

هیچ کجا ثبت نشده باشد. می دانستم که کجا هستم و اینکه جسمم را ترک 
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توانم دوباره به دنیا بازگردم. نقشه ام این بود که بر روی تپه ها بازی کنم 
اطراف را بگردم و بعد دوباره بازگردم و کارهایی را که انجام داده بودم 
بوای هه رت 5 


هنگامی که اين فرد آن هشدار را به من داد کم کم درباره ی آن موضوع 
اندیشیدم که اگر بازنگردم چقدر مادر و خواهرم غمگین خواهند شد. دلم 
نمی خواست که آنان غمگین شوند. آن مرد افکار مرا شنید و بدین ترتیب 
ما به صحبت کردن با یکدیگر ادامه دادیم. هنگامی که او سخن می گفت 
من در ذهنم صدای او را می شنیدم و اگر من به چیزی می اندیشیدم او به 
فکرم پاسخ می داد. 


وقتی درباره 5 مادر و خواهرم کف برد معلوم بود که در نزد او پاسخ من 
به پرسشش "خیر "می باشد. بنابراین بلافاصله از همان راهی که آضدم 


بودم بازگردانده شدم. آرام آرام به سوی عقب روانه گردیدم. کم کم می 


توانستم صد| های موجود در اطرافم را بشنوم که به ندریج بلند و بلندتر 
میشدنذ اقا, آنکه دوبارم: کاضلا به خسمضم باز کرنتتم. 


با این وجود هنوز مشکلی حل نشده باقی مانده بود. من همچون تکه چوبی 
خشک شده بودم و قادر به انجام کوچکترین حرکتی نبودم. 


مشخص بود که به علت سفر به جایی بسیار دوردست جایی که اصلا نباید 
به ان می رفتم بدنم کاملا ان بود. هر دو پا و تمام بدنم طوری 
درد می کرد که گوپی ملیون ها سوزن در سراسر تنم فرورفته است. 
پاهایم از هر جای دیکری بیستتر. خزن عی: کر زیر | جربان عون هه انجاابه 


کلی قطع گردیده بود. 


به مرور که بزرگتر شدم فهمیدم که پس از مرگ, خون در بدن انسان 
شروع به غلیظ شدن می کند. به همین دلیل بود که در آن لحظه من تا ان 
اندازه احساس درد و کوفتگی کردم. شر ایط به گونه ای بود که گویا خون 
در بدنم منجمد گردیده و اکنون فوا م سیس ی حال باز شدن بود. 


همان جا که دراز کشیده بودم شروع به گریه و زاری کردم تا وقتی که 
توانستم پاهایم را تکان دهم. تلفن ِ زد. مادرم بود. بازوانم اولین جای 
تنم بود که توانستم حرکتشان دهم. با کمک بازوی چیم همانند کسی که از 
کمر به پایین فلح است تنه ام را به سمت راست تخت کشیدم. مادرم 
پرسید برای چه گریه می کردم. من نیز در پاسخ گفتم که پاهایم درد می 
کند. 

اطلاعات پس زمینه ای: 

تاریخ وقوع تجربه ی نزدیک مرگ: جولای سال 1983 

عناصر سازنده ی تجربه ی نزدیک مرگ: 


در زمان وقوع تجریه آیا خطری مرگبار زندگیتان را تهدید می نمود؟ بله. 
بیمار ی ای مهلی: نم انکه در خن دیستری مودن دز خال مر ی:باشم آها به 
مننژیت نخاعی مبتلا شده بودم که به درمان هیچ پاسخی نمی داد. به 
عنوان این واه حل هرا در یاون بسیار سرد بدون هیچ پوششی بستری 
کردند تا شاید بتوانند از افزایش تبم جلو گیری نمایند. 
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آپا حس کردید که از بدنتان جدا شده اید؟ بله. حالم بهتر شد و احساس 
کردم خیلی پرانرژی شده ام. وقتی از بدنم جدا شدم حس کردم کاملا شفا 
یافته ام. ظاهرم درست همانند وقتی بود که در بدنم بودم. تنها تفاوت ان 
بود که وجودم از نوعی انرژی فرا طبیعی پر شده بود. 


در طول تجربه چه موقع در بالاترین سطح درک و هوشیاریتان بودید؟ در 
سراسر ۱ فوق العاده هوشیار بودم. آن قدر آگاه بودم که بتوانم به 
دقت صحبت 


به نظرتان سرعت گذر زمان تندتر يا کنذتر کردید؟ به.نظر مین امد که:همه 
چیز در یک لحظه در حال روی دادن می باشد. يا زمان ایستاد یا من فهم 
خود را از عبور زمان از دست دادم و این حالت ادامه یافت تا وقتی که 
دوباره به جسمم بازگشتم. واضح بود که بدنم را ترک کرده بودم. با 
اطمینان می توانم خدمتتان عرض کنم که جسمم در حال تقلا برای بازیابی 
سلامتیش بود اما برای انجام این کار به مدتی زمان نیاز داشت. 


شنیده هایتان با حالت عادی تفاوتی داشت؟ هیچ صدا یا سر و صدایی غیر 
عادی وجود نداشت. هنگامی که در راه بودم همه جا سکت بود حتی صدای 
گذشتن هوا نیز شنیده نمی شد. 


آیا از تونلین عنور کردند؟ مطمتن نستم. هسیر مانتد بی جاده نود تیک 
تونل. من مسافتی بیش از جلوی پاهایم را نمی توانستم ببینم اما می 
دانستم که در تونلی محصور قرار ندارم. احساس می کردم که در محیطی 
بات هشتم. حرخه فیح هواین آنجا نو 


آیا با فردی که قبلا درگذشته بود يا فردی که هنوز هم زنده است رو به رو 
شدید؟ بله. مردی از پشت سرم امد که عیسی مسیح ناصریه بود. من او 
را بی انکه نیازی به معرفی نمودنش باشد شناختم. بلافاصله فهمیدم که او 
چه کسی است. او به من اجازه داد تا بین رفتن و باز گشتن, یکی را انتخاب 
کنم. هیچ فکر و مسئله ی دیگری نبود که بین من و او پنهان باشد یا 
بخواهیم از یکدیگر مخفیش کنیم. اگر من به چیزی می اندیشیدم نه تنها او 
انديشه ام را می شنید بلکه , بان ام یی راو 


تجربه شامل: تاریکی نیز می شد. 


آیا تفر قرادفتی مشا فده کردید؟ بله ی ما وس 
کاملا جدید وی روز روشن و پر ازسبزه, تپه, گل, ابر و 
1 

تجربه شامل: مشاهده ی شهر و سرزمین نیز می شد. 


طی این رویداد چن نوع احساساتی را تجربه نمودید؟ شادی, آزادی و 
اشتیاق به نگریستن و گردش کردن. 


تجربه شاه * کشت اکاهن های ویژه نیز می شد. 
به.نظر نان آهند که ناکهان در حال فهمیدن همه خیر هنسید ؟ خیر:. 


آیا صحنه هایی مربوط به گذشته به سراغتان آمد؟ گذشته ام در قایب 
کته یی به سس .در ففایام ظاهر کدید: اماضه سای بر 
نداشتم. 


آپا صحنه هایی از آینده به سراغتان آمد؟ خیر 
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آیا به مانع يا ساختار فیزیکی محدود کننده ای برخورد کردید؟ مطمئن 
نیستم. به یاد می آورم که مرزی جداکننده بین جاده و پنجره وجود داشت 
که‌بشیاه اشکار هفابل روت بود. 


آیا به نقطه ای رسیدید که پس از آن بازگشتی نباشد؟ به مانعی رسیدم که 
اجارم تذاشتم از آن»غتقن تمایم با می وان کفت که بر علاف سلم از آنحا 
پس فرستاده شدم. از آنجایی که نتوانستم مانع را رد کتصتا از آن-محل 
دیدار نمایم بسیار غمگین شدم. دلم می خواست بروم و بازی کنم اما می 
دادم که ار نم دیگر اجازه ی بازگشت نخواهم داشت. حس بی نهایت 
غم انگیزی بود. 


خداوند, روح و مذهب: 
پیش از تجربه, به چه مذهبی معتقد بودید؟ محافظه کار و بنیادگرا بودم. 
اکنون دینتان چیست؟ محافظه کار و بنیاد گرا هستم 


آیا بر اثر این تجربه در آررشن .ها و اعتفاداتان تغییری. ابجاد.شند؟ بله. به 
عنوان یک کودی, درک بهتری از تضادهای موجود در عقیده ی تثلیث پیدا 
کردم. 


تجربه شامل: حضور موجودات فرازمینی نیز می شد. 
پس از تجربه ی نزدیک مرگ: 


آیا بیان تجربه ی تان در قالب کلمات دشوار بود؟ بله. توضیح آنچه که مردم 
خود به شخصه تجربه نکرده اند بسیار سخت است. انان نمی توانند اصل 
تکم اه را تور لاس رای افعال ان مخ ماس درک ارند: 


پس از تجربه ی تان آیا از قدرتی غیبی, غیر عادی یا موهبتی ویژه بهره مند 
گردیدید که قبلا از ان برخوزدار نبودید؟ مطمتن: نیستم. من قبلا هم از 
موهبت دانایی و نکته سنجی برخوردار بودم اما از 21 پس , حساس نر 
شدم. نسبت به عالم روحا نی نیز توجه و حساسیت بیشتری پیدا کردم. 
فان کش وی فا ی ای ای تیصو ۱ 


ببینم و احساسش نمایم. حتی می توانم فردی را که در وجودش نوعی 
هدایت روحانی وجود دارد تشخیص دهم. گاهی درباره ی افرادی که 
دوستشان دارم چیزهایی می فهمم که دلم نمی خواهد بدانم. 


یک يا چند بخش از تجربه ی تان فوق العاده پرمعنا و برجسته به نظرتان 
رسید؟ بهترین بخش تجریه ام .دیدن آن علم جدید از باز ظریی:دریچه ی 
مقابلم بود و غم انگیز ترین قسمت آن هنگامی بود که فهمیدم نقشه ام 
برایدندار از آن تست زفیرن رسالقو کردیده اشت وبا فیل خودم بار کردانده 
شندم. 


آیا تجربه ی تان را برای دیگران نیز بازگو نموده اید؟ بله. معمولا بسیار 
شوکه می شوند. به وضوح می بینم که چقدر تقلا می کنند تا بتوانند انچه را 
که می شنود هضم کنند. 


تا به حال مسئله ای توانسته ست بخشی از تجربه ی تأان را بازسازی 
نماید؟ خیر 


۹ وجود دارد که مایل باشید به توضیحاتتان اضافه کنید؟ خیر 


ی تان ر ۰« 1 
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تجربه رودونایا 


دکتر جورج رودونایا دارنده مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در 
نوروپاتولوژی می باشند. ایشان یک مدرک دکترای دیگر در رشته 
روانشناسی مذهب نیز دارند. اخیرا وی یک سخنرانی در سازمان ملل تحت 
عنوان "معنویت جهانی نوظهور" ایراد کرده اند. قبل از مهاجرت از شوروی 
سابق به ایالات متحده امریکا در سال 1989, ایشان به عنوان محقق در 
رشته روانیزشکی در دانشگاه مسکو مشغول به کار بوده اند. 


دکتر رودونایا تحت یکی از وسیع ترین موارد "تجربه نزدیک به مرگ 
۱ ۳ 0 ۱۳ 
بلافاصله بعد از تصادف با یک ماشین در سال 1976؛ ایشان به مدت سه 
روز در سردخانه نگهداری شدند. ایشان همچنان مرده بودند تا اینکه یک 
دکتر به عنوان کالبد شکاف شروع به ایجاد یک شکاف در شکم ایشان کرد. 


ویژگی برجسته دیگر تجربه نزدیک به مرگ دکتر رودونایااین ویژگی در 
تجربه, ایشان دچار تغییر شدند. قبل از تجربه نزدیک به مرگشان, ایشان به 
عنوان نوروپاتولوژی مشغول به کار بودند و همچنین خداوند را انکار می 
مذهب کردند. سیس ایشان یک کشیش در کلیسای ارتدوکس شرقی |[ 1] 
شدند. در حال حاضر ایشان به عنوان پیشوای روحانی در کلیسای متحد 
متدیست اول در ندرلند در تگزاس مشغول به خدمت می باشند. 


اولین چیزی که در مورد تجربه نزدیک به مرگ به یاد دارم اين است که 
خودم را در قلمرو تاریکی مطلق یافتم. هیچگونه درد فیزیکی نداشتم؛ من 
به طریقی از وجود خودم به عنوان جرج اگاه بودم, و همه چیز در اطراف 
من تاریکی بود؛ تاریکی کامل و مطلق. تاریک ترین چیزی که تا به حال 
تجربه کرده بودم, تاریک تر از هر تاریکی, سیاه تر از هر سیاهی. این چیزی 
بود که من را محاصره کرده تون و اجه نار اضف آوزت. وحشت زده شده 
بودم. به هیچ وجه آمادگی برای چنین مکانی را نداشتم. از اينکه هنوز وجود 
دارم شوکه شده بودم ولی نمی دانستم کجا هستم. تنها فکری که مرتبا از 
ذهنم می گذشت این بود "چطور می توان باشم, در حالی که وجود 
ندارم؟" این چیزی بود که من را در مشکل انداخته بود. 


به تدریجح شروع به فکر کردن درباره اتفاقی که افتاده بود کردم, این که چه 
چیزی در حال رخ دادن بود. اما چیز تازه و ارامش دهنده ای به سمت من 
نیامد. چرا من در این تاریکی هستم ؟ چه باید بکنم ؟ انگاه جمله معروف 
دکارت یادم افتاد. "من فکر می کنم, بنابراین من وجود دارم" و اين جمله 
بار بزرگی را از دوش من برداشت, برای اينکه بعد از آن فهمیدم یقینا هنوز 
زنده ام هرچند به وضوح در یک بعد بسیار متفاوت. وجود دارم. سپس فکر 
کردم اگر وجود دارم, چرا نباید به صورت مثبت باشم؟ این چیزی بود که به 
فکرم امد. من جرج هستم و در تاریکی هستم, اما می دانم که وجود دارم. 
من همان چیزی هستم که هستم. من نباید به صورت منفی باشم. 
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سپس به این فکر کردم که چگونه می توانم مثبت بودن در تاریکی را 
تعریف کنم؟ خب مثبت بودن روشنایی است. سیس ناگهان, خودم را در 
روشنایی یافتم؛ روشن؛ سفید, درخشان و قوی: نک نور خیلی روشن. 
درست مانند فلاش دوربین بود اما نه به صورت لحظه ای. روشنایی ثابت و 
مداوم. در ابتدا روشنایی نور برایم دردناک 0 نمی توانستم مستقیما به 
ان نگاه کنم. اما به تدریج. احساس امنیت و گرمی کردم و همه چیز به 
ار عا بای تب نظرم عالی ای 


چیز بعدی که اتفاق افتاد این بود که همه ملکول ها.؛ اتم ها, پروتون ها و 
نوترون هایی که در اطراف معلق بودند و به این ور و آن ور می رفتند را 
دیدم. از یک طرف حرکت آنها کاملا آشوبناک بود, و از طرف دیگر چیزی 
دارای تقارن بود. ان تعارن: زیبا و تمام و کمال بود و با مقدار زیادی از 
خوشی اه لدت مغ شمت: من امد ۹ 1 
که جلوی چشمانم بود. همینجا بود که تمام نگرانی در مورد بدنم از بین 
رفت, چون برایم روشن شد که به ان, دیگر احتیاجی ندارم. در واقع بدنم 
یک محدودیت برای من بود. 


همه چیز در اين تجربه با هم پدیدار شد؛ بنابراین برای من بیان اتفاق ها به 
صورت یکی پس از دیگری دشوار_ آننت: تا. اتجایی. که رهی. داتم زمان 
متوقف شده بود؛ ۷ دتم خال.و. ایند توان. من خر شکل غیر. #مانیت 
زندگی؛ به هم گره خورده بودند. 


در جایی از اين تجربه, من تحت آن چیزی قرار گرفتم که از آن به عنوان 
مرور زندگی یاد می شود, برای اینکه به یکباره زندگی خود را از ابتدا تا 
انتها دیدم. در واقع در نمايشنامه زندگی واقعی خود شرکت کردم درست 
مانند اين بود که یک تصویر هولوگرافیک از زندگی من پیش میرود. بدون 
هیچ حسی از گذشته, حال پا آینده, درست مثل الان و واقعیت زندگی من. 
مثل این نبود که با تولد شروع شود و با زندگی من در دانشگاه مسکو 
ادامه پیدا کند. همه آن یکباره ظاهر شد. من آنجا بودم. این زندگی من بود. 
هی گونه احساس گناه پا ندامت برای کارهایی که کرده بو دم نداشتم. 
احساس خاصی برای شکست ها, تقصیرها و يا موفقیت ها نداشتم. تمام 


چیزی که احساس کردم. زندگیم بود. و من از ان راضی بودم. زندگیم را 
برای چیزی که بود, پذیرفتم. 


در این لحظه, نور به صورت یک احساس ارامش و لذت به من تأبید. نور 
ی مثبت بود. از اینکه در روشنایی بودم بسیار خوشحال بودم. و فهمیدم 

که روشنایی چه معنایی داشت. فهمیدم که تمام قوانین فیزیک برای زندگی 
ی مرو اد و کی این رو یت یز ری مد اه ای سود 
بینهایت رت فهمیدم که واقعیت همه جاست. زند کف رک ۳ 
زندگی دنیوی نیست. بلکه زندگی بدون نهایت است. هرق تا مک 
مامت اه ی اش اسان عم تساه کاب 
وا رما رک ری سای کی ی اه ان 


روبه راه است. 


خب, من چنین جایی بودم: مورد هجوم همه این چیزهای خوب و این تجربه 
توانید تصور کنید؟ خی ای اما دا هه کمن را دس هام 
مردگان برده بودند. من را مرده تشخیص داده بودند و برای سه روز من را 
در آنجا گذاشته بودند. 
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تحقیق در مورد علت مرگ من شروع شده بود. بنابراین شخصی را 
فرستاده بودند تا روی بدنم کالبدشکافی کند. همان موقعی که آنها شروع 
به شکافتن شکم من کردند, احساس کردم که یک نیروی قدرتمندی گردنم 
را گرفت و من را به پایین فشار داد. آنچنان قدرتمند بود که چشمانم را باز 
کردم و این درد بسیار زیاد را حس کردم. بدنم سرد بود و شروع به لرزیدن 
کردم. آنها سریعا کالبدشکافی را متوقف کردند و من را به نم تحاران 
بردند. در آنجا به مدت نه ماه زیر دستگاه تنفس ماندم. 


به تدریج سلامت خود را باز یافتم. اما هیچوقت آنگونه که قبلا بودم., 
نخواهم بود؛ زیرا تمام چیزی که قصد کردم انجام دهم مطالعه در مورد خرد 
بود. این علاقه جد یبد باعث شد تا به دانشگاه جورجیا بروم», جایی که در آنجا 
دومین دکترای خود را در روانشناسی مذهب گرفتم. سپس یک کشیش در 
کلیسای ارتدوکس شرقی شدم. نهایتا در 1989 به مک آمدم و در حال 
حاضر به عنوان پیشوای روحانی در کلیسای متودیست متحد اول در ندرلند 
تگزاس مشغول به خدمت می باشم. 


ععیق اسال با راکش | داشتمرمی وان کب فقط یی ۲ ۰ 
در زندگی برای انجام دادن وجود دارد و آن عشق ورزیدن است. عشق 
ورزیدن به طبیعت. عشق ورزیدن به مردم. عشق ورزیدن به حیوانات 
عشق ورزیدن به خود خلقت. چراکه فقط خلقت است. خدمت کردن به 
خلقت خداوند با دستان گرم و عاشق به بخشندگی و شیفتگی. این تنها 
حالت وجود داشتن معنادار است. 


بشتیاری از فردم. بیش انهایی.می روند. که تخربه: تزدیک به مرک داشته. اند 
چرا که فکر می کنند ما پاسخ ها را داریم. من میدانم که این درست 
نیست, حداقل نه به صورت کامل. هیچیک از ما حقایق را درک نخواهیم 
و تاه ی اه هر ها انیی کی تم اما ان مور اس 
طبیعت ماست که پاسخ های عمیق ترین سوالاتمان در مورد تجربه نزدیک 
به مرگ و فناناپذیری را جستجو کنیم. 


تجربه چارلز 


من از طرفداران برنامه رادیویی آرت بل هستم و هر هفته موقع رانندگی 
۱ مه گوش میدم. از یکن از:ترنافههایی کهدر ان مهمان 
برنامه تجربه ای یادآور تجربه خود من داشت خیلی لذت بردم. تجربه ی 
من به هیچ عنوان ترسناک نبود و برعکس باعث شد تا متوجه بشم که ما 
انسان ها موجودات مادی نیستیم که به دنبال تجربه ای معنوی باشیم بلکه 
موجودات معنوی هستیم که فعلا در حال تجربه در دنیای مادی می باشیم... 


زوتن سال 92 میلادی بیست سال از ازدواجم می گذشت. من با دوست 
دوران دبیرستانم ازدواج کرده بودم و از ته دل عاشقش بودم گرچه همه 
میگن عشق وعاشقی کور هست. ٩‏ "همه " دقیقا چه کسانی 
هستند ولی حق با اوناست. در اون زمان همسرم به خاطر تجربیاتی که در 
اوایل زندگی پشت سر گذاشته بود و نتونسته بود به خوبی از پس اونا بر 
بیاد, در مراحل اولیه شکل گیری شخصیت های متعددی درون خودش 
من از این مساله اگاه نبودم. 


من ناگهان متوجه شدم که درگیر یک رابطه بی اندازه پرتتش شدم و در 
نتیجه به شکل ناآگاهانه ای در وضعیت اسفباری بودم ولی عشق من به 
همسرم منو کور کرده بود. در آون زمان داشتم دوران پر استرسی رو در 
و 6 و ی 5 
متعددی که او پیدا کرده بود وقف بدم. من خودم رو برای چیزی که داشت 
اتفاق میافتاد مقصر میدونستم و متوجه شدم که زندگی همسرم و دو تا 
۹ بدون من بهتر خواهد شد. بنابراین با تمام وجودم از خدا خواستم که 

منو از روی این جهنمی که روی زمین زندگی می کردم برداره و آرامش 
مرگی رو که مسیح در آموزه هاش وعده داده رو بهم اعظا کنه ممکنه این 

مشهور رو شنیده تاشتد که میکه: "مواظب باش چه چیزهایی رو از 
خدا که دعاهات: طلتی «میکی. کون مفکنه, بر آوردم»نشن در فهرددمن این 
به حقیقت پیوست. فقط سه ماه برای خدا طول کشید تا این دعاهای منو 
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یک شب از سفری امده بودم و بعد از خوردن شام احساس سوزشی 
شدیدی را در قفسه سینه ام داشتم. دختر بزرکترم که ان زمان چهارده 
سال داشت به من گفت که رنگم بدجور پریده و اصرار می کرد که به 
بیمارستان برویم. سپس اخرین چیزی که به یاد می اورم این بود که 
همسرم سراغ کارهای همیشگی اش رفت. ان شب قرار بود استراحت 
کنم و صبح فر دا همسرم ساعت هفت بیدارم کند. صبح فردا, وقتی 
همسرم برای رفتن به سر کار اماده می شد, متوجه شدم که بدون اینکه 
اجازه بدم منو برای معاینه به اورژانس ببرند شب قبل به هیچ وجه 
نتوانسته بودم بخوابم ۳ برای سفر امروز آماده باشم. اواخر همان شب 
من به اورژانس رفتم و دکتر به من گفت که باید برای انجام چند آزماش تا 
فردا صبح بستری شوم. من به او گفتم که حالم خوب هست و فردا صبح 
باید راهی سفری بشوم. به هر حال مشخص بود که در نهایت انها به من 
چیره می شدند و من به درخواست انها تن دادم. 


حدود ساعت یک نصف شب منو به اتاقی شخصی در بیمارستان منتقل 
کردند. من بابت اتفاقاتی که رخ داده بود ناراحت بودم و ساعت سه شب 
بود که شروع کردم به تلویزیون تماشا کردن. سرپرستار وارد اتاق شد و به 
خاطر این که بیدار مانده بودم از دستم شاکی بود. او تلویزیون را خاموش 
کرد و گفت که فردا صبح زود برای انجام آزمایشات برخواهد گشت و گفت 
که به استراحت نیاز دارم. او همچنین در حالی که دستگاه مانیتور قلب را 
به من وصل می کرد توضیح می داد که سرشان خیلی شلوغ شده و نمی 
خواهند که ریسک چشم پوشی از وضعیت بیماران رو قبول کنند. 0 
چراغ ها را خاموش کرد و از من خواست که بخوابم. من هم تسلیم شدم و 
تصمیم گرفتم همین کارو بکنم. رای ارآ سای 
از لحاظ جسمی و روحی خسته و تهی بشم و این حقیقت از هیچ کس 
پوشیده نبود. من هميشه یک مسیحی بودم و در یک خانواده متدیست بزرگ 
شده بودم اما با ان وقت تر اق, این سفز روحانی که.در پیش داشتم خیزیق 
نخوانده بودم و خوانده هایم محدود به اعتقادات مذهبی ام بود. 


وقتی که در خواب بودم خودم رو در حالی که در نوری به شدت قوی 
احاطه شده بودم پیدا کردم. اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد این بود که 
باید از شدت نور چشمام رو ببندم ولی خیلی زود متوجه شدم که این یک 
وهای هو کل آع بر ان ای ارو اسان را 


صمیمیت و ارامش و به ویژه عشق ان نور را بیان کند. "رضایت" کلمه ای 
هست که به فکرم میرسه ولی باز هم قادر به وصف اون احساس نیست. 
کلمه ی عشق هم قادر نیست. ما پیش خودمان فکر می کنیم که می دانیم 
عشق چیست. مثلا عشقی که یک مادر به نوزاد تازه متولد شده خود دارد. 
باید اين عشق رو در هزار ضرب کرد تا شاید بتوان گفت اندکی به وصف 
ان نزدیک شده آیم يا حداقل در راستای درک ان عشق حرکت کرده ایم. 
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نیاز به گفتن نیست که در همان لحظه متوجه شدم که در خانه هستم و 
اضاا دوستت نداشتم انها را تری کم وقتی هشن کفته شد که شور زیان 
آن فرا نرسیده که اینجا بمانم و اینکه هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن 
مانده و باید از دخترهام مراقبت می کردم خیلی غمگین شدم. وقتی که 
صحبت از دخترانم به میان آمد یادم از عشقی که نسبت به آنها دارم آمد و 
فهمیدم حق با اوست. به من گفته شد که وقتی چشمانم رو باز کردم ترس 
به دلم راه ندهم و آرام باشم و هر کاری را که دکترها گفتن انجام بدهم و 
چهار روز بعد به خانه برمیگردم. 


من در حالی که سرپرستار جلوی صورتم بود بیدار شدم. به یاد آوردن 
گذشته ی خودم منو وحشت زده می کرد. ولی یک حس آرامش فراگیر در 
من جاری بود. حتی وقتی متوجه شدم که یک پرستار دیگر دارد به من 
لیدوکایین تزریق می کند (دارویی برای جلوگیری از اختلال ریتم قلب در 
مواقع اورژانسی). و ناگهان یک نفر با دستگاه شوک الکتریکی به سرعت 
وارد اتاق شد. به نظر می آمد جو آنجا بسیار ملتهب شده بود. من به 
سمت سرپرستار نگاه کردم و از او پرسیدم که آيا قرار است به من شوک 
الکتریکی بدهند؟ او در حالی که شوکه بود لبخندی زد و گفت که نه و تو 
داری دیگه خوب میشی. 


ساعت شش بامداد قلب من دچار اختلال ریتم شد و بوق هشدار روشن 
شد. تا زمانی که پرستارها به در اتاق رسیدند خط نوار قلب من صاف 
شده بود. سرپرستار در کمال شگفتی جان منو نجات داد. من هیچ صدمه ی 
قلبی قابل توجهی نداشتم. بعدها دکتر می گفت که این یک جور معجزه 
بوده. او می گفت قلب قوی دارم و وقتی که خط نوار قلب من صاف شده 
بود هنوز قلبم به اندازه ی کافی منقبض بوده که بتواند ترا ره 
جریان خون را ائ درونش عبور دهد. در عین حال حس تردید زیادی درباره 
آن-زهباین. که از آن شب به.باد.فی اورش داشتم: آها. ابا این واقعا یک رون 
بود؟ من سعی داشتم تا باور کنم که این یک رویا بود ولی اتفاقاتی افتاد که 
ثابت می کرد من چیزی فراتر از یک رویا رو تجربه کردم. 


آنها با عجله منو به اتاق سی سی یو منتقل کرده بودند تا وضعیتم رو 
متعادل کنند و بعد از کاتتر گذاری متوجه دو انسداد عجیب شده بودند. 
سرخرگ جلوی چپ قلب من 85 درصد و سرخرگ اصلی پشتی 95 درصد 


مسدود شده بود ولی سرخرگ جلویی من بدون هیچ انسدادی سالم بود. 
یک لخته خونی کوچک داخل يا اطراف قلب من به وجود امده بود و به نظر 
می آمد که سرخرگها با یک نخ باریک به هم گره خورده بودند. دکترها تاکیید 
می کردند که آرامش خودم رو حفظ کنم تا از وقوع یک عارضه قلبی دیگر 
پیشگیری کنم چون حتی اگر از عارضه بعدی هم جان سالم به در می بردم 
احتمالا دو سوم از قلبم مسدود می شد و مجبور به عمل پیوند قلب می 
شدم. در کمال تعجب, من در آن لحظه آرام بودم. در حقیقت انگار به 
تعطیلات رفته بودم و برایم حالتی شوخ طبعانه داشت. 


فکر کنم می توان یک کتاب در مورد انچه در بیمارستان بر من گذشت 
بنویسم. این که حالم نرمال بود, و بعد به یک بیمارستان دیگه منتقل شدم 
و آنجا آنژیوپلاستی کردم. برای این که اين قصه بلند را کوتاه کرده باشم, 
من چهار روز بعد از آن رویا از بیمارستان مرخص شدم. مجبورم که بگم 
رویا چون همسرم هر وقت کلمه ی دیگه ای رو به کار می برم عصبانی 
میلشه. در اون موقع, او با مرد دیگری رابطه داشت و نقشه می ریخت که 
چگونه راهی پیدا کند تا از من طلاق بگیرد. وقتی من به او گفتم که از من 
خواسته شده تا از دخترانم مراقبت کنم حدس میزنم که با خودش فکر 
جهنم بین ما شعله ور تر شد. 
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ماجرا همینجا ختم میشود؟ < خیر! یک سال بعد دوباره وضعیت من به همان 
حالت قبل برگشت چون همسرم دست از سرم بر نمی داشت. به من 
گفته شده بود که آنژیوپلاستی مدت زیادی طول میکشه تا اثر کنه و اين که 
طبیعی هست که دوباره انسداد به وجود بیاد. به من گفته شده بود که 
علایمی مشابه همون علایم دوباره رخ خواهد داد و فهمیدم که دوباره دچار 
انسداد ری شدم. با خودم فکر کردم که فقط کافیه کمی این حالت رو 
تحمل کنم و دوباره به همان منزل روحانی بر میگردم چون هنوز احساس 
می کردم که در جهنم هستم و راهی برای خلاص شدن از این جهنم وجود 
نداشت. تقریبا یک سال بعد از ان روز دوباره قلب من از حرکت ایستاد. ما 
در کنار یک برکه بودیم و یک صاعقه به من برخورد کرده بود. 


من روی یک صندلی تاشو کنار ماشین عمیمان لم داده بودم و همسرم 
پشت سر من در داخل در ماشین ایستاده بود. صاعقه به زمین برخورد کرد 
و رشته ای از الکتریسیته آن از زمین جدا شد و به دست چپ من برخورد 
کرد. سپس وارد سینه ام شد و از دست راستم بیرون آمد و به میز پیکنیک 
رسید. من مثل یک لامپ نثون روشن شده بودم ولی صاعقه فقط از بالای 
شکمم تا زیر فکم رو تحت تاثیر قرار داده بود و نوک انگشت دست راستم 
هم ابله زده بود. همسرم تقریبا دچار فروپاشی روحی شده بود چون به 
شدت از صاعقه وحشت داشت. و باید بکم که صاعقه توجه من رو هم حالا 
به خودش جلب کرده بود. 


در واقع شاید فکر می کردید که همسرم دچار صاعقه شده بوده و نه من. 
من موقتا توانایی دستهام رو از دست داده بودم و درد شدید داشتم. سه 
روز بعد از صاعقه باید برای کاتتر کردن و چک کردن وضعیت قلبم به 
بیمارستان میرفتم ولی در عین حال احساس می کردم کاملا سرحال و 
تندرست هستم. دکتر از اينکه هیچ لخته ی خونی رو پیدا نکرده بود شگفت 
زده بود. و ققط یک بریدگی که از عمل قبلی باقی مونده بوذ رو دید. اون 
قادر نبود توضیحی برای وضعیت عالی قلب من پیدا کنه. مادرم به من می 
گفت که دست خدا به من برخورد کرده و منو شفا داده. من هم موافق 
بودم. از آن موقع به بعد دیگه به همسرم اجازه نمی دادم که منو از پا در 
بیاره. من حالا عاشق گشتن در طبیعت شده بودم و دیگه دوست نداشتم 
خدا رو ناراضی کنم! 


این به اصطلاح رویا دو سال بعد مفهوم بیشتر پیدا کرد. دو سال بعد من در 
کریسمس از همسرم جدا شدم و دختر بزرگم به من گفت که این 
بزرگترین هدیه کریسمسه برای من و حق هم با اون بود. او به من سپرده 
شد و من به بزرگ کردن او ادامه دادم. دخترم حالا 21 سالش هست و 
ازدواج کرده و من همچنان مشغول بزرگ کردن دختر کوچکترم هستم. 
همچنین سه ماه بعد از جدایی از همسرم دیگه داروی معده استفاده نمی 
کردم و هشت ماه بعد داروی قلبم رو کنار گذاشتم و دکترم متقاعد شده 
بود که دیگه نیازی به مصرف دارو ندارم. آیا اکنون خوشحالم؟ خب شاید نه 
کاملا, ولی ان ند کی کنونی خودم رضایت دارم اما همچنان مشتاق رسیدن 
روزی هستم که اجازه پیدا کنم , به خانه بر گردم. 
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تجربه ی من شبیه داستان های معمولی درباره ی تجارب نزدیک به مرگ 
نبود, چیزهای کمی درباره ی محیط پیرامون من بود که درباره شان صحبت 
کنم شبیه نورهای زیباء تجربه من با چیزهاییکه قبلا خوانده یا شنیده بودم 
تفاوت داشت.. من گلوله های یک هفت تير کالیبر 22 را که در خانه مان 
وا ای ریم ری ابو ایا ای 
از دوست پسرهای دخترمان داشتیم که خانواده ی ما را تهدید میکرد 
بنابراین هفت تیر را فقط در مواردی که نیاز بود پر نگه می داشتم. 
شوهرم راننده ی یک کامیون بود و در خانه تنها بود. من چند ماه بود که 
را پر کرده بودم و دیگر فراموشش کرده بودم .. 1 
می که رخت چرک ها را کنار می گذاشتم متوجه شدم که خشاب هنوز 
در تفنگ قرار دارد, و فکر کردم که تفنگ را به عنوان "پیش بینی احتیاطی" 
باید خالی کنم. خشاب به راحتی از تفنگ درنمی آمد و بنابراین تفنگ را رو 
به سقف بالای شانه چیم گرفته بودم. من نمیتوانستم ۳2 را بیرون 
بیاورم وفکر کردم مشکلی نیست, پنابراین شروع کردم به درآوردن گلوله 
ها از آن. یادم می آید که یکی از آنها را درآوردم. اما گلوله بعدی از یک 
طرف به صورت کج قرار گرفته بودر بنابراین , از انگشتم استفاده کرده و 
را ای ای تفنگ به انگشتم لکد 
زد و فکر کنم به شدت به عقب پرت شدم و تفنگ به سمت چپ قسمت 
بالای قفسه سینه ام شلیک شد, سرخرگ بازویی و شبکه عصبی بازویی 


من به شدت اسیب دید. 


2 
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به سرعت شروع به از دست دادن خون کردم و بازویم کنارم افتاده بود 
انگار که اصلا به بدنم تعلق نداشت. یادم می آید که می فهمیدم که زندگی 
ام در خطر است و میگفتم "یا عیسی مسیح". این چیزی نبود که در مواقع 
وحشت می گفتم, اما شبیه به گفتن کمک بود. من شروع به سرد شدن 
کردم. فکر کنم همان حالتی است که به آن هیپوترمی (کمبود ناهنجار 
حرارت بدن) می گویند, اما ناگهان آن حالت شبیه به این شد که انگار من 
در آغوش گرفته شدم, شبیه به یک کودک, و توسط چیزی که فکر می کنم 
عیسی مسیح بود آرام شدم. اگرچه بدنم بوضوح سرد بود اما احساس 
کردم گرم تر می شوم, حتی به لرزش و تکان خوردن رسیدم. من همه چیز 
را می دیدم, اما اين دیدن شبیه به دیدن تمام صحنه ها از بالا بود. بخش 
هایی از اتفاقات را به یاد می آورم, مثلا پلیس سوال هایی پرسید, پزشک 
از من سوال هایی پرسید, دخترانم گریه می کردند و بعد از آن نوه کوچکم 
را دیدم» در ان زمان یک سالش بود. شگفت انگیزترین احساسی که می 
توانم به یاد بیاورم بی نظیرترین احساس آرامش کامل بود, یک آرامشی 
که نه تنها در ذهن من بلکه در عمق روح من وجود داشت., در ماهیت من. 


از ان زمان در پذیرفتن چیزهایی که نمی توانم تغییر بدهم تواناتر شده ام و 
ترجیح میدهم مسایلی را تحمل کنم . تنها چیزی که من را گیج میکند این 
است که احساس نمی کنم به کسانی که خانواده من هسنند تعلق دارم 
شوهری که برای مدت تقریبا 27 سال همسرم بوده. سه دختری که حاصل 
ازدواج بوده اند. و افراد دیگری در زندگی ام که حس می کردم دلیل وجود 
داشتن من بودند, آنها دیگر دلیلی برای ادامه زندگی نبودند. اکنون زندگی 
ام را برای خودم زندگی می کنم. من هنوز عاشق این افراد هستم, 


اما درگیر تضاد و ناسازگاری با آنها نمی شوم من آرامش را ترجیح می 
دهم اما دیگر آن آدم سابق نیستم, من یک شخص خاص هستم. من 45 
ساله هستم و به مدرسه برگشته ام, در زمان بزرگ شدنم نمیدانستم که 
چه چیزی میخواهم باشم. اما الان می دانم که دوست دارم به دیگران در 
هر زمینه ای که تصور کنم کمک کنم . تنها 15 امتیاز تا گرفتن مدرک فاصله 
دارم قر‌بعند از ان در یک رشته مهم در دانشگاه پنسیلوانیا شرکت خواهم 
کرد. 


نمی دانم که زندگی ام مرا به کجا هدایت خواهد کرد. مثل اينکه راه های 
نامریی برای من وجود دارد که باید دنبال کنم, و اختلاف و دعوا هیچ سهمی 
در آن ندارد. شوهر و خانواده ام فکر می کنند که من باید در خانه بمانم و 
از نوه هایم نگهداری کنم, الان سه نوه دارم. اما من شدیدا دنبال گرفتن 
مدرک تحصیلی ام هستم. من اکنون از یک خشنودی درونی برخوردارم که 
هیچ کس درک نمی کند و حتی واژه ها قادر به توضیح ان نیستند. برای من 
بسیار مشکل است که ان روح غرق در ارامشی که پیدا کرده ام را به 
شکل واژه ها درآورم. اگرچه به نظر می رسد که تمام نیروهای روی زمين 
برخلاف من عمل میکنند اما همچنان ادامه می دهم. هرنوع نگاهی به این 
موضوع کاملا قدردانی می شود. می دانم که آنها به من می گویند در حدود 
6 واحد خون از دست داده بودم. آنها می گویند که بخشی از سرخرگ 
بازویی من را با نوع 90۲6 آن جایگزین کرده اند و خون بسیار زیادی نیز 
به من داده اند, آپا او زرف تواند سفن ا راهن روحی بیشتری بدهد؟ 
می دانم که این مسئله به نظر غیر واقعی می رسد و مقداری عجیب 
است., اما از زمان آن حادثه هنگامی که حس کردم همانند یک نوزاد که 
توسط فاذرتن. بط آراهتنن رسیده است و باعث ایجاد یه حس گرم در 
سرتاسر بدن, ذهن و روحم شد من دیگر شبیه قبل نبوده ام ... من هم گیج 
و هم مشعوف از آن احساس هستم . تمام ی کی ان است 
کین ان وه کفت که ریدگی نن به ضخامت یک تکه کاغذ اویزان بود 
و برای آن خدا را هر روز شکر می کنم. 
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من بخاطر نمی اورم که بطور ناشناس چیزی نوشته باشم, اما از زمانی که 
درک بهتری از تجربه ام بدست اوردم ترجیح می دهم که به همین شیوه 
باقی بماند. فکر می کنم شما می توانید درک کنید. حادثه ی من انکار 
همین دیروز اتفاق افتاد, اگرچه تقریبا 4 سال پیش در سال 1995 بود. من 
احساس می کنم با تمام چیزهای در صلح بیشتری هستم, و همزمان به آنها 
تعلق ندارم و جدا هستم. من عاشق خندیدن و خنداندن دیگران هستم؛ 
عاشق تماشای بازی کودکان. شکوفه زدن گلها و دیدن طلوع و غروب 
آفتاب هستم. چیزهای زیادی شامل رنگ ها به نظر زنده تر, پراهمیت تر و 
بامعنی تر از قبل هستند. به احساسات دیگران آگاه تر شده ام وگاهی 
اوقات فی توانم تفرییا درد آنها. بیشتر عاطفی تا فیزیکی, را خسن کتم اما 
همچنان یک کودک در جستجوی مسیر خودم در این راه جدید سرنوشتی 
هستم که آن را بطور کامل درک نمی کنم. هر روزی که می گذرد حس می 
ی 0 ۳ 
بیشتر استفاده شود. واقعا نمی دانم که چه چیزی در این داستان برای من 
وجود دارد اما مشتاق هستم که بفهمم. 


تجربه سامی 


من دچار علائمی مشابه با بیماری آنفولانزا شدم با این تفاوت که روی 
سینه, دو بازو و گردنم جوش های کوچکی ظاهر گردیدند. هنگامی که به 
دکتران مراجعه نمودم و نتایج نوار قلبیم را به ایشان نشان دادم آنان 
ید ی ما او یی و و مس 
بدنم ایجاد شده باشد. پس از دو هفته. یک نوار قلبی دیگر نیز گرفتم و 
هنگامی که هیچ اثری از بهبودی در بیماریم حاصل نشد پزشکان تنصمیم 
گرفتند تا یک آزمون تنش قلبی( تست ورزش )بر رویم انجام دهند. 


به بدنتان متصل گردیده است بر روی تردمیل با سرعت های مختلف 
بدوید. در نخستین مرحله از تست درد شدیدی را در قفسه ی سینه ام 
احساس کردم گوبا فردی وزنه ای بسیار سنگین را بر روی سینه ام قرار 
داده است و به شدت می فشارد. به. خاطر هی آورم که تست در همین 
لحظه, دکتر از من پرسید ایا حالم خوب است و من نمی دانم کجا اما یا بر 
روی تردمیل و يا بر روی زمین سقوط کردم. 


پس از آن لحظه, خاطراتم 1 
1 نت ادف اففخ که از یک تونل يا یک معبر لوله 
ای شکل عبور کردم طوری که صدای حرکت سریع خودم را می شنیدم 
البته لحظه ی ورود یا خروجم از ان تونل را اصلا به یاد نمی اورم. 


خاطره ی بعدیم مربوط به مشاهده ی نوری فوق العاده درخشان و زیبا 
می شود. همان طور که به سوی نور حرکت می کردم همسر نخستم( زن 
اولم چندی پیش درگذشته بود ) بر سر راهم سبز شد. او از دیدن من 
بسیار خوشحال شد اما از آن جایی که هنوز وقت رفتن من به آنجا فرا 
نرسیده بود همزمان نگران نیز بود. فهمیدم که او هم خوشحال و هم نگران 
است. فکر نمی کنم که او به من حرفی از خوشحالی یا نگرانیش زده باشد 
بلکه من خود به خود از اين مسئله با خبر بودم. 


شرایط طوری بود که گویا ما به موقع. تصمیم درست را گرفتیم. . سپس به 
پاد می آورم که در مرتعی گرم و سرسبز در حالی که بالای سرمان 
آسمانی بسیار زیبا و آبی رنگ دیده می شد نشسته بودیم. نمی توانم به 
خوبی به یاد بیاورم که آیا در آنجا گل, بوته یا گیاه دیگری نیز وجود داشت پا 
خیر اما من در آن محل, مشغول صحبت با شخصی والامقام بودم. ما 
ساعت ها درباره ی آنکه چرا در آنجا هستیم و برنامه زندگی دنیوی من 
چیست صحبت کردیم. در آن لحظه بود که من دقیقا پی بردم معنا و مقصد 
حقیقی زندگی ام در زمین چه چیز می باشد. 


از آن مکالمه هیچ چیز به جز جمله ی آخرش را به یاد نمی آورم. برایم 
بسیار روشن است که قرار نیست چیزی از مضمون ان مکالمه را به یاد 
بیاورم. تا امروز بارها آن مکالمه را با تمام جزئیاتش در خواب دیده ام اما 

گامی که بیدار می شوم دوباره همه چیز را فراموش می کنم. نمی دانم 
با چه کسی يا جه نوع موجودی صحبت کردم اما از طرف او عشقی بی قید 


همان طور که گفتم فقط قادرم آخرین جمله ی آن بحث را به یاد بیاورم و 
آن قدر خوب این جمله را به یاد می آورم که گوبی همین الان, آن فرد اين 
جمله را در گوشم گفته است. یک صدای مردانه ی بسیار آرام و قوی به 
من گفت: بت اکتونه تضمیم بر آن. شید کنو باز کروی: 
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هنگامی که این جمله را شنیدم کارکنان بخش قلب براي بار دوم به من 
شوک دادند و من بلافاصله به جسمم بازگردانده شدم. آن شوک آن قدر 
شدید بود که حس کردم فردی بمبی کوچک را در قفسه ی سینه ام منفجر 
گر کش پم ۱ ها بر ویو با دا صله هم به سب سل کین کر خن ین 
بر کی به معنای آن ات کب رم ی و عادی بازگشته 
است. این شجن او بدان معنا بود که این شوک؛ شوک دوم بوده است. 
دکتری که آزمون تنش( تست ورزش ) را بر روی من انجام داد گفت که 
آنان دو باز بم.من شوک دادند جرا که با شوی اول: تعبری ون زیتمءفیلین 


آنگاه دوباره چشمانم بسته شد. دفعه ی بعد که دوباره چشمانم را گشودم 


اطعا نع ام 
جنسیت: مذکر 

تاریخ وقوع تجربه ی نزدیک مرگ: هجدهم جولای سال 1988 
عناصر سازنده ی تجربه ی نزدیک مرگ: 


در زمان وقوع و آپا خطری مرگبار زندگیتان را تهدید می نمود؟ بله. 
حمله ی قلبی و مرگ در حین بستری بودن. یک سکته ی قلبی. 


تجربه شامل: احساس خارج شدن از بدن نیز می شد. 
آپا حس کردید که از بدنتان جدا| شده اید؟ مطمئن نیستم. به باد می آورم 


در طول تجربه چه موقع در بالاترین سطح درک و هوشیاریتان بودید؟ 


به نظرتان سرعت گذر زمان تندتر یا کندتر گردید؟ به نظر می رسید که 
همه چیز در یک لحظه در حال وقوع می باشد. يا زمان ایستاد و يا من درک 
خود از عبور زمان را از دست دادم. در انجا چندین ساعت در درون چمنزار 
مشغول صحبت با شخصی والامقام بودم اما به نظر می رسید تلاش 
کارکنان بیمارستان برای احیای مجدد عمل قلبم, تنها چند دقیقه به طول 
انجامیده باشد. 


شنیده هابتان با حالت عادی تفاوتی داشت؟ صدایی شبیه به خش خش را 
در درون تونل می شنیدم. همانند وقتی که رادیو را روشن کنید و هی 
تراهم آی تاه اش ماصدای انوا افاتوس دون که لیر سا نا 


در نظر بگیرید. 


آیا از تونلی عبور کردید؟ بله. به یاد می آورم که با سرعت بسیار زیادی در 
درون معبری لوله ای شکل در حال حرکت بودم. 


تجربه شامل: حضور افراد درگذشته نیز می شد. 


آیا با فردی که قبلا درگذشته بود یا فردی که هنوز هم زنده است رو به رو 
شدید؟ بله. همسر نخستم را که چندی پیش از دنیا رفته بود ملاقات نمودم. 
با موجودی بالامقام نیز درباره ی علت حضورمان در آنجا و ماموریت من در 
زندگی دنیوی صحبت کردم. اصلا یادم نمی آید که آن موجود چه شکلی بود. 
به نظرم می رسید که این شخص والامقام را از مدت ها پیش می شناسم 


تجربه شامل: روشنایی نیز می شد. 


یا نوری فرازمینی مشاهده کردید؟ بله. نوری بسیار درخشان و فوق العاده 
زیبا را مشاهده تجودم؛ آن نور از خورشید روشن تر بود اما خیره شدن به 
آن باعت ازرده کرویدن حشما نم نمن. شد: 

تجربه شامل: مشاهده ی سرزمین با شهر نیز می شد. 


به نظرتان به عالمی فرازمینی وارد شدید؟ به جهانی که آشکارا 0 
و بسیار مرموز بود گام نهادم. سرزمینی سرسبز و روشن, همان طور که 
پیشتر نیز توضیح دادم. 


هش ام و ارات انح ی ی 


طی این رویداد چن نوع احساساتی را تجربه نمودید؟ عشق فوق العاده و 
توجهی بی نظیر به سوی من ارزانی گردید. اگر بخواهم مثالی نزدیک, 
خدمتتان بیاورم خواهم گفت که آن عشق هم چون عشق بی قید و شرط 
یک مادر به فرزند تازه به دنیا امده اش بود. 
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تجربه شامل: کسب آگاهی های ویژه نیز می شد. 


به نظرتان آمد که ناگهان در حال فهمیدن همه چیز هستید؟ همه چیز 
درباره ی این جهان را فهمیدم. اموختم که بنا بر دلیلی ما در این عالم 
حضور داریم. اکنون می دانم که علل و اهدافی بسیار والاتر از هر آنچه که 
ما تصورش را می کنیم در زندگی های ما وجود دارد اما مادامی که ما در 
شکل و هیئت فعلیمان هستیم قادر به درک صحیح آن ها نمی باشیم. 


آپا صحنه هایی مربوط به حدرززته به سراغتان آمد؟ گذشته ام در قالب 
صحنه هایی بدون انکه هیچ تسلطی بر ان داشته باشم در مقابلم ظاهر 
گردید. 


آپا صحنه هایی از آبتده به سراغتان آمد؟ صحنه هایی از آیتدة ی جهان. 
گاهی احساس می کنم می بایست راهی خاص را برای زندگیم برگزینم. 
همیشه آنچه را که احساس می کنم بهترین است و باید انجامش دهم دنبال 
می کنم و نتیجه نیز همواره بسیار خوب از اب در می اید. 


آیا به نقطه ای رسیدید که پس از آن بازگشتی نباشد؟ به مانعی برخوردم 
که اجازه ی عبور از آن را نداشتم یا می توان گفت برخلاف میلم از آنجا 
پس فرستاده شدم. مطمئنم اين انتخاب که آنجا بمانیم يا دوباره به زمین 
با زگردیم به خودمان بستگی دارد. 


خداوند, روج و مذهب 


آنا بر اتر این تخرنهدن ایرش هام اعتفادانتان تفییری ایجان شد؟ له این 
تجربه باعث شد از احساس رنح و خشمی که به علت از دست دادن 
همسر اولم در من ایجاد شده بود رها شوم. با کمک نیروهایی که این جهان 
زا..اداره .می. کنند ذهباره. اخسشاتن ارامتتن کردم. اکنون:. تندکی.. یار 
متعادل و متوازنی دارم. قبلا معتقد بودم که رسیدن به ثروت و رفاه. تنها 
هدف حیات می باشد اما از وقتی که اين تجربه را کسب نمودم دیگر دلم 
نمی خواهد چنین هدفی را دنبال کنم. دکترم به من گفت: یا شغفلت را 
عوض کن و يا بمیر. اين بار او به من گفت که حتما خواهم مرد. با اين حال 
عمدتا به آن دلیل که احساس می کردم هنوز هم باید حسابی به پول 
درآوردن ادامه دهم به سر کار قبلیم بازگشتم. اما بازگشتم به این شغل, 


نتیجه ای به همراه نداشت زیرا از طرفی سلامتیم را به خطر می انداخت 
و از طرف دیگر, علاقه ام به پول درآوردن را از وت داده بودم. تصمیم 
دارم که تا آخر اوکتبر, رسما استعفا کنم. در ماه نوامبر در یک پایگاه 
نظامی تصادفی رخ داد که باعث سقوط من از بالای یک داربست شد که 
می توانست به کشته شدن من منجر شود اما من در این سانحه, تنها چند 
خراش جزئی برداشتم و مشکلی برایم ایجاد نشد. همان طور که بر روی 
زمین افتاده بودم و پواش پواش در حال برخاستن از جایم بودم صدای 
دکترم را شنیدم که انگار در آن لحظه در گوشم سخن گفت که: شغلت را 
عوض کن و يا بمیر. از آن پس, هیچ گاه بر سر آن شغل بازنگشتم و به 
ندریج اعتقاداتم نیز دگرگون شد. به راستی فهمیدم که بسیاری از درس 
هایی که در دوران مدرسه و دانشجویی به ما آموزش می دهند همگی 
اشتباه هستند. کشیشان, اسقفان, پاستورها و دیگر افرادی که لباس 
روحانیت بر تن کرده اند حتی ذره ای از اهداف حقیقی زندگی انسان در 
این دنیا با خبر نیستند. یک برنامه ی جامع در خلقت بشر وجود دارد که هر 
کدام از ما بخشی کوچک از آن می باشیم. هر قسمت از این برنامه به 
موقعیت شغلی و میزان اعتبار و نفوذتان. جایگاه شما را در خلقت از 
فروشنده ی ساده ی یک سوپرمارکت بالاتر می برد عقیده ای ناشی از 
نادانی و خودپرستی می باشد. عقیده ی غلطی که من خود نیز گرفتارش 
بودم . 


تجربه تاه حضور موجودات فراز مینی نیز می شند. 
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پس از تجربه ی نزدیک مرگ: 


آیا بیان تجربه ی تان در قالب کلمات دشوار بود؟ بله. ما در جایگاه یکسانی 


جملات نبودند. 


آیا اکنون از قدرتی غیبی, غیر عادی یا موهبتی ویژه که تا پیش از تجربه ی 
تان از آن بهزه متد نبوده اید برخوردار گردیده اید؟ تمی داتم: به باسخ 
سوال هجدهم مراجعه فرمایید. 


آیا یک یا چند بخش از این تجربه برایتان فوق العاده برمعنا و برجسته به 
نظرتان رسید؟ دیدن همسر اولم و برطرف شدن حس بدی که نسبت به 
مز ی او داشتم بهنربن بخش از این نجچربه و به یاد نیاوردن مضمون آن 
مکالمه, بر من سترم. آن فی. بانستد: 


تا به حال تجربه ی تان را با دیگران نیز در میان گذاشته اید؟ بله. همسرم 
حرفم را باور کرد اما تجربه ی من به شدت با اعتقادات مذهبی او در تضاد 
قرار دارد طوری که هر بار در اين باره با هم صحبت می کنیم او به شدت 
ناراحت می شود. خارج از خانواده. برخی افراد می دانند که من چنین 
تجربه ای را پشت سر نهاده ام اما هنگامی که برایشان مشاهداتم را با گو 
می نمایم طوری رفتار می کنند که گویا هیچ آهمیتی برایشان ندارد از این 
رو به ندرت در موردش صحبت می کنم. تنها یک استثناء وجود دارد و ان 
زن گزارشگری است که که گاهی با او کار می کنم. او خود نیز در سنین 
نوجوانی تجربه ی نزدیک مرگی را پشت سر نهاده است وما گاهی مفصلا 
در این باره با یکدیگر صحبت می کنیم. فرد دیگری که می توانم درباره ی 
تجربه ام با او صحبت کنم گرچه ممکن است از گفتنش بسیار غافلگیر 


شوید اما ان شخص دکترم می باشد. 


تا به حال مسئله ای توانسته است بخشی از تجربه ی تان را بازسازی 
نماید؟ خیر 


تا 


در طی سال ها, من با تعدادی تجربه ی جالب برخورد داشته ام.به عنوان 
یک مسیحی می دانم که ما نباید برای ساختن ایمانمان به تجربه ها متکی 
باشیم. ولی من اعتراف می کنم که بعد از صحبت با یک فرشته ی نگهبان. 
ماهیت های شیطانی بی شمار و یک حمله ی فیزیکی بدون اسیب از طرف 
یکی از انهاء یعنی بعد از تجربه ی رویدادهایی که می توانند سبب اعتماد 
یک فرد به حقایق کتاب مقدس شوند, اعتماد من ساخته شد. به هرحال, 
ماهیت های شیطانی هیچ قدرتی روی ما به غیر از قدرتی که خود ما , به آنها 
می دهیم ندارند. باید به شما اعتراف کنم که ایمان من به بزرگی ایمان 
دیگران نیست. من همچنین یک تجربه ی مرگ در سال 1986 داشتم. یک 
روز وقت خواهم گذاشت و در مورد آن موقعیت با چزئیات بیشتری خواهم 
نوشت. در کل پنح سال زمان برد تا من در مورد چیزی که واقعا اتفاق 
افتاده بود حرف بزنم و بالاخره این داستان را در یک تابستان که به عنوان 
مشاور اردوگاه و مسئول کلیسای خودم مشغول به خدمت بودم با حدودا 
30 پسر دبیرستانی در کلبه ام هنگام خواب به اشتراک گذاشتم. در همان 
موقع بود که من چند چیز را در مورد آنچه که روز هشتم اکتبر سال 1986 
اتفاق افتاده بود درک کردم. 


زمانی که این اتفاق افتاد من مدیر برنامه و مهندس ایستگاه در یک 
ایستگاه رادیویی در یوتا بودم. من روی فرستنده ی ۲۳ کار می کردم که 
دچار برق گرفتگی شدم. بادم هی ابدا که زو زمین نشسته بودم و به 
صورت چشمی مدار را از مبدل فوقانی تا یکسوکننده ی جریان دنبال می 
کردم. در همان حین بود که 4500 ولت از یک نیمه تقویت کننده بیرون امد 
و از طریق چراغ قوه ی فلزی من وارد دست راستم شد و سپس از پشت 
ساعد دست چپم خارج گشت. ام و ی در ی ی و 
میکروفون زر از لحظه در استودیوی مجاور باز بود همه ی کسانی که از 
وایومینگ غربی و مونتانا, آیداهوی ری و کل یوتای غربی به این ابنستگاه 
رادیویی گوش می دادند توانستند صدای فریاد من را بشنوند. خودم متوجه 
فریادم تا زمانی که تمام شد نشدم. 


من واقعا نمی توانم به شما بگویم که اين حالت بعدی که توصیف خواهم 
کرد چه مدت طول کشید. کب این ی یو 
حالیکه در واقعیت تنها می توانست چند دقیقه طول کشیده باشد. 

تقریبا تقلید می کردم. چون در مورد آن کارتون هایی فکر کردم 1 
شخصیتشان دچار برق گرفتگی می شدند و بازوهایشان به حالت باز و با 
فاصله از بدنشان قرار می گرفتند و شما می توانستید طرح کلی اسکلت 
و بدنشان را ببینید. یک احساس فوری داشتم که بازوهای من هم با چنان 


حالتی باز شده اند, به حدی که انگار می خواهند از بدنم جدا شوند. به یاد 
می آورم که به بازوی چیم که یه سمت بیرون از بدنم افتاده بود نگاه 
کردم. بعد متوجه شدم که همه اینها تنها تصوری کلی از بدنم بوده است. 
سپس من سرم را برگرداندم تا مستقیما به جلو نگاه کنم و به این ترتیب 
دوباره فرستنده را ببینم. یک فرستنده ی ۲۷ خیلی نیرومند می تواند 
اندازه ای در حد یک کمد کوچی تا یی اتاق خیلی بزرگ داشته باشد. 
فرستنده ی 5000 واتی ما به اندازه ی یک کمد کوچک واقع در مرگ یک 


اما به جای دیدن فرستنده (که روبروی جسم فیزیکی ام بود .مترجم), من 
پشت سرم را دیدم. من کمی به جلو حرکت کردم و سپس توانستم از 
طریق چشمان خودم نگاه کنم. نب پانین ام کردم و ددم که دفتانم 
درست کنار پهلوهایم قرار دارند و هنوز در حالت نشسته هستم. تلاش 
کردم تا به دست چیم تکیه کنم ولی ساعد چیم خم شد. اتفاقی که مطمئن 
ها ی یا و اس ی ما ام مر له 
صورت غیرارادی به سمت عقب پریدم و در نتیجه توانستم به پشت جسم 
نشسته ام نگاه کنم. 
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من به اطراف اتاق وسپس به بازو ودستم (در بدن اثیری ام. مترجم) نگاه 
اه را ای 
داشت گرفته باشم دیدم. انگار که خودم نامرثی باشم اما خطوط کلی 
دورتا دور بدنم به اندازه ی کافی بری دیده شدن مرئی باشند, مثل یک 
تحریف کوچک بود. هیچ چیز غیر عادی در اتاق فرستنده ندیدم. نورهای 
درخشان و مخلوق دیگری از هیچ نوعی وجود نداشت. مثل قبل تنها اتاق و 
من وجود داشتیم. من به عقب : نگاهی نکردم. به پاد می آورم که یک 
احساس آرامش و رضایت داشتم, چیزی که نظیر آن را بویژه بعدها به 
سختی احساس کردم. من از تست کردن محیط جدیدم و ورود و خروج به 
بدنم تفریح می کردم. یک فکرتفتقم. دز آن لخظه این بود که هرک ندون 


درد است. 


مدت زیادی طول نکشید که فشاری را روی پشتم احساس کردم. انگار 
دستی هلم می داد و با افزایش فشار من دوباره جسمم را حس کردم. این 
حس مانند (فرو رفتن در جسم و سپس .مترجم) با زیپ بسته شدن بود. 
حسی که بدنم را به سمت بالا, ب رت بت نی وی انا ری *رد: 
۳ ی به طوری که دستانم و نوک اکتا سم ارو جاهایی 
بودند که حس کردم. پس از آن دیگر نتوانستم خودم را از بدنم جدا کنم. 


در حالیکه به عقب به سوی بدنم هل داده می شدم کلمات را نشنیدم اما 
توانستم انها را حس کنم. پیام ساده و مستقیم بود "هنوز تو کارت را تمام 
نکرده ای". ای کاش می توانستم دقیقا کلمات را به یاد اورم, اما به هر 
حال جان کلام همین بود. 


پیج سال بعد من برای اولین بار در یک غروب در اردوگاه تابستانی این 
ماجرا| را تعریف کردم. در حین تعریف زمانی که به قسمت باز گشت به 
بدنم رسیدم یکدفعه خشکم زد و کل موقعیت را دوباره دیدم, با اين تفاوت 
که این بار کسی که به عقب هلم داده و با من حرف زده بود به من نشان 
داده شد. او ۲۱۵۲۱۱۵5۱۱۱ ۲6۵5۱۱۱۱8 بود که نام عبری عیسی مسیح است. 
بچه های داخل کلبه حیران بودند که چه برای من پیش امده است. من انجا 
مانند یک مجسمه ی خیره شده به فضا ایستاده بودم و همه ی ان اتقاق را 


از دیدگاه یک شخص سوم می دیدم و مسیح را در حالیکه دست در پشت 
من گذاشته مرا به بدنم هل می داد و نیز صحبت کردن او را تماشا می 
کردم. من به بچه ها انچه را که می دیدم و در حال رخ دادن بود تعریف 


کردم. 


بعد از اینکه من به بدنم بر گشتم و زیب بدیم تا بالا کشیده شد, مدیر 
عمومی ایستگاه گری گیرارد داخل آمد و با نفس نیکوتین دارش که می 
توانست هر شخص مرده ای را بیدار کند گفت " تو خوبی؟ چه اتفاقی 
افتاد, ما صدای فریاد تو را شنیدیم!" 


من به او نگاه کردم و گفتم "فکر می کنم من شوکه شدم." 
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من موافقت کردم و گری به من کمک کرد تا بلند شوم. من به دفتر جلویی 
رفتم و در نیمکت متصدی نشستم و به نامزدم تلفن کردم که خواهرش 
جواب داد. در همان حين که منتظر بودم تا نامزدم پای تلفن بیاید بوی چیزی 
را که در حال سوختن باشد حس کردم. بو را از دست چیم که گوشی تلفن 
را نگه داشته بود تا نقطه ی میانی ساعد دست چیم دنبال کردم. سپس به 
ژاکتم نگاه کردم. در آن دوران که مدیر برنامه بودم لباس های مد روز را 
می پوشیدم. در آن روز هم یک کراوات باریک. پیراهن نایک و یک ژاکت 
مشکی مارک ۷6۲۱06۲50۲۱۷ پوشیده بودم. من به ژاکتم نگاه کردم و یک 
سوراخ کامل به اندازه ی سیم تلفن در آن ددم سین ژاکتم را درآوردم و 

نة آشتین های پیراهنم نگاهی انداختم؛ سوراخ دیگری در آن وجود داشت. 
پیراهنم را که بالا زدم یک زخم خروجی (زخم در محل خروج جریان برق. 
مترجم) خیلی بزرگ را ۳ زخم خروجی که قسمت بزرگی از بخش 
بیرونی ساعد دست چپم را گرفته بود به بازویم نزدیکتر بود و موقع لمس 
مثل یک سینه ی بوقلمون خوب پخته شده در زمان شکر‌گزاری به نظر می 
رسید و تقریبا به همان اندازه نیز بود. زخم یک نقطه ی سیاه در مرکز و 
چندین حلقه ی سیاه نازک هم داشت. نامزدم بالاخره به تلفن جواب داد و 
به او گفتم که چه اتفاق افتاده است و خواستم که مرا در بیمارستان 80۵۲ 
۲ رر ترمنتون ملاقات کند. زمانی که به بیمارستان برده شدم فورا 
مرا وبزیت کردند و من در مورد چیزی مثل کاتتر زیاد شنیدم. زمانی برای 
بازسازی و عمل گوش هایم در سال 1981 برایم کاتتر گذاشته بودند. 
تجربه ای که دردناک و ترسناک بود اما زمانی که به مثانه ام رسید سازنده 
ی آن را تحسین کردم. به هر حال, در آن لحظه از زندگی ام ضَنن. آن::ز] 
نمی خواستم. 


پرستار برایم توضیح داد که وقتی کسی دچار برق گرفتگی می شود مسیر 
حرکت الکترون در بدن تبدیل به بافت مرده می شود. دفع این بافت مرده 
ی انبوه از بدن از طریق ادرار می تواند به نارسایی کلیه در اثر فعالیت 
بیش از حد آن منجر شود. من به آنها گفتم که من نمی خواهم کاتتر داشته 
باشم اما انها اضزار کزدند. از آنها خواستم که بگویند چه کاری باید انجام 
دهم که ثابت کنم من نیاز به آن ندارم . آنها یک لیوان دادند و کفتتد که آذران 
کنم. من گفتم که حتی اگر بخواهند یک سطل را پر خواهم کرد. بعد از همه 
ی اینها, من را داخل یک آمبولانس گذاشتند و به شهر 2۵16 ۲ که 70 


مایل فاصله داشت اعزام کردند و من در آنجا در کلینیک سوختگی دانشگاه 
یوت بستری شدم. 


به یاد می آورم که حدود 6 تا 8 اینترن و یک پزشک که راهنمای آنها بود در 
اطراف من جمع شده بودند. بعد از 30 دقیقه معاینه و بررسی یک مرد 
مسن دیگری داخل اهد که نف ظر دکتن اضلی با پزشک ناظر و/یا استاد 
بود. او داخل آمد و حین معاینه شروع به ماساژ پاها و انگشتان من کرد. او 
به دکتر دیگری نگاه کرد و پرسید" زخم خروجی کجاست, من زخم خروجی 
را نمی بینم "٩‏ 


زمانی که پزشک اصلی معاینه ی انگشتانم را انجام می داد پزشک راهنما 
گفت که زخم خروجی روی ساعد دست چپم است. پزشک اصلی به سمت 
پهلوی مر آمد و زخم بزرگ واضح را دید. سپس از بازوی چپم گرفته تا 
دست و انگشتان چپم را مشاهده و کاملا بررسی کرد. در این زمان تعدادی 
از اینترن ها کارشان را متوقف کرده و گفت و گو های جاری را نظاره می 
کردند. پزشک اصلی دوباره به همکارش نگاه کرد و پرسید " من یک زخم 
ورودی (زخم در محل ورود جریان. مترجم) در اینجا نمی بینم. زخم ورودی 
کجاست؟" 


با این سوال همه ی اینترن ها کارهایشان را متوقف کردند و اتاق مملو از 
سکوت شد. همه ی نگاه ها به دکتر راهنما بود که او نیز کارش را متوقف 
کرده بود و به طرف پزشک اصلی نگاه می کرد" زخم ورودی در دست 
راست بین انگشت شست و انگشت اشاره قرار دارد." 
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نگاهی حاکی از ناباوری روی چهره ی پزشک اصلی نقش بست و به سمت 
راست میزی که من رویش دراز کشیده بودم رقت. سپس به بررسی 
دست راستم پرداخت و یک سوختگی درجه ی اول بین انگشت شست و 
اشاره ام بر روی دست راستم پیدا کرد. آنگاه به دیگر دکترهای داخل اتاق 
نگاه کرد و بار دیگر نگاهی به زخم ورودی روی دست راستم و زخم 
خروجی روی دست چپم انداخت. او اين کار را چند بار تکرار کرد تا خودش 
را متقاعد کند که آنچه که می بیند واقعی است. همه ی اینترن ها و دکتر 
راهنما در سکوت ایستاده و نظاره گر بودند. پزشک اصلی با یک آه بلند به 
طرف من برگشت و گفت "خب من هیچ ایده ای ندارم که چطور تو این 
کار را کرده ای يا چطور حتی من دارم با تو صحبت می کنم. پسر, تو باید 
مرده بودی. حتی اینجا بودن نو یک معجزه است " 


من در آنجا دراز کشیده بودم در حالیکه در همه ی این رویداد ها غوطه ور 
شده بودم. علاقه مند بودم که از انجا بیرون بروم و خودم را به یک 
ساندویچی برسا نم. خیلی زود وقایع به فراموشی سپرده شدند. به من ر 
کرم. آنتی بیوتیک و تعدادی. توار پاتسمان دادند و گفتندر که زخم خودش 
شروع به ریزش خواهد کرد و من پانسمان را باید تازه نگه دارم. چند ماه 
زمان برد که زخم خوب شود و مرکز زخم بالاخره بالا بیاید. حالا تنها از آن 
زخم یک رد دایره ای حدودا سه و نیم اینچی رویر ساعدم باقی مانده است 
که هنوز هم اغلب اوقات شدبد | می خارد. گاه گاهی هم دچار اسپاسم و 
گرفتی در ساعد چپم می شوم. بدون شک تعدادی از اعصاب من دچار 
ابیت دائمی شده آند. اخففر آن اتفاق بیشتر شبیه به یک خواب به نظر 
می رسد تا یک حادثه ی واقعی. اس ای 
روز به من این اتفاق و میزان واقعی بودن آن را یادآوری می 


اص و ی مان مس اد زاس 
معمول مسیحی ها نیست. من دیده ام که زندگی بعدی وجود دارد. من 
دست خدا را روی خودم احساس کرده ام. من آن موقعیت را به عنوان یک 
سوم شخص دیده ام و بنابرین می توانم چشم انداز کلی از انچه که بر من 
گذشته است داشته باشم. جان 20:29 (۱۱۷)" ...چون شما مرا دیده اید 
باورم کرده اید؛ رحمت برای کسانی است که من را ندیده اند و با این 
وجود باورم کرده اند." البته من خیلی قبلتر از این هم یک مسیحی بودم, 
اما دیگر هیچ عذری ندارم که ایمانم متزلزل شود و در مورد اینکه چه 


کسی هستم و برای چه اینجا هستم دچار شک شوم , چرا که من در سوی 
دیگر (زندگی) بوده ام . 
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تجربه مری 
توصیف تجربه. 


تجربه نزدیک به مرگی که در زیر آمده تجربه بدست آمده در طول چندین 
ماه از زنی است که هرگز این را با کسی جز پسرش در میان نگذاشته 
و جزییات ریز و درشت این حکایت در طول ماه ها از زمان در میان 
گذشتن آن با دیگران به قوت خود باقی ماند. در میان گذاشتن این تجربه با 
دیگران برای او بسیار سخت بود. تقریبا از هر چهار تجربه فقط یکی با این 
جزییات یافت می شود. در میان تجربیات نزدیک به مرگی که از این سطح 
از جزییات برخوردارند. این وقایع کاملا واضح و شفاف هستند. 


"قالم دیگر " 
نجربه نزدیک به قیر کج 


زمانی که زن تنها و جوانی بودم در زادگاهم لندن, انگلستان زندگی می 
کردم. در پی تلاش ناموفق برای سقط جنین در حمام اپارتمانم و به دلیل 
عوارض شدید آن در بیمارستان مموریال بستری شدم. من که بنابر تعالیم 
مذهب کاتولیک بزرگ شده بودم. می خواستم پنهانی و تنهایی از پس 
حاملگی ناخواسته ام بربیایم. بعد از این که خون زیادی از دست دادم و 
احساس سرمای زیاد کردم, بناچار با اورژانس تماس گرفتم تا مرا به 
بیمارستان منتقل نمایند. به محض ا, بن که مرا به بپخش فوریت ها بردند, به 
باذ: هن. اوزم. که تما پرسنل , بیمارستان با گاری های دستی حاوی 
تجهیزات, بطری ها, پمپ ها, سوزن های جراحی, نوارهای بانداژ, لوله, و 
غیره با عجله هر چه تمامتر وارد اتاقم شدند. از قسمت ناف به پایین غرق 
خون بودم و خیلی بی حال. احتمال مرگ من می رفت و شرایط بسیار 
وخیمی داشتم. از ان جایی که خون زیادی از دست داده بودم نا نداشتم. 


ناگهان صدای "بامبی" شنیدم و درد متوقف شد. برای اولین بار در طول 
سه ماه گذشته از وقتی متوجه حاملگی ام از مردی که به دروغ به من 
گفته بود که دوستم دارد و می خواهد با من ازدواج کند اما در شهر دیگری 
زن و 5 فرزند داشت احساس ارامش کردم. نمای بسیار شفافی از بدنم 
زماتی. که اتما وخشانه .رون آن. کار قف کردند مین ذیدم که داشتتد:دستگام 


تزریق خون و لوله های دیگر را به بدنم وصل می کردند. یادم میاد داشتم 

به این فکر می کردم که فقط دلم می خواست آنها دست از اين کار 
بردارند. وحشتناک به نظر می رسیدم و رنگم خیلی بد بود. شرم داشتم از 
این که علت ان همه درد بودم. گناهکار بودم و مستحق زنده بودن نبودم. 
واقعیت این که سر و کله زدن با این افکار در سانت سانت سقف اتاق به 
اندازه ای که باعث ایجاد استرس در میان پزشکان و پرستاران شده بودم 
مرا ناراحت يا متحیر نکرد. همچنین می دانم که کاملاً هوشیار بودم حتی 
اگرچه شنیدم پرستار, همان کتنتی که روپوش این ,پوسنده نورز جف پزشکان 
می گفت که من به محض ورود به اتاق فوریت ها هوشیاری ام را از دست 
داده بودم. من نسبت به همه جزییات وقایع و اتاق بسیار آگاه بودم. 
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از تونلی که ناگهان در برابرم ظاهر شده بود, و به درون آن کشیده شدم 
احاض هدض ان این کف.از ان فتطظرم تاواخت کنندم یر دور سوم خفشحال 
بودم . به سمت تونل شناور شدم و درست از پنکه سقفی و سپس سقف 
رد شدم. سیاهی تونل داشت به تلاطم در می آمد و من سرعت گرفتم. 
نسبت به بدن يا شکل فعلی ام کنجکاو بودم به بازوها و دستانم نگاه می 
کردم. به نظر می رسید آنها بزرگتر شده اند و نور کمی از خودشان ساطع 
هی نان زمانی که برای رفتن به سمت نور روشنی در فاصله ای دور 
سرعت گرفتم فشار هوا و صدای وزوز کمی همانند ارتعاش را احساس 
می کردم. همین طور که با سرعت بیشتری پیش می رفتم, احساس کردم 
کسی همراهم بود که مرا آرام نگه می داشت و عشق و خرد از وجودش 
ساطع می شد. کسی را نمی دیدم, اما وجود پدربزرگم را که وقتی 13 
سال داشتم مرده بود, آجساسن کنده. از خضور. ارامبخش وی احام بودم. آها 
نه چیزی می دیدم نه چیزی می شنیدم. 


عاقبت به انتها رسیدم و در مکانی شناور شدم که با پرتو سفید درخشانی 
پوشیده شده بود که به نظر می رسید تمامی مفاهیم عشق را در برگرفته 
باشد. ی و 
فرزندش دارد. قطعا آن حضور گرم لذت بخشی بود, مانند همانی که مرا 
در. وله امل هت درون تون کشانده ان فاننه انض یه با جوزم مصاطیشتی 
عظیمی به نظر می رسید که تمام احساسات و عواطف خوب و اصیل 
شناخته شده انسانی را از خود ساطع می کرد. من راه و رسم کلیسای 
کاتولیک را به محض ترک تحصیل در سن 17 سالگی. با اين احساس که از 
زندان بی حاصلی رها شدم. کنار گذاشته بودم و از مسائل دینی فارغ 
بودم, اما در اعماق وجودم می فهمیدم که این خدا بود. کلمات نمی توانند 
ترس امیخته با احترام مرا در مقابل این حضور توصیف کنند. این طور به 
نظر می رسید که من بخشی از نور شدم و بعد از آن نور بخشی از من 
شد. ما یکی بودیم. ناگهان بدون سوال کردن دربافتم که ما چقدر به 
یکدیگر مرتبط ایم؛ بعلی خداوند و تمامی اشکال زندگی در کائنات. 


در ان زمان؛ یادم می اید از این موضوع حیران بودم که اگر می بایست 
برای کشتن فرزندم و انجام چنین کاری تلبیه شوم باید خودم نیز کشته 
شوم. می توانم بگویم که او از تمام احساس و انديیشه ام خبر داشت. چیز 
بعدی که می دانستم این بود که نوزادی را در تختخواب می دیدم که می 


دانستم باید بچه من باشد. با شیفتگی به تماشا نشستم زمانی که 
رویدادهای مهم هر مرحله از زتدگی ام را می دیدم. انگار داشتم صحنه 
فیلم چرخانی را می دیدم و صحنه های بسیار مختلفی با سرعت فوق 
العاده ای از جلوی چشمم رد می شدند. 


به نوعی قادر به دیدن بودم و نه تنها آنچه در حال وقوع بود را دریافت می 
کردم بلکه داشتم احساسات همچنین عواطفی را تجربه می کردم که 
زمانی در دیکز ان بوجود آوزده بودم . شرمساری مادرم زمانی که بچه 
نامشروعی را بدنیا می آوردم درست به اندازه شور و هیجان عشق و درد 
نابودکننده طردشدگی و خیانت را دیدم و احساس کردم. ترس و ناامنی از 
سوی مردی را درک کردم که باعثش دردکشیدنم شد و گناه او به محض 
عطع از فاط تا مب وان حصان خاماکی ام ام مس عم خوت باه 
که تا حالا انجام داده بودم و عواقب آن را بر دیگران احساس کردم. گرچه 
اوقات سختی را سپری می کردم اما از سوی عشق بی قید و شرطی 
حمایت می شدم و دردم از بین رفته بود. 
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از طریق تله پاتی از من سوال شد که آیا میخواهم بمانم یا به زندگی قبلی 
ام در "تجربه عالم خاکی" برگردم. روی زانوهايم خم شدم تا تمایلم به 
ماندن با او را نشان دهم. او حباب درخشان زیبایی را به من نشان داد که 
نزدیک من شناور بود. در درون ان حباب نوزاد ریزه میزه ای را دیدم که 
داشت شیر می خورد. نوزاد به کودک نویایی بدل شد و با این که هنوز 
درون حباب بود شروع به راه رفتن به سمت من کرد. سپس تصویر پسر 
نوجوانی به جوانی بدل گشت و همین طور رشد کرد تا اين که شخص 
بالغی شد. پرسیدم: او کیست؟ جواب بت این بود: پسرت مایکل. یادم می آید 
خیلی احساس راحتی و سبکی کردم که فرصت او برای زندگی کردن را 
نابود تکرده بودم. سیلی از افکار وحشتناک به مغزم هجوم آورد. من حتی 
ازدواج نکرده بودم و نمیتوانستم از خودم محافظت کنم,؛ چگونه می 
توانستم یسری را بزرگ کنم؟ آپا او میتواننست مرا برای این که می 
خواستم در چهار ماهگی از شر او خلاص شوم ببخشد یا فراموش کند؟ 
چگونه می توانستم این کار را به تنهایی بدون کمک انجام دهم؟ یک آن 
تصویری از خودم به همراه مردی را دیدم که می دانستم باید همسر آینده 
ام باشد و او پسر بچه دو ساله ای را در بغل داشت که من در تصویر دیده 
بودم. برای اولین بار, به خودم اجازه دادم فرزندی که در شکم داشتم را 
دوست بدارم. تمام حس خجالت. گرفتاری و سختی هایی که پیش از اين 
موضوع سقط جنین را برایم موجه جلوه میداد به نظرم بسیار کمرنگ و 
خودخواهانه امد. 


ناگهان, به شدت با همان صدای "بومب" به بدنم برگشتم و درد زیادی در 
ناحیه پایین بدنم احساس کردم. همان پرستاری که روپوش ابته بواشتده اتود 
ذاشتت یمرن فرریق. من. کرد و به من کفت. که آرامباشم .حون دارو-خیلی 
زود آثر خواهد کرد. این طور به نظر می رسید برای بیش از چند دقیقه بی 


هوش نبودم اما برای من طوری بود که انگار ساعت ها در "عالم دیگری" 
بودم . 


زمانی که در اتاق فوریت ها خارج از بدنم بودم متوجه برچسب قرمزی 
ی ی ی ای ی 
زمانی که مرا به اتاق ریکاوری بردند, به من گفتند که نوزادم زنده است. 
گفتم: "بله, ۳ . از آنها پرسیدم آیا کسی تمایل دارد تجربه فوق العاده 
مرا بشنود و آنها گفتند که وقت ندارند. دکترم گفت معجزه بود که او 


توانسته بچه و مرا با هم نجات دهد. او گفت فکر کرده هر دوی ما را در دو 
جا از دست داده است. سعی کردم به او درباره تجربه ام حرفی بزنم اما 
او را صدا زدند. لبخند خداحافظی دکتر, برای او هیچ شکی باقي نگذاشت 
که احساس کرد گوش دادن به سختان زن دیوانه ایی که تحت تأثیر داروی 
0 وقت تلف کردن است. مادرم بعدا از راه رسید, با نیروی 
کمکی "دینی" که تلاش می کرد برای گناهان از من اعتراف بگیرد. مات و 
1 
کردن برای من و از خدا میخواست که مرا ببخشد. من می دانستم که قبلا 
بخشیده شدم. مجازات من از احساس گناه و شرمساری نشأت می گرفت 
که به شکل بسیار دردناکی در طی مرور فیلم زندگی قبلی ام در حباب 
929 کرده بودم. فقط یکی از پرستاران در بیمارستان به حرفهای من 
گوش داد. او هم این کار را بعد از شنیدن جزییات حرفهای او به پزشکان و 
پرستاران زمانی که بیهوش بودم از دهان من انجام داد. او گفت حرفهایی 
از افرادی که از لب مرگ برگشتند, با داستانهای مشابه شنیده بود. عاقبت 
او را متقاعد کردم که نردبان بلندی بیاورد تا با چشمهای خودش برچسب 
تفر که کل اش را تام جریات وی ازع بهان که نی 
خدمتکار برچسب را دیدند, و تمام جزییات شکل ان را همان طور که 
توصیف کرده بودم, تأیید نمودند. می دانستم چه میدانم, اما احساس کردم 
بهتر است حداقل دو نفر دیگر هم حرف مرا باور کنند. من هرگز اين تجربه 
را تا حالا دوباره با کسی در میان نگذاشته ام. با خوش بینی زندگی ام را 
ادافه :دادم و سنخ.ماه بعد تور از.پسبر سالمن ندنیا آوزدم و اشمنش:را مایکل: 
گذاشتم. آسیب هایی که به خودم وارد کردم مانع از این شد که بار دیگر 
حامله شوم اما ان پدیدو روحی و ماورای طبیعی و پیوند عاشقانه ایی که با 
مایکل نجر به کردم واقعا "هد به ای" عزیز از ماوراست. 
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با اینکه اين تجربه 34 سال پیش اتفاد افتاد اما هنوز هم واقعی و زنده 
است و به شیوه های بسیار دلگرم کننده روحانی زندگی ام را تغییر داد. 


تجربه ی آنجلا 


نشستم. یا 
بیمارستان برد. یک سری آزمایشات خون, اشعه ی ایکس و.. . از من گرفته 
شد. سپس من را به اتاقی بردند, یک ماسک اکسیژن روی صورتم گذاشتند 
و نانی‌هماتها مر خن ما نوم با خوات ارفا شات ساند. 


همسرم پایین تخت نشسته بود. هر بار که می خوابیدم. نفس کشیدن 
مشکل تر می شد. اما من خیلی ضعیف بودم و تنها کاری که می توانستم 
انجام دهم این بود که امیدوار باشم آنها بفهمند چه مشکلی دارم. به همین 
خاطر بیصدا برای خودم دعا می کردم. درونا از اینکه چه اتفاقی برایم 
خواهد آفاد. عی دمم زمانی که ان اتفاق افاد هه دازون نه من 
نداده بودند, فقط ماسک اکسیزن داشتم. 


به یاد دارم که سعی می کردم نفس بکشم اما به نظر می رسید سخت 
ترین کار ممکن است. احساس سنگینی روی سینه ام می کردم. چشم 
هایم را بستم و ناگهان رها شدم. احساس بی وزنی و امنیت می کردم. 
دیگر نمی ترسیدم. دویاره بچه شده بودم. از بین رفتن کامل آن سنگینی 
من را متعجب کرده بود. 


احساس کردم دو دست شانه هایم را لمس کردند. با انکة بت سترم. را 
تحاختضی: حرنم فی: دانتشم. ار که تفر کوستان. من تفت تباید نام ی 
کردم. انگار اجازه نداشتم. اما مهم نبود, چرا که حس می کردم آنها خوب و 
امن هستند. پر سیدم : آیا مرده ام و وقت رفتن است؟ گفتند : نه و اینکه 
من باید با آنها پروم. می خواستند چیزی نشانم بدهند. منتظر جواب من 
نبودند. ( که حتما بله بود. ) 


از طریق شانه هایم من را بیرون از بدنم کشیدند. با گذر از سقف و 
دیوارها, از ساختمان خارج شدیم و به سوی اسمان برده شدم. من پرواز 


همه چیز سیاه شد. هیچ مکانی پیدا نبود. ففه خیز ارام نود و اخشانستی. از 
دما نداشتم. تنها سکوت و خلاء عمیقی بود. 


قرار دادند ( توضیحش مشکل است. چون هیچ چیزی مرتبط با استقرار من 
وجود نداشت. اما به خاطر تماس دست هایشان می دانستم که دارند من 
را رو به چیزی قرار می دهند ) گفتند : نگاه کن. در فاصله ای بسیار دور 
چیزی را در حال بزرگ شدن دیدم. مطمئن نیستم که من به آن نزدیک می 
شدم يا آن بزرگتر می شد. هیچ چیز دیگری در اطراف نبود تا بشود با آن 
مقایسه کرد. وفتن:»*. آن*-به آندازه کاقی نزدیی شده آن موجودات کوچک 
را دیدم. ربان هایی از نور اطراف یک شیء مرکزی بودند. هر چه » آن» 
نزدیکتر می شد می توانستم تمامی انواعی که بخشی از خلقت هستند را 
ببینم. من گربه ها, کوه ها, درخت ها, رودخانه ها, انسان هاء ستاره ها و .. 
را دیدم. چیزهای بسیار زیادی بودند که مانند حباب به دنبال هم بالا می 
رفتند. مثل سوپی از همه چیز, اما تک تک آن چیزها به وضوح و سنجیده در 
حباب هایشان بودند فقط برای آنکه به سرعت به همه ی چیزهای دیگر 
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نمی توانم خوشی و شادی که با دیدن این صحنه حس کردم را بیان کنم. 
ان لحظه شادترین لحظه ای بود که در تمام زندگیم حس کرده بودم. انها 
پرسیدند : چه می بینی؟ گفتم ( با حالتی که هیچ شکی نداشتم ) : خلقت 
بعد پرسیدند : چه آموختی؟ گفتم ( مثل اینکه هميشه این را می دانستم, 
هر چند هیچ وقت همچین فلسفه ای نداشتم ) : «همه چیز, همه ی چیزهای 
دیگر هم هست.» پرسیدند : ... و؟ من سرشار از دانشی بودم که هرگز 
ثمی شناختم: جخواب دادم : هر آنخه که یک نفر انجام می دهد, برای: همه ی 
چیزها دارای اهمیت است.» ( شنیدن جوابهایی که از لبهایم خارج می 
شدند جالب بود در حالیکه نمی دانستم آنها را می دانم ) آنها گفتند : 


«خوبه». بعد مرا از آن لذت جدا کردند و به سوی مکانی دیگر کشیدند. 


در یک لحظه در یک مکان سراسر سفید ایستاده بودیم. آنها هنوز هم پشت 
سر من بودند ( می دانستم ) اما باز هم نیاز ز یا تمایلی نداشتم که برگردم و 
آنها را ببینم. آنجا تماما سفید بود, نه دیواری, نه سقفیو نه کفی. تنها چیزی 
که آنجا بود یک در بود. دری ساده و قرمز رنگ. .. اما هیچ چیزی آن را نگه 
ند هون از هن ها رن نون که انجا و نت 


با جوه فکر کردم در مرگ است و دوباره برسیدم آی ی وس 
بازگشتم یک جیز دیگر را باید بیاموزم. از من خواستند از 9 بگذرم. من 
مودبانه مخالفت کردم ( می دانستم که در مرگ بود) که آنها گفته بودند 
هنوز زمان مرگم نرسیده است. با یک پرتاب ملایم از در گذشتم. کاملا به 
آنها اطمینان داشتم تنها کمی گیج شده بودم اما راضی بودم. 


از در گذشتم و هیچ تفاوتی حس نکردم. به آنها گفتم هیچ اتفاقی نیفتاد. 
گفتند دوباره اين کار را بکن, اما این دفعه با کفش. برای اولین بار به پایین 
نگاه کردم و دیدم که پا دارم و کفش های کتانی قرمز روشن پوشیده ام. 
به طور عجیبی تا ان لحظه متوجه ی بدنم نشده بودم. تنها هر انچه بیرون 
از بدنم بود می دیدم. 


برای بار دوم از در گذشتم. باز هم هیچی حس نکردم. گفتند به پاهایت نگاه 
کن. کفش ها هنوز در طرف دیگر آستانه ی در بودند, آنها با من نیامده 
بودند. نوباری از من یدید که.جه: آموختم ۱ .قفر اا باشح. داوم ما نمی 


توأنیم زمان مرگ اشیاء مادی را با خود داشته باشیم. از جوابم خوشم آمد 


_. 


اگر چه حس کردم چیز بیشتری باید باتتدخون آنحه حفتم سار نمی نود 
آنقابا اضزار بر تیدنج» رو 


سپس کلمات از لب هایم بیرون غلتيدند, درست مثل آنکه آنها هميشه آنجا 
بودنر فقظ جارح از آگاهی: مُن.و بی درنگ به.یاد اورده-شدند.-وقتی, از :در 
می گذشتم هیچ احساسی نداشتم چون تغییری نکرده بودم. تنها مکانم 
خوط .شده بود. کتانی هایم هیچ وقت جزئی از من نبودند. گفتم ؛ «وقتی 
متفا فات پرواز می کنیم.» اگر اشکی داستم نمی ی اکتا 
ق با این جال اجه که کفتم بودم درقلب و روج وهی ی وجودم _غنین 


که بودم رفتیم. دوباره احساس تاریکی عمیفی کردم. از سقف و کف 
گذشتیم تا اینکه دوباره در اتاقم بودم. 


افقی خم شدم طوریکه در بدنم قرار بگیرم, اما هنوز در هوا شناور بودم. 
احساس کردم دست های آنها از شانه هایم برداشته شدند. من نمی 
خواستم آنها بروند. گفتم من هنوز در بدنم نیستم. آنها گفتند که خودم می 
تا شا کار با نس هس انا اساح ارم احافای تکو وه سای 


رفتند. 


و صندلیش به خواب رفته بود. کمی خودم را ارام 
کردم و آن کار کرد! چند اینج بالاتر از جایی که بودم رفتم و مثل بچه ای که 
اسباب نازی جدیدی کر فته باشد, دوبازم بالا رفتم تا بینم می توانم. آن کار 
را بکنم و توانستم. 
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می خواستم دوباره این کار را بکنم که او تکان خورد و نگران شدمر 1 
به همین خاطر برگشتم. وقتی داخل بدنم شدم همه چیز بر؟ 
سنگینی, درد سینه ام و تلاش برای نفس کشیدن. تس 
کر تیم تفت اضار نمی ترسیدم. احساس دلگرمی و اطمینان زیادی می 
کردم. برای اولین بار در زندگیم مرگ دیگر چیز ترسناکی نبود. پاسخ ها, 
نگرش و فلسفه ی جدیدی داشتم. هر آنچه در اینجا انجام داده بودم اهمیت 
داشت و جایی که رفته بودم جای خوبی بود. 


شوهرم دستش را دراز کرد تا دستم را بکترد: چهره اش پر از نگرانی بود. 
بهش گفتم نگران نباش. قرار نیست بمیرم. 


من فقط , به افراد خاصی این تجربه را گفته ام و سعی دارم به کسی نگویم 
مر اه اس تا یا اس را را ور ین 
سازم. به اين دلیل اين را برای شما نوشتم که دخترم سایت شما را به من 
تشان.داد و بة من. الهام .شد آن: را با کسانی. که.به. دتبال تضمیتی. برای 
زندگی پس از مرگ هستند در میان بگذارم 


بسیاری از ما کنجکاو هستیم که وقتی کسی در کما است چه احساسی 
دارد. «ینی» (۷۷ ۳6۳۳۷) در اثر الرژی شدید 3 روز را در کما گذراند. 
توصیفات او از حالت کمایش جالب و با جزئیات قابل ملاحظه است که در 
زیر بازگو شده است. 


این اتفاق در آگوست 4 برای من رخ داد. قبل از اين اتفاق ها من به 
خاطر انافیلاکسی در اثر الرژی به مصرف ماهی به بخش اضطراری 
بیمارستان اورده شده بودم. در انجا من را به دستگاه تنفس مصنوعی و 
سرم وصل کردند. سپس من را به بیمارستان بزرگتری منتقل کردند و در 
انجا برای 3 روز در کمای مصنوعی قرار دادند. این تجربه برای من در طی 
اين 3 روز اتفاق افتاد. من هیچ احساس و فهمی از زمان نداشتم. در جایی 
که من به آن رفتم زمان معنایی نداشت. در انجا همه چیز در ان واحد 


من در کما هستم. همه جا خیلی تاریک است. یک تاریکی تهی. فشار بسیار 
زیادی از تمام اطراف به سمت خود حس می کنم. من کاملا تنها هستم. 
خیلی تاریک است و سیس من در خواب هستم و غافل از دنیای اطراف. 
دوباره در همان فضای تاریک و تهی از خواب بیدار می شوم. من به سختی 
تلاش می کنم که در آن فضا حرکت کنم. ی ی 
مرتباً به خواب عمیقی فرو می روم. نمی دانم چه مدتی در این حال و فضا 

بوده ام, زیرا اینجا زمان به گونه ای که ما می دانیم وجود ندارد, فقط یک 
زمان است که در آن همه چیز (و تمام اتفاقات) در آن واحد وجود دارند. 
ولی این هیچ آشفتگی و هرج و مرجی به دنبال ندارد. زیرا همان گونه 


من در طرف دیگر چیزی هستم که بهترین تعبیری که می توانم از آن بکنم 
یک غشاء یا پرده است. مانند یک عکس که در زیر سطح یک دریاچه یخ زده 
باشد. من در زیر اين غشاء معلق هستم و فهمیدم که اتاقی که بدنم در ان 
قرار دارد در طرف دیگر این غشاء است. می توانم حرف زدن مردم را 
بشنوم. دخترم در سمت راست بدن من ایستاده است. کمی عقب تر و 
جلوی ماشین تنفس مصنوعی, و یک پیراهن قرمز به تن دارد. او ساکت و 
از درون بنتییان نخوان است. بدون اینکه آن را نشان بدهد. من خودم بدنم 
را می بینم؛ و سعی دارم که بدنم را بیدار کنم. ولی بدنم روی تخت بی 
حرکت افتاده است. هنوز هم زیر آن غشاء هستم و نه در اتاق, با اینکه می 
توانم اتاق را من مانید دیدن ان از طرف..دبکر نح: من عمیقاً برای 
خانواده ام متا هستم»؛ ولی برای بدنم وشن ایظی. که.در آن قرار دارد 


سپس دوباره در فضای تاریک هستم, در آن فضای تهی, با تمام فشار آن و 
سپس خوابی عمیق. این خواب عمیق استراحت چندانی در خود ندارد, بلکه 

پوچی و عدم است که بدون اختیار به من القاء می شود. هر وقت که 
حس می کنم نزدیک است دوباره به اين خواب فرو روم. سعی می کنم در 
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سپس من در این نور هستم, ولی نور کلم مناسبی نیست. نور سفید است 
و پر از ارتعاش (و انرژی) می باشد, ولی ناخوشایند نیست. نور تمام 
اطراف من» و روی من» و ِ من را پر کرده است. نور در خود امنیت 
دارد. من هیچ کس دیگری را آنجا نمی بینم ولی کاملا ای مرج 
آحا‌هسنی ماه کسانی کم ی اسر مت ارس تمام کسانی که 
هرگز وجود داشته اند. تمام ما به هم متصل و مربوط هستیم, با اینکه من 
کسی را نمی بینم. تنها لباس من در انجا نور است. من در حقیقت شکل و 
فرم مشخصی مانند یک بدن ندارم, و تنها وجودی از جنس نور هستم. 
بعضی از افراد در انجا لباس دارند. برخی ردائی به تن داشته و برخی هم 
لباسی که در ذهنشان تصور می کردند در این فضا خواهند داشت را 
پوشیده اند ظاهری که در زندگی دنیوی فکر می کردند بعد از مرگ 
خواهند داشت. 


شیر آن شخت: اسف ایس دم را ای تم ول رن زر نحنی تما نتد 
دیدن فیزیکی. دیدن در سرای دیگر با اين دنیا کاملاً متفاوت بوده و با 
تحاخت: راخ اسیه تضاوی را امعاشات اف با مرکا ها 
مختلف در ادراک من نقش می بندند. ولی این تصاویر در جلوی چشمان 
میدن بلکه ,در دهرن. من هستتنده کویی: انها را دیدم ام 


فن دن بالا. کلضة زندم:و: زتذ کی را بکار بردم, ولی این کمی گمراه کننده 
ات تا ی ۱ مرگ وجود ندارد, 
بلکه ما می توانیم انتخاب کنیم که (برای مدتی) در یک بدن باشیم, ولی 
ترک کردن این بدن به هیچ وجه به معنای مردن نیست. انرژی نمی تواند 
خلق پا نابود شود, تنها می تواند تغییر شکل بدهد. اين حقیقت (در آنجا) به 
من گفته شد, ولی نه از طریق کلمات. بلکه این حکمت 0 7 
وجود داشت. می دانم که وقتی رت هدعو سم از بودم 
این اصل را یاد گرفته بودم. در اینجا این یک حقیقت است در زمان حال, و 
در اين مکان و هر جای دیگر. 


من در اینجا نوری بسیار درخشان هستم؛, و موجوداتی که بسیار درخشان 
هستند در خطرند دزدان (و موجودات شروری) که در فضای تهی وجود 
می دانم که این دزدها هم در دنیای فیزیکی که اکنون است و هم در این 


دنیای معنوی سعی در این کار دارند. اینجا هیچ مذهبی وجود ندارد. هیچ. 
فقط روح (و معنویت) و دانش و نور و آگاهی است که وجود دارد. دانش 
آن وقت که نیاز است داده می شود, و به صورت یک سری حقایق و اصول 
و (تئوری) نیست. وقتی که داده شد. نیازی نیست که دیگر ان .زا به. با 
بیاوری, جوهر و نقش آن در وجودت نقش می بندد و توده آن می رود. تنها 
چیزی که برای به یاد آوردن آن نیاز داری جوهره آن است. 


من هیچ یک از عزیزانم یا شخص خاصي را اینجا نمی بینم. به دنبال کسی 
هم نگشتم. تنها از نور سفیدی که در آن بودم و ارتعاش آن که درون من 
رخنه کرده بود لذت می بردم و بسیار خوشنود بودم, بدون هیچ کشمکش و 
مناقشه ای. سپس من با شدت به سمت عقب کشیده شدم و به مکان 
تاریک و تهی بازگشتم. سپس من نزدیک همان غشاء هستم که بین فضای 


تهی و زمان حال است. خود را حس می کنم که به سرعت از درون ان 
عبور می کنم. خودم اک تخت دراز کشیده ام. من بالای 
سر بدن خودم هستم, ولی شناور نیستم. ای کاش می توانستم آن را 
توصیف کنم. وجود من در نزدیک جائی که سقف اتاق است قرار دارد. و 
بدنم و تمام دستگاه هایی که به آن وصل هستند را می بینم. بهترین دوستم 
«مگان» هم انجاست و او و پسرم «دیوید» هر دو در حال گریه کردن 
هستند. صدای زنگ خطر بلند می شود و اعداد و چراغهای روی بعضی از 
دستگاه ها (بصورت هشدار دهنده) خاموش و روشن می شوند. پرستار و 
متخصص تنفس با سرعت به داخل اتاق می اید. ولی من هیچ ترسی حس 
نمی کنم و کاملاً نسبت به اين منظره بی تفاوت هستم. بدن من روی تخت 
کاملاً بی حرکت است. اکنون دیگر مگان و دیوید به اتاق انتظار رفته و آنجا 
منتظر هستند. ق دن ان ار خودم و هم در اتاق انتظار حضور 
دارم. مگان و دیوید در حال گفتگو هستند که اگر من احیاء شوم, نیاز به 
کسی هست که بتواند برای مسائل پزشکی من تصمیم بگیرد. بعدا آنها 
صحت این گفتگو و زمان و مکان آن را تأیید کردند. 


توجه من دوباره به اتاق خودم معطوف شد. تمام اینها هم زمان اتفاق می 
افتادند. ولی من می توانستم توجهم را به هر جا یا هر چیزی که بخواهم 
متمرکز کنم. زمانی وجود نداشت, گرچه اتفاقات به ترتیب صحیح خود رخ 
می دادند. کادر پزشکی در اتاق من در عجله بوده و روی بدن من کار می 
کردند. دکتر وارد اتاق شده و کرش کارت را باز کرده و به لوله سرم من 
داروئی تزریق می کند. کمی منتظر مانده و دوباره داروی دیگری و سیس 
یک پرستار جناغ سینة من را با مشت خود محکم ماساژ می دهد. صحت 
این وقایع نیز بعدا حابیه شدند. سپس ناگهان من دوباره به درون فضای 


تاریک و تهی مکیده شدم. فشار بسیار زیادی روی سینة خود حس می کنم. 
برای تنفس تمام سعی خود را می کنم, با اینکه من هیچ تنفس يا نیاز به 
هوائی درون ریه ام حس نمی کنم. گویی این تقلا را برای خارج خودم که 
بدنم است انجام می دهم. سپس دوباره خوابی عمیق. دوباره با تلاش 
زیادی که از قبل هم بیشتر است در فضای تاریک حرکت می کنم. تقلا می 
کنم که آن غشاء يا نور را پیدا کنم. سپی دوباره خواب عمیق و سپس نور. 
من به مرکز نور سفید می روم و نور لباس من می شود با اینکه من در 
انجا بدنی ندارم. 
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احساس می کنم که خودم را هر چه بیشتر به درون نور فشار می دهم. من 
خودم را به این جنبة بودنم فشار می دهم, گویی می خواهم مطمئن شوم 
که آنجا خواهم ماند. نمی خواهم دوباره به آن فضای تاریک و تهی يا فضای 
فیزیکی اکنون مکیده شوم. در آنجا تنها تاریکی نیست که من را محاصره 
کرده, تنها نبود نور نیست, بلکه حضور چیزهایی که می توان ان ها را ارواح 
تدم شری اعتده ا اه این قصتی فیای توعالی وه کم مق هه ری 
رسد. انها در تمام اطراف من هستند و به من نزدیک شده و به فضا و 
حریم من تجاوز می کنند, گویی قصد آزار و صدمه رساندن به من را دارند. 
احساس می کنم که خیلی ضعیف هستم و قدرت خودم را به سرعت از 


دست می دهم. 


ناگهان زنی بلند قد که مانند یک جنگجو ایستاده بود و لباس نورانی سفیدی 
به تن داشت ظاهر شد. من با قدرت زیادی به سمت او جذب شدم و به 
سینه او نزدیک گشتم. او مشت خود را بیرون آورده و با قدرت به جایی 

سر این موجود شرور بود ضربه ای وارد کرد. اینجا تاریک است و من تنها 
می توانم او را ببینم. ولی در عمق درونم می دانم که اين اتفاق رخ می 
دهد. موجود شرور منفجر شده و ذرات از قه متر کت پرتاب شده و از ما 
دور می شوند. من نزد این روح درخشنده هستم, نزدیک به او و در امنیت و 
گرمای مطبوعش. احساس می کنم حضور او من را احاطه کرده است و 
فرمی اطراف و زونه ات سس کل امیت وان کیت مر 
وجود او کجا خاتمه یافته و وجود من شروع می شود, ولی او به نوعی هنوز 
هم وجود خود را به شکل یک زن بلند قد و قدرتمند که در نور پیچیده شده 
و روحی جسور و متهور و مراقب من است حفظ می کند. من نمی خواهم 
که از نزد او بروم ولی به نوعی (می فهمم و) تصمیم می گیرم که در حال 
حاضر نمی توانم انجا بمانم. من باید به بدنم بازگردم, گرچه ترجیح می 
دهم که بازنگردم. من نسبت به همه, , منجمله بچه هایم احساس بی تفاوتی 
کی ولا اس الا همه کار امه ای کرو 


از وقتی که آن اتفاقات برایم افتاده من انسان دیگری شده ام. وقتی مردم 
را ملاقات می کنم, چیزهایی راجع به آنها درمی يابم که نمی بایست بتوانم 

بدانم. یکبار یک پرستار که هرگز قبل از آن او را ندیده بودم را ملاقات 
کردم و به او دربارة نوه اش گفتم و گفتم که نام نوه اش چیست. به او 
گفتم که می دانم که تو و شوهرت به تازگی خانه ای خریده اید و به خاطر 


ار ۱ ۳۳ ای 
یال لنومها فشفه ارم ان آ ها فست رف م نیت آما رای 
تر کنید, روی خود و راحتی خود تمرکز کرده اید. 


من دیگر ترسی از مرگ ندارم زیرا مرگی میا ندارد. فقط زمانی می 
رسد که بدن ما دیگر بدردمان نمی خورد و باید آن را دور بیاندازیم._من 
دلم برای سرای دیگر تنگ می شود و چشم به راه روزی هستم که به آنجا 
بازگردم. من می دانم که به کرات در دنیای فیزیکی زندگی کرده ام. ی 
دانم. که از تباظ بین اتسانها روی در همین یه بایان نمی وشتد و آخاهی:ه 
ادراک از مغز ما ناشی نمی شود. 
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تجربه براد 


من اولین تجربه ی نزدیک به مرگ خودم را در کودکی, شاید 2 يا 3 سالگی 
ام, داشتم (حدود سال 1953 بود) که به علت غرق شدگی بود. خاطراتم 
از آن تجربه شامل دیدن بدنم در پایین خودم, دیدن یک گوی نورانی گرم پر 
از عشق در بالای خودم و نیز مشاهده ی پدر و مادر وحشت زده ام در 
پایین بود. من این خاطرات را چنان چیز مهمی نمی دانستم که بخواهم در 
0[ می کردم که هیچ کس هم حرفم را باور 
نخواهد کرد. همچنین هرگز هم چیزی وجود نداشت که احساس کنم 
خاطراتم باید به آنها مربوط باشد. به هرحال بعد از آن ماجرا من در برابر 
رفتن به کلیسا مقاومت می کردم. در هر فرصتی که به دست می آوردم از 
کلیسا فرار می کردم. مثل تلاش برای رساندن دو آهن ربا به هم بود. وقتی 
در یک جلسه ی سوال و جواب پروتستانی پرسیدم که چرا یک شخص 
افریقایی خوب و شایسته و پرمحبت تنها به اين دلیل که انجیل را نخوانده 
است نمی تواند هیچ شانسی برای یس باشد از کلیسا 
توانستند بفهمند چرا خود من احساس بدی ندارم. این ماجرا به سال 
3 برمی گردد. 


قوی بلاز کر با اگنوستیک (ندانم گرای) ضد کلیسایی شده بودم که شما تا 
به حال دیده اید!! هیچ اعتقادی به کلیسا نداشتم و تنها بعد از اينکه عمویم 
که بعد از مرگ (خودکشی) پدرم مرا بزرگ کرده بود به من امر کرد که به 
کلیسا بروم به انجا رفتم. در طی این جلسه ی اجباری که در کلیسا بودم و 
در حالی که لباسی را که عمویم به سختی استطاعت خرید ان را به دست 
آورده بود پوشیده بودم مردی را قدم زنان در جلوی کلیسا دیدم. جماعت 
نیز برگشتند و او را تماشا کردند. من به چشمهای آن مرد که یک درخشش 
محبت. آمیز گرم دز پیراموتش داشت نگاه کردم. صندل به با کزده بود و 
مانند مجسمه ای که پشت منبر آویزان بود لباس پوشیده بود و خیلی هم 
شبیه او بود. سپس به نظرم آمد که او از من می خواهد به جماعت نگاه 
کنم. وقتی این کار را کردم حالم بد شد. کل مردم با نفرت مشهودی به او 
خیره شده بودند. ۰ ۳ 
من نگاه کرد و لبخند زد. سپس من هم متقابلا لبخند زدم و او رویش را 
و ۲20 
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همان روز بعد از کلیسا من بیرون رفتم و کت و کراواتم را در آوردم و 
دیگر هرگز انها را دوباره نپوشیدم و دوباره نیز به میل خودم به کلیسا 
نرفتم. حدود سال 1968 بود که این ماجرا اتفاق افتاد. 


در سال1971,زمانی که متاهل و پدر یک کودک بودم. داشتم با ون از سر 
کارم که یک آزمایشگاه تحقیقی در دانشگاه میشیگان بود به خانه برمی 
گشتم. داخل ون یک صندلی دراز در راستای صندلی راننده و پشت به آن و 
صندلی دیگری هم در راستای عقب ون وجود داشت. من در صندلی سمت 
راننده نشستم و یک بچه هیپی در صندلی عقب نشست. سپس شخصی 
ناگهاني اما بدون ایجاد ترس درست کنار من در سمت چپم نشست. 9 
با ات کم ای مرا ای اسر ایا و رت ای سر 
صحبت کردیم اما هنوز چیز ترسناکی وجود نداشت. من به او گفتم که می 
خواهم آن را انجام دهم . زمانی که می خواستم از ون پیاده شوم او دوباره 
پرسید که آيا می خواهم آن را انجام بدهم و من گفتم بله. او به من تعدادی 
مرحله گفت که باید قبل از وقوع آن اتفاق انجام می دادم. هیپی و راننده با 
حالتی عصبی پرسیدند که با چه کسی صحبت می کنم و من وقتی گفتم "با 
او" و به صندلی اشاره کردم. راننده چراغ داخل ماشین را روشن کرد ولی 
هیچ کسی جز راننده و هیپی داخل ماشین نبود. به خاطر می آورم که آنها 
واقعا نگرانم شدند اما در عین حال هم ترسیده بودند. من تعداد مراحل را 
به ذهنم سیردم که از یادم رفتند اما می دانستم که وقوعشان قطعی 
است. در وهله ی اول من برگشتم و ماشینی را دیدم که به سمت بچه ای 
که سوار دوچرخه بود تغییر مسیر می دهد. شخصی که در صندلی عقب آن 
ماشین بود یک لوله به طرف بچه انداخت که بچه سرش را پایین اورد و 
لوله به هدف نخورد. من از جاده خارج شدم طوری که راننده ی ماشین 
توا را سس و دس راتان ارم ماشین ابتدا ایستاد و سپس سرعت 
گرفت و به طرف من آمد. من یک مشت سنگ برداشتم و آنها را به طرف 
ماس ان ار کاس عم مرها آس محیه اما فد وا کر 


نکردند. 
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مانتتین ایستاد و انغا (ییادهشدند) وبا لوله.هاتی.من,را زدتد. سیتن درد 
را در پشتم و شکمم احساس کردم. اول فکر کردم که چندین بار به من 
شده است. دستم را روی شکمم گذاشتم و دیدم که پوشیده از خون 
است. همین سبب شد فکر کنم که به من حتما شلیک شده است و به 
حمله کنندگان گفتم "شما من رو کشتید!" بعدها تازه متوجه شدم که با یک 
کارد مرا چاقو زده بوده اند و در نتيجه ی آن یک رگ بالای کبدم پاره شده 
بود. آنها رفتند و به یاد می آورم که من به بالا نگاه کردم و نوری را دیدم. 
سپس به پایین به بدن خودم نگاه کردم و بعد از آن بود که با حداقل دو 
موجود روبرو شدم. آنها ظاهر انسان ها را داشتند و به نظر می رسید که 
در وسط هوا شناور هستند. متوجه شدم که خیلی بالاتر از بدن خودم هستم 
و در روی زمین نیستم. آن دو موجود سعی کردند که مرا از رفتن به سمت 
نور باز دارند. نمی دانم چرا,؛ اما به نظر می امد که ترسیده آند و نمی 
ات مت اما من رفتم. من مانند یک : زار شارسیی کتا 
می تواند ی یک تونل توصیف شود پرتاب شدم. مانند ایرد بود که تونل از میان 
ستاره ها می گذرد و با ستاره ها احاطه شده است. سپس من نوری پر از 
عشق را روبروی خودم یافتم و متوقف شدم. من در آنجا با آن گوی مملو 
از کتتق و احاهی فر آننده ژوتره نوم آن گوی با من بیگانه به نظر نمی 
رسید و نه تنها تر سناک نبود بلکه کاملا اطمینان دهنده بود. در انجا هیچ 
احساسی به جز خود من, و عشق و خلسه و دانشی که این گوی تولید می 
کرد وجود نداشت. از نظر فاصله و بزرگی مانند و 
نگاه کنید, بلکه مانند نگاه کردن به زمين, تفای که رهفی ان هشتنید, -بون 
آن گوی عظیم و کامل بود و قدذرت آن عشق بود. 


من حضور یک مرد را نزدیک خودم احساس کردم. او شید کف ابا من ترا 
مرور زندگی ام آماده هستم؟ گفتم بله. ال ارت ط هضور ت: ٩‏ ی ابو 
بلکه تنها یک تبادل آگاهی و دانش بود. سپس در پایین یک شهر دیدم. من 

به آن شهر رفتم و کل زندگیم از مقابلم گذشت. هی ای 
احساسات را مرور کردم. از آنجایی که هنوز در نور بودم نمی ترسیدم. من 
نآرد ندز موود ند کی کیت کرزه: 


البته تمام چیزهای خاص را به یاد نمی آورم. به خاطر می آورم که در همان 
نور گوی پر از عشق ماندم و خوبی. عشق و بصیرت عشق را احساس 
کردم. ذهن من از نظر تمرکز فکری در یک حالت بسیار عمیق قرار داشت. 
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سپس من با دوازده موجود روبرو شدم که دانش بیشتری داشتند. آنها در 
جلوی من و در یک خط ایستاده بودند. انسان نبودند و هیچ احساسی شبیه 
قضاوت پا فرمانروایی در آنها نبود البته از خودشان مطمئن , به نظر می 
ید ند انا مرن ان هن ها مورآ نوت رداهای سفید نقره ای 
پوشیده بودند و دارای پوست سفید, سر و چشمان بزرگ بودند. اینکه دهان 
داشتند را به خاطر نمی آورم. بالاتر از آنها یک روح حاضر بود. اين روح 
مانند تتاره ای بود که ما از روی زمین می بینیم اما از نظر اندازه, اندازه 
ای برابر با سرهای آن موجودات داشت. روح به سمت چپ من امد و روی 
سر اولین موجود معلق ماند. به یاد می اورم که شبیه این بود که دانش و 
آگاهی از دستان این موجودات که در جلویشان نگه داشته بودند 
جوشید. هر موجود چیزی داشت که بتواند ارتباط برقرار کند و زمانی که 
رو از فراز سرشان می گذشت آنها دانشی را که داشتند در اختیارم می 
گذاشتند. آخرین موجود به من آنچه که باید بعد از برگشتن انجام می دادم 
و اهمیت آن را گفت. 


تنها چیز دیگری که به یاد می آورم دیدن یک مرد جوان بود که سرش با درد 
به عقب خمیده شده بود انگا ر که گردنش زخمی شده باشد. من گفتم "]ه! 
الوین! پسر من!" و آنها گفتند " نه, نه آن پسر" و من متوجه شدم که 
ها اه وا له 
شد). سپس من تصمیم گرفتم که به زمین بازگردم. به یاد می آورم که 
تصمیم بسیار سختی بود. از آن جهت خیلی سخت بود که همه چیز در آنجا 
بسیار زیبا بود و عشق بی نهایت زیادی وجود داشت. من احساس رهایی 
داشتم اما همچنان یک حس وظیفه شناسی و تعهد هم در من وجود داشت. 
چیز دومی که متوجه شدم باز گشتم به بدنم بود. 


من بلند شدم و در جاده به راه افتادم. مرد جوانی که شرقی بود را سوار 
بر دوچرخه دیدم. او به من پيشنهاد کمک داد اما چیزی وجود نداشت که 
بتواند انجام دهد. من سوا ر ماشین شدم و به بیمارستان رفتم. در انجا دکتر 
گفت که برای عمل شدن خیلی ضعیف هستم و از خونریزی خواهم مرد. او 
زنگ زد و به زنم هم همین حرف را زد. به یاد می آورم که به حرفش 
خندیدم چون می دانستم که قرار نیست بمیرم. 


به برادر بزرگترم که با عجله پیش من آمده بود گفتم که من بین مردن و 
زنده ماندن حق انتخاب داشته ام . او طوری به من نگاه کرد که معنایش 
این بود که ممکن نیست کسی مردن را به زنده ماندن ترجیح بدهد. من به 
همسرم و بهترین دوستم هم این ها را گفتم. آنها مرا مسخره نکردند ولی 
مشخص بود که نتوانسته اند درک کنند. 
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۰ من بالاخره یک زمینه ی مشترک را پید | کردم. بعد از ان اتفاق زمانی در 
یک دورهمی روز کریسمس من کتاب "زندگی بعد از زندگی" دکتر ریموند 
مودی را دیدم. آن کتاب را خواندم (تند خوانی کردم) و سپس داد زدم 
"اینه!!" در حالی که کتاب را بالا گرفته بودم گفتم" این همون چیزی هست 
که وقتی چاقو خوردم برای من اتفاق افتاد." همچنین گفتم تنهز باری که 
چیزی شبیه به آن را حس کرده ام موقع غعرق شد نم هنگام بچگی بود و 
گفتم که چه حرارتی را از خورشید حس کرده ام. مادرم گفتم" "براد, تو با 
صورت روی گل افتاده بودی زمانی که پیدایت کردیم!!" و به این ترتیب 
فکالطه تمام تشد 


با این همه این درک که من همان گوی عشق را هنگام غرق شدن هم دیده 
ام ناخودآگاه وجود مرا در برگرفت. سپس به خاطر آوردم که زمانی که آنها 
می خواستند مرا وادار به نفس کشیدن کنند من در حال بازی و پرش 
دوتایی بودم. منظور از پرش دوتایی این است که شما بالا بیر برد و دوباره 
قبل از پایین آمدن در حالی که بالا هستید باز هم بپرید. بة-خاطر می: آورم 
در جایی که بودم تنها نبودم و سپس به بدن کوچکم باز گشتم. 


آن روز من در اتاق نشیمن مادرم کنار خانواده نشستم و در آنجا سر ود 
خوانی کردیم. یادم می آید که فکر کردم کسی مرا باور نمی کند و من از 
نظر همه دارم اشتباه می گویم. 


در طی این سالها من زیاد در مورد تجربه ام با مردم صحبت کردم. البته تا 
زمانی که صحبت دنیون برینکلی و توصیف تجربه اش را نشنیده بودم از 
پیله ام خارج نشده و صحبتی نکرده بودم. وقتی دنیون برینکلی در مورد 
تجربه اش صحبت کرد متوجه شدم که شبیه تجربه ی من از بسیاری جهات 
است. البته از برخی جهات هم درست یکسان بودند. من هرگز با کسی که 
در موردر تجربه ی نزدیک به مرگش احساس غرور بکند صحبت نکرده ام . 
تصمیم گرفته ام که هرگز هم اين کار را نکنم و همچنین هرگز : نه آن را 
انکار کنم و نه از گفتن آنچه که اتفاق افتاده است خجالت بکشم. 


من می دانم که آنچه دیدم» بعلی گوی عاشق, خالق بود. من اسامی 
ی ی ی اس به نظرم 


من از تجربه ام برداشت نکردم که مسیح ناجی من بوده است با من باید 
به این کلیسا يا ان کلیسا بروم یا اینکه مذهب روی تجربه ی من انری 
گذاشته باشد. من از مِ مسیح متنفر نیستم تنها به من به صورت صریح گفته 
نشد و هیچ دلیلی هم اورده نشد که مسیح از من می خواهد به او تعظیم 
کنم يا هرچیزی شبیه به آن را انجام دهم. 


من به جر مراسم تشییع و عروسی به کلیسا نمی روم. 
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فکر نمی کنم که مسیح از من انتظار داشته باشد او را چیزی غیر از یک 
روج عاشق بیندارم. دوست ۰ روی او باشم, البته نه در مذهب 
بلکه از نظر شیوه ی تفکر. من یک مسیحی نیستم و به خاطر این هم هیچ 
اعتباری نمی خواهم. اما من بصیرت و درک بوداء مسیح و گاندی و دیگران 
را در استفاده از نیروی عشق در زندگی شان می بینم. امیدوارم که به 
سوالات شما جواب داشته باشم. 


9 ۳ و نور 


در پرتو نور الهی دکتر سوزان 
در پرتو نور الهی نوشته دکتر سوزان 


روز زمستانی سال 1955 در تگزاس را به باد می آورم که در الینویز 
یکشنبه بارانی داشتیم, کنار سینک ظر فشویی خانه جدیدمان ایستاده بودم» 
داشتم به همسرم نظاغت ام که هفته فبل بر آخ. اتخاض .ما موی شید ساله 
در نیروی هوایی روانه انگلستان شد, فکر می کردم. دو دختر عزیزدلم, 
کتی. شش ساأله, و کارول, 8 ماهه نزدیک من در حال بازی کردن بودند. 
قرار بود چند هفته دیگر به همسرم ملحق شویم, چقدر زندگی مان خوب 
بود, و چقدر خوشبخت بودیم. دو سال قبل, من کافر بودم و اکنون مسیحی 
هستم که از خانه و خانواده ایی مسیحی برخوردارم. 

فراخوان مرگ 

همان طور که در آشپزخانه ایستاده بودم, ناگهان درد شکمم میخکوبم کرد 
و باعث شد که از شدت درد تا زانوهایم خم شوم. ۰ 
ساعت: درد آنقدر بی حالم کرده بود که روی پاهایم بند نبودم. نگرانیم 
ناحیه فرزندانم بود, به مادر و پدرم تلفن زدم تا خودشان را 9۳ 44 
عنوان کسی که شغلش پرستاری است,ٍ می دانستم اتفاق بدی در حال 
وقوع است و سعی می کردم درباره منشا درد منطقی فکر کنم. هفته قبل, 
جچون "می دانستم" حامله ام نزد متخصص زنان در بیمارستان پایگاه هوایی 
رفتم. ند ان معاتن. آه با فن. مواقم نود و کفت. که. هه حاملم تن 


حرفش را باور نکردم. زمانی که با درد روی تختم دراز ز کشیدم. می دانستم 
علائم به من چه می گویند. باشد می دانستم حامله ام, اما حاملگی خارج 


از رحم که جنین به جای رحم در لوله رحم بود. یعنی دردی که من احساس 
می کردم به خاطرعملکرد نادرست لوله زمانی که جنین رشد می کرد. بود 
و اين که شکمم خونریزی کرده بود. کشیش و همسرش آمدند تا با پدر و 
مادرم برایم دعا کنند. 
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سفر به بیمارستان پایگاه هوایی دردناک بود. به محض ورود, به من و پدرم 
گفتند که باید منتظر بمانیم, گرچه کادر بیمارستان در جریان علائم بیماری 
ام بودند. سرانجام مرا روی تخت اتاق معاینه خواباندند, در این هنگام بود 
که حس کردم یواش یواش جان از بدنم درد می رود, در فکر فرزندانم 
بودم و از که چه بر سر آنان خواهد آمد, جه کسی دوستشان خواهد 
داشت و از آنان مراقبت خواهد کرد؟ 


شنوایی ام فوق العاده بود, می توانستم کلمه به کلمه حرفهایی که در آن 
اتاق رد و بدل می شد بشنوم. دو متخصص و سه دستیار انجا حضور 
داشتند. می توانم بگویم که آنها تکز ان بودند در حالی که تلاش می کردند 
ضربان و فشار خون مرا بگيرند. زر اون نامه ون ا هشیب هه تست 
سقف اتاق حرکت کردم در آنجا لختی از حرکت بازایستادم و به صحنه ای 
که در زیر در حال رخ دادن بود نگاه کردم. پیکر بی جانم روی تخت بود و 
یکی از پزشکان به دکتر دیگری که تازه داشت وارد اتاق می شد گفت: 
"کجا بودی, صدات زدیم, اما حالا دیگه خیلی دیره. اون رفت؛ با 
فشارخون نداره. " دکتر دیگری گفت: " به شوهرش چی باید بگیم, او فقط 

آنها بودم, با خودم گفتم. ", 1 سوال خوبیه. 
ی توا ۱ 
"چطور می تونم تو چنین حالتی شوخی کنم؟" 


دیگر پیکر بی جان و کسان دیگری که در اتاق بودند را نمی دیدم. ناگهان 
متوجه نور الهی شدم که همه جا را احاطه کرده بود. از درد خبری نبود و 
بدنم ازاد و رها بود. حس شادمانی و رضایت داشتم. زیباترین موسیقی که 
تنها می توانست از سوی آتمانت بااشد را شنیدم. داشتم فکر می کردم, 
«بشف توق موشیفی: امانت این طوربه." حس ارافختی به هن دنسنت: داد 
که ماورای ادراکم بود. به نور نگاه کردم و فهمیدم چه اتفاقی در شرف 
وقوع است و من هرگز خواهان رفتن نبودم. من در حضور موجودی الهی 
قرار داشتم. کسی که او را پسر خدا, یعنی مسیح (ع) خواندم. من او را 
نمی دیدم, اما او در آن نور قرار داشت و از طریق تله پاتی با من حرف 
می زد. عشق سرشار خداوند را احساس نمودم. او گفت که من باید به 


نزد فرزندان خردسالم برگردم و کاری ناتمام روی زمین را تمام کنم._من 
نمی خواستم بروم اما به آهستگی به جسمم بازگشتم, جسمی که قبلاً در 
اتاق دیزی یور تا برای عمل جراخن آماده شود. تهتهوشن آمدم.ه انقدر در 
این حال ماندم که کادر پزشکی توانستند برایم توضیح دهند که قلبم دوباره 
شروع به تپیدن کرده و قرار است جراحی شوم تا حاملگی لوله ای و 
خونریزی شکمم را از میان بردارند. از ان زمان برای چندین ساعت بیهوش 
بودم . 


ملاقات الهی کنار تخت 


آسمان پیام دیگری برایم داشت و اینبار بدنم را ترک نکردم. من بعد از 
عمل روی تخت بخش ریکاوری بودم, و عظیم ترین لحظه زندگی ام رخ 
داد. نور الهی دوباره برگشت, کاملا اتاق را غرق نور کرد. اینبار, جلوه ای 
از عیسی مسیح (ع) از آن نور برایم تجلی یافت. او زیبا بود, او با حضورش 
اتاق را سرشار از نور نمود و عشق و لطفش را در انجا جاری نمود. جلوه 
ای که من از او دیدم شامل قسمتهای شانه تا بالای سرش بود. از طریق 
تله پاتی با من حرف می زد. می گفت: "آنچه بتو گفتم به یاد داشته باش, 
این که چگونه خودم را بر تو اشکار نمودم به خاطر داشته باش و این امر 
رت و 
خواهد بود. اکنون میدانی که نباید از مرک بترسی 
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در چند روز بعد اقامتم در بیمارستان, کادر کنجکاو زیادی بودند که برای 
آمدن به اتاقم تهانه مت آودز ید اخبار در جوامع پزشکی خیلی سریع پخش 
می شود و همه می دانستند که مرگ من اعلام شده بود و دوباره به 
اد کی باز گشته بودم. کتاب مقدس کنارم بود و زمانی که متخصص زنان 
ویزیتم کرد. یادداشتی از آن برداشت و از من درباره باورهای دینی ام 
سوال کرد. و ی بط وان اه 
ملاقاتم آهدنده: کفتم شنیده بود. زمانی که مرگ من اعلام شد آنها آنجا 
حضور داشتند. بعد از بهبودی, درباره تمام گفتگوهای زمان مر دتم با نها 
حرف دض آنان: شکفت زدم بوذنیه با زک ما رشتان یابکان هوایی خند روز 
بعد, با اتومبیل به سمت خانه مان حرکت کردیم. من فرزند خردسال و 
دختر شش ساله ام را کنار پنجره دیدم که داشتند به ما نگاه می کردند. در 
دلم گفتم. " خدایا ممنونم که اجازه دادی به نزد فرزندان خردسالم برگردم 
و ممنونم از اين که به من نعمتی عطا کردی تا مادرشان باشم." من 
هميشه صورتهای زیبای انها را پشت پنجره به خاطر خواهم داشت. 


سالها بعد بعدها؛ به همسرم در انگلستان ملحق شدیم و رسالت کارکردن 
با بچه ها و نوجوانان را به انجام رساندم. تجربه مرگم بُعد وسیع تری به 
زندگی و کار کلاس تسا دینی ام با جوانان به من بخشید.  ِِ‏ 
برگشت هدیا خانواده ام بزرگتر شدند و من کار و تحصیلم را, با 
تدریس تا به عنوان استاد دانشگاه ادامه دادم. من همیشه 
سپاسگزار بوده ام که به این دنیا بازگشته ام و فرصت دیگری به من داده 
شده, و این که در اینجا اوقاتم باید خردمندانه استفاده شود. اکنون 
اسمی امه سار سرطای اعلا کد رگن یی نات 
و تجربه مرگی که من داشتم هنوز هم در قلب, روح. و روانم. پس از 43 
سال زنده است. رحمت و عشق خداوند ماندگار است. 


در دهه 10 شیوه طبابتی که متخصصین و بیمارستانها دنبال می کردند 
به انان این اجازه را نمی داد که پدیده هایی مربوط به تجربه های نزدیک 
به مرگ یا مردن و زنده شدن دوباره افراد که بواسطه تجربه های. اسماتن 
ماندگار می شدند را پوشش دهد. تجربه نزدیک به مرگم برایم مقدس بوده 
و بسیار جالب و با اهمیت است. من این تجربه را فقط با پدر و همسرم. و 


بعدها با فرزندانم در میان گذاشتم. در دهه 1970 کتابهایی در این زمینه 
منتشر شد و من دریافتم که تعداد زیادی از افراد تجربه های مشابهی 
داشته اند, اماء بسیاری از این افراد درباره مرور زندگی و در دالان بودن 
صحبت کردند. من چنین چیزی را تجربه نکردم. شاید مرور زندگی ام 
زمانی اتفاق افتاد که من مسیحی شدم که در ان زمان من زندگی ام را 
مرور نمودم و گناهانم را نزد کشیش اعتراف نمودم. برایم راحت است که 
جامعه مان امروزه بیشتر از این امر اگاهی دارد و تحقیقات در زمینه مرگ 
و مردن به طور یکنواخت در حال پیشرفت است. 
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یادداشت بنیاد تجربه های نزدیک به مرگ: سوزان از اين که این تجربه 
الهام بخش را در میان گذاشتید سپاسگزاریم! تجربه تونل ممکن است تنها 
برای 9۵30 از تمام افرادی که تجربه های نزدیک به مرگ داشته اند اتفاق 
بیفتد. من فکر می کنم اين تجربه ها چیزی به ما می دهد که نیازمند آنیم, و 
ام رو ی ی اه ی ۱ 
نیازی در زندگی ات حفظ شده باشد. 


وقتی که زمان ایستاد 


نزدیک به پایان فصل خشک بود, و جوخه من در حال عازم شدن بود. 
ماموریت ما ساده بود: به سمت پایین جاده برویم» پرجم را نشان دهیم و 
مطمتئن شویم که هنوز حق عبور را در اختیار داریم. دو نفربر (خودروی 
زرهی برای حمل نفرات) مقابل من در حال حرکت در مسیر پر خاک و گل 
سمت ابرهایی از غبار بودند. خانم؛ شخص خوش یمن جوخه, در 
کنارمسیر در حال تکان دادن علامتش بود. او دیگر هیچ وقت با ما نیامد از 
ژفانی که بکی از تفر ات.من یکی از خودره‌هایی زا که آه-ذر عال,ر انتد کی 
بود منفجر کرد. کلاه پارچه ای خودم را با یک کلاه کاسکت عوض کردم. 
عینک افتابی خودم را به چشم زدم. مسلسل کالیبر 0.5 را اماده کردم در 
خالی که از دروازه پایگاه در حال عبور بودیم و سرعت گرفتیم. خانم چند 
فوت آن طرف تر ما؛ متوقف کرد, به ما نگاهی کرد و گفت بروید. 


ایا اس تج رورت اس ما ی ها وا 
برنج شده بود که زمین را به مربع های منظم و با اندازه های متفاوت 
تقسیم کرده بود. کاه زرد رنگ به جا مانده از محصول فصل قبل نتوانسته 
بود زمین را در این مزارع مخفی کند. خاک رس شالیکاری شده خشک 
شده بود و دارای ترکهای یک اینچی بود و به شکل بلوکهای سنگ فرش در 
امده بود. هرچند زمین هموار بود ولی مزارع برنج تا دور دست ها وسیع 
نبودند, و از جایی به بعد به طور غیر منتظره ای, در زمین پر درخت آنجا 
مزارع برنج به اتمام رسیده می رسید. 


درختان آنجا شامل درختان بومی قطور شاداب و سبز رنگ بودند و از 
بیست تا سی فوت ارتفاع داشتند. در هیچ جای دلتای مکونگ در ویتنام 
کسی نمی تواند از محاصره این درختان در بیاید. در جاهایی درختان ممکن 


است در فاصله دو مایلی باشند و در جای دیگر فقط چند صد فوت فاصله 
داشته باشند. هر جا که شعبات این دلتا هستند. درختان در آنجا یافت می 
شوند. مثل این که شبکه ای از ريشه ها در همه جا پراکنده اند. ما مسئول 
کنترل روستا هاء, شهرک ها, جاده ها, اسمان, ابراه های اصلی و مزارع 
برنج بودیم. مسئول کنترل نواحی درختان. چارلی بود. 
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با غرش موتورهای دیزل و ایجاد دنباله ای از غبار به طول یک مایل, ستون 
ما به نقطه ای نزدیک می شد که دیوار مخوف جنگل, جاده را از دو طرف 
احاطه کرده بود. به طور ذاتی, من شروع کردم تا به به خطوط جنگل از 
نزدیک نگاه کنم. ناگهان یک مین کنترل دار بزرگ ضد تانک, منفجر شد. من 
سریعا فهمیدم که چه اتفاقی دارد می افتد (چون نفربر من درست سه 
هفته قبل منفجر شده بود), و به خودم فکر کردم, اوه! لعنتی دوباره همان 
حادثه. من به همراه همه کس و همه چیز به بالا پرتاب شدم. افراد, گرد و 
خاک, تا مان کل یکت یهایس مکی ی معط 
معکوس در حال گسترش تشکیل دادند که من در وسط آن بودم. 


دی ال زکتن ای هو بويم که زمان ظاهری. تنزل سرعت پیدا 
بقای خوران ۳ متناقض بود. من به خاطز کاهتتن بزودت 0 
بدن همراهانم ذدوق زده و متعجب بودم. آپا این پایان کار است؟ آیا همه ما 
مرده ایم ؟ در اوج ترازدی من زمان به طور کامل ایستاد و یک ار اخشن 
وصف نایذیر حکمفرما شد. وضعیت هوشیاری که در آن موقع حاکم شد 
برا, بر با حالت بیداری معمولی که نبود بلکه حالت بیداری معمولی در قیاس 
بادآ ماد کمانی و هر چه که بود: آرام بخش, قرایر (زهانیهمکانن) 
و عالمانه بود و همه چیز را به درون یک کلیت نامرئی جذب کرد. 


تمام عالم, گذشته, حال و آینده به شکل تک مرکزی درآمد که همه چیزی 
برای فخوتین یه | اتکی وا ری آن: چیزی است که تغییر نمی کند. ان 
نور هوشیاری محض است که همه چیز را روشن می کند. آن, ِِ نهایی 
متون مبهم انجیلی است. نور بدن. چشم است: اگر چشم شما روشن 
باشد, تمامی بدن شما پر نور می شود (انجیل 6:22). 
است. برای اینکه شامل همه چیز است و خودش چیزی نیست. و اینگونه 
انتت: که. ان هه تخیر در .هضه جیز مین .باشتد. 


علاوه بر این, دیگر هیچ شکی در مورد صحت ان نبود (و نیست). شکی که 
ممکن است این باشد: بیداری از رویایی که, ان بیداری واقعی است و ان 
رویا "فقط یک رویاست. " خلاصه خداوند, تن من را گرفت به اين معنی که 
من دیگر به صورت موجودی متمایز نبودم, بلکه فقط او وجود دارد. یک 
ختزنر بسیان شندید سعادت: عشق: شیعتکی.و خشن خخیب. اشنا یندار ی 1 ]. 


دانش, این را نشان داد که خانه واقعی و نفس واقعی همه چیزها به طور 
معجزه اسایی اشکار شده آند. 
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وقایع زندگی من تا ان لحظه. بدون عجله و بدون قضاوت با جزئیات بسیار, 
مرور شدند ولی نه به صورت ترتیب زمانی, بلکه به صورت یکباره. و 
بعضی از اعمال. عمیق تر از بقیه بررسی شدند. بعد از آن به من اجازه 
داده شد تا دوباره وجود داشته باشم (هیچ انتخابی در کار نبود, بلکه به 
سادگی اتفاق افتاد) به من این فرصت داده شد تا از هر چیزی که می 
خواهم, آگاه باشم, با علم به این که, زمان یک عامل نیست. در حقیقت. 
"همه زمان ها در عالم" تن آنضا جود: من به: تفه که رو این :خنبه: و آنخنند 
از زندگیم ادامه می دادم و به این نتیجه رسیدم که کارهای بسیار زیادی که 
به خاطرش شرمنده باشم. وجود ندارد. من استفاده ناچیزی از این هدبه 
کردم, اما ان زمان من یک ادم 2 ساله خام بودم با قدری مفهوم ناقص از 


دیگر جوخه من (دو تا در جلو و یکی پشت) را ببینم. تمامی ماجرا به نظر 
رسید که در کله من خانه کرده. ولی مطمئن نبودم که ایا سر من هنوز به 
بقیه بدنم متصل است يا نه, هر چند تحت شرایط آنجاء این نکته به هر 
صورت خیلی مهم به نظر نیامد. واقعا برایم مهم نبود اگر زندگیم طی چند 
تانبه ات رو.به: اتمام نود با نهد بعد از آن به ارافی (اما.به: ضداخت )هصاخ 
شدم که از انفجار, بدون زخم جدی جان سالم به در می برم و حتی اینکه 
صحیح و سالم از ویتنام بیرون خواهم رفت. سپس با خودخواهی, توجه خود 
را به وضعیتی که در آن بودم معطوف کردم و به آرامی و عمدا اینگونه 
نتیجه گیری کردم که) باید هوشیار بمانم تا در آب های مزارع برنج غعرق 
نشوم, 2) خودم را شل نگه دارم تا در حد امکان استخوان های کمتری از 
بدنم شکسته شوند. 3) از نفربر دور شوم تا من را تا درحد مرگ خرد نکند. 
فقط بد از اينکه ذهنم تمام چیزها برای تصمیم گیری را به اتمام رساند, 
زمان دوباره شروع به خیزش و گذر کرد. حالت متعالی هو تاره آنمام 
رسید و من به حالت عادی هوشیاری برگشتم. توانستم زمین را که در 
فاصله 20 فوت زير پایم بود, بببنم و به سمت آن سقوط کردم. 


عقیده متقاعد شده ام که حتی مقدم بر این عقیده من است دو بعلاوه دو 
برابر با 4 می شود. اینکه خدا| برای من است. قضیه, دیگر ایمان و اعتقاد 
سم بلکه با اظمار را شنت ات براهه را آنکوته. کهسستت دیوه 


ام. سورپرایز خوشایندی یود تا بدانم که او عشق می ورزد, مهربان است و 
امرزنده است؛ خواصی که من قبلا هزینه کافی برایش پرداخت نکرده 
بودم. همواره سپاسگذارش و اه وی بر ای اه بانین امه عف نا دز ری 
دست گرفت تا در آن لحضه بخصوص حرف بزند. در حقیقت. هنوز اشک 
سپاسگذاری در چشمانم جاری می شود وقتی بعد از سی سال این ماجرا 
را می نویسم. همچنین. من دیگر از مرگ نمی ترسم (از درد و سختی 
مرن .مین دتم ولی نه خود مرگ) برای اينکه به لطف او, این قطرات 
بخصوص باران, اقیانوسی را که از آن نشات می ۳9 به یادم می اندازد. 
متاسفانه, تجربه این حالت, در دست خداست, نه در دست ما, کلمه به 
کلمه حرف های من را برای آن بگیرید, او همواره اینجاست و همین حالا, 
تشفیی کر از ار ری که سفا نکر میت کنید: 


ص:65 2 


من هیچ وقت (قبل و يا از ان موقع) چیزی را که به عمق و واقعی بودن آن 
تجربه هوشیاری باشد, تجربه نکرده ام. هرچند, خاطره من از ان. برای 
تسلی دادن و ایجاد اسایش از طریق فراز و نشیب زندگی بخصوص در 
طبیعی و غیر نرمال را در خودم نیافته ام؛ فقط یک اعتقاد غیر قابل تغییر 
در واقعی بودن یک چیز معنوی. اگر شما تا بحال روش مطمئنی را برای 
بیداری دوباره این حالت اجرا کرده اید (بدون عصبی کردن من). لطفا 
اجازه دهید بدانیم. خدا همراهتان باشد ( او هميشه همراهتان خواهد بود, 


تجربه هافور 
زنی به نام هافور که اهل کلمبیا است تجربه خود را چنین شرح می دهد: 


. ناگهان احساس کردم در , یک تونل تاریک به سمت نقطه ای از نور 
رک و کب کرت مر مه و تور وت وقو هن | 
نورانی می کرد. با نزدیک تر شدن به سمت این نور, نوری که از خود من 
متشعشع می شد نیز درخشنده تر می گشت. در تاریکی و 
ساية کسانی را می دیدم که بدون هیچ احساس و هدفی سرگردان حرکت 
می کردند و در دنیای خود غرق و گم شده بودند. در سمت راست خود من 
پدر بزرگم را دیدم که با همان لباسی که معمولاً اواخر عمرش در دنیا می 
مر ان اه یر 
کرد, آنها در دنیای بی هوش خیال خود اسیرند. من به دنیائی زیبا رسیدم و 
در آنجا ساحلی دیدم با رنگهای متعددی که هرگز دردنیا ندیده بودم. در آنجا 
هیچ رنگی مانند دنیا با انعکاس نور پدید نیامده بود, بلکه هر چیزی از درون 
خود نور متشعشع می کرد. رنگ آسمان بسیار آبی و زیبا و ساحل با ماسه 
های سفید پوشانده شده بود. اه ان و 
که در کنار ساحل بود منعکس شدند, ابتدا به آهستگی و به تدریج با 
سرعت بیشتر. من زندگی خود را از ابتدا تا انتها مشاهده کردم, با بسیاری 
از اتفاقات ریز و درشتی که کاملا فراموش کرده بودم. من تمام خوب و بد 
عملکرد خود را عمیقأً و با وضوح و شفافیتی باور نکردنی می فهمیدم. من 
فهمیدم که ما به انتخاب خود به زندگی دنیا می آییم, و تجربة دنیوی خود و 
حت فد عم را اب هی کم من متوجه شدم که با انتخاب درد (های 


روحی) وقت خودم را تلف می کردم. در حالی که باید با آزادی انتخاب 
خود, به جای ان عشق و لذت حقیقی را انتخاب می کردم. 
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ما با پر کردن خود از عشق حقیقی و افکار مثبت و زندگی زا می توانیم با 
ود فحدود: بودر در دنه آ راد بوشم. .ره خیرم که بر خلاف آنده من 
فکر می کردم خدا منتظر قضاوت و تنبیه من نیست و من خود با ضمیری 
بسیار گسترش پافته که از دید حقیقت می نگرد در مورد اعمالم قضاوت 
خواهم کرد و انوا با تمقیاننن, عشتق و اکاهی: خواهم-نسننجید. من به ساحل 
و ای و 
آسمان بود نور سفیدی مانند خورشید می درخشید. این نور از طریق فکر 
با من سخن می گفت و به من تمام معنای زندگی را فهماند. ناگهان دیدم 
که کرفهی. که لباشهای شفیدی. بوشیده بودند. آزن آبن تور بیرون آمدند»ه 
رهبر و جلوی آنها یک وجود نورانی بود که او نیز ریشی سفید و بلند و 
لباسی سفید به تن داشت و شکوه و زیبائی زیادی در او و رفتار او دیده 
می شد. او به سمت من امد و در فاصله ای نزدیک به زمین در هوا در 
سمت چپ من معلق ماند. در روی سينة او یک صلیب طلائی بود که دور 
آن یک دایزه بود. او با نگاه نافذی به من نگریست. در آخر این گروه پدر 
من بود که قبلاً در گذشته بود. من از او پرسیدم "تو که مرده ای, اینجا چه 
کار می کنی؟" "وهی کشت که اس نامیرن گان استو عای که نوا 
آن آمده ای در مقایسه دنیای مردگان است. ناکهان به باد آورزدم که:فن: از 
زمین آمده ام و 3 فرزندم را در زمین تنها گذاشته ام. من به سمت مردی 
که ریش داشت نگاه کردم و از او خواستم که به من اجازه دهد که به دنیا 
برگردم تا زیرا فرزندانم به من احتیاج دارند. او موافقت کرد ۵ فش ون 
توانم برگردم. 


ناگهان به جائی پایین 7 تر از صحنةٌ سمت چپم رفتم که پر از صخره هایی بود 
که از [ ۳ بیرون آمده بودند. من روی بزرگترین صخره نشسته وگ 
لباسی سفید و نیمه شفاف پوشیده بودم که با ستاره های طلائی رنگی 
مزین شده بود. با تعجب دیدم که باردار هستم, در حالی که ازدواج من و 
ارتباطم با همسرم اصلاً خوب نبود و اصلاً نمی خواستم بچه ای دیگر با او 
داشته باشم. در آن موقع موجودی زیبا از آب بیرون آمد که من فقط بالا 

ننة او را می دیدم. او جوان بود و صورتی سفید و چشمان آبی درشت و 
موهای طلائی مجعد داشت. او به من گفت که همسر واقعی من اوست و 
و و ار ای ار 
گرفت و از درون خود ندائی شنیدم که به من گفت: "با عشق می توانی 
همه چیز را بفهمی, ماهیت و ذات هر چیز را" و بعد از ان احساس 


ارامشی عمیق امیخته به مسرت درونم حس کردم که با تمام وجودم 
ترکیب شده بود, و احساس کردم بعد از اين زندگی من همواره بهتر خواهد 
شد که تا کنون نیز این طور بوده است. من به نوری که در اسمان ابی بود 
نظر کردم و یک مجموعه از آگاهی های عمیق به درون من الهام شد, 
خلقت. جهان, حیات من و تمام ساکنین جهان. اینکه همه چیز جنبة معنوی 
ابدی دارد, و اینکه اختلاف و تمایزهائتی که ما در این دنیا می بینیم از جهل 
و فرآفوتی سا ای می نونف این تور ما تدیی رای قوی من را بت 
خود جذب کرد و من در آن غرق و ممزوج شدم. در آن جا تنها چیزی که بود 
نور بود. من خود را فراموش کرده و و فرم خود را از دست دادم و تنها 
چیزی که حس می کردم "وحدت در کثرت" بود, و ناگهان همه چیز را با 
شفافیتی خارق العاده فهمیدم. ناگهان از درون مانند جرقه ای حس کردم 
که چیزی را که هميشه می دانسته ام در زندگی دنیا فراموش کرده ام, 
ولی نمی توانم انرا با کلمات و سخن تشریح کنم. احساس کردم من در 
خلقت و افرینش سهیم هستم. دیدم که ما در حقیقت در" یکی بودن" و پا 
به عبارت دیگر "کثرت در وحدت" به سر مي بریم و من همه چیز بودم و 
همه چیز من بود. از حقایقی که ادراک کردم آنچه می توانم به خاطر بیاورم 


من درک کردم که خدائی در خارج از ما وجود ندارد. خدا در ما است., در 
همه چیز است. و همه چیز در خداست. 
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همه چیزها و اتفاقات در این بعد فیزیکی همان گونه است که باید باشد و 
از یک توهم جمعی منشا می شود, که تا روزی که ما دريابيم حقیقت 
چیست و چه چیزی مهم است تکرار خواهد شد. 


هر چیزی بخشی مهم و غیر قابل انفصال از زندگی و حیات است. و تا 
حقیقت زندگی که خوشحالی حقیقی و حکمت کامل است نزدیک تریم. 


هر اتفاقی در زندگی یک تجربه است و حیات دنیوی و اخروی در عمق و 
حقیقت یکی هستند زیرا هر چیزی از وجود خداست و چیزی خارج خدا و 
حیات وجود ندارد. 


مرگ تنها یک دگردیسی در زمان است.؛ یک نو هم دیگر از ذهن ما. 
حقیقت زمان و مکان وجود 2 
آن اتفاقات رخ می دهد. 


"من", "ما" را نیز شامل می شود که آینه ای است که در آن انعکاس 
واقعیت خود را با تمام زوایا و اوهام آن می بینیم. 


"خالق" همواره در حال خلق کردن است, و از جمله خلقت او تمرین عشق 
ورزیدن آگاهانه است. به همین علت است که این نو هم ی 
ما وجود دارد, که مانند یک شبکه درون یک شبکه. درون یک شبکه . 
است., تا روزی که ما بیدار شویم. آگاهانه عشق ورزیدن اساس 99 
زد کی و حیات است. 


جهانی که ما می شناسیم تنها یک کسر بسیار کوچک از هستی بی انتها 
اس کهخهت سیر هان عا نها می اند کمتر دوف ان انا ادرای 
کند. 


وقتی به بدن خود برگشتم گویی در فضای سنگینی سقوط کرده بودم و 

بدنم مانند سرب سنگین و ذهنم دوباره جون سابق, بسیار کند بود. 1 
خانواده و دوستانم را ملاقات کردم گویی آنها معنای سابق را برای من 
نداشتند, آنها تنها انعکاسی بر روی پرده رک ژد بودند که هر یک 
فطل سای نو نون که ی در ار ان شمان بان نکسه ای 


بهتر عشق بورزد. وقتی با انها راجع به انچه دیده بودم صحبت کردم. همه 
فکر کردند من دیوانه هستم. به تدریح طی ماهها و سالهای بعد از اين 
اتفاق احساسی که در تجربه خود حس کرده بودم در خاطر من کمرنگ تر 
می گشت. ولی تجربه های جدیدی در زندگی از حس ششم گرفته تا تله 
پاتی يا تجربه خارج از بدن (6*06۲6066 000۷ 0۴ ]دا0) برای من اتفاق 


۱ ۱3۵۵ 
اینجا تنها در : یک رویای ذهنی هستیم که بطور دائم برای پویائی این آگاهی 
مطلق که بر خود آگاه است و از طریق یک یک ما خود را متجلی می سازد 
خلق. مین کردی سا را می‌توان» به تحار ابی*تشببه. کری. که سرد شدهودابه 
مایع و سپس به حالت جامد ۵۹ تبدیل شده است و اکنون حالت اولیه و 

توانائی خود را برای انبساط و گسترش و حرکت فراموش کرده است. 
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ساعت 9:15 شب تازه به اتاق خواب رفته بودم. ساعتم را برای فردا صبح 
کوک کردم. وقتی حمله ی شدید اسم به سراغم امد روی تخت نشسته 
یوم عقب روی تخت اکیادم وی کرام پدرو مادرم را صدا بزنم, اما 
حرکت کنم. سس ایا اه 


وقتی آزهوش رفتم ( حدس می زنم به خاطر فقدان اکسیژن ) صدایی 
نزدیک کفشم. شتبدم: آخنی. ورتم آن..ضدا .خطاآفا بدون تکداتی. وه انقدر 
ارام بود که با حالت وحشت من از ناتوانی از نفس کشیدن در تضاد کامل 
بود. آن صدای من نبود و به من گفت نگران نباش, آن صدا قصد حفاظت 
از من را داشت و هن هی خواستم آن را دنبال. کنم: در اين لحظه بدنم را 
ترک کردم و خودم را که پاپین روی تخت با چشم های پاز خوابیده بود نگاه 
فی. کردم عالا چیکر کاملا ارام:ه خالی آز ترس بوذ آن ضدا به هن کفت 
که می خواهد چیزی را نشانم بدهد و خودم را احساس می کردم که به 
سرعت به سوی نوری حرکت می کند, وقتی از نور گذشتم دیدم در جهانی 
دیگر پرواز می کنم 


همه چیز در آن جهان از ماده ای ساخته شده بود که می توانم تنها آن را 
نوری روان توصیف کنم. همه چیز زنده بود. زمین, کوه ها, حتی اسمان. ان 
صدا همچنان با من بود و در طول تجربه هرگز من را ترک نکرد. او گفت 
جایی که من هستم, جهان «حقیقی» است و باید در مدتی که انجا بودم 
کاری را انجام می دادم. من روی یک زمین کوهستانی بایر نشستم, هیچ 
درخت». سبزه, رودخانه و غیره وجود نداشت. همه جاأ نور بود ولی 
ات نبود. به نظر می رسید نور از درون همه چیز, حتی از هوا می 


ص :269 


در آن کوهستان حدود نیمه راهي به سمت بالا, تخته سنگ بزرگی بود. روی 
آن یک آجر طلایی درخشان بود آن صدا به من گفت که باید یک باغ روی آن 
کوه بسازم و اینکه هر سال یک آجر روی تخته سنگ ظاهر می شود و من 
باید با آنها مسیری بالای کوه از بستر تا تخته سنگ می ساختم. به من گفته 
شد درخت هایی که به نظر بلوط و غیره می رسیدند در بالای کوه بکارم. 


من مدت زیادی آنجا بودم و در تمامی آن لحظات آن صدا حاضر بود, هرگز 
احساس تنهایی نکردم و هرگز نپرسیدم که چرا آنجا بودم, در آرامش کامل 
به سرمی بردم و احساس لذتی تمام عیار و عشقی بی قید و شرط در 
تمامی لحظات درون من بود. می دانستم که ان صدا قابل اعتمادترین 
ی همان طور که سالها می گذشت, می دیدم که 
درخت ها, , سبزه ها و گل هایی که کاشته بودم رشد می کردند. رنگ گل ها 
رنگ هایی نبودند که تا به آن موقع دیده باشم, مثل اينکه 20 رنگ متفاوت 
در رنگین کمان آنجا بود, نمی توانم آنها را توصیف کنم چون هیچ چیز قابل 
معایسه با ان ذن ایتجا پيشت: 


چیزهای زیادی اموختم و می توانستم. چون جمله ی بهتری پیدا نمی کنم, 
«درون روج( افراد را ببینم »> و در یک لحظه تمام نتایج اعمالمان را روی 
دیگران درک کنم, اینکه خیم ار وزی و رش منضا مین کیره و بسیاری 
آموخته های دیگر در مورد چیزی که اکنون به عنوان وضعیت اا در 
نظرم هست. و بعد دیدم که همه ی موجودات روی سیاره روی این خطوط 
به هم پیوسته اند و احساسی از عشقی خردکننده و حس یگانگی از درونم 
گذشت حس کردم انگار قلبم در حال انفجار است. 


آخرین آجر روی تخنه سنگ 2500 سال بعد از اولین باری که رسیده بودم 
پدیدارشد. . من از تمام ان سالها آگاه بودم و یک رقیز نبود. «زمانی واقعی» 
بود اگر قابل درک باشد. حالا مسیری از آن تخته سنگ کشیده شده, اما در 
طی سالها تخته سنگ تغییر شکل داده بود و حالا شکل یک مربع را داشت. 
درخت هایی که ابتدا کاشته بودم. رشد کرده بودند و تنه ی آنها به شکلی 
ستبر شده بودند که فقط می توانم به شکل معبدی بالای کوه توصیفش 
کنم. آن صدا به من گفت که اولین قسمت کارم تمام شده است و حالا باید 
به آن راه قدم بگذارم. به پایین کوه رفتم و اولین قدم را برداشتم. 


در این لحظه سوزاننده ترین و تحمل ناپذیرترین درد درونم را شکافت اما 
آن صدا گفت که از مسیر بیرون نروم. علت درد را پرسیدم چون درد 
فيزيکي نبود ( به نظر عجیب می آید ) اما آن درد غیر مادی بود. آن صدا 
گفت آن درد کوچکترین گناهی بود که من در مقابل روحم مرتکب شده 
بودم. اینطور فهمیدم که منظور گناهی که در مذاهب مختلف مطرح بود 
تشت. بلکه ان .دون رخمی بیود. که خودم در ول ندیم .نه روحم وارد 
کرده بودم. من به بالا رفتن از مسیر ادامه دادم و هر قدمی که بر می 
گذاشتم دردی بدتر ب درد قدم قبلی بود تا ايینکه به نزدیکی بالای کوه 
ژلنیدم ودبة آن ضنذا کفتم که مین توانم تمامش کنم. 


آن صدا مهربان و شکیبا بود و گفت که با من خواهد بود و اینکه تمام 
خواهم کرد اما باید درسهایی که او می داد را می اموختم. در این لحظه به 
شدت عصبانی شدم و پرسیدم چرا من این همه مدت اینجا آورده شده ام 
۳ این دردهای وحشتناک را تا پایان راه را با تشویق و حضور 
چیزی که حالا می دانستم یک موجود روحانی والا بود, ادامه دادم. به 
ورودی معبد درخت رسیدم. وارد شدم و تنها موجود دیگر را در تمام مدتی 
که انجا نود دیجم تشن به: هر قوق و #انه زدم ود کویی: ذر-حال: قبا بش 
بود. 
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دوباره عصبانی شده بودم, به طرفش هجوم بردم و گفتم, حالا می دانم که 
همه چیز واقعی بود و چرا باید همه ی ان دردها را تجربه می کردم. او 
روی پا ایستاد و چرخید, و غیرقابل توصیف است., موجودی کامل و تنها می 
توانم بگویم از عشقی ناب ساخته شده بود. می دانستم که او منبع آن صد | 
بود. مات و مبهوت شده بودمر بعد از همه ی آن انفاقات و فقط توانستم 
بگویم «می توانم تو را ببینم». آن موجود با مهربانی گونه ام را لمس کرد و 
به سادگی گفت :» حالا تو می دانی. دیگر وقت رفتن است.» همچنین به 
من گفته شد, باغی که ساخته بودم برای هميشه آنجا خواهد بود و روزی به 
تاه اه کت 


همان طور که با او به بیرون از معبد درخت قدم می گذاشتیم, برای اولین 
بار افراد دیگری را دیدم که به باغ می آمدند و روی چمن ها می نشستند, 
گل ها را تماشا می کردند. صحبت می کردند و می خندیدند. او لبخند زد و 
گفت » ببین اینجا چه کردی.» به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بودم, اما 
بعد به سرعت به بدنم برگردانده شدم؛ فورا احساس سنگینی و بیزاری 
عجیب و غیرمعمولی کردم. حمله ی آسم کاملاً رفته بود. به ساعت نگاه 
کردم 9:23 بود. تمام آن تجربه از حمله ی اولیه تا برگشتم حدود 8 دقیقه 
طول کشیده بود. من تا به حال این تجربه را مطرح نکرده بودم چرا که 
حدس می زنم اکثر مردم خواهند گفت که یک توهم بوده است. فقط می 
توانم بگویم که آن «واقعی» تر از تمام چیزهایی بود که در این جهان تجربه 


کرده آم. 
آپا شنما حخسی از آگاهی, دانشی خاص و هدف نظام هستی داشتید ؟ 


همه چیز یکی است. هر آنچه که هست, بخشی از سایر چیزها است. در 
آنخا.هر دانتتجی: که میم خه استم زا اقور افیا نی وقتی بر گشتم, بخش 
زیادی از این دانش با من مانده است. من جواب سوالات را شهودی بدون 
تیار جه مطالعه .می: داستتم: قلستقه» وا .جر دانشاه. اکستفورد به. بایان 


رساندم. 


آپا شما بعد آزاین تجربه توانایی فراروانی يا استعداد ویژه ای پیداکرده اید 
که پیش از آن نداشته باشید؟ 


من توسط افرادی که در حال مرگ بودند يا مرده بودند. از جمله اعضای 
خانواده ام و دوستان خانوادگی, ملاقات شده ام. این هم در خواب هایی که 
متفاوت با رقیاها هستند, و هم درهشیاری زمان بیداری اتفاق افتاده است. 
من خودم را ادمی مذهبی پا روحانی نمی دانم. ممکن است این با نوشته 
های.بالا خور درتیاید آضا افن. آدمین متظقی. و زمینی و تجربی هستم. من 
مه را تا رل ی 
هیچ نفع شخصی از آن نمی برم. 


این تخریه جه تأثیری فر سوابظ و تدای رشانهم اما وین و تخاب 
های شغلی شما گذاشته است ؟ 


من دیگران را بیشتر درک می کنم. دیگر چندان ماده گرا نیستم با وجود 
اينکه مدیر بازاریابی صنعتی هستم. پول و «اشیاء» معنای چندانی برای من 
ندارند. مردم مهمترین چیز موجود هستند 


تجربه یک ناشناس 


اولین تجربه نزدیک به مرگ من در سن 45 سالگی در سال 1995 رخ داد. 
من مورد یک حمله شدید قلبی قرار گرفتم و بعد از آن سه بار مورد عمل 
جراحی قلبی قرار گرفتم. بعد از عمل جراحی, یک خاطره از رفتن به یک 
بعد پا مکان دیگر داشتم. به مدت چندین ماه فکر می کردم, این خاطره به 
دلیل داروها ایجاد شده است. اما با گذر زمان به این معتقد شدم که این 
خاطره چیز دیگری بود. 


من در مکانی شناور شدم که آنچنان دارای آرامش بود که در حد اندازه و 
مقیاس نیست. در آنجا یک آسمان آبی وجود داشت که آبی ترین چیزی بود 
که تا به حال دیده بودم. بعضی اوقات به آسمان آبی نگاه می کنم و 
احساسی از آرامش پیدا می کنم. من گیاهان بلندی را دیدم که روی تیه 
های غلتان, در باد به نوسان در می آمدند. اما هیچ احساسی از نسیم وجود 
نداشت و نیز هیچ صدایی وجود نداشت. آنجا بسیار ساکت و آرام بود. 
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من در حال راه رفتن نبودم, اما به نظر می رسید که روی دشت ها به 
از اضف شناور بودم. این مکان تقد از وهی ارامش و دارای یک احساس 
وصف نایذیر تکامل و یکی بودن با عالم بود. 


ار تفا تال کم رو ها هار اس تاو وت ی یاه کم 
بسیار عالی را حس می کردم. فریم هایی از تصاویر بچه هایم را ۳ افق 
دیدم . آنها عکس نبودند, بلکه تصاویری از انهابا تگرانی:به هن تکام نقی 
کردند. آنها از من می خواستند تا بر گردم و با آنها باشم. آنها به من احتیاح 
داشتته و خبر ی نقین صفتنی فتظور آنها دا می فهمیدم دون انکه سم لب 
هایشان تکان می خورد. 


0 نمی توانستم کر 


اگر ادامه می دادم, برای هميشه با اين احساس آرامش و گرمی احاطه 
می شدم. خیلی خوب می شد اگر ادامه می دادم. اگر بر می گشتم, به یک 
مکان پر از درد و آسیب می رفتم. مکانی پر از درد و مسئولیت. اسیب 
دیدن احساسات. استرس زندگی. تصمیم گرفتم که برگردم, برای اينکه 
بچه هایم در جهت دادن به اینده شان به کمک بیشتری احتیاج داشتند. اینده 
اهاد کم نداشتند تا تنهایی به زندگیشان ادامه دهند. 
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دومین تجربه نزدیک به مرگ من در سال 1997 اتفاق افتاد. دچارسانحه 
شدید رانندگی با جراحات بسیار شدم. وقتی که در ماشین به دام افتاده 
بودم, هیچ دردی احساس نکردم هر چند لگن خاصره من از دو قسمت 
شکسته بود, یکی از دنده هایم. شش من را پاره کرده بود, جمجمه ام 
شکسته بود, صورتم پاره شده بود و بخش هایی از گوشم جدا شده بود. 


من فلش یک های زیادی را از این حادته تا ماه ها بعد:داشتم. اما وقتی به 
اندازه کافی هوشیاری خودم را به دست آورده بودم که بتوانم تا چند روز 
بیدار بمانم و نمیرم, یک خاطره مثبت و کامل از تجربه نزدیک به مرگ 
داشتم. 


شروع به صحبت کردن راجع به این تجربه با پسرم کردم. سپس وقتی 
نسبت به حرف زدن راجع با ان راحت تر شدم, با بقیه نیز این تجربه را در 
میان گذاشتم. دوباره سعی کردم تا بدانم آیا اين تجربه بواسطه دارو بوده 
پا اینکه به دلیل سیگنال هایی است که دهن به هنگام از کار افتادگی بدن, 


دوباره یک مکان گرم. سرشار از عشق و دوستی را دیدم. یک چیزی شبیه 

به تونل بود اما گرد نبود,. یک تونل شبیه گردشگاه بود همان طور که 

ساختمان های کنارهم تشکیل می دهند. نوعی از مسیر پیاده روی کار 

خیابان بود. نه چندان تنگ, بلکه وسیع. من در امتداد ان راه رفتم, پا شبیه 

احساس راه رفتن بود اما به یاد ندارم که پاهایم حرکت می کردند. دو 
ف مسیر روشن نبود, ولی تاریک هم نبود. 


وقتی به انتهای تونل رسیدم, توانستم مردمانی را ببینم. به نظر می رسید 
که از میان نله با بالا هستند. اصلا نثر سیده بودم. همه خندان و خوشحال 
بودند. چهره هایی را دیدم که می شناختم. پدرم و دو پدر بزرگم را دیدم. 
پشت سرشان بسیار تاریک بود و حضور بسیاری از افراد دیگر را در پشت 
آنها اخساسن کردم. 


یکی در حال دست دادن با من بود تا به من خوشامد بگوید. فکر می کنم 
یدرم بود. اوابه خاظر آلزایضر .مرد و به هنکام,مرادن بتسیاز, آشفته نود: اما 


الان حالش بسیار خوب بود و به نظر سالم می آمد و فهمیدم که واقعا 
چقدر کوتاه بود. همه این افراد از دیدن من بسیار خوشحال بودند. 


در این موقع احساس نیاز کردم که به زندگی برگردم. این احساس ترسناک 
نبود بلکه زمانی بود که باید تصمیم می گرفتم. هنوز فکر نمی کنم من 
تصمیم برگشت را گرفتم, فکر می کنم شخص دیگری این تصمیم را برای 
من گرفت. 
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هنوز در حال نگه داشتن دست (اما نه در حال تکان دادن) فردی بودم که 


اول شروع به دست دادن کردم. دستش بسیار گرم و آرام بخش بود. همان 
لحطه به سنتت دما ند کی تساه تدم دشتم به آراهن: دوف شد. آن 
دست اصلا من را نگه نداشته بود اما احساس مهربانی داشت. 


جایی در اين تجربه, یک در قهوه ای با یک دستگیره قدیمی را به یاد دارم 
که با یک زمینه سیاه احاطه شده بود. فهمیدم که در طرف دیگر در. یک 
پدیده مذهبی وجود داشت. بسیار روشن و احتمالا خود خداوند. این در 
هميشه آنجاست و برای همه قابل دسترس است. می توانستم هر وقت 
خواستم از آن عبور کنم. این احساس را دارم که دستم روی دستگیره بود 
و می توانستم هر زمان که می خواهم وارد شوم. 


با نگاه به گذشته, الان از مرگ ترسی ندارم. 


یک احساس متمایز که دارم اين است که مردمی در آنجا بودند که بر خلاف 
میلشان به سمت دیگری رفتند و من برای آنها بسیار متاسفم. آنها در آنجا 
خوشحالند. زیرا آنها تطبیق پیدا کرده اند, اما ترجیح می دهند در عوض 
زمان بیشتری را برای ماندن در دنیا کنار عزیزانشان سپری می کردند. 


من سابقا مذهبی بودم اما امروز یک شخص مذهبی نیستم. به هر صورت 
برای افراد عمیقا مذهبی, احترام خاصی قائل هستم. 


من به چیزی بینش پیدا کردم که افراد کمی مي توانند آن را ببینند. و 
خوشحالم که آن را تجربه کردم. از بازگو کردن آن برای مردم لذت می 
برم, اما خیلی خیلی دقت می کنم با چه کسی دارم حرف می زنم. 


نجربه جویی 
نام من جویی است. حدوداً 4 سال دارم. در ماه مارس بدنیا آمدم. از 
سال.2 195 ساکن. کلار ک. کاتتی: (لاسش و کاس نوادا) بفده آم: کفان ی کتم 


از مدتها پیش مشروبات الکلی استفاده می کردم و از قمار گرفته تا هر 
کاری که فکرش را بکنید, انجام داده ام. چهار بار ازدواج کردم و چهار بار 


هم طلاق گرفتم. به خاطر شکست هایی که خوردمخودم را سرزنش نمی 
کنم اما خودم بخش بزرگی از بدبختی بودم که عامل تمام مشکلات بود. 


زندگی شگفت آور خوبی داشتم و از نظر مالی خداوند نسبت به من بسیار 
لطف داشت. همه چیز را حق خود می دانستم. در 1988 مشکلاتم با اداره 
مالیات شروع شد. تا تا سال 0 دست از سرم برنداشتند. اما من 
همچنان کار می کردم و عاقبت از هتل کازینو و باشگاه صحرایی استعفا 
داوم نظرشسا کا سبال ای 1976 ۲ 1990 در انا وه تاد بفرم آسا سح 
پاداشی دریافت نکردم. هزاران دلار بدهی کارت اعتباری داشتم. کار بعدی 
که انجام واه اغام دشک اما قل تانق سای شوم دی 
هتلی کنار خیابان به کار نیمه وقتی مشغول بودم. به جایی رسیدم که به 
قدری سراسر وجودم از خشم و نفرت نسبت به سازمان مالیات امریکا پر 
شده بود که دست از انجام 9 برداشتم. از خانه دوست دخترم در 
لاس وگاس نقل مکان کردم با وجود این که سیزده سال با هم بودیم. به 
خانه متحرکم نقل مکان کردم. هر از گاهی مشروب میخوردم و در هتل کار 
می کردم. 
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حدس می زنم در آوریل 1990 آدم معقول. تری. شده بودم. حذود 17 
آختریلن همان سال در ناحیه بازوی چپ ام , وسط پشت و سینه ام احساس 
درد شدیدی کردم. دوستم بمن گفت که باید به بیمارستان بروم. به او 
گفتم که احتمالا باد توی بدنم پیچیده است. خب, در 20 آوریل 0 تا 
ساعت 3 بعد از ظهر, داشتم توی آشپزخانه ظرف می شستم. ناگهان 
احساس کردم چشمانم دارد از حدقه بیرون می اید سپس در 4 سینه 
ام دچار درد بسیار شدیدی شدم. تلفنم روی پیشخوان اشپزخانه بود. با 
مرکز فوریت ها تماس گرفتم, وفتی جواب دادند تمام حرفی که توانستم 
برزبان جاری کنم این بود "مردم". روی زمین ولو شدم. نباید خیلی زیاد به 
حالت درازکش مانده باشم چون چیز بعدی که شنیدم این بود که می گفت, 
"یالا بچرخ". تا آنجایی که فهمیدم مرا به مرکز پزشکی دانشگاه منتقل 
کردند. متخصصان فورا مرا برای عمل جراحی آماده کردند, و به من گفتند 
که عمل جراحی ام از ساعت 30: 3 بعداز ظهر تا 11 شب طول کشیده 
بود. 


کشیتتی را ضدا ردو او این ای خی واه هر توص در اور کر 
به خانواده ام گفت فقط معجزه می تواند مرا نجات دهد. 


زمانی که قلبم را در بدنم گذاشتند. قلب از کار ایستاد. متخصصان با 
دستگاه شوک دائم به بدنم ضربه می زدند. این طور به نظر می رسد که 
انگار دقیقاً از حال درازکش صاف بلند شدم و داشتم به پایین به تیم 
پزشکی که با دستگاه شوک مشغول بودند, نگاه می کردم. ناگهان چرخیدم 
و مطمئنم که نترسیدم. فقط نمی دانستم چه اتفاقی در حال وقوع است. 
ناگهان خود را در درون تونلی یافتم. سپس روی کمرم به حالت صاف دراز 
کشیدم, این موضوع خیلی روشن بود. با سرعت بالایی حرکت می کردم. 
زمانی که متوقف شدم. در نهایت به حالت عمودی ایستادم. درختان خرما و 
نرده های طلایی در انجا وجود داشت و خداوند انجا ایستاده بود. او ردای 
سفیدی با نوار طلایی به دور کمر بر تن داشت. موی سرش قهوه ای بود, 
با ریش و چشمان ابی نافذ. او به من گفت, "جویی برگرد, وقتش نیست". 
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پزشکان گفتند که قلبم با قدرت زیادی شروع به تپیدن کرد. در طی سفرم 
آنها تمی: داننستند جرا از ضرید. زدن. با دستگاه .شوک به. فلیم. .دنت 
برنداشتند. آنها گفتند من قدرت زیادی داشتم و خواستم از تخت بیفتم. به 
پاد می آورم میله مهار سردی را که در گلویم بود, بیرون کشیدم. گمان می 
کتم آنها یک ماه ضرا نکه داشتند سیش به بخش مراقیت های. ویژه متتقل 
ام کردند. اما وضعیت من هفده روز بحرانی بود. 


زمانی که عاقبت مرا به اتاقم بردند به خودم و بولوار چارلستون تاه 
کردم. بسیار لاغر و نحیف و مریض احوال بودم. کلی بخیه و علامت روی 
بدنم داشتم. انگار که با گاز پانسمان بسته بندی شده بودم. و همان طور 
که به خودم نگاه می کردم 7 "خدایا! میدانم که تو مرا نجات دادی, 
من هرگز مشروب نمی نوشم و سیگار یا هیچ ماده مضری را وارد بدنم 
تفی کنم تا آنچه تذ به من عطای آن: را در زندحی جدید مقرر کردی تابود.با 


ویران نکنم. " 


من نسبت به عهدی که با خدا بستم وفادار بوده ام. من این را معجزه ای 
در بخش قلب مراقبت های پزشکی واقع در طبقه سوم بیمارستان می 
خوانم. من واقعا به آدمها و پزشکان موسسه قلب عشق می ورزم. کل 
چیزی که می توانم برزبان برانم این است که به من گفتند ریه هاء کبد و 
که هانم مانید کسی بوده که هر کو میات الکلی, و با جوا فشیر. 
مصرف نکرده است. من پرسنل بخش قلب مراقبت های پزشکی را 
تفت امی. تانق از ان شاد سا تایه سوام کمن 
سپاسگزارم. اول از همه از خداوند و سیس؛ از بهوه پزشک اعظم, 
سپاسگزارم. 


بعد از مرخص شدن از بیمارستان, هحون بودم 8 ماه تا زمان دریافت 
مقرری و ازکار افتادگی در خیابان ها زندگی کنم. به نظر می رسد که 
خداوند گفت این به عهده توست, بگذار ببینیم آپا « و پیمانت با من 
شرافتمندانه بوده, و بود. 


تجربه دبورا 


من در شرایط خیلی سختی بزرگ شدم, در یک خانواده الکلی که هميشه 
من را نادیده می گرفتند. ولی برادرم که 10 سال از من بزرگتر بود در 


زندگی و رشد من نقش کلیدی را بازی کرد. او مهربان. دست و دل باز, 
شوخ, و پرورش دهنده بود. من در طول زندگیم به او خیلی نزدیک بودم. او 
تمام احساس هویت و عشق و خانواده من بود. در سالهای نوجوانیم من 
کمی دست و پا چلفتی بودم ولی او هميشه به من می گفت که من باهوش 
و زیبا هستم و ما با هم اوقات خوشی داشتیم. 


فاتا هک شا 992 1 و که ا درم تساه رون هم یی که ید 
بیماری ایدز دچار است. این خبر برای من ویران کننده بود. من در طول 
بیماریش در کنار او ایستاده و از او پشتیبانی می کردم. مادر و مادر بزرگم 
هم از او حمایت می کردند. ولی فامیل دورتر, مانند عمو و خاله و عمه و 
دایی و بچه های آنها که با ما مانند برادر و خواهر بودند او را از زند کن:خود 
بیرون کرده بودند. من و مادر و برادرم دیگر به مهمانی های فامیلی دعوت 
نمی شدیم و این مسئله برادرم را عمیقا می آزرد. من به شدت از دست 
اقوامم عصبانی بودم و با خود قول دادم که دیگر هرگز با آنها حرف نخواهم 
زد و این عصبانیت را با خود به گور خواهم برد. 


در 16 ماه جون سال 1997 بعد از 5 سال دست و پنجه نرم کردن با 
بیماری ایدز برادرم در سن 44 سالگلی در‌گذشت. من چنان ویران شده 
بودم که در روزهای بعد از ان حتی نمی توانستم غذایی را بچشم. ولی با 
این حال هر طوری بود در کارها و مراسم به خاک سپاری و سوگواریش 
شرکت و کمک کردم. من کاملا بی حس و منگ شده بودم ولی با این حال 
بعد از مراسم برادرم سر کار رفتم زیرا پیش خود گفتم بهتر است مشغول 
باشم تا به تنهایی در خانه بنشینم. 


من تاریخ دقیق تجربه ام را به یاد نمی آورم ولی چند هفته بعد از فوت 
برادرم بود. اين تجربه مدت کوتاهی قبل از روزی که تولد 45 سالگی 
برادرم می بود اتفاق افتاد. به یاد دارم که شنبه شب بود و من مانند 
شبهای دیگر به رختخواب رفتم. من خوابیده و در حال خواب دیدن بودم که 
ی سب و و ی ی 
من اشاره کرد که روی خود را بر گردانم. چیزهایی که از آن لحظه به بعد 
دیدم با یک خواب يا رویا تفاوت بسیاری داشتند. 


من روی خود را چرخاندم و برادرم را دیدم که آنجا ایستاده است. او خارق 
العاده به نظر می رسید, درخشش و نوری از او صادر می شد و صورتش 
پر از ارامش بود. او به نظر کاملا سالم و سلامت می رسید و لباسی به تن 
داشت که حدود یکسال قبل از مردنش تنها یکبار آن را پوشیده بود. یک 


شترت: بقه:, آشکی, یه وی مکی .خی سفيو7 و کناتن تام چا سفتد: 
موهایش کوتاه بود و یک ریش پرفسوری مرتب و کوتاه داشت. جالب بود 
که من این لباس او را خیلی دوست داشتم و به نظرم در آن خیلی جذاب 
بود. ولی به او چیزی نگفته بودم و بعدا هم آن را فراموش کردم. برایم 
خنلی تاک هد کسا ما ان انس مرا بم ظاهر شده است. 
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برادرم به صورت تله پاتی و از طریق فکر شروع به مکالمه با من کرد. او 
مستقیما با فکر من سخن می گفت. برایم تعجب انگیز بود که چقدر این 
نحوه مکالمه سریع و موّثر است و برای من هم به نظر کاملا طبیعی می 


رلسید. 


او گفت «از من پرسیده اند که از طریق چه کسی می خواهی (با دیگران) 
مکالمه کنی و من هم گفتم از طریق خواهرم. متاسفم که بیماری من تو را 
هم تحت تاثیر قرار داد, ولی این (مریضی و تجربه آن) چیزی بود که می 
بایست برای خود انجام می دادم (تا درسهای ان را فرا گیرم).» 


من درست منظور او را نمی فهمیدم ولی از او پرسیدم ایا هب یه 
همراه او بروم. برادرم گفت که من سالهای زیادی را در پیش رو دارم و در 
برابر خودم مسئولم که اک ظاهرا من هدف 
و وظیفه ای داشتنم که‌باید به ان غمل.می. کردم 


او گفت «گرچه ما در زندگی دنیا به هم خیلی متصل بودیم. هر یک از ما 
مسیر بسیار متفاوتی را برای طی کردن داریم. هیچ کاری نبود که بتوانی 
انجام دهی تا انچه برای من اتفاق افتاد را تغییر دهی و هر کاری که می 
کردی در نتیجه تأثیری نداشت.» 


فن نا کهان متوخه شندمق که:در توعی آتاق هستم که‌.در آن .همه جیر به ری 
طیف های مختلف خاکستری است. من احساس می کردم دیوارهایی وجود 
دارد ولی انها را نمی دیدم . ولی می دانستم که من ورای این دیوارها 
نخواهم رفت. تزاخرض یف تمه نی میاه تیم تن مر مر که ون آنها رو 
یک سکو بود اشاره کرد که دست و سر و پا نداشت و فقط میانه یک هیکل 
بود. او گفت: 


«چیزی که در مورد افراد فامیل باید درک کنی این است که آنها در درون 
خود جوهر و مایه اینکه طور دیگری با بیماری من برخورد کنند را نداشتند. 

به این مجسمه نگاه کن,: هیچ دست و بازویی ندارد. تو از کسی که دست 
ندارد انتظار نداری که پیانو بنوازد پا یک توپ را بگیرد. همین مفهوم در 
مورد اقوام ما صادق است. آنها .هم انچه. که نیا نود تا مقفاوت: غمل, کنند 


را در خود نداشتند.» 


من به مجسمه نگریستم و با حرکت سرم حرف او را تایید کردم. حرف او 
به نظر منطقی می رسید. او ادامه داد: 


«اگر تو در قلبت نسبت به آنها تلخی و تنفر نگاه داری, تنها زندگی خودت 


را مسموم می سازی. به آنها باید به چشم ارواحی بنگری که از نظر 
معنوی معلول و ناتوان هستند» 


سپس در عرض یک چشم به هم زدن دیگر من در اتاق و در کنار برادرم 
تبودم: من خودم را در میان کائنات و در بین یک فضای عظیم و پهناور از 
ستارگانی زیبا و درخشان یافتم. اين منظره مطلقا نفس گیر بود. می 
توانستم سیارات را ببینم که (از نور ستارگان) می درخشیدند و با سکوت 
به دور ستارگان می چرخیدند. ناگهان این اطلاع و آگاهی در من نفوذ کرد 
که جهان اصلا اشفته و بی نظم نیست. بلکه در حقیقت یک اقلیم بسیار 
تدبیر شده و هماهنگ است که با دقت بسیار توسط خالقی مهربان و 
هوشمند بوجود آمده است. اين ادرای عمق روح من را لمس کرد. ناگهان 
اطاعابدو حکفت رامق تمس لمات اساسا مد هی دنه فک 
من سرازیر می شدند و من می توانستم همه چیز را راجع به علم, 
موسیقی, هنر, تاریخ, فیزیک, و ریاضیات بفهمم و هضم کنم. این یک سیل 
عظیم از اطلاعات و دانش بود, ولی من همه را با وجود سرعت بسیار زیاد 
آن نمی کردم ضرق هی گاه ین رباضیات خوت: نبودم ولی سر آنجا مق 
توانستم بعضی از مفاهیم و فرمول های بسیار پیچیده ریاضی را درک کنم. 
می فهمیدم که این محاسبات به نوعی در جهان اهمیت دارند. به یاد دارم 
که با خود فکر کردم که همه چیز راجع به زندگی و جهان کاملا معنی دارد و 
منطقی است و من بالاخره جواب ب هر سوالی که هرگز داشته ام را دریافت 
نمودم. این یک احساس خارق العاده از دانشی بی پایان بود که خارق 
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در یک لحظه من برگشته و دوباره نزد برادرم بودم. ما یک گفتگوی طولانی 
راجع به هدف و مسئولیت من در ند حین داشتیم ولی متاسفانه بعد از 
بازگشت هیچ یک از اين حرفهایش را به یاد نمی آورم. فکر کنم هنوز هم 
سعی می کردم قبول کند که من پیش او بمانم, ولی هرچه به من گفته بود 
باید من را متقاعد و راضی کرده باشند کمیا کرو من متوجه شدم که 
برادرم در حال محو شدن است و صدای او هم لحنی فوری و مبرم به خود 


گرفت و گفت: 


«وقتی بازمی گردی, باید به خاطر بسپاری که در ژتد کین اشتباهی وجود 
ندارد. چیزی به نام خطا و اشتباه وجود ندارد. پولر و دارائی و املاک و 
عنوان شغلی اهمیتی ندارند. تنها چیزهایی که در زندگی مهم هستند عشق 
و آگاهی است. هیچ چیز دیگری نیست. تو باید این را , به خاطر بسپاری.» 


چشمانم باز شد و من دوباره روی تخت خواب بودم. بک صبح یکشنبه 
آفتابی و زیبا بود و من خیلی دیر از خواب بیدار شدم, حدود ۱ 11 
من روی تختم نشستم و متوجه شدم که حس های من بسیار قوی تر شده 
اند. می توانستم هر صدایی که از بیرون می آمد را بشنوم, صدای ترافیک, 
صدای آواز پرندگان؛ صدای یک کرم ابریشم که یک برگ را می جوید. 
تقریبا بیش از حد بود. یک انرژی خارق العاده در من در جریان بود که نمی 
توانستم ان را توضیح بدهم (که از کجا امده است). ۰ من انرژی خالص بودم, 
مانند یک جریان الکتریسیته. من احساسی خارق العاده داشتم که : پر از ز شفا 
و التیام بود. من فهمیدم که حال برادرم خوب است ۱( 
9 


عصر آن روز به باغچه حیاط منزلمان سری زدم و از زنده بودن گلها و 
رنگهای آنها در بهت و حیرت قرار گرفتم. گویی تمام دنیا را از درون 
چشمانی نو و تحول یافته مشاهده می کنم. سپس برای قدم زدن در 

از خانه بیرون رفتم و وقتی مردم از کنارم می گذشتند, روح آنها را حس 
می کردم. من درک کردم که همه ما به هم متصل هستیم و این حس من را 


متاسفانه من بسیاری از اطلاعاتی که به من داده شد را بض نان نی" ادرف 
ولی می دانم که در زمانی من همه چیز را می دانسته ام. متاسفانه, این 
انرژی شفا بخش که به من داده شده بود با گذشت هر ساعت کمتر و 
ضعیف تر شد تا جایی که کاملا از بین رفت. تا امروز هنوز هم من مشتاق 
ان احساس هستم. 
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تجربه کارن 


در نوجوانی من چندین تجربه ی روحی داشتم که اغلب هنگام خواب رخ 
می دادند. زمانی که بزرگتر شدم و زندگی پردغدغه تر شد این تجربیات 
کاهش افتند, به حدی که تقریبا به صفر رسیدند تا اینکه برای بچه ی اولم 
باردار شدم. مدت کوتاهی بعد از به دنیا آوردن او من ترسناکترین خواب 
ممکن را دیدم. خواب دیدم که در یک تصادف وحشتناک ماشین زندگی ام 
را از دست می دهم. برای چندین ماه من ترسیده و شدیدا محتاط شده 
بودم و به دنبال آن خودروی هیولا می گشتم. زمانی که پسرم 7 ماهه شد 
خودم را قانع کردم که آن تصادف تنها یک خواب بوده است و نمی تواند 
نشانه ای از چیزی باشد که قرار است اتفاق بیفتد. به هر حال من یک 
شغل جدید و خوب معلمی, بچه, خانه و شوهری داشتم که باید مراقبشان 
می بودم ...در واقع فکر کردم که انرژی بیش از حدی روی ان خواب 


سپس حادثه رخ داد. آن روز زود از مدرسه بیرون آمدم, چون می خواستم 
که پسرم را از پیش مادربزرگش بردارم و دوباره با عجله به مدرسه 

برگردم و مسابقه ی بیس بال را تماشا کنم. این روشی عالی برای 
گذراندن یک بعد از ظهر با پسرم به نظر می رسید. زمانی که با احتیاط 
معمول از ازادراه خارج می شدم چراغ از مدتی قبل سبز بود و من به 
سمت چپ پیچیدم. فکر کردم که امروز روز خوش شانسی من است. اما 
در یک لحظه از هوش رفتم. 


فوری خودم را در زیباترین مکانی یافتم که در عمرم بوده ام. پدربزرگم, 
شخص دیگری که در زندگی قبلی ام می شناخته ام و یک نگهبان آماده 
تودند که به. من برای. کذر کمک کنتد آنها بزایم در مورد تضادیف: کفتتد و 
محل آن را نشانم دادند. گفتند که زمان بازگشت من به خانه فرا رسیده 
است. عشق و سرور بی نظیری در آن ضعارن بسیار جذاب وجود داشت. 
می توانستم حس کنم که هر لحظه نورانی تر می شوم. بعد ناگهان ترس و 
وحشت به سراغم آمد و شروع به گریستن کردم. نه, من نمی توانستم 
بمیرم. اگر می مردم پسرم چه می شد؟ او هفت ماهه بود و هرگز نمی 
تواننست مرا به خاطر بیاورد. پدرش حتی نمی دانست که چطور باید از او 
مراقبت کند. یدام کت ان وس والدین پدرش تزر ی شود. نه. نه؛ 
نه...زمان رفتن من نرسیده بود و آنها اشتباه می کردند. 
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آنها با نشان دادن اينکه یسرم و کل خانواده ام بعد از مردن من خوب 
خواهند بود مرا دز آغوشی. معا از.عشق ارام کردنته مادم موی توانست 
به مادربزرگم تکیه کند. هرچند زمان می برد ولی بالاخره خوب می شد. 
داغ شوهر آسیب دیده. غمگین و تنهایم هم بالاخره التیام پیدا می کرد و 
نهایتا عشق را دوباره می یافت. 1 
باید روی زمین یاد بگیریم و مرگ من یک درس مهم برای همه ی آنهایی 
بود که در زندگی ام نقش داشتند. تشییع جنازه ام به من نشان داده شد, 
به فن یاد داده شند که چگوته تزذیک آنهایی که دوشتشان دارم خواهم بو و 
نیز گفته شد که من بالاخره با کسانی که روحشان بسته نیست ارتباط 
برقرار خواهم کرد. همه خوب می شدند. مدتی حس کردم که لحظه به 
له نورانی تر می شوم. 


اما صبر کنید...پسرم. من نمی توانم او را ترک کنم! بچه ها به مادرهایشان 
نیاز دارند. من باید مادر او می من نمی توأنم بروم. صبر و عشق 
زیادی نسبت به من ابراز شد. نگهبانم توضیح داد که این احساساتی که من 
دازم تشان از ان دازند کم هقجتان»با عد‌انسانی ام از تباط دارمو مانتی 
که انسان بودن من تمام شود من نور را همچون هوا حس خواهم کرد و به 
حس خوشبختی کامل و عشق شدیدی خواهم رسید. حس هایی که کلمات 
نمی توانند به خوبی انها را بیان کنند. انها تلاش کردند تا به من برای رهایی 
ان ون ان تارکفت نی نها اسان وی بودنت ونر حی ربا 
به پسرم قویتر بود. ها دن آن مکان زیبا برای 
می رسید سیر کردیم. ما در مورد زندگی من و مذهب بحث کردیم. 
همچنین در مورد رازهای روحی صحبت کردیم که به عنوان انسان باید 
فراموش می کردیم, چون در غير این صورت قادر به زندگی روی زمین 
نمی شدیم. . در تمامی این مدت من در حیرت ت89 تعدادی چیزها درست 
شبیه آن چیزی بودند که من هميشه در مورد زندگی بعد از مرگ تصور می 
کردم, اما تعدادی چیزها هم بودند که من به طور واضحی قبلا در موردشان 
اشتباه فکر می کردم و به خاطر می آورم که سبب شگفتی ام شده بودند. 
دیگر عزیزان من کجا بودند؟ کی من می توانستم دیگر پدربزرگ و 
مادربزرگ های درگذشته ام را اس اک د رال اسر نها ور 
سیاره ی دیگری بودند. زمانی که گذر من به آن دنیا کامل می شد من می 
توانستم بعد از آماده شدن انتخاب کنم که به سطوح دیگری بروم. 


با همه ی اینها هر لحظه افکارم در مورد پسرم می توانستند دوباره من را 
سنگین کنند. نمی توانستم "تصور بزرگ شدن او بدون یک مادر را تحمل 
کنم. به من گفته شد که دیگران یک مادر برای او خواهند شد. اول زندگی 
پدربزرگ ها و مادر بزرگ های جک و سپس زندگی خود جک را به من 
نشان دادند. او بسیار زیبا و شاد بود اما در درون غمی داشت که روحش 
را سوراخ می کرد. با او قبل از آمدن به 
این زندگی می دانست که چه درس های اصلی را باید یاد بگیرد. باید این 
اتفاق می افتاد. من دیدم که وقتی جک حدودا 7 يا 8 ساله می شد دارای 
مادر جدیدی می گشت. او زنی زیبا و خوش قلب بود که قطعا به خوبی از 
ی من بچه دار می شد و عشقی که او برای بچه ی خودش نشان می داد 
متفاوت و بیشتر از عشقی بود که نسبت به بچه ی من یعنی پسر خوانده 
اش داشت. این چیزی نبود که من در مورد جک آرزو می کردم. نمی 
تواننست اینگونه شود. من برای همسرم خوشحال بودم. او خوب و شاد 
بود. اما در مورد پسرم ماجرا فرق می کرد. 


حین تلاش صبورانعو و مداوم دیگران برای انتقالم به بعد دیگر من درس 
های دیگری هم یاد گرفتم. من مجبور بودم که بمیرم. 
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نارها عصتی.می دم و یی لحظانی بعد ارام وساکته می کشتم.. من 
یک دختر بچه را دیدم که قرار بوده به جای جک باشد اما به یکباره قبل از 
تولد تصمیمات عوض شده اند و نیاز شده است که روح جک جای ان دختر 
را بگیرد. تغییرات زیادی قرار بوده اتفاق بیفتد و جک می توانسته کمک کند 
(و او کمک هم کرد). زمانی که حس کردم نزدیکتر از هميشه به پدیرش 
مرگم هستم دوباره غم و اندوه و اشتیاقم برای پسرم و نیز برای زندگی ام 
زنده شد. نمی توانستم زندگی انسانی ام را رها کنم. راهنمایان آخرین حد 
تلاششان را کردند و هرگز تسلیم و ناامید نشدند. میزان صبر و محبتی که 
انها از خود نشان می دادند باورنکردنی بود. 


بالاخره من توسط یک روح بلند مرتبه تر که به نظر می رسید مرا با عشق 
احاطه کرده است آرام گرفتم. به راهنماهای من اعلام شد که به من اجازه 
ی با زگشت بدهند. آنها درخواست زمان بیشتری کردند اما به آنها گفته شد 
که روج من (در صورت مردنم) آرام نخواهد گرفت و بهترین کا ر اين است 
که اجازه دهند بازگردم. روحم را سر و سامان دهم و درس های بیشتری 
یاد بگیرم. تقاضای من بالاخره توانست بازگشتم را ممکن کند. قبل از 
بازگشتنم فهمیدم که دوستان و خانواده ی من درس ِ برای آموختن 
داشته اند که همگی به تعویق افتادند. درس هایی که می توانستند از 
طریق مرگ من اد بگیرند. برنامه ریزی ها برای زمان, مکان و نحوه ای 
که روج من برمی گشت صورت گرفت و همچنین تصمیماتی در مورد درس 
هایی که باید آنها را بیشتر یاد می گرفتم و یا برای بار اول می آموختم 

گرفته شد. تعدادی از درس های آموخته شده باید هنگام رسیدن من به 
سمت دیگر (زندگی دنیوی) فراموش می شدند و برای روح من خوب نبود 
ی اه ری ی و وی او و و یت 
مردنم, به ویژه هنگام نزدیکتر شدنش, تمرکز می کردم.آخرین چیزهایی که 

نف بان ضی: )مسا تم به محل تصادف است. درست قبل از باز گشتم به 
من گفته شد که زمانی که کودکانم بزرگتر شوند وقت خوبی خواهد بود که 
به خانه (دنیای بعد از مرگ) ناز انم من آن را فورا قبول کردم, اما بعدا 
پیش خودم گفتم صبر کن. منظور از بزرگتر چیست؟ آیا فقط چند سال 
بزرگتر منظور است؟ دوره ی نوجوانی؟ آیا من آنقدر زنده خواهم ماند که 
ازدواج و بچه های آنها را ببینم؟ این موضوع سخت ترین چیزی بود که بعد 
از تصادف با آن کلنجار می رفتم. من دوباره فرصت زندگی با پسرم را 
داشتم. مجبور بودم که این زندگی را به خوبی بگذرانم چرا که نمی دانستم 


چقدر طول می کشد. من زنده ماندم. به من گفته شد که خوش شانس 
بودم که جان سالم به در برده ام. یک کامیون صنعتی بزرگ از چراغ قرمز 
عبوره کرده و از سمت راننده به ماشین کوچک حلبی من زده بود. علی 
رغم بستن کمربند ایمنی دکترها گفتند که اگر کیسه های هوا باز نمی شدند 
من زنده نمی ماندم و این باز شدن کیسه ها معمولا چیزی نیست که در 
تصادف های از بغل اتفاق بیفتد. 
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در اولین و تن تلاش کردم به بهترین و شادترین تجوی که 
هی توانم. زتذ کی کنم. با این همه من از درد شدید ناشی از رز 

شاه و دنه هانم و باه وه شکستگی دور آکنم دنرم ترری به من گفته 
شده بود که در بدترین حالت درد بعد از شش ماه تا یک سال از بین می 
رود. اما تا سه سال بعد هم درد همچنان وجود داشت. سال دوم به نظرم 
بدترین سال بودم. من تمایل به خودکشی پیدا کرده بودم. همه ی چیزی که 
می خواستم بازگشت بغ ان مکانه رید نمم‌غالی: پر از عشق و لذت بخش 
بود. پسرم و بعدترها دخترم تنها چیزهایی بودند که باعث شدند ادامه دهم. 
من به خاطر آنها در اين دنیا بودم. امروز که سه سال گذشته است من 
تازه بازگشتم به زمین را پذیرفته ام. باید منتظر باز گشتم به خانه ام در 
زند کین بعدی باشتم. و لاش کنمتا زمانن کم فرصتم دن اینجا : به انتها می 
زرلتد آرامش و شادی را به نجوی بیابم. 


تجربه لورا 


زنی به نام لورا که بعد از زایمان پسر چهارمش دچارخون ریزی داخلی 
شدید و سیس ایست قلبی شده بود از تجربة ۶( خود چنین می گوید: 


من در حال مردن از اینکه بدون خداحافظی از شوهر و فرزندانم آنها را 
ترک می کنم احساس اندوه شدیدی کردم, و ناگهان مردم. اولین چیزی که 
حس کردم فقدان هرگونه درد بود, و بعد از آن احساس حضور در یک 
فضای بسیار تاریک که در عین حال انرژی زیادی در خود داشت. من از این 
تاریکی هیچ ترسی حس نمی کردم. کوثی این تاریکی من را با ارامش 
ونرمی در خود حفظ می کرد. من می دانستم که مرده بودم ولی حتی 
برای یک لحظه ضمیر خود را از دست ندادم و هنوز همان «من» بودم. 
ناگهان من خود را با او یافتم. و در چنان نورخارقر العاده و عشقی احاطه 
شدم که ورای توصیف و توضیح است. او به من گفت که هنوز موعد من 
فا ردو اند به دصر روم مها مور را کر وا تسام کم ارتباط 
ما از طریق کلام نبود. ولی من همه چیز را به وضوح می فهمیدم. او به من 
گفت من در دنیای دیگری هستم, و در اینجا مفاهیم و ارتباطات به طور 
کامل و خالص رد و بدل می شوند و این زبان عشق است. زیرا قلبها و 
روحها مستقیما با هم مکالمه می کنند... 


او دوباره به من یاد آوری کرد که موعد من هنوز فرا نرسیده و باید 
برگردم. من به او گفتم که او به من آزادی انتخاب داده است و قول داده 
این ازادی را از.من کیرد او با شعف به سرسختی من خندید و گفت: «بله 
لورا, . من تعجب نمی کنم که تو سعی در اقامةّ دعوی خود داری ولی بگذار 
اول چیزی را به تو نشان بدهم». من ناگهان از عمق اگاهی او راجع به من 
و هر چیز راجع به من بسیار متحیر شدم. من قسمتی از خلقت او بودم. و 
او اگاهی و دانش مطلق و عشق کامل است و من هم جرقه ای از او 
هستم. ناگهان در پیش روی من یک ساحل زیبای سفید پدیدار شد و هر سه 
پسر بزرگتر من در کنار هم روی ماسه های ساحل نشسته بودند. من 
و با ی ی و ی 
داشتند را دیدم. دیدم که چگونه مرگ من به سختیها و تنهائی ها و غم های 
آنها خواهد افزود. و بسیاری از اوقات احساسی از خشم (نسبت به 
زندگی) را در خود خواهند داشت. سپس تمایزی که در زندگی آنها در اثر 
حضور من به عنوان مادرشان خواهد بود و اثری که عشق و محبت مادرانة 
من در سبک کردن مسیر انها خواهد داشت را دیدم. با این حال من هنوز 
حتی نمی توانستم تصور کنم که او را ترک کنم. من به سوی ماسه های 
ساحل اشاره کردم و به او گفتم چگونه میلیونها میلیون از این دانه های 
ماسه در این ساحل هستند و نبود یک دانة کوچک فقدان مهمی نخواهد بود. 
به علاوه, پدر انها بسیار مهربان و فداکار است و از انها به خوبی مراقبت 
خواهد کرد. 
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من در آن لحظه متوجه شدم که زمان متفاوت است و در حقیقت اهمیتی 
ندارد. واقعیت این است که عمر دنیا ممکن است طولانی و خسته کننده به 
نظر بر سد؛ ولی دریهنة بی نهایت مانند یک دانهةٌ ماسه در برابر تمامی 
ساحل پهناور است. او دوباره توجه من را به ساحل برد و گفت: «به این 
ساحل دقت کن و به یک دانة ماسه بنگر. ببین که چگونه هر دانة ماسه دانه 
های دیگر را لمس می کند. اگر هر دانة ماسه بخواهد جای خود را ترک کند 
دیگر ساحلی نخواهد بود.» من در تمامی ابعاد و سطوح این مفهوم را می 
فهمیدم: هیچ کس نمی تواند جای کس دیگر را در آفرینش بگیرد. هرگز 
هیچ کسی قابل جای گزینی نیست. هر کس باید نقش منحصر به فرد خود 
را در این ساحل داشته باشد. من ناگهان متوجه شدم که فقط زندگی سه 
پسر بزرگترم را دیده ام. پرسیدم. پسر چهارمم کجاست و چرا او را نمی 
بینم. به من جواب داده شد که او از همه کوچک تر است و به طور مختلفی 
تراک خواهد شد. من گفتم این محال است. پدرش اجازه نخواهد داد. 
پاسخ داده شد که پدرش برای مدت زیادی با او نخواهد بود و نفوذ و اثری 
را که روی زندگی سه پسر بزرگترت دارد روی زندگی او نخواهد داشت. 
در آن. لحظه به فن: تشان: دادن شد که چکونه شوهر هن در اند یک جادته 
جان خود را از دست خواهد داد. ولی من خاطرة این قسمت را با خود به 
دنیا برنگرداندم و فقط 4 سال بعد هنگامی که شوهرم فوت کرد آنرا 
ناگهان به وضوح به یاد آوردم. 


ولی هنوز چیزهائی بیشتری برای فهم من ارائه شد. توجه من دوباره به 
پسر خردسالم و هزاران نفر از اجدادم منعطف شد. انها را میدیدم و 
محبت بسیار زیادی نسبت به آنها حس می کردم. من متوجه شدم 

بسیاری از آنها در حاله ای از نور هستند. او به من گفت «تمام اینها برای 
تو جمع شده اند, تا تو را به طور منحصر به فردی که هستی بوجود بیاورند. 
تو خواستی تا به زمین بیائی تا بیاموزی و پیشرفت کنی, و تمام اين ارواح 
برای ممکن ساختن ان و کمک به تو دست به دست هم دادند». سپس 
توجه من به پسر خردسالم معطوف شد و به من گفته شد: «در میان 
تمامی افرینش فرزند خردسالت تو را به عنوان مادر برای خود انتخاب 
کرده! نه هیچ کس دیگری را! تو و او با هم عهد بستید که این نقش را در 
زندگی یکدیگر روی زمین ایفاء کنید. این عهد و پیمان بسیار مقدس بوده و 
هست و نباید سبک شمرده شود!» ناگهان دیگر نمی توانستم برای برگشت 
به زمین صبر کنم. برای برگشت به سوی هر 4 فرزندم, خانواده ام» و به 


زندگی دنیا. برگردانده شوم, به سطح دیگری از آگاهی 
پرده شدم. گوئی هنگامی که توجه من به سوی او بود, او تنها و تمامی 
آگاهی و توجه من بود و چیز دیگری نمی دیدم, ولی وقتی توجهم به چیزی 
دیکن فلا ان ساحل: متعطهه مین ستد جیی‌های زبانی رفن ذیدمه 
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در آنجا زندگی و اعمال من جلوی چشمم نمایش داده شدند. آنچه دیدم 
باعثت شد سرم را از شدت خجالت به زير بیافکنم, تزا اف نیز هفه انها زا 
ددم رصان فن کر مرو تسیا انحه کرده بودم خوشحال نبودم, و این 
ام دک با راز اه بر دوس بای و ارات ناه 
این همه گناهان من بودی هنوز این گونه تمام و کمال من را دوست داشته 
باشی؟» او گفت «تو فرزند خدائی. و خدا عشق است., و من تو را تنها 
عشقی خالص می بینم.» از سوی او هیچ قضاوتی نبود و فقط عشق 
متشعشع می شد. ولی برای اینکه من این را بفهمم. می بایست خودم را 
ببخشم و بفهمم که من پاره ای از عشق الهی هستم. در اين موقع توجه 
من به پیرامون من برگردانده شد و متوجة یک گل بسیار زیبا شدم که شبیه 
به گل افتابگردان بود و در یک حالهّ نور نارنجی رنگ می درخشید. این گل 
زنده بود و احساس می کردم که مرا دوست دارد. من دوباره در حیرت و 
تعظیم به سوی او برگشته و گفتم اين گل من را دوست دارد. من می 
توانم محبت او را حس کنم! او گفت: «همة چیزها برای تو از جنس عشق 
آفریده شده اند.» در آن موقع من همه آن را حس کردم.. فن. ان کل 
ها ۱ 
احساس, و هر قطره آب روی آن نیز زنده بود و عشق می ورزید...کلمات 
پارای توصیف آن را ندارند. 


دیگر واقعاً وقت آن شده بود که برگردم ولی هنوز یک سوّال دیگر داشتم. 
پرسیدم چرا من؟ چه چیز من اینقدر مخصوص و منحصر به فرد است که 
ان اتقاق برای من افتاده و به من اجازه داده شد اين هار ببینم؟ او گفت: 
«هیچ چیز! عشق بطور مساوی شامل همه می شود! هر کسی مخصوص و 
منحصر به فرد است! فقط این اتفاق چیزی بود که : تو نیاز داشتی تا بتوانی 
مأموریت خاص خود را در زاند کو به انجام برسانی!» در اینجا من برای 
برگشت آماده بودم, ولی قبل از رفتن باید از او قول می گرفتم که به 
زودی خواهم توانست دوباره به او برگردم. مجددا احساس شعف و عشق 
خارق العادة او و آگاهی کامل او را به خودم حس کردم. و باید دانست که 
راه و انتخاب دیگری وجود ندارد, ما همگی بدون تردید به او باز خواهیم 
گشت. او به من یاد آوری کرد که وقتی به سوی او برمی گردم, تنها چیزی 
اه و ی رد 
دیگران داده ام. من می دانم که از لحظه ای که بدنم را ترک کردم تا وقتی 
که به آن برگشتم در سطح بالاتری از آگاهی و ادراک بودم. 


من زنی بیست و هشت ساله و مجرد بودم که به همراه دختر شش ساله 
ام در تگزاس زندگی می کردم. فوق العاده افسرده شده بودم به شدت 
الکل می نوشیدم و احساس می کردم که زندگی ام هیچ معنا و هدفی 
ندارد. راهم را کاملا گم و تجربه ی سه سالگی ام را نیز به کلی فراموش 
کرده بودم. هنگامی که سه ساله بودم یک گوی نورانی به درون اتاقم آمد و 
باید کاری را تا رام یادم نمی آید چه چیزی از من خواست اما به 
خوبی به یاد می آورم که در پاسخش گفتم:" اين کار بسیار فرا تر از توان 
من است. من هیچ گاه قادر به انجام آن نخواهم بود. "گوی نورانی به من 
گفت:" تو برای انجام آن کار ساخته خواهی شد. "هنگامی که در مقابل نور 
سخن. فی کفتم خسن بسیار خوت. ارامش: ملایمت, گرما, عشق و 
هوشیاری ای فوق العاده سراسر وجودم را فرا گرفته بود. 
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زندگی ام در بیست و هشت سالگی به جاده ی خاکی کشیده شده بود 
تجربه ام با آن گوي نورانی را به کلی به فراموشی سپرده ی 
هدفم در وا کف آن بود که لاغر شوم و با مردی پولدار که بتواند تمام 
مشکلاتم را حل نماید اتدفاخ کلم ووزنق. سر از انکة یار خسنته از متیر 
کار به خانه باز گشتم بر روی تخت دراز کشیدم. جسن و حالی افسرده 
داشتم و آن قدر نسبت به دنیا بی اعتنا بودم که که گوبی اصلا هیچ دنیایی 
وجود ندارد. وقتی درون افکار پریشانم قوطه ور شدم ناگهان احساس 
کردم بر روی سورتمه ای قرار دارم که به سرعت در حال حرکت می 
باشدصدای وژوژ حرکت سریعم را می شنیدمسپس وارد تونلی شدم که با 
نور آبی ملایمی می درخشید. در انتهای تونل جچنگلی بی درخت و در میانه 
ی آن. کیفی ان ورین دیده می شد. کیف از موادی طبیعی ساخته شده 
بود و ظاهرش هم چون کیف حاوی کودک بود. در واقع یک ساک مخصوص 
حمل نوزاد بود. شکلی بسیار طبیعی داشت و با مرواریدهایی درخشان بر 

ش تزیین و در بالایش نیز دریچه ای تعبیه گردیده بود. من غوطه ور 
تن فزاز سای رفتم ودبه: ضحض. آنکه.به انجا.رسیده "علم و اگاهی "به شکل 
نواری چرخان شروع به خارج شدن از کیف کرد. اطلاعات بدون اسنفاده از 
هیچ واژه ای بسیار خالصانه و متمرکز به سوی من جریان یافتند. 


ابا کال فراما نی امه اشت. که اه ای اوه او موه 
سرانجام یک روز بفهمید که واقعا معنای آن چه بوده است؟ توضیح تجربه 
اش کات ای ای ار سا اه ایا سا یر 
من رفت که ای متیر اخراه شوم ات رال آ مها 
چون ذرت بوداده ای که از درون تابه به بیرون سرازیر می شوند از بالای 
کیف, بی وقفه خارج می شدند. سعی کردم بخشی از آن دانش را جذب 
نمایم و در قالب کلمات قرار دهم تا هميشه بتوانم به یادشان آورم. اما آن 
معلومات گوناگون به سرعت در جریان بودند و من هیچ تسلطی بر آن ها 
نداشتم. آنگاه در یک آن, فهمیدم آنچه را که پافته ام مجموعه ی دانش 
شیرجت رک شرآ سر .طول شمان ی کته ال ات ی اسف ام 
خرد نوع بشر از درون اين مجموعه خارج و هر آنچه را که می آموزد به 
درونش وارد می شود تا دیگران نیز قوانند از آن اشتفادم مق کنند. در همین 
لحظه کیف آبی را رها نمودم و بلافاصله خود را بر فراز کره ی زمین یافتم. 
می توانستم به پایین بنگرم و منحنی ها, رنگ ها و اشکال آب ها و قاره ها 
را بر روی زمین مشاهده کنم. من نه تنها از نظر فیزیکی بلکه از نظر 


زمانی نیز برفراز زمین قرار داشتم. قادر بودم حرکت مردم و نظریاتی را 
که تاریخ بشر را بنیان_ نهاده بودند بنگرم. می توانستم در هر دوره, تمام 
افکار مربوط به هدع آن زمان را حس کنم برای مثال قادر بودم موسیقی 
مربوط به آن دوره , معماریش, نوع لباس مردمش, طرز تفکر سیاسی و 
ادبیاتشان را به خوبی درک کنم. در واقع آن منظره شبیه رژه ای بسیار 
صفوف ان را تشکیل داده بودند. 
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گویا سرپوش یک ماشین بزرگ را برداشته باشید و بتوانید نحوه ی عمل 
تمام چرخ ها, دنده ها و قرقره هایش را به وضوح مشاهده کنید. وقتی 
سرپوش ماشین بسته باشد هیچ یک از اين سازوکارها قابل رویت نیست 
اما هنگامی که سرش را برداریم همه چیز به خوبی آنشنکار .فی. شود 
هنگامی که مشغول تماشای این صحنه بودم فهمیدم که همه ی ما هم چون 
کوهنوردانی هستیم که با طناب به یکدیگر متصل گردیده ایم. وقتی یکی از 
تا یط ی وتان را بش ها ود بای او هام کوج 
بالا می رویم همه با هم صعود می کنیم. در آنجا آشکارا دیدم آنچه که به 
نظر ما فضای خالی می اید اصلا خالی نیست. ما هم چون تیله هایی درون 
ریسمانی شيشه ای هستیم. ممکن است شما ریسمان را نبینید و تنها تیله 
ها صمه آها انهان زان است که مایا کار کر 
می دارد. همه ی ما با ماده ای نامرئی که در اطرافمان حضور دارد به 
یکدیگر متصل و مرتبط شده ایم. گرچه توانایی رویت این ماده را نداریم 
اما این ماده کاملا حقیقی است و همیشه وجود دارد. در ان لحظات به 
خوبی مشاهده نمودم که زندگی های ما بر روی زمین تصادفی نیستند بلکه 
هر یک از ما بخشی از طرحی بسیار بزرگتر می باشیم. البته آن طرح, آن 
قدر بزرگ است که ما هرگز قادر به درک آن نیستیم. ذهن ما بسیار محدود 
تر از آن است که بتواند چنین مفهوم بزرگی را فشرده و درک نماید. آنگام 
تویی به من نشان داده شد که بسیار پیچ در پیج و شامل سطوح گوناگون 
تا ها سار رت ام نان کمن مت کمتم کم وانن انته را 
که دیده بودم برایم توضیح دهد. باریکه ای از کاغذ را بردارید و دو انتهایش 
را به هم متصل نمایید. " این چیست؟ اوه ان ورس رس ام سرانجام 
پس از سال ها, فیزیکدانی را ملاقات نمودم که به من گفت این نوار 
موبیوس (5۲۱0 5دا[۵۵) است. من گفتم که تویی سه بعدی را مشاهده 
سه بعدی نوار موبیوس می باشد. او گفت ریاضیات محض ثابت کرده 
است که امکان دارد شکل سه بعدی موبیوس وجور داشته باشد اما ذهن 
محدود سه بعدی ما توانایی تصورش را ندارد. به او گفتم من یکی دیده ام. 
او فقط سرش را تکان داد. در حين تجربه به من گفته شد که تمام 
زمان "همین حالا "و تمام فضا" " همین جا "می باشد. گمان کنم که هنگامی 
که وقتش فرابرسد در ارتباط با این بخش از مشاهداتم که در میانه ی 
تجربه ام قرار داشتند چیزهای بسیار بیشتری را کشف خواهم نمود. 


پس از ان نقطه ی مشرف بر زمین دوباره به سوی ان نور ابی زیبا 
بازگشتم. از گوشه ی سمت راست با اندکی زاویه, باری دیگر وارد تونل 
شدم. در مقابلم گروهی ایستاده بود که "عصاره " تمام مردم روی زمین 
بود. اگر بتوانید یک دشت پر از حل را به صورت یک قطره عطر خالص 
دربیاورید آنگاه خواهید فهمید که واقعا معنای عصاره در انجا چه بود. 
عصاره های مردم همانند قطرات ابی بودند که درون ظرفی چکیده 
باشندگرچه قطرات تک تک و کاملا مجزا و منفرد بودند اما کنار هم تجمع 
یافته بودند. این قطرات به شکل مثلت, کنار یکدیگر قرار داشتندهمانند 
قطعات استوانه ای شکل موجود در بازی بولینگ که مثلث وار کنار یکدیگر 
قرار می گیرند تا با توپ به آن ها ضربه بزنیم. نوک مثلث به سمت من 
بود. یک قطره مقابل دیگر قطرات قرار داشت طوری که بقیه, درست 
پشت سر او بودند. احساس کردم این عصاره برای دیگران موعظه می کند 
البته مسئولیتی در قبالشان ندارد. 


ص :266 


همین که به اين قطرات نزدیک شدم فهمیدم که اين گروه خیلی بهتر از 
خودم مرا می شناسد می پذیرد ۵ تیار آذوتتم. دارق. آنگاه عشقی از 
سوی آنان به سمت من روانه گردید که وجودم را کاملا فراگرفت و آن 
قدر خالص و قوی شد که دیگر نمی توانستم تحملش کنم. من نیز در واقع, 
یکی از اعضای همین گروه بودم یا به عبارت بهتر هميشه یکی از آن ها 
بوده آم. آنان : نیز این مطلب را می دانستند و من هم می دانستم. عصاره 
ار فا 
که می بایست بازگردم و نباید آنجا بمانم. این طور به نظر می رسید که او 
موجودی مذکر است گرچه نمی شد او را همچون نفسی منفرد به حساب 
آورد. به او التماس کردم که مرا پس نفرستد. اوبسیار قاطعانه به من 
گفت که کاری وجود دارد که حتما باید انجامش دهم اما آنان همان جا در 
انتظار من خواهند ایستاد تا وقتی کارم به اتمام رسید دوباره به نزدشان 


بازگردم. 


در همین لحظه از انجا خارج و به جسمم وارد شدم. با تمام وجود از بستر 
برخاستم. از اينکه باز گردانده شده بودم عمیقا عصبانی شدم. به علت این 
بازگشت ناگهانی هفته ها عصبانی بودم اما بعد حواسم را معطوف انجام 
کاری کردم که به خاطر آن بازگردانده شده بودم. این تجربه حیات مرا 
عوض کرد و مرا وادار نمود تا تغییرات ارزشمند زیادی را در زندگیم ایجاد 
نمایم. برخی عادات بد گذشته ام را کنار نهادم و تحقیقات ویژه ای را 
صرف فهم مسائل روحانی نمودم. پژوهش هایی که باعث شد از مکان 
هایی بسیار جالب و گوناگون سر در بیاورم. از سال 1973 رویاهای زیادی 
را مشاهده کرده ام که اتفاقاتی را که قرار است بین سال های 1990 تا 
59 روی دهند برایم آشکار ساختند. 


تجربه یک سرباز 


سال 1909 در ویتنام مشغول انجام وظیفه ی میهن دوستانه ام بودم و به 
دیگران هم انجان کارها را افش می دادم. من از تعلیم دهندگان کلاه 
سبز ( کماندوهای ارتش آمریکا ) در جنگ تن به تن چریکی بودم. هیچ وقت 
فکر نمی کردم دشمنان هم در واقع شخصیت, اسم, پدر و مادر و زن و 
بچه دارند. اينکه انها هم ترسها, اهداف. امیدها و رقیاهای خودشان را 
دارند. به هیچ چیز فکر نمی کردم. آنها برای من فقط عدد بودند. تعداد 


شما حقوق می دهند نه وجدان. 


من بدجنس و خشن بودم و جنس مذکر را برتر می دانستم. می توانستم 
از هر قسمت بدنم برای کشتن استفاده بکنم و همین را , به افراد آموزش 
می دادم. یک روز بهای از خود راضی بودنم را پرداختم. در حال نگهبانی 
بودم که خمیاره ای به من اصابت کرد و از بدنم جدا شدم. در بالای بدنم 
شناور بودم و هیچ دردی احساس نمی کردم. باورم نمی شد که هنوز می 
توانستم فکر کنم. ببینم. بشنوم و حتی بو را حس کنم. سعی کردم نبض 
پدنم را که در زیرم بود بگیرم اما در کمال تعجب انگشتهايم از بدنم می 
گذشتند. می دانستم که سخت زخمی شده ام. یک عضو گروه که فقط می 
دانستم یک سرگروه است آمد و خیالم راحت شد. اسم من را صدا زد و 
سوال هایی از من پرسید تا ببیند ایا صدای او را می شنوم يا نه. من سریع 
مقابلش رفتم و به سوال هایش جواب دادم اما او صدایم را نمی شنید. در 
همان موقع بود که متوجه ی چیزی شدم که من را بهت زده کرد, بیشتر 
بدنی که درونش بودم در زمین بود و تنها سینه, شانه ها, گردن و سرم 


فکر کردم کمی غیر عادی است و وضع بدتر شد وقتیکه احساس کردم به 
پایین کشیده می شوم. ناگهان وارد یک گودال شندم. 
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گودال پر از خون, احشاء و قسمت های مختلف بدن بود. بدتر از آن, 
مردان؛ زنان و بچه های کوچکی که اسیایی بودند را دیدم لب گودال 
ایستاده اند. انها فریاد زنان به من اشاره می کردند. همان طور که تقلا می 
کردم راهم را از لا به لای لجن ها و بوی تنفرانگیزشان به سوی یک نقطه 
ی نور در دوردست باز کنم, به:ظراف. من نی .می: زدند: آن افراد قسمت 
هایی از صورت, بدن, دست مبانسان را از دست داده بودند. یک مادر و 

بچه ی کوچکش (زیر 7 سال) که در بغلش بود, جای گلوله 0 
داشتند. با انگة ویتنامی صحبت می کردند. می توانم بگویم داشتند فریاد 
می زدند که من, به نحوی مسئول این وضع و مرگ آنها بودم. آنها به قدری 
ترسناک بودند که من فقط سعی می کردم توجه ام را به سوی آن نور 
متمرکز کنم. حس کردم که اگر به نور برسم, می توانم در امان باشم. هیچ 
یک از ان افراد به من دست نزدند, اما احساس می کردم در میانشان 
گرفتار شده ام. 


یکی از اين خاطراتی که به طور مداوم از اين سفر زجرآور در فکرم 
است, یک ۳ لاغر 6 4 است که اسمش را دوشیزه خوک گذاشته 
0۳۹ 


او یک تفر ربة آزده ناه ها اند و چیزی را در کیفی که روی دوشش انداخته 
بود پنهان کرده بود. طوری نگاه می کرد انگار می خواست کاری را انجام 
دهد که مندا نت تباید بکند. هن نها رامین از 50 فوتی به او نزدیک شدم. 
دیداض داشت برد در کیفشن و خبری: تیه نار نی پیز ون آورد: با خودم گفتم 
:" او در کیفش یک نارنجی دارد و فرستاده شده تا نفرات من را منفجر 

کند." در همان لحظه گلوله ای در بالای سرش خالی کردم. 


سگی که بسیار بهش وابسته بود را پنهان کند و او را از اینکه بخشی از 
شام آن شب خانواده را تشکیل دهد, حفظ کند. چند سرباز من را از اینکه 
در شلیک کردن عجله کرده بودم سرزنش کردند. در حالیکه فقط سر سگ 
کوچی سیاه را از فاصله ی دور دیده بودم و فکر کرده بودم نارنجک است. 
با بی اعتنایی و حالتی معمولی گفتم ۳ و یک قربانی بدشانس جنگ بو" 


که باقی مانده بود سر من فریاد می زد. من غرق در وحشت بودم و 


بغد: از انکه از آن کودال به. نظر, طولاتی. گذشتم: صدای بمتزین دوست 
دوران دبیرستانم را که مرده بود شنیدم. به من می گفت که می توانم این 
کار را بکنم, موفق می شوم. می دانستم که دارد من را تشویق می کند. 
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دوستم اد, یک سال و نیم پیش در یک حادثه ی شکار مرده بود. اما حالا 
داشت در بیرون آمدن از گودال به من کمک می کرد و من را نف کرضی دز 
آغوش می گرفت. احسا س آسودگی زیاد, عشق و پذیرش می کردم. اشک 
0 9 او گفت :"هی پسر, می دانم که 
خیلی سخت بود. اما به آن احتیاج داشتی, تنها ذره ای از بی عاطفگی و 
سنگدلی را دیدی و اینها اصلا تو نبودی. اين اصلاً آن کیتی نبود که من می 
شناختم وقتی در دبیرستان فوتبال بازی می کردیم و گپ می زدیم." دقیق 

به اطراف نگاه کردم و از زیبایی مکانی که درش بودیم حیرت کرده بودم. 
آنکا رنه نوت آر هه بود که نهر درخشنده ای از آن می گذشت. رنگ ها 
بسیار زنده تر و درخشان تر از رنگ های زمینی بودند. برای اولین بار 
متوجه شدم که اد می درخشید, به دست هایم نگاه کردم, آنها هم کمی می 
درخشیدند. او به من گفت : " تو کار درستی نمی کنی. نباید این کشتار را 
انجام دهی, و و حمایت از مردم است. هر چه بیشتر بگذرد 
بیشتر در مورد مأموریتت می آموزی. ولی الآن باید برگردی. اینجا خانه ی 
تو است و تو بازخواهی گشت. اما حالا باید برگردی و مأموریتت را کاملاً 
کشفت کتی." همينکه. او اينرا گفت ضدای بامبی شنیدم و فورا درد را 
احساس کردم در حالیکه روی تخت بیمارستان خوابیده بودم. 


بعد از ان روز, آن فرد سپاهی به من سر زد تا من را ببیند. من از او به 
خاطر اینکه زندگیم را نجات داد تشکر کردم. او تعجب کرد که چطور می 
دانم او من را نجات داده است. اما دیگر نگفتم که او اسم من را صدا زد, 
نبض من را گرفت و مراقبم بود تا کمک رسید. تنها شانه بالا انداختم و 
تصمیم گرفتم باقی داستان را نگفته بگذارم. چند هفته بعد از آن به خانه 
برده شدم و برای معلمی آموزش دیدم. از تجربه ی ویتنامم به بعد, 
احساسی داشته ام که من را به سوی محافظت از زنان و بچه ها سوق 
می داد. داوطلبانه در ساخت پناهگاهی برای زنان تجاوز دیده و بی خانمان 
و فرزندانشان کمک کردم. من تجربیاتی فوق الطبیعی هم بعد از این تجربه 
داشته ام که آنها را برای زمانی دیگر می گذارم 


تجربه ترس 


تازه, مان شینم را درون پار کنگ دانشگاه, پارک کرده بودم و می خواستم 
پیاده شوم تا سر کلاس درسم بروم که ناگهان مردی به پنجره ی ماشینم 
زد. تنها چیزی که می توانستم از او ببینم دستش بود بنابراین, در ماشین را 


باز کردم تا ببینم چه می خواهد. قفیرن. کم فون سا با -کروض آن: ایض 
تفنگش را به سمت صورتم نشانه رفت و از من درخواست پول نمود. من 
نیز تمام پولی را که داشتم که فقط اندکی پول خرد بود به او دادم و او از 
انجا رفت. اما کمی بعد, دوباره بازگشت و از من خواست تا سوار ماشین 
شوم و در صندلی کنار راننده بنشینم. سوئی هنوز درون ماشین بود و 
همین که آن مرد نیز سوار شد شروع به رانندگی نمود. ابتدا مرا به بانک 
برد و از من خواست تا برایش پول بگیرم. پس از آنکه پول را به او دادم به 
من گفت که در صندلی جلو, ره درا کش که کسس مر اد مدتی 
بعد به کوچه ای واقع در یک ناحیه ی مسکونی رسیدیم و او از من خواست 
تا چهار دست و پا به صندلی عقب بروم. 


پیش از آنکه به حرفش گوش کنم و به صندلی عقب بروم تفنگش را بر 
روی شقیقه ی چیم قرار داد و گفت که می خواهد مرا بکشد چون ممکن 
است من بتوانم هویتش را شناسایی کنم. من او را متقاعد نمودم که با 
کمک خداوند, من به هیچ عنوان قادر به تشخیص هویت او نیستم. سپس 
چهار دست و پا به صندلی عقب ماشین رفتم. بر روی صندلی عقب ماشینم 
کتی وجود داشت. او از من خواست تا کت را بر روی سرم بکشم. وقتی 
کت را بر روی سرم کشیدم از من خواست تا شلوارم را در بیاورم. ال 
همین لحظه دوباره تفنگ را بر روی سرم نهاد. من از روی سنگینی و 
شیم کمایواهها مان ار سم ارات 
آنکام»ضارب تفنی: را کشنید و گفت که می خواهد مرا بکشد. 


در این لحظه بود که تجربه ی نزدیک مرگ من روی داد. من شروع به حرف 
زدن با خداوند کردم و گفتم که اگر این خواست اوست من نیز آماده ی 
پذیرشش هستم اما عاجرانه از او خواستم تا خانواده ام و بخصوص برادرم 
مرا در این شرایط پیدا نکنند. قلبم آن قدر تند می زد که احساس کردم 
ممکن است منفجر شود. در همین لحظه, احساس آرامشی فوق العاده, 
سراسر وجودم را در بر گرفت. آنگاه نوری والا را مشاهده نمودم که آنقدر 
روشن بود که گویی هزاران شمع با هم در حال سوختن می باشند. سپس 
گرمایی عمیق مرا در آغوش کشید و صدایی از سمت نور با من صحبت 
کرونی کقت ‏ بای وش کلی شش ناهد آمد ردهاق آس خظم را سر 
درک کردم تا انکه آن را بشنوم. 


بعدها که با برادرم صحبت می کردم او به من گفت که فهمیده بود برای 
من ای سس ای اس ای ادا شاه تصش اعدا کت ادا 
به جای من, مادرمان را آنجا دیده بود. 


ص :289 

الا مش ی 

تاریخ وقوع تجربه ی نزدیک مرگ: هجدهم اوکتبر سال 1989 
عناصر سازنده ی تجربه ی نزدیک مرگ: 


در زمان وقوع نجربه اپا خطری مرگبار زندگیتان را تهدید می نمود؟ بله. 
خشونت درون شهری. من قربانی یک تجاوز مسلحانه شدم. این رویداد, 


زندگیم را تهدید می نمود البته در خطر مرگ در حین بستری شدن نبودم. 
تفنگی به سوی من نشانه رفت. شنیدم که ضارب تفنگ به عقب رفت و 
تفنگ آماده ی شلیک بود. 


محتوای تجربه ی تان را چگونه من ارزیابی می کنید؟ مختلط. 
آپا احساس کردید که از بدنتان جدا شده اید؟ خیر 


در طول تجربه چه موقع در بالاترین سطح درک و هوشیاریتان بودید؟ در 
تمام لحظات, فوق العاده هوشیار و اماده بودم. 


به نظرتان سرعت گذر زمان تندتر یا کندتر گردید؟ به نظر می رسید همه 
چیز در یک لحظه در حال وقوع می باشد. یا زمان ایستاد و یا من درکم از 
عبور زمان را از دست دادم. شرایط به گونه ای بود که گویا اصلا زمان 
فد ساره مس ها مه مادم آن اک هار کته رصع 
کاس را ای تسا 


آپا شنیده هابتان با حالت عادی تفأوتی داشت ؟ صدایی را شنیدم. لطفا به 
سا سر اجه قاط 


آیا از تونلی عبور کردید؟ خیر 


آیا با فردی که قبلا درگذشته يا سخصی که هنوز هم زنده است رو به رو 
چیزی بود. به هیچ وجه, او را ندیدم اما حضورش را احساس کردم. 


آیا نوری فرازمینی مشاهده کردید؟ خیر 
تجربه شامل: درک احساسات قوی نیز می شد. 


طی این رویداد چن نوع احساساتی را تجربه نمودید؟ ابتداء وحشتی فوق 
العاده و سیس ارامشی عظیم را احساس کردم. 


تجربه شامل: کششنتب.اکاهین های ویژه نیز می شد. 


انا ات اهر ها ای تا که ان دی نی کر 
می باشید؟ همه چیز درباره ی این عالم را فهمیدم. عشق بسیار مهم 
است. عشق؛ مهمنرین درسی است که ما باید در اینجا بیاموزیم اينکه 


صحنه هایی مربوط به گذشته به سراغتان آمد؟ ده ام بدون آنکه 
تسلطی ان داشته باشم در قالب صحنه هایی به سرعت در مقابلم 
ظاهر گردید. مسائلی را که از زندگی آموخته بودم و برایم مهم بودند 
مشاهده نمودم. دیدم عشق بسیار مهم است و مسئل مادی بی اهمیت 
هستند. در اين عالم, ما برای یکدیگر زندگی می کنیم. 


صحنه هایی از آینده به سراغتان آمد؟ صحنه هایی از آینده ی جهان تنها 
ی سای ای ی ی من ی ی 
که بر یت مشکلی پیش نخواهد آمد. اکنون نیز زنده و سالم در حال نوشتن 
ان ِِ ای ما یا شیم 


آیا به نقطه ای رسیدید که پس با عبور از آن, حق بازگشت به دنیا را 
نداشته نباشد؟ به مانعی رسیدم که اجازه ی عبور از آن را نداشتم یا می 
توان گفت که برخلاف میلم از آنجا پس فرستاده شندم. احساس کردم 
این جهان هدفی دارم که هنوز به طور کامل , هر نائثل نشده ام بنابراین 
با کشت جات روم 
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خداوند, روح و مذهب: 

پیش از این تجربه, به چه مذهبی معتقد بودید؟ محافظه کار بنیادگرا. 
اکنون دینتان چیست؟ محافظه کار, بنیادگرا. 


آبا بر اثر این تجربه در ارزش ها و اعتقاداتتان تغییری حاصل گردید؟ بله. به 
خداوند پاک و مهربان نزدیک تر شده ام و اصلا تردیدی ندارم که حقایقی 
بی نظیر در ورای این عالم وجود دارند. حقایقی که در انتظار ما هستند. 


پس از تجربه ی نزدیک مرگ: 


آیا بیان تجربه ی تان در قالب کلمات دشوار بود؟ بله. می توانم آن نور و 
گرمایی را که احساس نمودم شرح دهم اما توضیحات به هیچ وجه نمی 
توانند حق‌ مطلب را ادا کنند. 


آپا اکنون_ از قدرتی عغیبی, غیر عادی پا موهبنتی ویژه که تا پیش از این 
تجربه از آن.بهره مند نبوده اید برخوردار گردیده اید؟ بله. می توانم انرژی 
حیات را احساس کنم. انرژی متشعشع از بیشتر مردم را درک می کنم. 
هنگامی که دستم را بر روی سر برادرم نهادم انرژی اش را مشاهده 
نمودم. او گرفتار انرژی های ند شنده بود که از انتهای ستون فقرات و 
کمرش خارج و انرژی خوب جایگزین آن گردید. می توانم وجود انرژی 
شیطانی را در برخی افراد مشاهده و احساس نمایم. این گونه انرژی ها, 
تشعشعی سیاه با خاکستری دارند. هنگامی که به چشمان افراد خیره می 


شوم به میزان پلیدی يا پاکی روحشان پی می برم. 


یک يا چند بخش از این تجربه برایتان فوق العاده پرمعنا و برجسته به 
نظرتان زنشید؟ تجاوز: بدترین. و دیذار با آن نون که. کویاخداوند با -فرشته 
ای بود بهترین بخش ازتجربه ام می باشد. 


تا به حال تجربه ی تان را با دیگران نیز در میان گذاشته اید؟ بله. بعضی 
باور می کنند و برخی با تحقیر و تمسخر برخورد می کنند. اما نه در گذشته 
و نه اکنون. عکس العمل آن ها برای من هیچ اهمیتی نداشته است. بعضی 
انسان ها ازاد شده اند و به خداوند پاک و مهربان نزدیک تر هستند. 


تا به حال در نا کید چیزی توانسته است بخشی از تجربه ی تان را 
بازسازی نماید؟ خیر 


چیز دیگری وجود دارد که مایل باشید با ما در میان گذارید؟ یک ماه پس از 
آن حادثه در خواب با موجودی ملاقات نودم که همچون ما انسان ها از 
با پياهش نیز دوباره به من ان بود که.براق" نو مشکلی 


تجربه گانتر 


در حالیکه سعی داشتم مانع قتل دو نفر توسط یک فرد معتاد شوم, تقریباً 
0 ضربه به سرم وارد شد (انطور که بعدا فهمیدم) با همان ضربه ی اول 
بیهوش شدم (ظاهرا حدود 10 دقیقه). در این مدت بیهوشی. سه مرد را 
ی ی و ی ی سا یود او 
مورد اتفاقات در شرف وقوع, اخطار می دادند. در آن صحنه, داستانی که 
شرح دادند قطعاً ناخوشایند بود. با این حال, همان طور که وقایع آشکار 
شدند. تک تک پیشگویی های آنها با تمامی جزئیات به حقیقت پیوست. 


این طور فهمیدم که آن موجودات. اعضای "واحد عدالت جهانی" یا )لا 
هستند. اگر مابقی پیشگویی های انها هم به همان دقتی که در مورد من 
بود باشند, ما زمان بسیار سخت و حتمی الوقوعی را در پیش رو داریم و 
این اتفاق جهانی خواهد بود. 


لطفاً من را از افراد دیگری که با افراد »زا تماس ‏ داشته اند یاخبر کنید. 


23 و 
۷/۷/۵0۳۰ 


از تاریخ ۳4 ۱( که داستانم را ارسال کردم درخواست های فراوانی 


برای پیشگویی هایی که توسط [لا صورت گرفته بودند. دریافت کردم. در 
اینجا می خواهم از تمام کسانی که به داستان من علاقه نشان دادند تشکر 


کنم و تمام آنچه که تاکنون فهمیده ام را تقدیم کنم. 


تسلط و چیرگی دولت ابالات متحجده بر دنیا به وقوع نخواهد پیوست. 
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افرادی که می خواهند از مصائب پیش رو جان سالم به دربرند (در 7 تا 25 
سال آیندهزمان دقیق را نمی توان تعیین کرد چون بستگی , به عمل و 
اتفاقات این مدت زمانی دارد) باید تا جایی که می توانند معنویت خود 1 
رشد دهند. این کار به خودی خود. یک سری جواب هایی که به دنبالش 
هستند را به آنها خواهد داد. فریبکاری, دروغ, نان تا ییآ مقر 
کی ره خصوص موز د. بچه ها) به سختی توسط لا کیفر داده خواهد 
شد. به درستی که فرومایگان حقيقي, روحشان را تباه کرده اند. رفتن به 
کلیساهای یکشنبه در حالیکه اساسا ریاکارانه است, هیچ کس را نجات 
نخواهد داد. تک تک افراد مسئول اعمال خودشان هستند و بر اساس 
اعمالشان توسط لا قضاوت خواهند شد. 


قاره ی امریکای شمالی و همینطور سایر نقاط جهان دستخوش دگر گونی 
هایی خواهند. شد حتی در بدترین رویاها (یا کابوس ها) هم قادر به 
زیست وارد ث شده و 7 آن ی کازهای. ۱ 
گناهانی است که مردم سراسر جهان مرتکب شده آند. اگر امور به همان 
طریقی که در یک و نیم قرن پیش جریان داشته است ادامه پیدا کند, حدود 
0 انسان ها هلاک خواهند شد. 


آنهایی که نجات پیدا می کنند, ارافتشن هتفای ترا به شکلی که جهان گر 
این چند هزا تا له کر به خود نحیی استم تخربه خوا فد کرد به تمامی 
آنها کمک خواهد شد تا معنوینی بالاتر از آنچه اکنون قادر به تصورش 
هستند, به دست آورند. دز مجمو زندگی در این سیاره ی کوچک , به گونه 


همان طور که هر انسان زیرکی متوجه شده است, زلزله ها, فوران 
اتشفشان ها, کوران هواء سیل ها, طوفان های سهمگین و غیره. با سرعتی 
بیشتر و بیشتر افزایش پیدا کرده اند. در ايینده ی نزدیی, این حوادت 
طبیعی شدیدتر و مداوم قر خواهند شد. سوانح غیرقابل توضیح و جنایات به 
میزانی نگران کننده افزایش پیدا می کنند تا آنکه موجوداتی از جهان های 
دیگر وارد کار خواهند شد. 


ماما نهبرنامه ی ی سار کان ۲ دولتت های. ابالات متخدم تا کار آمند 
خواهد بود و وقتی زمانش برسد., در عرض چند دقیقه نابود خواهد شد. 


آنهایی که در آن زمان هستند, معنی وحشت واقعی را خواهند فهمید, اما 
ذیکر بزای حدود ۵90 فردم جهانم دیر شنده.: است. ختن. آنهایین که در 
عمیق ترین غارها, مثل کوهستان شایان هستند هم در امان نخواهند بود. 
ظاهرا تنها کسانی که آموخته اند و راهشان را اصلاح کرده اند, شانسی 
برای نجات خواهند داشت. منطقه ی 51 (51 ۵ع۸۲) و 94 نیز مصون 
نخواهند ماند. در واقع. یک سری از اتفاقاتی که در انجا در جریان است.؛ 
بخشی از این ویرانی را تسریع خواهد کرد. 


بسیاری از این حوادث آینده توسط "ناظران دور" که اکنون يا در گذشته 
برای دولت ایالات متحده کار می کرده اند, قابل تایید هستند. 


آیا شما بعد ازاین تجربه توانایی فراروانی يا استعداد ویژه ای پیدا کرده اید 
که پیش از آن نداشته باشید؟ 


ارتباط گهگاهی با آن موجودات 
چیز دیگری هم هست که دوست داشته باشید اضافه کنید؟ 
از آن موجودات اینطور به من القا شد که بسیار پیشر فته تر از "تمدن" ما 


و بالاترین شکل زندگی در هستی هستند که به عنوان پلیس یا واحد عدالت 
کار می کنند. 
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تجربه گای 
جربه ی نزدیک مرگ گای: در حضور عیسی 


من مردم به همین سادگی. در اتاق لات. بودم و همه تلاش می کردند تا 
جانم را نجات دهند.... اما من مرده بودم. مرگ, چیر بدی تبود. عیسی: آتجا 
بود. ( 0 و 79 اين صحنه مرا به 

یاد وقتی انداخت که در کودکی از بالای پلی به درون آب نگاه می کردم 
ترسناک نبود چون ن فقط داشتیم نگاه می کردیم. او دستش را دور گردنم 
انداخت و معلوم بود که مرا دوست دارد. نمی دانم چگونه اما گوبا دوباره 
به سوی زمین نگاه کردیم. اين ماجرا برایم بسیار مهم است و دلم می 
هه حاطرات ششفری را از اند باه آدره اماسحان طفن کم کفتم 
پزشکان به من دارو می دادند پس نمی توانم همه چیز را به خوبی به یاد 
بیاورم. از این مسئله که آنجا بودم و از اینکه مردم کاملا مطمئن هستم. 
این واقعیت را هم می دانم که پس از آنکه دوباره به جسمم بازگردانده و 
بیدار شدم از باز گشتم بسیار غمگین گردیدم. غمی که کلمات قدرت بیانش 
را ندارد. آنجا من در کنار خداوند پاک و مهربان کاملا آزاد بودم اما بعد 
دوباره در این عالم گرفتار شده بودم. 


اک روصت آخ 


تاریخ وقوع تجربه ی نزدیک مرگ: فوریه ی سال 1998 
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عناصر سازنده ی تجربه ی نزدیک مرگ: 


آیا در زمان وقوع اين تجربه, خطری مرگبار زندگیتان را تهدید می نمود؟ 

نیستم. من به" خود " واقعیم تبدیل شده بودم. می دانم که دکتران 
و پرستاران تمام تلاششان را می کردند تا نجاتم دهند اما من خیلی دور 
شده بودم. جایی که رفته بودم خیلی بهتر از اینجا بود. از همه به خاطر 
تلاش ها و نگرانی هایشان بسیار قدردانی می نمایم اما جایی که رفته 
بودم بسیار بهتر از این دنیا بود. 


طی تجربم چه موقع در بالاتری سطح هوشیاریتان بودید؟ تقریبا بسیار 
هوتیار. وکام بودم. درد را در بدنم احساس می کردم هن 
عالم بروم تلاش پزشکان را برای نجات زندگیم می دیدم. آن دنیا جابی 
بسیار بهتر از جهان فعلی می باشد. 


به نظرتان سرعت گذر زمان تندتر يا کندتر گردید؟ خیر. به تظر نی آمد که 
همه چیز در یک لحظه در حال وقوع می باشد. یا زمان ایستاد و یا من 
درکم از گذر زمان را از دست دادم. 


شنیده هایتان با حالت عادی تفاوتی داشت؟ صدای رویدادهای در جریان, 
درون اتاق لات.| را می شنیدم. حرف های مردم و نگرانی هایشان را درک 
می کردم اما بعد ناگهان در جایی دیگر بودم. جایی بسیار دوست داشتنی, 
گرم و صمیمی. . خداوند پاک و مهربان آنجا بود. همه چیز خوب بود. از این 


جهان خیلی بهتر بود. 


ابا توت ون کردید ؟ مین ی آن انم پدشتی اه ول 

من از تونلی نورانی آن طور که ۱ توصیف می کنند عبور نکردم.. 
اما ای اعد اه ان این نا به آرسا روم نمی دانم آنجا کجا 
بود اما همه چیز خوب بود. هنگامی که متوجه شدم که دیگر در آن عالم 
نیستم خیلی عصبانی شدم. هنوز هم خیلی خشمگین هستم. 


آیا با فردی که قبلا درگذشته و با فردی که هنوز هم زنده است روبه رو 
شدید؟ بله 0 بود. اه طقزنانن کرم, ملایم و بسیار دوست داشتنی 
بود. او به من توجه و به خوبی از من استقبال کرد. من هميشه در زندگیم 
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تجربه شامل: خلاء نیز می شد. 


آیا نوری فرا زمینی مشاهده نمودید؟ مطمئن نیستم. لطفا به پاسخ های 
موجود در سوالات فوق مراجعه کنید. 


به نظرتان به عالمی فرا زمینی وارو شدید؟ به جهانی بسیار مرموز گام 
نهادم که اشکارا فرازمینی بود. 


قاحسا ات سا و نمی شاد 


در حین این رویداد چه نوع احساساتی را تجربه نمودید؟ احساسات؟ سعی 
کنید تمام گیتی را فقط در یک جمله توضیح دهید. چنین حسی داشتم. هیچ 
توضیحی وجود ندارد. همه چیز بسیار فران تر از ان است که در قالب کلمات 
بگنجد. 


تجربه شامل: کشت اکاهع های ویژه نیز می شد. 


ای ی ها ی ی ی آ خاش یدحا 
فهمیدن همه چیز می باشید؟ همه چیز درباره ی جهان را فهمیدم. 


صحنه هایی از ز گذشته به سراغتان آمد؟ گذشته ام در قالب صحنه هایی به 
سرعت در مقابلم ظاهر گردید اما هیچ تسلطی برآن نداشتم. 


تجربه شامل: مشاهده ی آینده نیز می شد. 


آیا به مرز يا مانعی محدود کننده برخورد نمودید؟ بله. من در این دنیاً بودم 
اما بعد مردم و به آنجا رفتم. نمی دانم چگونه باید توصیفش کنم اما آن 
عالم شگفت انگیز, گرم و بسیار خوب بود. ترجیح می دهم به آنجا بروم. 
دلم نمی خواهد اینجا بمانم به نقطه ای رسیدید که پس از عبور از آن, 
اجازه ی بازگشت نداشته باشید؟ به مانعی رسیدم که اجازه عبور از نا 
نداشتم يا می توان گفت که بر خلاف میلم از آنجا پس فرستاده شدم. دلم 
بصی رات بر رح یکت هی و اسان سا تام زندکن خن این غالم 


خداوند, روح و مذهب: 


پیش از تجربه ی تان معتقد به چه مذهبی بودید؟ محافظه کار و بنیادگرا 
بودم . 

دینتان اکنون چیست؟ محافظه کار و بنیادگرا هستم 

جات اد ان تجربه در اعتقادات و ارزشهایتان تغییری حاصل گردید؟ بله. 
من به شخص دیگری تبدیل شده ام. چیزهایی که قبلا برایم خیلی ارزشمند 


نبودند حال, بسیار مهم گردیده اند. اکنون نسبت به این جهان شدیدا 


نجربه شامل: حضور موجودات فراز میتی نیز می لشند. 
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پس از تجربه ی نزدیک مرگ: 


آپا بیان نجربه ی تان در قالب کلمات دشوار است؟ بله. قطعا هیچ کس 
تمی تواتد مخلی را که فن. در آتجا بودم دری کتد مکر آنکه خود نیز به آنجا 
برود. بارها سعی کردم این ماجرا را برای اعضای خانواده ام توضیح دهد 
اما .... هیچ فایده ای ندارد. من احساس تنهایی می کنم. احساس می کنم 
هی کس واقعا نمی فهمد من کجا بوده ام . بیاننش ناممکن است ؟؟ نجربه 
ایست که خود فرد باید درکش کند. واژه ای وجود ندارد که قادر باشد 


پس از تجربه ی تان از نعمتی غیبی و غیر عادی که قبلا از آن بهره مند 
نبودید برخوردار شدید؟ خیر. 


اس ینماان شتسه سر 
رسید؟ احساس بسیار بدی دارم. دیگر قادر نیستم با محیط و اطرافیانم 
ارتباط خوبی داشته باشم. 


آپا تجربه ی تان را برای دیگران نیز بازگو نموده اید؟ بله, اما هیچ کس 
حرف مرا باور نمی کند. آن ها می گویند به خاطر اثر داروها بوده است اما 
من می دانم که واقعا آنجا بودم. عالمی فراتر از این جهان نیز وجود دارد 
که عیسی در آنجاست. این دنیا, ۷ زندگی ما بخش های 
گوناگونی دارد. کسانی که به آنجا نرفته اند حرفتان را نمی فهمند. تنها اگر 
کسی, خود به شخصه این تجربه را پشت سر بگذارد می تواند حرف 
هایتان را درک نماید. فکر می کنند دیوانه شده اید در حالی که دیوانه 


۳ نه حال در زندکی چیزی توا: 3 ت بخنز ۳ تجربه ۳ تان را 
بازسازی نماید؟ خیر 


تجربه ناصر 


من به انفولانزای شدیدی دچار بودم و در آن زمان دچار دیابت بودم ولیکن 
نمیدانستم و این امر باعث شد بیماريیم شدید باشددو روز را اکثرا خواب 
بودم به طوری که به سختی میتوانستم چشمانم را باز کنم.من از تونلی 


نقرهای رنگ پر از اشباحی که به سرعت رد ميشدند و انتهای ان نور شدید 
بود به سرعت رد شدم به نور که بنظرم روشنایی ناشی از اسمان بود 
رسیدم میدانستم باید بروم بیرون در همین حین حضور خانمی را کنار خودم 
جش کردم ای مه من داد تیه با بان بدین مصفون که سرین من 
مراقبت هستم به ناگاه خود را در اسمان دیدم منظر بسیار قشنگی بود در 
زیرم دربایی بسیا زیبا و ارام و ابرهای سفید بسیار زیبا و اسمانی با رنگ 
ابی خوشرنگ این منظره وضوح و شفافیت خاصی داشت که تا به حال 
تجربه نکرده بودم هوا بسیار خوب بود و احساس ارامش امنیت و لذت می 
کردم من درروی یک فرش با نقشی بسبار یبا و يا یک پروانه بزرگ قرار 
داشتم و آن خانم هم کنارم بود از بودنش خوشحال شدم .میدان دیدم بعد 
داش ناکاخ احساس کرره همم کم سا با فاغاه ار مان ان 
شدم.من احساس کردم در اسمان بودم تعجب کردم ولی نمی دانستم 
ماجرا چیست.خودم را قانع کردم خواب دیدم ولی خوابی متفاوت با همه 
خوابهایی که دیدم.چند ماه بعد بطور اتفاقی تجربه نزدیک به مرگ یک 
پزشک متخصص مغز و اعصاب را دیدم و به شدت به من شبیه و با خود 
گفتم من هم آن تجربه راداشتم. 


آپا تجربه شما با رویدادی مرگبار وتهدید کننده ند کی همراه بود؟ بله 
سختی چشمانم را باز می کردم 


آپا بیان تجربه شما در قالب واژه ها و الفاظ سخت و دشوار است ؟ خیر 


در طول تجربه خود, هشیاری و آگاهی شما در مقایسه با هشیاری و آگاهی 
این دنیا چگونه بود؟ آگاهی و هوشیاری عادی در تونل که بودم به فکر بچه 
هایم بودم ولی در اسمان هیچ خاطرهای از زندگی دنیوی ام نداشتم زیرا 
به هیچکس فکر نمی کردم. از گذشته خود چیری در فکرم نبود و يا شاید 
پادم نماند ولی کاملا هوشیار بودم 


لطفا بینایی خود را در هنگام تجربه با بینایی خود در زندگی عادی قبل از 
وقوع تجربه مقایسه کنید بینایی من در آن زمان بعد نداشت بالا پایین کنارم 
و روبرو را میدیدم. 


لطفا شنوایی خود را در هنگام تجربه با شنوایی خود در زندگی عادی قبل 
از وقوع تجربه مقایسه کنید من ققط پیام ان خانم رانه‌با خوشتم شاید: یا 


فلبم فهمیدم البته آن خانم نیز با زبانش صحبت نکرد شاید باچشمانش و با 
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یا احساس کردید که از بدن خود جدا شده اید؟ خیر 


چه احساسات و هیجاناتی را هنگام تجربه خود احساس می کردید؟ ارامش 
امنیت لذت مهربانی 


آپا در تجربه خود از میان تونل گذ شتید؟ بله تونلی استوانه ای با رانک نقره 
ای يا طوسی رنگ که انتهایش نور سفید شدیدی بود و اشباحی نیر به 
سرعت از کنارم رد ميشدند و از تونل خارج مبشدند. 


آیا نوری فرامادی و فرازمینی مشاهده کردید؟ بله در انتهای تونل 


آپا احساس کردید که با وجودهایی روحانی روبرو شده اید و یا صداهایی با 
ان فرد خانمی بود مثل همه خانمها فقط با زبان زبان نمی کرد شاید از 
چشمان و یا قلبش صحبت میکرد 


آیا با افرادی که قبلا فوت شده و يا زنده بوده اند ملاقات داشتید يا حضور 
انها را حس کردید؟ خیر 


آپا در طول تجربه خود از رویداهای کد رت زندگیتان مطلع شدید؟ خیر 


آپا احساس کردید که به دنیایی دیگر متفاوت از این دنیا وارد شده اید؟ 
دنیای به وضوح عرفانی و یا عجیب و غریب در طبیعتی زیبا و شفاف و 
واضح اسمانی ابی خوشرنگ ابرهای متبلور سفید و زیبا و دریایی ارام و 
خوشرنگ آن مکان بسبار شفاف و واضح بود اینچنین صحنه ای را تا به حال 
ندیدم 


آیا سرعت زمان در آن لحظات سریع تر یا کندتر شده بود؟ همه اتفاق ها 
در یک لحظه اتفاق می افتاد و زمان مفهومش را از دس من خودم را 
یکدفعه در تونل حس کردم که باسرعت گذشتم و یکدفه در اسمان دیدم 
نفهمیدم چگونه از تونل وارد اسمان شدم 


اناتاکمان احشاس کزدند که مه یر را ان مضه درک ی کند ٩‏ خی 
محیط اطرافم را کاملا درک و میشناختم 


آیا با مانعی فیزیکی یا مکانی شبیه مرز برخورد کردید؟ خیر 
آپا صحنه هایی از رخدادهای 9 برای شما ظاهر شدند؟ خیر 
در طول تجربه خود آپا احساسی مبنی بر یادگیری دانشی خاص داشتید؟ 


لطفا هر گونه تغییری که ممکن است در زندگی خود را پس از تجربه خود 
را رخ داده است مورد بحث ۱۱۴6 ۲۱۷ ۱0 637965 6 2۲9 


آیا د ر اثر تجربه شما , تغیبراتی در باورها و ارزش های شما به وجود آمده 
است؟ بله دیدم نسبت به دنطا و جهان اخرت متفاوت گشته 


آبا در آثر این تجربه. شما قابلیت انجام کارهایی غیرمعمولی و ماورایی 
(مثل تله پاتی, پیشگویی و ...) پیدا کردید که قبل از تجربه قادر به انجام 
ان نبوده اید؟ خیر 


آپا درباره تجربه خود با فرد یا افراد دیگری صحبت کرده اید؟ بله فردایش 
شاید باور نکردن و ان را یک رویا دانستند 
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آیا قبل از تجربه خود, اطلاعاتی درباره چنین تجربیاتی (تجربیات نزدیک به 


درباره اصالت و واقعیت تجربه خود, در فاصله کمی بعد از آن (چند روز تا 
چند هفته) چه اعتقادی داشتید؟ من ان تجربه را اصیل و حقیقی میدانم من 
احساس کردم انجا بودم شبیه خواب دیدن نبود. 


درباره اصالت و واقعیت تجربه خود, در حال حاضر چه اعتقادی دارید؟ من 
زمانی بلند شدم احساس کردم در اسمان بودم فکر نکردم خواب دیدم 


وضوح و شفافیت مکانی را که دیدم در هیچ خوابی تجدبه نکردم 

آپا در نتیجه این تجربه, در ارتیاطات شما با دیگران تغییری حاصل شده 
است ؟ بله دنیا ارزش کینه انتقام و نفرت را ندارد باید به هم عشق بورزیم 
این دنیا برای همه دردناک و زجر اور است ما در یک جهنمی که نمیشناسیم 


زندگی میکنیم 

آیا در نتیجه این تجربه, تغییراتی در باورهای مذهبی و مناسک عبادی شما 
حاصل شده است ؟ بله ان دنیا چیزی نیست که اکثر روحانیون مذهلی بیان 
میکنند خدا مظهر عشق مهربانی ارامش امنین و محبت است 

بخش هایی از تجربه نزدیک به مرگتان را برای شما مجددا ایجاد نماید؟ 


آیا شوالاتی. که از شما بر سیده شد و اطلاعاتی که شما از طزیق. این 
پرسشنامه ارائه کردید توصیف کامل و دقیقی از تجربه شما می باشد؟ بله 


مت هایی از تجربه شما وجود دارد که برای شما از اهمیت و معنای 
بیشتری برخوردار باشد؟ لطفا توضیح دهید ان دنیا اکنده از عشق مهربانی 
تجربه انتحاری 

در سال 1948 من به تازگی با زنی بسیار زیبا که همه خواهان او بودند 


ازدواج کرده بودم و خود را بسیار خوش شانس می دیدم. ولی تنها 7 ماه 
بعد از ازدواج دریافتم که او به من خیانت می کند و با مرد دیگری ارتباط 


دارد. تمامی کاخ ارزوها و شادی من از هم فرو پاشید و بالاخره در اثر 
فشار روانی به الکل پناه اوردم و به تدریج به طور کامل الکلی شدم. من 
ایمان و شوق خود را به زندگی کاملا از دست داده بودم. و احساس ضعف., 
ترس, و خود را بدبخت دیدن مرا فرا گرفته بود. دعا و راز و نیاز با خدا 
برایم ظاهری و بدون عمق به نظر می رسید و به طور کامل از اعتقاد به 
خدا و دعا کردن دست کشیده بودم. 


بلاخره یکی شب بعد از اینکه همه به خواب رفته بودند من لوازم مورد نیاز 
خود را برای خودکشی آماده کردم, دو شیشه قرص خواب آوز ویک تشه 
از داروی دیگر تجویزی و سه بطری مشروب! چند دقیقه بعد از سر 
کشیدن همه این چیز ها احساس لختی در انگشتهای پایم شروع شده و به 
تدرج حالت گیجی و سبکی در سرم مرا فرا گرفت. بعد از چند دقیقه 
شروع به دیدن ابر تاریکی کردم که به تدریج شکل مي گرفت و به طرف 
من حرکت می کرد. اين ابر از سقف آشپزخانه که در آن بودم عبور کرده و 
کاملاً مرا احاطه نمود. ناگهان احساس کردم که با سرعت بسیار زیادی در 
حال عبور از درون تونلی تاریک هستم. من در آن حال متوجه نبودم که کجا 
می روم و آیا زنده یا مرده هستم. ریاد ی آورم کههعفتب ناه کزوم نو 
بدنم را که بدون جان در کف آشپزخانه افتاده بود دیدم. 
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پیش خود فکر کردم "آپا مردن این است؟", و بلافاصله پاسخی به من آمد 
که "نه ناگهان با تعجب وجودی نورانی و بسیار زیبا را در پیش روی خود 
دیدم که از او عشق, مهربانی, و گرمی بسیار زیادی متشعشع می شد. من 
از اینکه چیزی بگویم تردید کردم. ولی متوجه شدم که او تمام افکار من را 
می بیند. او دوباره تکرار کرد: "آنه, این مردن نیست,؛ با من بیا تا به تو 
نشان دهم مردن چگونه است". من به همراه او حرکت کردم و او من را 
به سرزمینی تیره وبسیار افسرده برد که خالی از هر گونه زیبائی و هر 
نشانی از زندگی و گرمی و احساس بود. مردم در آنجا بطور بی هدف و 
پراکنده در حالی که سرهایشان پائین و شانه هایشان افتاده بود به شکلی 
به شدت افسرده و نا امید و شکست خورده راه می رفتند, و فقط به پایین 
و پای خود نگاه می کردند, بدون اينکه هیچ توجهی به یکدیگر و اطراف خود 
داشته باشند. گاهی دو نفر به طور اتفاقی به هم برخورد می کردند, ولی 
بدون هیچ توجهی به یکدیگر به حرکت کاملاً بی هدف خود ادامه می دادند. 
فکر پیوستن به جمع اين ارواح گم و فراموش شده من را شدیداً به 
وحشت انداخت. ولی وجودی که با من بود بلافاصله ترس من را ۳ 
کرد و به من گفت: "این جهنم ساختة خود تو است. تو در نهایت دوباره به 
وی بر کردا نم صوای ‏ وس ساشتت رد ترا انا نها وا 
تمام سختی هایی که در زندگی قبلی داشتی بگذرانی, ولی تا ان موقع در 
میان این گم شدگان خواهی بود. خودکشی یک راه فرار نیست!" 
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در آن موقع ژاند کی من به من نشان داده شد. پنج سال آخر که من 
افسرده و الکلی شده بودم دردناکترین قسمت بود, دردناکترین چیزی که 
می توان آن را تصور کرد. اثری که الکلی شدن من روی زندگی فرزندان 
جوانم تاکنون داشته و در اینده خواهد گذاشت به من نشان داده شد. دیدم 
که چگونه با از دست دادن من و پایگاه خانوادگی خود افسرده خواهند شد 
و چگونه همسرم مادر خوبی برای آنها نخواهد بود و آنها به سرای کودکان 
بی سرپرست سیپرده خواهند شد. دیدم که اگر به زندگیم به همان شکل 
سابق ادامه دهم, به جائّی خواهم رسید که دیگر نخواهم توانست از دست 
افسردگی و ضعف و الکل فرار کنم. به من نشان داده شد که با ادامه 
دادن به عادت می خوارگیم, کودکان فن نیز تهاا برای فوار از مشکلات 
زندگی به الکل پناه خواهند آورد خ فانتد من الکلی: خواهند اشد. من 
مشاهده کردم که پسر بزرگم معتاد به مواد مخدر خواهد شد و بالاخره 
برای تهية پول لازم برای خرید این مواد به کارهای خلاف قانون روی اورده 
و به زندان خواهد افتاد. دیدم که دختر من نیز با مردی می خواره ازدواج 
خواهد کرد که او را کتک خواهد زد. آنها چهار دختر خواهند داشت که آنان 
نیز با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهند بود. این برایم صحنه ای غیر 
قابل تحمل بود, و مانند یک سیلی بر صورت من. همچنین به من نشان داده 
شد که اگر من رفتار خود را تغییر دهم و پدری مسئول و سالم باشم چگونه 
هر سه فرزندم با وجود برخی مشکلات که خواهند داشت به نسبت خوب 
بزرگ شده و افرادی به نسبت مولد و سالم خواهند بود, و دیدم که پسر 
بزرگترم مردی مهم و موفق خواهد شد. 


وجود نور می فهمید که احساس پشیمانی و مهربانی و محبت وجود من را 
پر کرده است. و با لحنی محکم و مانند پدری که فرزند خود را نصیحت می 
کند, به من گفت: "تو نمی توانی با زندگی خود هر گونه می خواهی بازی 
کنی. مگر تو خود, خودت را خلق کرده ای و به خود حیات بخشیده ای؟ نه! 
همین طور تو حق نداری به میل خودت مرگ را انتخاب کنی" . من ساکت و 
مبهوت ایستاده بودم و گریه می کردم. و ود نورانی با لحنی ملایم تر ادامه 
داد؛ "کار تو هنوز تمام نشده است, برگرد و آنچه را که می بایست انجام 
دهی تمام کن!". در اين لحظه من چشمانم را باز کردم و چهرة دخترم 
ار 
بود و سعی داشت با من حرف بزند. 
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تجربه کارن 


آخرین جمله ای که شنیدم این بود که فکر نمی کنیم او این کار را انجام 
در انتهای آن بودم. مجبور بودم به سمت نور بروم. وقتی وارد آن شدم, 
موجودی از جنس نور انجا حضور داشت. ارامش بخش ترین حسی بود که 
تا به حال احساس کرده بودم. ارام بخش تر از آن چیزی که در کلمات 
بگنجد. 


آن موجود گفت که من در خانه ام هستم, اما باید برگردم. چون او رسالتی 
دارد که باید برای من انجام دهد. او گفت من مفهوم این رسالت را تا 
زمانیکه برگردم, متوجه نخواهم شد. 

او چیزی را که دوست داشت از دنیایی پر از آرامش و صلح داشته باشد و 
چیزی را که می توانیم بواسطه ایمان و کمک به دیگران به جهانی آرام 
دست یابیم, نشانم داد. او گفت می خواهم به اینجا برگردم و در این راه 
یاری رسان باشم. در حقیقت می خواهم خود واقعی و هدفم بر روی زمین 
را به یاد اورم. 

زمانیکه رسالتم به اتمام رسید, به خانه برمی گردم. موافقت کردم که به 
هون کین 

باز گشت به این جهان و تمامی درد و رنح هایش آنان تست در واقع, 
نجربه شهار تسا کی است و و و یک کروز یا هواپیما. 


بدون هیقر ی س مردن و با درکی عظیم از کل زندگی و رسالتم بر روی 
زمین, باز؟ 


سوابق 
جنسیت :۰ زن 
تاریخ وقوع تجربه نزدیک به مرگ: سپتامبر 1981 


عناصر تجربه نزدیک به مرگ 


آیا به ی وقوع این تجربه, رویداد تهدید کننده ای برای زندگی جوز 
بد و خونریزی ۳ ضو رت ی ها 0 0( 


مضمون تجربه: تجربه ای از جنس بی وزنی 


آیا احساس جدا شدن از جسمت را داشتی؟ بله, بالای پیکرم شناور بودم. 
زمانیکه باز گشتم, دکتر به من نگاه کرد و پر سید که آپا دروازه های 
مرواریدی را دیدم.گفتم بله دیدم ولی شما از کجا می دانید؟ او گفت که 
این نگاه را در چشمان افراد دیگر دیده بوده است. 


چه زمانی در طول نجربه ات در بالاترین سطح آگاهی و هوشیاری بودی؟ 
احساس می کردم بسیار هوشیارم. به خودم رو به پایین نگاه کردم. و 
خطوط نورانی لرزانی از رنگهای رنگین کمان که در سر تا پای جسمم به 
همین شمایلی که الان هست. حرکت می کرد را دیدم. 
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به نظرت زمان سرعت گرفته بود یا به کندی پیش می رفت؟ به نظرم 
همه چیز یکبار اتفاق می افتاد. يا اینکه زمان متوقف شده بود و پا مفهوم 
خود را از دست داده بود. فقط می دانستم که در خانه ام هستم و اینکه 


آیا از,داخل تونل ثبر .عبور کردی؟ بلفم تونل تازیی نود ولی: .من تین 
ترسیدم. چیزی مرا راهنمایی می کرد. ولی نتوانستم هیچ چیزی را در تونل 


آیا با موجودی زنده یا مرده روبرو یا از وجودش مطلع شدی؟ خیر 
مضمون تجربه: خلاء 

مضمون تجربه: تاریکی 

مضمون تجربه. نور و بی وزنی 


آنا تشه تورق یر تمیفن دی ۱ بلفو دز آنتهای تویل» ارام توت به: مخض 
اينکه مشاهده کردم می دانستم که خوب و پاک است. 


چه احساساتی را در طول تجربه ات دربافت کردی؟ احساس کردم که با 


موجودی روحانی ملاقات کردم. مفتخر بودم و سیاسگزار. ..لذت, آزاهتی و 
شادی 


مضمون تجر به . دانشی ویژه 

آیا این احساس را داشتی که به یکباره همه چیز را درک می کنی؟ همه چیز 
در رابطه با جهان...آن موجود گفت که زندگی مدرسه ای ست برای 
یادگیری بر پایه رابطه علت و معلولی. او گفت: باید سعی کنیم که از 


کنترل زندگی مان دست برداشته و برای رسیدن به ارامش و شادی 
حقیقی, ان را به خداوند بسیاریم 


ابا ضخته هاین ار کذشته نش یه سراغت امدندر حرشته ‏ باون کثتر مره 
پیش رویم چشمک میزد. 


ایا از اینده نیز چیزی دیدی؟ خیر 


آپا به مرز و نقطه ای از باز گشت رسیدی؟ به مانعی برخوردم که اجازه 
جلو رفتن را به من نمی داد, يا اینکه قدرت اراده ام را به عقب می راند. 


خداوند, معنویت و مذهب 


دين و آیین تو قبل از این تجربه چه بود؟ یک کاتولیک تعمیدی محافظه کار / 
بنیاد گرا. آن زمان ها در کلیسا شرکت نمی کردم. 


دین حال حاضرت چیست؟ محافظه کار / بنیاد گرا. اکنون د رکلیسا حاضر 
می شوم و ایمانی عمیق تر نسبت به خداوند دارم. 


آپا تغییری در ارزشها و اعتقاداتت به_ سب این تجربه بوجود آمده است ؟ 
خیر. پیش از این واقعه هم به خداوند ایمان داشتم. 


مضمون تجربه: حضور موجودی غیر زمینی. 
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بعد از تجربه نزدیک به مرگ 


آیا تشریح این تجربه در قالب کلمات کار مشکلی است؟ بله, اوایل فکر 
نمی کردم هیچ کس دیگری این چنین تجربه ای داشته باشد. 


آیا بعد از این تجربه موهبتی ویژه, غیر معمول و معنوی را دریافت کردی 


که پیش از این نداشتی؟ بله, توانایی های تله پاتیک و انتقال فکر من 
افزایش یافته است. تشعشعاتی نورانی را می بینم. صبر... 


البته که بهترین آن ملاقات با توس یم لور بود. ۳ ۳8 
با کته منود 


آپا هرگز اين تجربه را با دیگران به اشتراک گذاشته ای؟ بله, زمانیکه به 
سوی آن هدایت شدم, به اشترای گذاشتم. به افراد در حال مرگ و مسن 
ها, افراد خودکشی کرده, و کسانیکه متوجه جایگاه خوب اعضای خانواده 
شان بعد از مرگ نبودند. کمک کرد. به تسکینی فوق العاده رسیدند. 


آیا لحظه ای در زندگی ات بوده که بخشی از تجربه ات را بازسازی کرده 
باشد؟ بله. من هرروز مراقبه می کنم. زمانیکه به عمق آن می روم, تجربه 
نزدیک به مرگ را تانق ادا ری ند و احساس می کنم در حال رفتن 
به جایی شبیه به آنجا هستم. در حال حاضر نمی دانم همان جا بوده یا خیر. 


تجربه یک زندانی 
اتف فبلیب انشت و این مطلی سا با توحه یه مضایه ماه افای د کنر 


لانگ در برنامه 5۳0۷ 86۱۱ ۸۲۲ که دیشب پخش گردید و به موضوع 
تجربیات نزدیک به مرگ اختصاص داشت می نویسم. 


در 24 سیتامبر 1995 در حدود ساعت 1:30 صبح. من در جریان یک دزدی 
ناموفق, به ضرب گلوله توسط پلیس مجروح شدم. گلوله به زانوی من 


برخورد کرد و شریان پایم را قطع کرد. به من گفتند که طی عمل جراجی, 
نزدیک بوده که از شدت خونریزی زیاد بمیرم. 


من دو ماجرای مشخص و مختلف را به یاد می اورم. اول اینکه من خودم 
را بصورت شناور در بالای میز جراحی احساس کردم. در آن موقع خیلی 
دلم می خواست بدانم چه اتفاقی دارد می افتد و فضای شلوعغ اتاق باعث 
نگرانیم شده بود. چراغ اتاق عمل مانع دیدنم می شد. بنابراین در همان 
حالت پایین رفتم تا از پشت سر یک خانم دکتر نگاهی به اوضاع بیاندازم. 
یادم می آید که خنده ام گرفته بود, چون خانم دکتر قدش کوتاه بود و برای 
دسترسی به میز جراحی روی یک چهار پایه ایستاده بود. همچنین مردی را 
دیدم که به دیوار تکیه داده بود و ماسک جراحی بر چهره داشت. او همان 
افسر پلیسی بود که در آمبولانس همراه من بود و با او گپ دوستانه ای هم 
زده بودم. هر دو این افراد صحت حرفهای مرا بعد از بهبود یافتنم تایید 


کردند. 
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انا ی مها ری اه ری و 
نیست, ولی به نظرم بهترین تعبیر ممکن است). انگار آهسته به خواب می 
رفتم. خودم را در یک چمنزار زیبا یافتم, با پای برهنه و در حالی که 4 سالم 
بود. دستهای کوچکم در دست باوقارترین مردی بود که تا ان موقع دیده 
بودم. فردی که در نظرم صدها با برتر از خدایان یونانی بود. مثل تابش نور 
خورشید, از وجودش محبت ساطع می شد و من در کنار او احساس امنیت 
می کردم. سرتاسر وجودم از ارامش و عشق بی نظیری لبریز شده بود. 
دست در دست هم مشغول قدم زدن در آن چمنزار زیبا شدیم. می دانستم 
که می خواهد مرا به جای خاصی ببرد, ولی طی کردن مسیر هم به نوبه 
خود مهم بود. چیزهای بی نظیری را می دیدم. رنگها, شکلها, بوها و خلاصه 
همه چیز بسیار زیباء مطبوع و زنده بود. حس نابینایی را داشتم کُ برای 
اولین بار چشم باز کرده باشد. راهنمای من هم از اين قدم زدن به اندازه 
من لذت می برد. به چیزهای جدیدی که در راهمان قرار می گرفت اشاره 
می کرد و از احساس شادی کودکانه من خوشحال بود. در تمام طول راه 
می خندید و همه چیز فوق العاده بود. صدايیش مثل صدای کوهستان. مثل 
اولین گریه یک کودک با موسیقی آویزهای فلزی که در باد به هم برخورد 
می کنند لذت بخش بود. رن بر کر نمی توانق آن ضندا توضرفه 


در پایان مسیر. به جایی رسیدیم که یک دره در زیر پایمان قرار داشت و با 
مه غلیظی پوشیده شده بود. نه چیزی در آن معلوم بود و نه می توانستم 
تشخیص دهم عمق دره چقدر است. از آن دره چنان حس غم انگیزی به 
بیرون منتقل می شد که گریه ام گرفت. احساسی امیخته از غصه و 
حسرت بود. حسی شبیه مواقعی که دلتان می خواست اتفاق مشخصی رخ 
را ی و 
هنوز آرزویش را دارید. راهنمای من هم به گریه افتاد. یک زندگی بیهوده و 
هدر رفته را با لغات نمی توان توصیف کرد. هاله درخشان اطراف راهنمای 
من تبدیل به هاله ای بزرگتر و درخشان تر شد و ما را احاطه کرد. من 
صدایی در سرم شنیدم که می گفت: "فیلیپ. اینجا پایان مسیر قدم ۹ 
تنودست. بخاطر داشته باش که من همیشه دوستت دارم ". سپس هاله 
درخشان محو شد. راهنمایم لبخندی زد و اشک چشمانم را پاک کرد و 
دمباره خات ری 
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من در اتاق ریکاوری به هوش اآمدم در حالی که مثل یک بچه گریه می 
کردم. یک خانم پرستار در کنارم ایستاده بود که سعی می کرد آرامم کند. 
می گفت همه چی تمام شده است و من خوب می شوم و چرا دارم گریه 
می کنم. به او گفتم که من رویای غم انگیزی دیدم. خندید و گفت داروی 
نمی سورد استفاده در عمل, مانع فعالیت های مغز و رویا دیدن می 
شود. بعد از من پر سید ان رویا چه بوده است. من نتوانستم کل ماجرا را 
برایش تعریف کنم (چون هنوز خوابم می آمد) ولی تا جایی که توانستم 
گفتم. او به من گفت در حین عمل, دکتر ها 2در مرحله با مشکل جدی 
مواجه شدند (عمل من بیشتر از 6 ساعت طول کشیده بود) و نزدیک بوده 
که از شدت خونریزی زیاد بمیرم. سپس گفت فکر نمی کند که این رویا 
باشد و بهتر است بخوابم. من میدانم که در رویا زندگی و اینده بهتری برای 
خودم دیده ام و این کاملا ممکن است. از چند دکتر دیگر هم راجع به این 
موضوع سوال کرده ام ولی همه آنها اين مسئله را رد کرده اند. ولی من 
هنوز هم سعی می کنم خودم را قانع کنم که حرف انها صحیح نیست و این 
کار را کرده ام. بعضی وقتها پیش از اینکه خوابم ببرد راهنمایم را می بینم 
که کنارم ایستاده است. شخصا معتقدم که هر چند کوتاه, ولی بهشت و 
جهنم را دیده ام. من نه تنها فرشته نگهبانم را دیده ام بلکه دستانش را هم 
گرفته و صدای خداوند را نیز شنیده ام. 


تجربه بنی 


من بالای بدنم شناور نبودم یا چیزی شبیه به آن. هر سه دفعه ناگهان متوجه 
می شدم که "در آن سو" هستم. نمی ترسیدم. اولین چیزی که دیدم یک 
چهره بود اما نه چهره ی مسیح بود, نه خدا و نه یک شخص روحانی. ان 
شبیه چهره ی "هستی" بود. 0 
هایی بود که در گذشته بوده اند و اکنون هستند, مرد و زن. چشم هایی 
شبیه تمامی چشم هایی که تا به حال بوده اند از مرد و زن. در واقع اگر 
چهره نگار پلیس از من می خواست او را توصیف کنم نمی توانستم. ۳ 
فاصله ی کمی از من ایستاده بود, حدود 2 فوت. چنان مبهوت آن چشم ها 
شده بودم که به یاد نمی اورم ایا مو يا بدن داشت., اهمیتی نداشت. 


با از امش بسیار به من نگاه کرد و پرسید ۲ " چه کرده ای ؟" جواب دادم ِ 
نمی فهمم"*؟ و دوباره بسیار آرام گفت :۰ چرا,؛ می فهمی " . در ان لحظه, 
درحالیکه ۷ خورده بودم که ام را دیدم. لحظات خاصی از زند گیم که 


بعضی به نظر پیش پاافتاده و بعضی مهم بودند. مثال یک موقعیت بی 
اهمیت, چند سال پیش گربه ی گرسنه ای در حالیکه میومیو می کرد و غذا 
می خواست به ایوان جلوی خانه ام آمد و من بیرونش کردم. مواردی مثل 
اين. بسیار واقعی و خیلی دقیق. مواقع مهم را که نخواهم گفت ولی 
کارهای بدی بودند که در جوانی انجام داده بودم. و می دانستم که وقتی به 
۰ آز رنه" می رویم قضاوت نمی شویم بلکه خودمان خودمان را قضاوت 
می کنیم. همچنین ما نه تنها برای آنچه که انجام داده ایم بلکه برای آنچه 
نکرده ایم هم قضاوت می شویم. که تصورش هم گیج کننده است چون 
نمی توانید خودتان را به نادانی بزنید. 
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اینطور حس می کردم که ذهنم به روی تمام دانش هستی باز شده است و 
اطلاعاتی در حجم و فشردگی بسیار زیاد وارد ذهنم می شد. همه چیز را 
می فهمیدم. همه چیز. احساس "شبه خدا" شدن نبود بلکه شنت ۲ ماهی 
کیهانی" بود. می توانستم " در بزرگ " را در همه چیز ببینم. همه چیز 
زنده است پا ترکیبی از تمامی اگاهی ها است. خاک؛ صخره ها؛ نفس یک 
بز کوهی, باکتری ایکولای, باد در مريخ, جلای میز تحریر من, بادهای 
خورشیدی ستارگان. همه چیز. همه چیز. 


من قصد ندارم که بگویم حالا من همه چیز را می دانم و شما نمی دانید, 
پس من از شما بهترم. الأان که فکر می کنم می بینم که آن یک هشدار 
دیگر بود. 


ما از پست ترین میکروب هم بهتر نیستیم, تنها فکر می کنیم که بهتریم. 
مثل این بود که درون اقیانوسی از شفقت انداخته شده باشی. 


من این را عین حقیقت می دانم چه کسی باور کند و چه نکند. برایم مهم 

نیست. نه قصد دارم از بالای بام اين را فریاد بزنم و نه اينکه به برنامه ی * 
اپرا" بر وم . ون خقفت من فا اندازه اس می وی کف شود این 
زا ما ای ها ات ان اما الم با که اه 
اتتان هانتر ول زندگیشان این اتفاق را تجربه نمی کنند. نمی دانم 
چطور توضیح بدهم. این اتفاق برای دو ماه پیش بود و هنوز یه سختی می 
توانم همه ی آنچه که دیدم و حس کردم را هضم کنم. تماما گیح کننده: و 
زیبا و حیرت آور است. و ی و و 
ای اسان را وید 
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من فقط به دو نفر این تجربه را گفتم. هففکارم. که در کلاشن. آخوزشی. با 
شتفسن مضتوغی: .هن را به زند کی باز کرداند.و.ژنم: سومین نفر هم شما. 


کنیم. دلتنگ انها شوید, انها را به یاد داشته باشید, اما برای انها سوگواری 
نکنید. همسرم نمی تواند این بخش را درک کند. اما اشعالی ندارد. از 
کسی توقع ندارم انچه می گویم را بفهمد. 


آیا شما هیچ درکی از فضا و گذشت زمان داشتید؟ 


مثل این بود که یک دقیقه ی اینجا می تواند ساعت ها, هفته ها٩,‏ ماه های 
انجا باشد. زمان مهم نبود. 


من بعد از 9ساعت کار مداوم با دوستانم برای صرف نوشیدنی به یک بار 
رفتیم که در آنجا موسیقی راک اجرا میشد و بعد از حدود یک ساعت بیرون 
آضذبم. دی دا شیم مرف اممسل .هر کت میت. کر دنم آن.#هان: فصل 
زمستان بود و هوای کانادا در زمستان بسیار سرد می شود مخصوصا که 
ساعت دیگر 3 صبح شده بود و فکر می کنم درجه هوا حدود 15 درجه زیر 
صفر بود. همان طور که بطرف ماشین حرکت می کردیم ناگهان حس و 
حال عجیبی بمن دست داد. احساس کردم دیگر سرد نیست و حتی نه فقط 
سرد نیست بلکه یک نسیم بسیار دلپذیر به صورتم می خورد.آسمان بسیار 
صاف و شفاف بود ستاره ها بسیار شفاف و پرنور و خیلی نزدیک بنظر می 
رسیدند. حس عجیبی داشتم انگار از یک قالب تنگ و فشرده آزاد شده بود 
و خیلی حال خوبی داشتم که قبلا هیچوقت تجریه اش نکرده بودم. ناگهان 
نگاهم بطرف پایین برگشت و تازه متوجه شدم که من در هوا شناور هستم 
و آن پایین خودم را دیدم که روی زمین دراز کشیدم بودم و دوستانم دور 
من جمع شده بودند و یکی سر من را روی پایش گذاشته بود و من رو 
ی با کمی نگاهشان کردم و نمی دانم چه اتفاقی 
افتاد که به بدنم برگشتم و ناگهان چشم هایم را باز کردم و حالم بهتر شد. 
دوستانم می گفتند که ناگهان بیهوش شدم و روی زمین افتادم. تا سالها این 
اتفاق رو برای کسی بازگو نکردم. امروز این سایت رو دیدیم و متوجه 
شدم این اتفاق برای خیلی ها رخ داده که برایم خیلی جالب بود. از آن 


زمان به بعد دیگر از مرگ نمی ترسم و آن حال وصف ناپذیر زمان مرگ 
رو هرگز فراموش نمی کنم. 


آيا تخربه‌شها بای‌نیدادی هر کیان وتمدید کنتنده:زند ی همرآن نود غیر 


آپا بیان تجربه شما در قالب واژه ها و الفاظ سخت و دشوار است ؟ خیر 
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در طول و3 هشیاری و آگاهی شما در مقایسه با هشیاری و آگاهی 
این دنیا چگونه بود؟ آگاهی و هوشیاری عادی کاملا هوشیار بودم هوشیاری 
ام عادی بود 


لطفا بینایی خود را در هنگام نجربه با بینایی خود در زندکت عادی قبل ۳ 


لطفا شنوایی خود را در هنگام تجربه با شنوایی خود در زندگی عادی قبل 
از وقوع تجربه مقایسه کنید شنوایی ام مثل هميشه بود 


یا احساس کردید که از بدن خود جدا شده اید؟ بله حس سبکی و راحتی 
می کردم هر چه شنیده دیده بودم واقعی بودند. ماجرا را بالا توضیح داده 
ام 


چه احساسات و هیجاناتی را هنگام تجربه خود احساس می کردید؟ توضیح 
داده ام 


آیا در تجربه خود از میان تونل گذشتید؟ خیر 
آیا نوری فرامادی و فرازمینی مشاهده کردید؟ خیر 


آپا احساس کردید که با وجودهایی روحانی روبرو شده اید و پا صداهایی با 
هویت نامشخص می شنوید؟ خیر ایا با افرادی که قبلا فقوت شده و یا زنده 
بوده اند ملاقات داشتید يا حضور انها را حس کردید؟ خیر 


آیا در طول تجربه خود از رویداهای گذشته زندگیتان مطلع شدید؟ خیر 
اه که ما و ای ای اس هت اند 
ابا شرعت زمان در ان لحظات سریع تر با کندقد ده تبود؟ عبر 

آیا ناگهان احساس کردید که همه چیز را می فهمید و درک می کنید؟ خیر 


آیا با مانعی فیزیکی یا مکانی شبیه مرز برخورد کردید؟ خیر 


آپا صحنه هایی از رخدادهای آینده برای شما ظاهر شدند؟ خیر 


در طول تجربه خود آپا احساسی مبنی بر یادگیری دانشی خاص داشتید؟ 


را رخ داده است مورد بحث تغییر خاصی تجربه نکردم 


یاون ان تخرنه نها , تغییراتی در باورها و ارزش های شما به وجود آمده 
است؟ بله باور من نسبت به مرگ تغییر یافته و دیگر می دانم مرگ 
کدی دا 


آیا در آثر این تجربه. شما قابلیت انجام کارهایی غیرمعمولی و ماورایی 
(مثل تله پاتی, پیشگویی و ...) پیدا کردید که قبل از تجربه قادر به انجام 
ان نبوده اید؟ خیر 


آیا درباره تجربه خود با فرد يا افراد دیگری صحبت کرده اید؟ خیر 


آیا قبل از تجربه خود, اطلاعاتی درباره چنین تجربیاتی (تجربیات نزدیک به 


درباره اصالت و واقعیت نجر به خود,در فاصله کصی بعد از آن (چند روز تا 
چند هفته) چه اعتقادی داشتید؟ من یقین دارم هر آنچه دیدم و احساس 
کردم کاملا واقعی بوده است 


ص :308 
درباره اصالت و واقعیت تجربه خود, در حال حاضر چه اعتقادی دارید؟ بالا 
توضیح دادم 


آپا در نتیجه این تجربه, در ارتیاطات شما پا تیکران تغییری حاصل شده 
است؟ خیر 


آیا در نتیجه این تجربه» تغییراتی در باورهای مذهبی و مناسک عبادی شما 
حاصل شده است؟ خیر 


وده است که بخش هایی از تجربه نزدیک به مرگتان را برای شما مجدد 
ایجاد نماید؟ خیر 


آیا سوالاتی. که از شما بر سیده شد و اطلاعاتی که شما از طزیق. این 
پرسشنامه ارائه کردید توصیف کامل و دقیقی از تجربه شما می باشد؟ بله 
تسضیحات,ر قفا دارم 


لطفا اگر پیشنهادی برای کارآیی بیشتر این پرسشنامه دارید با ما در میان 
بگذارید. آیا سوالات: دیگرق تیز وجود دارد که می تواند در این پزسشنامه 
گنجانده شود و به شما در بیان تجربه خود کمک نماید؟ خیر 


مت هایی از تجربه شما وجود دارد که برای شما از اهمیت و معنای 


بیشتری ات دهید بله اینکه روج ما بسیار بزرگتر 


کی 


انا کات دیگری درباره تجربه تان هست که دوست دارید درباره آن ها 
توضیح دهید؟+ نه همه چیز را توضیح داده ام 


تجربه برین 
وقوع چندین حمله ی قلبی و تنفسی در یک دوره ی شست روزه 
ای 


جنسیت: مذکر 


تاریخ وقوع تجربه ی نزدیک مرگ: ماه های آوریل و جولای سال 1996 
عناصر سازنده ی تجربه ی نزدیک مرگ: 


ایا در زمان وقوع این نجربه, خطری مرگبار زندگیتان را تهدید می نمود؟ 
بله. به علت وقوع سکته, عمل جراحی قلب بر روی من صورت پذیرفت 
النته. دن خظر مری قرار شداششی ظرف:60 روز جندین باردجان خملات 
تنفسی شدم. 


آپا احساس کردید که از جسم خود خارج شده اید؟ مطمئن نیستم. شاید از 
بخش هایی از بدنم جدا| شده بودم اما در واقع بیشترین بخش از این تجربه 
را در بدنم پشت سر نهادم. 


آپا طی تجربه ی تان در بالاترین سطح هوشیاری و آگاهی قرار داشتید؟ 
مختلط بود. در وضعیتی مابین بی هوشی و نیمه هوشیاری قرار داشتم. 


به نظرتان سرعت گذر زمان تندتر یا کندتر گردید؟ به نظر می رسید همه 
چیز فقط در یک لحظه در حال وقوع بود یازمان ایستاد یا من فهم خود از از 
عبور زمان را از دست دادم. به یاد می اورم که به نقطه ای رسیدم که 
درون سفینه ای قرار داشتم و از مداری در اطراف یک سیاره در حال 
اکو ارم یی وی لس ری وی ی اج ای 
برد نصا هر تس وا هتسد 


آپا شنیده هایتان با حالت عادی تفاوتی داشت؟ صداهایی که می شنیدم 
بخشی از تجربه ام بودند که در عین حال ممکن است به انچه که طی 


به تونلی وارد شدید؟ خیر. 


آیا با فردی که قبلا ذر‌گذشته و.یا شخضی. که هنوز هم زنده اشت روبه.رو 
شدید؟ خیر. 


طی این رویداد چه نوع احساساتی را تخرنبه کرزیده اد اضطر اتجا ار اه 
و بعد کسالت. در یک آن, متوجه شدم اگر رویداد خاصی پیش بیاید در 


یه ان شاه میا اس ال ای ارام منم 

به نظرتان ناگهان متوجه شدید که در حال درک همه چیز می باشید؟ خیر. 
گذشته ی تان به سراغتان آمد؟ گذشته ام در قالب صحنه هایی در مقابلم 
ظاهر گردید که هیچ تسلطی بر آن نداشتم. بسپار هوشیار بودم و از آنچه 
در اطرافم می گذشت به خوبی مطلع بودم. در لحظات پایانی نیز خود را 


در حالی یافتم که به نحوی بسیار گسترده, مشغول بازنگری کل زندگی ام 
بودم . 


ص:309 
صحنه هایی از آینده به سراغتان آمد؟ خیر 


ایادنه مرن با شاخان. یکین فجدوه کنندق ای بوحورد تعویید: ام ور 
صندلی ای که درون سفینه قرار داشت( همان سفینه ای که قبلا هم درباره 
اش صحبت کردم) گیر کرده بودم و قادر به انجام هیچ نوع حرکتی نبودم. 


به نقطه پا مرزی رسیدید که پس از آن اجازه ی بازگشت نداشته باشید؟ 
به مرزی رسیدم که اجازه عبور از ان را نداشتم یا بر خلاف میلم از آنجا 
ی و ی 
شده بود. ۱ ۱ تا بو یر 9۳۷ 
پاهایم را تکان دهم و حس کردم توانستم اندکی تکانشان دهم . کمی پس 
از آن, صدای یکی از رزیدنت های بیمارستان را شنیدم که می گفت:" او 


دارد می آنو؛ 
خداوند, روح و مذهب: 


ی و رن 
.. خیلی اهل عبادت و عمل نبودم. 


مذهبتان چیست؟ هنوز هم میانه رو هستم و خیلی فعال و اهل عبادت 


آپا بر اثر این تجربه در اعتقادات و ارزش هابتان تغییری حاصل گردید؟ 


پس از تجربه ی نزدیک مرگ: 


آیا بیان تجربه ی تان در قالب کلمات دشوار است؟ بله. ظاهرش ساده 
است اما انتقال احساسات بسیار سخت است. به نظرم حالاتی بسیار 
گوناگون و ترکیبی داشتم. شرایطم گاهی ترسناک؛ گاهی آرام و گاهی 
سرگرم کننده بود. 


نبودید بهره مند گردیده اید؟ خیر. 
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سس رن ان سارت هس ار 
رسید؟ پس از وقوع یکی از حملات قلبی ام خانواده ام را انجا یافتم. برای 
همسرم یادداشتی مبنی بر آنکه دکتران را از انجام هرگونه عملیات احیای 
مجدد باز دارد نوشتم که البته خوشبختانه همسرم ان را نادیده گرفت. . روز 
و ام با پنش از آنکه به جمله ی 

قلبی دیگری دچار شدم موفق شدیم دکتران را متقاعد سازیم تا به شرایط 
بنیادین من توجه کنند و روش درمان مرا تغییر دهند. سرانجام نیز آنان این 
کار را انجام دادند و شرایط به کلی عوض شد. 


تا به حال تجربه ی تان را با کسی در میان گذاشته اید؟ بله. گاهی برای 
اشخاص, سرگرم کننده گاهی ناامید کننده و اوه وحشتناک به نظر می 
رسد بسته به آنکه برای چه کسی و چگونه ماجرا را توت کف ترجه 
بیشتر. اوقات همه یر را دفیق توضف. می: کتم. آها کاهی فقط جه جنه 
های جالب قضیه می پردازم. 


زا زخ حال در زد کین چیزی توا: " ت بخنز ۳ تجربه ۳ تان را 
بازسازی نماید؟ خیر 


پرسش دیگری وجود دارد که با مطرح ساختنش بتوانیم به شما کمک کنیم 
تجربه ی تان را بهتر بازگو نمایید؟ پاسخ به سوالات دشوار نبود گرچه 
امشب در پر کردن بخش رویدادهای تجربیات نزدیک مرگ کمی مشکل 
داشتم. نوشتنش برایم اندکی دشوار بود. 


تجربه پل جی 


ساعت ده شب جمعه بود که مشغول شانه زدن مو هایم بودم. ناگهان شانه 
از دستم افتاد و هنگامی که خم شدم تا آن را بردارم دیگر نتوانستم شانه 
را دوباره در دستم بگیرم. اين تنها شروع ماجرا بود. من دچار چنان هراسی 
شدم که انسان تنها در صورتی که با وحشتناک ترین رویداد کل زندگی اش 
روبه رو شده باشد ۳ آن اندازه هراسان می ون اما در کین حال 
احساس آرامشی فوق العاده سراسر وجودم را در بر گرفت. آنگاه به 
همسرم نگاه کردم و گفتم که باید به بیمارستان بروم. سپس متوجه حضور 
افرادی درون اتاق شدم. می توانستم حرکتم به سوی ماشین و افرادی را 
که از هر دو طرف, بدنم را گرفته بودند و کمک می کردند تا به ماشین 


برسم کاملا حس کنم. به نحوی می دانستم همه چیز روبه راه است. 
هنگامی که در راه بیمارستان بودم ناگهان احساس کردم که دارم می میرم 
و فقط چند دقیقه برای خداحافظی با همسر و پسرم زمان دارم درحالی 
که آنان اضلا تم :دانند که -دیکر قرار تیتیتت:دوبازمبه خانه:بار کردم 


به ندریج توانستم به حضور عیسی مسیح برسم و اتفاقات پیش رو در اینده 
ی نزدیی را مشاهده نمایم. قادر بودم چگونگی مسیری را که طی چند 
سال اخیر طی کرده بودیم تا به نقطه ی فعلی رسیدیم را به وضوح 
مشاهده کنم. حنی دیدم اگر یکی از این پنج مسیر را انتخاب نمی کردم 
چگونه ممکن بود شرایط فعلیمان حتی بیش از اين نیز تشدید گردد. متوجه 
شدم راهی بسیار اسفناک را برگزیده ایم. بنابراین تجربه ی فوق العاده ای 
بود اما تاسف برانگیز نیز بود چراکه باید منتظر می ماندی و می دیدی که 
چه پیش خواهد امد. 


ص: 311 


وضعیت موجود! میلساویک مرتکب خودکشی خواهد شد و پیاده نظام کاری 
را آغاز خواهد نمود که به این زودی ها به نتیجه ای نمی رسد و غیره و 
عیره.... . حتما می دانید که اگر کسی تجربه ی نزدیک مرگی را پشت سر 
بگذارد هميشه دستاوردی را با خود به امغان می اورد. اما متاسفانه تنها 
چیزی که من موفق به کسبش شدم مشاهده ی رویداد های چند سال آتی 
بود رویدادهایی که هرگز نمی توانم فراموششان کنم.... حتی قادر به 
مشاهده ی پیشامدهایی بودم که ممکن بود به جای اتفاقات پیش امده رخ 


دهتجم ها برخت از آن ها تسار فرانر از -قورته هرا هن تودند: 
ان ای 

جنسیت: مذکر 

تاریخ وقوع تجربه ی نزدیک مرگ: شانزدهم فوریه ی سال 1996 

عناصر سازنده ی تجربه ی نزدیک مرگ 

در زمان وقوع حادثه آیا خطری مرگبار زندگی شما را تهدید می نمود؟ بله, 
سکته و مرگ در حین بستری بودن. من سکته کردم و داشتم می مردم. 


می دانستم که قرار است بمیرم اما تنها نبودم حتی در لحظات پیش از 
کته کود سته ان اس نها ی و ای لا 


تنها بیستید: 
اف ری نان را وت اراس کید متا 


رسید نباید خیلی نگران چیزی باشید که هستید. فقط وجود انرژی احساس 
می شد. واقعا پاسخی برای سوالتان ندارم. 


کدام لحظه از تجربه بود که احساس کردید در بالاترین سطح از فهم و 
هوشیاریتان قرار گرفته اید؟ تمرکز بالایی داشتم و قادر بودم حجم عد 


از اطلاعات را جذب نمایم. حس شدید شادی, تاسف و عشق سراسر 
وجودم را در بر گرفت. احساساتی که قدرت بیان ان را ندارم. 


ص:312 


به نظرتان میرکت درد تما تندتر یا کندتر گردید؟ به نظر می رسید همه 
چیز در یک لحظه در حال روی دادن می باشد. يا زمان ایستاد يا من فهم 
خود از گذر زمان را از دست دادم. 


آیا شنیده هایتان با شرایط عادی تفاوتی داشت؟ عمدتا نداهایی آکنده از 
ارامش و عشق قابل شنیدن بود. البته نوعشان با صداهایی که ما در این 


تجربه شامل: خلاء نیز می شد. 

تجربه شامل: نور نیز می شد. 

آیا نوری فرازمینی مشاهده کردید؟ بله, اما توضیحش بسیار دشوار است. 
تجربه شامل: مشاهده ی سرزمین يا شهر نیز می شد. 


آیا به عالمی فرازمینی نیز وارد شدید؟ به جهانی بسیار مرموز که آشکارا 
فرازمینی بود داخل شدم. 

طی این رویداد چه نوع احساساتی را تجربه نمودید؟ همان طور که گفتم 
شادی بسیار عمیقی را در روشنایی و تاسف فوق العاده شدیدی را در 
لحظات مشاهده ی الحاقات زمینی در کنار مسیح احساس کردم. عمدتا 


تجربه شامل: کسب آگاهی های ویژه نیز می شد. 


آنا نم فظ نان رید که تاکمان در ال فمم همه حیر ی باشید: :همه جوز 
درباره ی این دنیا. 


آپا صحنه های مربوط به گذشته ی تان به سراغتان آمد؟ حدشزیه ام در 
قالب تصاویری سریع در مقابلم ظاهر گردید که هیچ نوع تسلطی بر ان 
نداشتم. 


تجربه شامل: مشاهده ی اینده نیز می شد. 


آپا صحنه هایی از آینده به سراغتان آمند؟ صحنه هایی از آینده ی جهان. 


آیا به نقطه ای رسیدید که احساس کنید با عبور از آن دیگر باز گشتی وجود 
نخواهد داشت؟ به مانعی رسیدم که مجاز نبودم ان را رد کنم پا می توان 
گفت در انجا بر خلاف میلم باز گردانده شدم. 


پس از تجربه ی نزدیک مرگ 


آیا بیان تجربه ی تان در قالب کلمات دشوار است؟ بله, ما آنچه را که نمی 
دانیم نمی دانیم. چگونه می توانم احساساتم را وقتی گذشته, حال و آینده 
را همزمان مشاهده می نمودم برایتان شرح دهم يا خیلی چیزهای دیگر. 


تا به حال مسئله ای توانسته است بخشی از تجربه ی تان را باز سازی 
نماید؟ خیر 


تجربه دیوید 


در ساعت 4 و 15 دقیقه ی بعد از ظهر به تاریخ 22 دسامبر سال 1986 
بود که احساس کردم واقعا دارم می میرم. دراز کشیدم و به زودی توسط 
نور سفید درخشانبسیار شدیدی احاطه شدم. این نور مملو از عالی ترین 
نیرو و عشقی بود که می تواند در این دنیا وجود داشته باشد. در نور صدای 
وزش بادهای صاعقه دار و صدای فوق العاده زیبای آواز خواندن فرشتگان 
را شنیدم که از صدای بادهای صاعقه دار هم بلند تر بودند. بدن من داشت 
با نیروی نور فلج می شد. عشق بسیار بیشتر از ظرفیت من بود. من 
ترسیده بودم که مبادا کنترلم را روی عملکردهای بدنم از دست 
بدهماشتیاق به کنترل شدن, خود اشتیاق, حرکت, تفکر و هرچیز انسانی در 
این نور رو به مرگ بودند. 
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زمانی که نور کاملا مرا در خود فرو برد انفجاری از خلسه و عشق از شکم 
من آغاز شد و تا داخل نور گسترش یافت. به زودی من خود به نور تبدیل 
شدم و معصومیت. عشق, خلسه, آرامش, بات وا حاهن تور راب وست 
آمزذم. همانند. هاذری که جودکن را.دن اغوشتتن خمل, موم کند :نون :مرا تا 
سرعتی زیاد به سمت بالا برد. نور خودش با من صحبت کرد و من دانستم 
که او خداست, قدرتی که کل دنیا را آفریده است. نور به من گفت این 
اولین بهشت نورانی شفاف که من در آن هستم ( که یک میلیون بار 
درخشانتر از هر عشقی بود که من تا کنون روی زمین تجربه کرده بودم) 
مملو از سیارات بهشتی بی شماری است. من به بدنم نگاه کردم و دیدم 
که از نور سفید ساخته شده است اما همچنان دارای فرم انسانی 


درخشنده ای است. 


من مدتی را در انجا نبری کردم اما بعدبالاتر وه جایی بزده شدم که در 
ان سرور و نور خدا چنان قدرتمند بود که نتوانستم اکستازی و خلسه را 
بیشتر از آن تحمل کنم. من به درون نور تازه و جلوه ی جدیدی از 
معصومیت. عشق, خلسه, ارامش, قدرت و دانش پرت شدم که یک 
میلیون بار برتر و درخشانتر از اولین بهشت بود. بدن جدید من درخشان تر 
و شفاف تر بود و می توانست به نحوی این افزایش شکوه و نور را" 

کند. به من گفته شد که بهشت دوم نیز مملو از سیاره های بهشتی بی 
شمار است. هر چه طبقه ی بهشت بالاتر می رفت شکوه کیفیت های 
موجود در نور یک میلیون برابر بیشتر می شد. نورانیت و زیبایی زندگی در 
این بهشت ها برای یک ذهن به تنهایی و در حالت جدا افتاده از نور غیر 
قابل تصور است. من به جایی برده شدم که خلسه و عشق انچنان نیرومند 
بودند که من به سختی می توانستم سطوح انرژی کیهانی و خلسه را بیش 


از ان تحمل کنم. 


من به داخل نور جدیدی پرت شدم که یک میلیون بار درخشانتر از بهشت 
دوم بود و بهشت سوم محسوب می شد. در انجا بدن من هنوز فرم 
اسان کاس ماکان سار ارساا موش ما هن 

تشه باوی کت مرف عاشسم اون ها مایل رد راوج 
دای آواو سا اسان رسای ددرت مساو بو کون 
احساس کردم ارتعاشات صوتی آنها مملو از بصیرت و دانش است. (خیلی 
یی اساون که که ان ار تفای ی سر انم ی رانا 


فقط اواز خوانی برای شادی و لذت نبودند بلکه فرشته ها با صدای خود در 
حال افرینش بودند. 
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من به سرعت از اين بهشت سوم هم گذشتم و به بهشت چهارم رفتم که 
در آن:شکون و جلوه ی, خذا بتسیار نورانی نود. من احساس کردم که در آنجا 
هر مخلوقی فرات تر از هر شکوه غير قابل تصوری است. آنجا بدن من چنان 
درخشان بوکه نف یار فرم افتانی اش را حقط کرده بوک ۹ 
درخشان و مملو از این کیفیت ها ی با شکوه بود. من گفتم "خدایا من نمی 
توانم دیگر بالاتر بروم. تو در حد غیر قابل تصوری خیلی بزرگتر از آن چه 
هستی که من تا کنون تصور کرده بودم. همه ی کهکشان های انرژی می 
توانستند با این نور ایجاد شوند." 


من از خدا خواستم که دیگر ادامه ندهد اما او مرا بالاتر برد. در اين نقطه 
خل و تور کلف در فان تشر و فرانر ار وان ول من تون این کیفیت 
شگفت انگیز خود از نوری در بالای من سرازیر می شد که درخشانتر بود. 
من فکر نمی کنم که هیچ سیاره ای در آن بالا وجود داشت اما شاید 
مخلوقات آنجا داخل ستاره ها زندگی می کردند. رحمت خداء, زیباترین و 
شاعرانه ترین کیفیت خدا مانند میلیون ها برگی که هماهنگ با هم می افتند 
سرازیر بودند و خلصه و شکوه را به حدی ارامش بخش و خالص می 
کردند که من نمی توانستم تحمل کنم. من می توانستم یک فصل کامل در 
مورد رحمت بنویسم ولی باز هم حق مطلب را ادا نکرده باشم. 


سپس من به بهشت پنجم برده شدم. در اینجا بدنم مانند یک خورشید بزرگ 
بود و دیگر هیچ فرم انسانی نداشت. نور و شکوه اینجا در زبان نمی گنجید. 
چیزی که در این مکان جریان داشت به راستی برای موجودات انسانی غیر 
قابل باور بود. 


من فذتی: آنجا ماندم و سپس به بهشت ششم برده شدم, که یک میلیون 
بار درخشانتر از بهشت پنجم بود. من در مورد اینکه خدا چقدر در آنجا 
نورانی بود حرفی نخواهم زد. فرشتگان چنان بلند آواز می خواندند که هیچ 
گوش انسانی نمی توانست این موسیقی دنیا را بشنود. بدن من یک 
خورشید درخشانتری بود که با نور مرکزی خدا ترکیب شده بود. سپس من 
به بهشت هفتم برده شدم و چیزی که در اینجا رخ می داد بسیار فراتر از 
تحمل من بود. خدا من را پایین اورد. من تنها ده ثانیه در بهشت هفتم 
ماندم. تمام کهکشان ها می توانستند خیلی راحت با نور انجا ایجاد شده 
باشند. هر مخلوقی که بتواند انجا برود میلیون ها سال تعامل یافته تر از 


من است. فکر کردن به اینکه در هر کدام از این بهشت های بالاتر نور و 
عظمت معصومیت, عشق, خلصه, ارامش, نیرو, زیبایی. رحمت و دانش 
زندگی کردن (در بهشت های بالاتر) بسیار مشکل به نظر اید. 
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تجربه دوگ 


در ماه دسامبر سال 1979 بعد از گذراندن چهار ماه در هند به مریضی 
سخت اسهال آمیبی و تب سختی که ناشی از هپاتاینس ۸ ۲۱۵0۵[]15) ۸) 
و غذا منشا آن بود مبتلا شدم. بدن من به حدی ضعیف شد که تنها کاری که 
می توانستم بکنم این بود که در تختخوابم در اتاق هتل دراز بکشم. 


هیچ نیرویی برای من باقی نمانده بود. (با اين وجود) حالت ضعف من به 
فا رای او اه ار مت رو را ام ره 
بود. ترسي نداشتم ولی برایم جالب بود که چه چیزی در انتظار من است. 
با فکری آرام, تمام اتفاقات زندگی که (تا قبل از این) برایم به نظر خیلی 
مهم می رسیدند از ذهن من گریختند. این اگاهی در من نفوذ کرد که بدن و 
فکر یک سیستم کامل و یکی هستند و از هم جدا نیستند. افکار من به 
خاطر حالت خفن که داش مقوعف‌سصنا تاکن شدن فیلیر افکارم: 
درجه بالاتری از بیداری و ادراک درونی از قلب من برخواست. حس ششم 
من و همچنین بینایی و شنوایی و حس های من همه تقویت شده بودند. با 
ايینکه بدن من مریض و تب دار و پر از درد و ضعف بود, احساس سعادتی 
خارق العاده در من بود و هر نفس چیزی پویا را برای من به همراه می 
اورد. همه چیز در سکون بود. هر نفس (برای من) لذت بخش تر و کشایش 


به تدریح یک لرزش آرام (در من) شروع شد. با اینکه بدنم ساکن بود. 
خاطره اينکه: من قبلا بار ها این کار را کرده ام (و مرده ام) در ذهن من 
خطور کرد 1 (فرایند فتری) برایم چنان آشنا بود! احساساتی پر از 
با ۳ 


من خود را (معلق بالای بدنم) و در حال نگریستن به پایین و به بدن مریضم 
یافتم و شروع به خندیدن کردم. رصی دانستم که) به زودی این بدن به 
پایان خود می رسد. فکر رها کردن [بدن و زندگی دنیا) لذت بخش بود, در 
حالی که رهایی از تمامی اتصالات و تعلقات آین. زند که نزدیک تر می شد. 
بدن من خیلی سرد و سنگین و فشرده می نمود و خوب بود که از آن رها 
شوم. ضمیر و ادراک من مانند یک گل نیلوفر آبی شکفت و همه چیز به 
پهنایی ورای ابعاد این جهان تبدیل گشت. هر قسمتی از جهان هستی پاره 


و شمول کامل وجود داشت. این ورای هر انتظار و توقع من بود, ولی با 
این حال برایم اشنا بود و بیش از حد نبود. 
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ادراک و اگاهی دیحریبن فرن فرود آمدة هنه ری برای:باد حرفتن (دزن 
زندگی) نیست, و همه چیز دانسته و معلوم است. به وضوح فهمیدم که 
بهشت و جهنمی وجود ندارد. زندگی بر روی زمین مانند یک مدرسه نیست, 
و چیزی برای یادگرفتن وجود ندارد. زندگی روی زمین تنها یک تجربه است. 
و نه چیزی بیشتر. 


ناگهان چنگال ترس با قدرت من را فرا گرفت. احساس آن خفه کننده, 
چسبناک, اعتیاد آور, خواستنی, متقاعد کننده, و کاملا تحلیل برنده بود. 
ترس شروع به کشیدن من به درون چرخه تناسخ و دور کردن من از 
تقامفین پذیرش و شمول و انبساط ضمیری که در ان بودم کرد. جنبه هایی 
از اين ترس شامل خواستن, رنج, و جدایی بود. هویت یابی با ترس من را 
آنچه اتفاق می افتاد کلمات «اشو» (306656ز8۵ 05۳0) به اد من آمد: 
«اگر می توانی به ترس بنگری, چطور ممکن است که ترس بتواند پاره ای 
از تو باشد؟». با نگریستن و مشاهده ترس, توانستم که جدایی بین خودم و 
ترس را ببینم. به محض اینکه شروع به مشاهده ترس (به عنوان چیزی 
خارج و جدای از من) کردم. قدرت چنگال آن بر من ضعیف شده و از بین 
رفت. با رها شدن ترس, احساسات منفی دیگری مانند یاس و فروماندگی, 
احساس گناه, طمع, حسادت., و علاقه و میل به یک بدن فیزیکی دیگر به 
دنبال آن از بین رفتند. به این احساسات نیز می توانست به عنوان تاثیرات 
اعتیاد و عادت آور خارچی نگریست. چیزی طول نکشید که » تاثیرات تضاهی 
انرژی های خارجی (بر روی من) متوقف شدند. احساس آگاهی و اشراق 
کامل به مرکز به من بازگشت. 


در آن موقع هم اتاقی من در هتل یک پرستار بود که وقتی بدن من می مرد 
در کنار من بود. من او را از نقطه نگاه خارج از بدنم می دیدم. او نبض من 
را اندازه گرفت و سپس مج من را با ناامیدی رها کرد. همچنین می 
توانستم افکار او را حس کنم. او در استرس بود. نه به خاطر مرگ من. 


با نگاه به بدنم آنچه برايم روشن شد کامل و بی نقص بودن زندگی دنیایی 
من بود. این زندگی برای من لذت بخش نبود. در حقیقت. زندگی من پر از 
رنج و مشقت بود. با این حال به نظر می رسید که از این دیدگاه این 


زندگی همانگونه که بود ایده آل بود. سپس تصاویری از زندگی های دیگری 
که زیسته بودم در جلوی چشمانم ظاهر شدند. هر زندگی در یک حباب 
ظاهر می شد, تمام زندگی از ابتدا تا به انتها در یک لحظه با آگاهی به هر 
لحظة آن زندگی از تولد تا مرگ. زندگی های زیادی بود, بیشتر از آنکه 
بتوان آنها را شمرد. هر زندگی کامل و بی نقص بود. تناسخ بخشی از 
تجربه انسانی است., ولی اجباری در آن نیست. 


ک شدم, ۳ 1 1 بعدی نس آماده 
گشتم. یک انتقال و حرکت خفیف بود. من به جایی نرفتم و سفر چند هزار 
کیلومتری ی هنوز در همان مکان قبلی بودم» ولی اکنون این مکان 
متفاوت بود, , با فشردگی کمتر و با گستره ای زر رو هر چیز در نوری 
طلائی غرق بود. افراد زیاد دیگری در دور و اطراف من بودند. من همه آنها 
و همه آنها من را می شناختند. بازگشت من به همراه وجد و شادی بیش از 
حد بود. و بودم. 
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در آن.زمان هن کلمات اسب :را برای توضییف. این قر ایند به-شکل اتتقال 
ابعاد نداشتم. هنگامی که حیات بدن خاکی من را ترک می کرد. من از بعد 
سوم به بعد چهارم منتقل شدم, با ضمیر و ادراکی در حال گسترش که به 
سرحد جهان می رسید. به نظر می رسید که همه چیز در ان واحد اتفاق 
می افتد. زمان متوقف شده بود یا معنی خود را از دست داده بود. سپس 
من از بعد چهارم به بعد پنجم حرکت کردم جایی که همه چیز نورانی و 
طلائی بود. بعدا| شنیدم که این همان چیزی است که در تبت آن را 
«سرزمین نور طلائی» می نامند. هر چیزی در کمال مطلق بود. 


یک وجود به نزد هن آهده واز من خواست که به بدنم در اتاق هتل بازگردم. 
پاسخ من این بود «نه. نمی خواهم این مکان خارق العاده را ترک کنم.» 
سپس وجود دیگری که به شکل یک مرد بود و بر روی یک صندلی در یک 
کافی شاپ نشسته بود به من اشاره کرد که کنار او بنشینم. او خود را به 

من معرفی کرد: «در آخرین زندگی ام روی زمین من را به اسم جورج 
گوردیجف (]6۴ز6۱۲۵) 060۲9) می شناختند» (جرج کور دبحف یک 
فیلسوف و عارف و موسیقی دان یونانیارمنی بود که در سال 1949 
درگذشته است). ۰ من در آن موقع اين تام را نمی شناختم. او ادامه داد «ما 
نیاز داریم که تو باز گردی» بعد از این تجدید دیدار در این سطح و سرای 
خارق العاده, من علاقه ای به باز گشت نداشتم. ولی او طوری از من 
خواست که نمی توانستم از آن امتناع کنم. تمام ارتباطات بدون کلام بود. 
فکری از سوی یکی دیگر از وجودهایی که به من خوش آمد گفته بودند به 
من فرستاده شد: «اگر بازگردی, تمام خاطره اين ملاقات را فراموش 

خواهی کرد». من شر شروع به چانه زدن با گوردیجف کردم و گفتم «تنها به 
یک شرط بازمی گردم. اينکه اين خاطره را از من نگیرید و من تمام اين 
تجربه را به یاد بیاورم». او هم نتوانست خواسته من را رد کند و پذیرفته 
شد که منتعاطره این تجرته مزدن را با حود بازحواشم گرداند. سسسن او 
اضافه کرد «قول می دهم این آخرین باری است که باید بازگردی». من از 


همان طور که در جهت بازگشت هدایت می شدم, ابتدا به بعد چهارم وارد 
شدم. می توانستم حس کنم که ضمیر و ادراک گسترش یافته من در حال 
محدود و خاموش شدن است. سپس احساس کردم که وارد آن بدن سرد و 
سنگین شدم. هم اتاقی من وقتی حرکت مجدد من را دید اما تشد ونم 


جا خورد. خاطره بعدی من این است که یک دکتر هندی بالای سرم بود. او 
خود بدون هیچ علتی به آنجا آمده بود و گفت که اکنون از من مراقبت 
و . او هرگز از ما پولی نخواست و من بعد از آن دیگر هیچ وقت او 
را ندیدم. 
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تجربه یک پزشک هندی 


سلام و خوش اکتا به خاطر درک بالایتان, نهایت تشکر و قدردانی را 
دارم. من یک دارو درمان گر با سابقه ای بیش از سه دهه فعالیت در این 
ژمینه می باشم. در گزارش پیش رو علاوه بر پیام اصلیم. تجربه ی نزدیک 
مرگ شخصیم را نیز مفصلا برایتان بازگو می نمایم. به عقیده ی من, افراد 
آزادفتش و همفکر می.بانشست کرد یکدیکر خمم ایند تا دربارهق این مشاه 
ی بسیار مهم که ذهن تمام هندیان را برای هزاران سال به خود مشغول 
تشاخنه است به کت و ادل ظر راید 


اکنون با خوش آمد گویی مجدد, توضیح مطالبم را آغاز می نمایم. 


ما, در هند از سنت های فلسفی بسیار کهنی که قدمتشان به بیش از هفت 
هزار سال پیش بازمی گردند برخورداريم. همچنین شاهد حیات هزاران 
قدیس و خردمند والامقام بوده یم که اکثرشان به فلسفه ی کلی بودن 
تقد کی اعتقاد داشته اند. 


تا به حال؛ هیچ گونه ازمایشی درباره ی متوسط معیارهای تجربی و یا 
مطالعه يا پژوهشی عینی بر روی مغز صورت نیذیرفته است که بتواند 
طرز عمل هوشیاری را در بشر آشکار سازد. همان طور که اثر انگشت 
شصت هیچ دو انسانی در تمام طول تاریخ با یکدیگر یکسان نبوده است 
تجربه و درک هر شخص نیز به راستی منحصر به فرد می باشد و با تجربه 
ماررای اس او کاما قفاوت ات 


گرچه ممکن است تجربیات نزدیک مرگ بسیاری از مردم عادی, به تنش و 
یا عوامل ذهنی اآنان نسبت داده شود اما تجربه ی نزدیک مرگ یک روح 
تکامل پافته, حتماأ ماورایی خواهد بود. ما در عصر حاضر در مقوله ی 
هوشیاری, در حال ورود به علم کوانتوم هستیم دانشی که در آن, علوم 
جدید هیچ گونه آگاهی و رهنمودی ندارند. 


خود به شخصه, یکی از این تجارب را در سال 1969 کسب نمودم. پس از 


ابتلا به اسهال خونی بسیار شدیدی, خون زیادی را از دست دادم و تقریبا 
به انتهای کار, نزدیک شدم. 


ناگهان بدنم را ترک کردم و از سقف اتاق. مشغول تماشای جسمم شدم. 
در آن شرایط, همین که به چیزی می اندیشیدم همه چیز درباره ی ان 
موضوع را می فهمیدم. به مادرم فکر کردم. 


دیدم که او بسیار آشفته, در حال دویدن بر روی سکوی ایستگاه راه آهن 


بعدها که خوشبختانه مجددا سلامتیم را بازیافتم به من ثابت شد که دقیقا 
در همان لحظات. او صدها کیلومتر دورتر از من, در حال دویدن در ایستگاه 
راه آهن بوده است تا خود را به قطاری برساند که به شهری که من در 
پا مه ام ای ی 
بر انکه می خواهد به شهر ما بیاید ارسال می کند. بدین ترتیب با کمک 
متن آن تلگراف و زمان ارسالش, من به حقانیت مشاهداتم پی بردم. 


ص :319 


هر تجربه ی نزدیک مرگی که با واقعیت های عینی مطابقت دارد به راستی 
که امری, بسیار مدحوش کننده می باشد! فکر, چگونه می تواند در فضا و 
زمان حرکت کند؟ ذهن یک حقیقت ماوراییست. یک موجود کوانتومی. علم 
بشر هنوز به درجه ای نرسیده است که قادر باشد این مطالب را به خوبی 
درک نماید. 


اه اخانی که ایک تخر ی ریک دصر ی: تجربه ای بسیار عمیق می باشد 
تمام جزئیات حادثه ای که در سپتامبر سال 1969 برایم رخ داد به دقت در 
ذهنم ثبت شده است. اکنون با آنکه سه دهه از وقوع آن پدیده می گذرد 
هنوز هم قادرم تمام جزئیاتش را بی کم و کاست., فورا به یاد آورم. 


در آن دوران, من یک مرد تنومند سی و هفت ساله بودم و نسبت به دین و 
هر انجة کم علمی. هو نمی خواندن هید تسار امشکو ی و نا آگاه بودم. 


در آن زمان, من به همراه خانواده ام به تازگی به شهری کوچک به نام 
الورد در اندراپرادش هند. نقل مکان کرده بودیم. به علت شرایط غیر 
بهداشتی انجا, من دچار اسهال خونی بسیار شدیدی شدم. به جای آنکه به 
خود درمانی بپردازم به نزد یکی از دوستانم در بیمارستان دولتی رفتم. 


به رغم مصرف 9 بیوتیک های بسیار قوی, اسهال خونی من فروکش 
نکرد. مقدار زیادی خون از دست دادم و دچار تبی شدید نیز گردیدم. پس 
از گذشت چند روز» وضعیتم به راستی وخیم شد. ضربانم کند و تقریبا 


ناملموس گردید. 


وقتی سه روز از ماه کامل می گذشت نیمه شب: وت و و 
شد. شرایطم بسیار وخیم بود و در حال مردن بودم. هنگامی که پزشک 
سرگرم بررسی ضربانم بود ناگهان بدنم را ترک کردم. از سقف به جسمم 
نگاه می کردم! 


دیدم واضح نبود گویا از میان دودی غلیظ در حال مشاهده ی اطرافم بودم. 
ان درد شدیدی که مرا به ستوه اورده بود به کلی از من دور شد و خیلی 


راحت و آشوده شده بودم, 


ناگهان فهمیدم که مرده ام ! خدای من! من؛ خانواده و بچه ها یم را به این 
شهر عریب آوزده بودم و اکنون بدون هی پشتوانه ی مالی و با کمک 
دیگری, در حال رها کردن آنان بودم. مشاهداتم واضح نبودند. همه جا 
ابرآلود بود اما شرایطم به به گونه ای بود که گوبا می توانم بدون قدرت 
بینایی ببینم و بدون وجود هیچ صدایی بشنوم. در واقع, در بعدی دیگر از 
وجود قرار داشتم. می توانستم عزاداری زنان را ببینم. قادر بودم حرف 
های پنهانشان را بشنوم. ناگهان فکری در وجودم قوت یافت. زندگی چقدر 
بی معناست! فردا صیح, جسمم سوزانده خواهد شد. آیا تمام زندگی همین 
است؟ چقدر بی معنا خواهد بود. چه بلایی بر سر پرسش ها و فرصت های 
اتف ام-خواهد آهند ۱ زنذ یه همجون انیت عوطه وی بر فران اخهاج وبا قود 


باشد. 
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پس مرگ چیست؟ ورود به جهانی دیگر؟ ی 
اتاق در زیرم قرار داشتند من مشغول تفکر درباره ی این مسائل بودم! 
یا مرگ نتوانسته بودهیچ اثری بر روی من بگذارد. تکامل سعی دارد تا ما 
به سطوح بالا و بالاتری از هوشیاری برساند و گویا مرگ می خواهد 
ی زو 


در حینی که در تفکراتم غوطه ور بودم ناگهان متوجه حضور موجودی شدم. 
ان موجود بدون استفاده از واژه ها با من صحبت کرد و مرا مطلع ساخت 
که اگر مایل باشم می توانم دوباره به بدنم بازگردم اما به هیچ وجه نباید 
وقت را تلف کنم. در ان لحظه ی بحرانی. من عاجزانه از او درباره ی 
معمای زندگی که به شدت مرا در خود غرقه ساخته بود سوال کردم ! انگاه 
دیدم که ستارگانی بسیار زیبا با سرعتی فوق العاده در حال گذشتن از کنار 
من می باشند. در مرکز آن هیاهو, نوری درخشان قرار داشت. به نظر می 
نید که: هر تا رقه مر کاخ اد هوشیاری عم شتا ار اجمنو هیل ان 
موجود آسمانی که همچون خورشیدی بسیار بزرگ می درخشید من اجازه 
داشتم تا به مرکزی از هوشیاری وارد و یا از آن خارج شوم! 


سپس آن منظره ناپدید گشت و در همان لحظه متوجه شدم که دکتر در 
کمال تعجب به من خیره شده است. با ناتوانی, لبخندی زدم و به او گفتم 
که حالم خوب است. 


در تمام مدتی که خارج از جسمم سیری کردم قادر بودم تمام تمایلات 
یز تسف بیع گویا به راستی تبدیل به عالم محض و توانای 
مطلق شده بودم! به مادرم فکر کردم و دیدم که او صدها 2 آن 
طرفتر. شتابان در حال دویدن در ایستگاه قطار است! هنگامی که به 
جسمم بازگشتم آن عفونت خطرناک کاملا ناپدید گردید و ظرف چند روز, 
قوت از دست رفته ام را بازیافتم. بعدها مادرم تایید کرد که در آن لحظات 
او سراسیمه اطراف ایستگاه راه آهن ویجاوایادا. این طرف و آن طرف 
می دوید تا قطاری را بیابد که به شهر الورو می آمد چرا که او تلگرافی 
مبنی بر آنکه حال من بسیار بد شده است دریافت کرده بود. تجربه ی 
نزدیک هرک پبدیده ایست که با زبان و عبارات دنیوی قابل توضیح نمی 
باشد. در اين رویداد, شخصیت من تغییر نمود و من به فردی مثبت تبدیل 
گردیدم. تمام نادانی من نایدید گشت. 


اا کات بو رو اه 


من در حال رانندگی بودم که به یک تقاطع رسیدم در حالی که چراغ سمت 
من سبز بود. من به دو طرف نگاه کردم ولی ماشینی ندیدم و وارد تقاطع 
شدم. حدود یک چهارم عرض تقاطع را طی کرده بودم که ناگهان از کنار 
چشمم یک ماشین را دیدم که با سرعت خیلی زیاد به طرف من می آید. 
بعدا سرخت: آن ماشین خدود 120 کیلومتر تخمین زده شنده بود. آن ماشین 
به در سمت راننده من برخورد کرد و ماشین من لیز خورده و به تیر تلفنی 
که حدود 4 متر دورتر بود خورده و ماشین من دور آن چرخید.. 


بعد از مدتی آمبولانس و تیم اوژانس به آنجا رسیده و من را در آمبولانس 
قرار دادند. خاطره بعدی من این است که خودم را بالای امبولانس دیدم. 
من محل تضادق, و ماشین. های پلنش. و اتشن تشاتی و کسانین. که ضحنه 
تصادف را تمیز می کردند را (از بالا) می دیدم... 


ناگهان مانند یک سفینه فضایی با سرعتی مانند سرعت نور به پرواز در 
امدم و به درون نور رفتم. من به درون اتاقی منتقل شدم که هیچ بعدی 
نداشت ولی 360 درجه دور تا دور من مانند یک صفحه نمایش فیلم بود. 
موجودات تور ان به نونک من آمدند: بکی. از انها تزدیک تر مدمه به امن 
نگاه کرد و یک سوال خاص را چهار بار تکرار کرد. 


در تمام اين مدت من در حال مشاهده و مرور تمام زندگیم بودم که در دور 
تا دور من به نمایش در امده بود. من پیش خودم فکر می کردم «که 
اینطور. این زیاد خوب نیست. من تمام کسانی را که اذیت کرده یا زده آم 
را می بینم. من تمام افرادی را می بینم که هرگز بر سرشان فریاد کشیده 
ام یا به آنها دروغ گفته ام. من صورت هایشان را می بینم و صورت آنان به 
صورت من تغییر می یاب پس من (در حقیقت) به خودم دروغ گفته ام و 
خودم را زده ام و از خودم دزدی کرده آم.» 
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اين وجود نورانی که نزدیک تر بود از من پرسید «تو که هستی؟» . من به آو 
کم که سم خی ما به او گفتم «من استیو هستم.» 


وجود نورانی سرش را تکان داده و دوباره پرسید «چه کسی هستی ؟». ۰ من 

ضف. که مردم تیا و بودم که چرا (به این زودی) مرده ام . . پیش خودم 
فکر می کردم که کارهای زیادق باقی.فاندم که بای رون زفین. آن.ها .را 
تمام کنم. من واقعاً عصبانی بودم و به همین خاطر به وجود نورانی (با 
لحنی عصبانی) گفتم «تو واقعا نمی دانی اسم لعنتی من چیست و من که 
هستم؟» و دوباره به او اسمم را گفتم. و دوباره پرسید «چه کسی 
هستی» ؟ این در حالی بود که من در حال مشاهده تمام زند گیم بودم و به 
تدریح مطلب داشت برایم جا می افتد. من سعی کردم به او توضیح بدهم 
که شغل من چیست (و از اين قبیل توضیح ها). 


برای بار چهار وجود نورانی از من پرسید «تو که هستی؟». من باهوش 
ترین جوابی که در دنیا ممکن بود را , به او داده به او گفتم «نمی دانم. نمی 
دانم چه کسی هستم.» 


وجود نورانی سرش را تکان داد و گفت: 


جز عشة ۱»* 


عضبانیت فر. کاهاا شتته شده و از بین رفت. من به تصاویر زندگیم نگاه 
کردم و اینطور در مور خودم قضاوت کردم که لیاقت آنجا بودن را ندارم. 
ولی درخواست کرده و گفتم «دوست دارم همین جا بمانم». 


آنها گفتند «شاید یک موقع دیگر, ولی اکنون نه. تو ماموریتی روی زمین 
داری که باید انجام دهی. هیچ کس دیگر نمی تواند آن را انجام دهم بجز 
تو». من کمی راجع به ان فکر کرده و گفتم «خیلی خوب, من ان را انجام 


می دهم>؟. 
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هوتسن اشفا اس اس که ام رت رت مر مرا وت 
زمین به مردم بگویم, و به همه بگویم که شما هم (فقط) عشق هستید. 
من به وجود نور گفتم که ماموریتم را به انجام خواهم رساند. او گفت که 
«ما دوباره با هم تماس خواهیم 6 


خاطره بعدی من این است که یک فلز سرد را پیشت خودم حس کردم.... 
من در اتاق عمل بیمارستان بودم و بعدا فهمیدم که انها در حال بستن 


مجدد جمجمه من بودند... 


زندگی من از بعد از اين تجربه در مقایسه با قبل از آن کاملا تغییر یافته 
است. در سال 2011 من در حال مدیتیشن بودم که ناگهان صدایی را در 
مغز خود شنیدم. ابتدا فکر کردم که دیوانه شده ام. صدا گفت «اکنون 
زمان آن شده است. ماموریت تو اکنون است ۱» و تازه آن موقع همه جیز 
را به یاد آوردم, تمام آنچه که در آن حادثه تصادف دیده بودم. به خاطر 
آوردم چه کاری قرار بود انجام دهم. من از آن موقع تجربه خودم را با هر 
کسی که توانسته ام در میان گذاشته ام. 


تجربه آرتور 


زمانیکه اين نجر به را از سر گذراندم, خضا ] چیزی در مورد نجربه ی 
نزدیک مرگ نمی دانستم. چند سال پیش بود که در مورد این چیزها آموختم 
و هر خیر ‏ هرخبظ. با آنما ر [ خو‌انده. به شدت بیمار بودم یک هفته تب 106 
داشتم. 


تجربه ام زنده بود. همه ی کسانی که دوستشان داشتم و دوستان خوبم که 
فوت شده بودند آنجا بودند تا خوش آمد بگویند و من را راهنمایی کنند. یک 
دشت پر از فرشته دیدم. موسیقی دلپذیری که شنیدم قابل مقایسه با هیچ 


موزیکی در زمین نیست. حوادثت آنتوه را در صوربی که آنجا می ماندم, 
نشانم دادند. 


به من گفته شد با زن مشخصی ازدواج می کنم و دو بچه, یک دختر و یک 
پسر خواهیم داشت. ما ازدواج کرده ایم و دو فرزند داریم. وقتی به این 


طولانی صورت گرفت. آنها به صورت فیلم به من نشانم دادند که اگر با 
ماما ی یت که ا ای سس فاد ی ی ره 
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تلاش کردم برگردم و با صدای فش ناشی از سرعت زیادم از درون یک 
تونل به جای اولم برگشتم. با چنان صدای تلپی به تخت برخوردم که سه 
پرستار انجا متوجه ی من شدند. انها به طرفم دویدند, فریادی از خوشحالی 
کشیدند و خدا را شکر کردند که تبم پایین امده و هنوز زنده آم. 


حالا خیلی مهم است که کارهای بهتری با زندگیم انجام دهم, کارهایی که تا 
قبل از دیدار کوتاه و زود گذرم انجام نداده بودم. عشق همه جاأ بود, آن 
احساسات را نمی توان به وضوح بیان کرد و به همین خاطر تنها تصویری 
از ان احساساتی که این اتفاق موجب شد می تواند وجود داشته باشد. 


بعد از باز گشتم, شک داشتم که کجا بودم چرا که غیر از دو دوست زنده ام 
در آنجاء مایک با یک کت پشمی اسپورت و یک چوب گلف در دستش و 
دوست دوران بچگیم و بتسی که لبخندزنان مرا در آغوش گرفته بود. سایر 
افراد مرده بودند. مثل اجدادم که انها را فقط در عکس ها دیده بودم. 


همه ی این اتفاقات در هفته ی اول اکتبر 1998 روی داد که برای بیماری 
لژیونر! عفونت شدید دستگاه تنفسی ) تحت درمان بودم. در روز 
شکر گذاری مادرم گفت :» خبر بدی برایت دارم,. دوستت بتسی تابستان 
گذشته فوت کرد.» عرق سردی به تنم نشست. 


کریسمس بود. با مایک تماس گرفتم. او نمی توانست تلفن را جواب بدهد 
چون مرده بود. پرسیدم :» چه طور, کجا, کی؟» جواب دادند:» جولای 
گذشته در مسابقات قهرمانی سالیانه ی گلف ( 60۱۳ ۱۱۷۵۷۲۲۵5 ), بازی 
تمام شده بود و تازه برای شام لباس پوشیده بود که دچار حمله ی قلبی 
شد.» قادر به حرف زدن نبودم. 


بود؟ چطور انها فهمیدند که به بیمارستانی در میامی برده شده ام؟ صدها 


بار این سوالات را از خود پرسیده ام . 
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تجربه هارولد 

تجربه: 

من بصورت پاره وقت با تریلی 18 چرخ در آریزونا رانندگی می کردم. 


ناگهان دچار تهوع و درد در ناحیه شکمم شدم و سردرگم از اینکه چه 
اتفاقی داره می افته. بطوریکه احساس می کردم دارم به خواب عمیقی 
فرو میرم و مبارزه می کردم که بیدار بمونم. به سمت کنار جاده کشیدم و 
هرطوری که بود, کامیون رو متوقف کردم. کنار جاده پارک کردم. همچنان 
داشتم برای بیدار موندن تلاش می کردم. احساس می کردم دارم بیهوش 


سوابق: 

ختنسیت : هرد 

تاریخ تجربه نزدیک به مرگ: 3 مارچ 1990 
عناصر تجربه نزدیک به مرگ 


در زمان. وقوغ تخربة تان:» اخسشاسش می. کردید که یک انفاق دارم زتدفی 
تون رو تهدید می کنه؟ بله. سکته مغزی... نمیدونی اسمش رو چی بذاری. 
تا اون لحظه همچین چیزی رو ندیده بودم. فکر کردم حتما دارم اين دنیا رو 
ترک می کنم. اما همینطور که به انتهای تونل نزدیک می شدم, صدایی رو 
هست که باید با خانواده ت بانجام برسونی" . 


احساس کردی که از بدنت جدا شدی؟ خیر 


چه مدت رو در طول این تجربه, در بالاترین حد آگاهی و هوشیاری بودی؟ 
زمانیکه در تونل بودم, کاملا هوشیار بودم. همه چیز بسیار واضح و با 


جزئیات و دقیق بود. همه رنگها , روشن و شفاف و همه خطوط, برجسته و 
واضح بودند. 


گذر زمان با سرعت به نظر می رسید یا آهسته ؟ به نظر می رسید که 
همه چیز یکبار اتفاق می افته : با اینکه زمان متوقف شده بود. پا اینکه همه 
چیز مفهوم خودش رو از دست داده بود و انگار که 3045 دقیقه, جزء زمان 
محجسوب نشده بود. 


حس شنوایی ت نسبت به حالت عادی, متفاوت بود؟ صداها همان طور بود 
که در بالا اشاره کردم. 


ابا از دا ان ی رده مه هو کی که کمن 


آپا با وجود چیزی مثل مرگ با حیات روبرو شدی؟ نه, همونطوری که در بالا 
مضمون تجربه ؟ روشن 

آپا نوری عجیب و غیرزمینی مشاهده کردی؟ بله. رنگها و نورهایی درخشان 
در انتهای تونل. 


احساس می کردی که به یک دنیای عجیب و غریب دیگه ای وارد شدی؟ 


چه هیجاناتی رو در طول تجربه ت احساس کردی؟ یادم نمیاد. جز اینکه 
تحت تاثیر لذت بیش از اندازه اون تونل شگفت انگیز قرار گرفته بودم. 
اولش احساس ترس داشتم. اما بعد از اینکه حرکت کردم, به نظرم 
کت انگیز بود. 
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آیا صحنه هایی از گذشته زندگی ت, جلوی چشمت ظاهر شدند؟ گذشته م 
بدون کنترل خودم, جلوی چشمم ظاهر شد. 


آپا صحنه هایی از آینده رو دیدی؟ مراحلی از انتده اعضای خانواده, نیاز به 
هدایت داشت. مشکلات با اعضای خانواده, حقیقی شدند. 


آپا به مرز برنگشتن هم رسیدی؟ خیر, صدایی رو شنیدم که گفت زمان 
رفتن من هنوز نرسیده. 


خداوند, معنویت و مذهب 
دین تو, قبل از این تجربه چه بود؟ میان رو. 


آیا تغییری در ارزشها و باورهای تو به دنبال اين تجربه بوجود آمده؟ بله, 
نگاهم به ود کی کاملا متفاوت شده. 


مضمون تجربه: حضور وجود و نیروهایی غیر زمینی 
بعد از تجربه نزدیک به مرگ 
آیا تشریح این تجربه با کلمات مشکله؟ بله. اتفاقات زیادی در اون زمان 


افتاد و یادآوری آنها همان طوری که اتفاق افتاد. مشعله. چیزهایی رو 


بصورت غیر منظم به یاد میارم و هنوز هم می تونم بیشتر اون چیزهایی که 
اتفاق افتادبره تجسم کنم: 


آیا چیزی معنوی, غیرمعمول و یا هرگونه موهبت ویژه دیگه ای رو بعد از 
این تجربه بدست اوردی که قبلا نداشتی؟ مطمئن نیستم. اما احساس می 
کنم که چیزی در رابطه با فرزندانم اشتباهه. 


آیا در این تجربه, یک یا چند بخش وجود داره که برایت ت معنا و مفهوم خاصی 
داشته باشه؟ احساس سر گیجه و سردرگمی قبل ورود و عبور از تونل, و 


بعد از اون نجربه از همه بدتر بود. 


او رو اسان کش ی کروی ای را هم ]ور رو 
باور داره. اون بسیار معتقده و هرچیزی که برایش تعریف کردم رو درک 
د. 


در لحظات ۱۳ ت. چیزری بوده که بخشی از تجربه ت رو تداعی کرده 


چیز دیگه ای هست که دوست داشته باشی درباره تجربه ت اضافه کنی؟ 
چیزی بود که هرگز رویای تجربه کردنش رو نداشتم. ولی اتفاق افتاد. 
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تجربه یک نوجوان 


شبی که من "مردم" شب سردی بود و برف سبکی هم می بارید. 27ام 
زانویه 1997 من در ۸506۲ کلوریدا اسکی می کردم. دوست دخترم هم 
همراه من بود و دوست داشتم او را تحت تاثیر حرکاتم قرار دهم که ناگهان 
به درخت کاج سخت و سفتی خوردم. ضربه ای که به من خورد مرا بی 
هوش کرد. متوجه شدم که در ارتفاع چند پایی از بدن خودم هستم. تلاش 
دوست دخترم برای احیای من بی فایده بود. بلافاصله او شروع به فریاد 
زدن کرد تا از اسکیت بازهای دیگر کمک بگیرد. ناگهان یکی از تماشاچی ها 
گفت: «ببینید ؛ ! داره ازش خون می ره.» من هم کنجکاو شدم و متوجه شدم 
که از سمت راست صورتم که روی برف بود خون می آید. دوست دختر 
کلاه پشمی سفیدش رو درآورد و با دقت زیر سر من گذاشت. این بالش 
تازه به سرعت قرمز شد. من به این فکر می کردم که باید یک کلاه تازه 
برای او بخرم. من به دنبال گشت اسکی رفتم و دیدم بدن بی حس مرا 
بلند کردند و از روی بلندی پایین گذاشتند. ظاهرا این طور به نظر می 
رسید که آمبولانس هیچ وقت نخواهد رسید به همین خاطر تصمیم گرفتم 
به سمت شهر حرکت کنم و ببینم آیا چیزی می بینم يا خیر؟ من اصلا نگران 
نبودم فقط کمی عصبی شدم که چرا در حالی که دارم می میرم آنها دیر 
عمل می کنند. هر فتوخه آمپولانیش.شندم. و به قشتفت عقب که: منخل کمک 
های اولیه بود رفتم. طوفان برف به یک کولای تمام عیار تبدیل شد که 
باعث شد راننده آمبولانس به چپ و راست منحرف شود. من متوجه شدم 
که هر دفعه او با صدای بلند فحش می داد. من با صدای بلند ؛ به او گفتم: 
«آهای! محکم بگیرش.» در اینجا چیزهای عجیبی رخ داد. تا اننکه برف 
خیلی سنگین بود می توانستم از میان آن همه چیز را به خوبی ببینم. منوجه 
شدم که دانه های برف از یک قدمی من می گذرند. و من کمی نورانی 
ودرخشان بودم. سرما را اصلا حس نمی کردم. می توانم احساسات افراد 
درگیر در اين حادثه را درک کنم. همه چیز مانند یک فیلم سینمایی بود. 
آمبولانس به آرامی در خیابان ها در حرکت بود و من درون و بیرون آن 
شناور بودم. 
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ناگهان تمام حواس من از بین رفت و من متوجه شدم که در بعد دیگری در 
فضاأ هستم. همه چیزهای نگران کننده از بین رفت و احساس افنشن 
واکعی اشتم دزست مانید ایتکه :۲ به خانه برگشتم و غرق در عشقی هستم 
ی و را مد اوه ان ار 
رسید که هميشه انجا بوده است و بخشی از همه چیز بوده است و خواهد 
بود. من مکان زیبای بنفش رنگی دیدم و حس کردم که موجودی که عشق 
بو از من -در ذهنم پرسید: «دوست داری اینجا بمانی يا با زگردی؟» من به 
روزهایی که باید در کالح باشم فکر کردم و گفتم ار الان بر گردم بعدها 
می توانم دوباره به اینجا بیایم ؟ خنده دوستانه ای کرد که باعثت خنده من 
هم شد و در یک چشم به هم زدن من در دنیای درد و رنج بودم. به من 
گفتند به مدت سیزده ساعت بیهوش بودم. درک همه چیزها سخت است. 


بعد از ان حادثه من خیلی فرق کردم. در واقع نمی توانستم درباره ان با 
کسی حرف بزنم زیرا آدم ها چیزی در این مورد نمی دانند و فکر می کنند 
من دیوانه شده ام . شین از نز کیت را جدی گرفتم و به روانشناسی, مذهب, 
فلسفه و هر چیزی که بتوانم حقیقت را در آن جستجو کنم مثل ادبیات 
سخنرانی ها و ملاقات ها علاقه مند شدم. والدین من تغییرات مرا دوست 
داشتند اما دوست دخترم از من جدا شد. همه چیز به خوبی تمام شد؛ من 
فکر کنم دوست دخترم خیلی ترسید وقتی ماجرای کلاه و تمام مکالماتش 
را با تیم اسکی برایش گفتم. این که می دانم بالاخره روزی به آن مکان 
آرام و سرشار از عشق بازمی گردم برایم خبر خوبی است. من دیگر از 
مرگ خودم و يا مرگ پدربزرگ و مادربزرگم هیچ هراسی ندارم. 


تجربه رینا 


مر هام شا وان سار سا اس ایا هن 
ها امد و اه ی 
را ملاقات کردم. اسم او ادوین(۴۶0۷/۱۲) بود و او هم 16 سال داشت. ما 
بسیار به هم نزدیک یر و رح یکدیگر بودیم. متوجه 
هستم که در سن 16 سالگی همه میگفتند که تو نمیدانی عشق چیست و 
۱ ی اب 13 ما 


دوطرفه را کاملا توضیح دهم اما ما واقعن برای یکدیگر ساخته شده بودیم. 
در شامگاه پنجشنبه در تاریخ دوم جولای سال 1987 , او با ماشین به محل 
کان هه اند عرص به خانه برد. زمانی که در ماشین نشسته بودم ترسی 
بیش از اندازه داشتم چرا که احساس می کردم در حال از دست دادن او 
هستم و دوست نداشتم از ماشین پیاده شوم. من او را بغل کرده و 
بوسیدم و به او احساسم را گفتم. او نیز متقابلا مرا در آغوش گرفت و در 
دست نخواهی داد ان ان اه 
تماس بگیرد تا مطمئن شوم که او بسلامت رسیده است و خطری او را 
تهدید نمیکند. بمرور زمان آن احساس ترس از من دور شد. در شب بعد 
در تاریخ سوم جولای سال 1987 من به خانه اش رفته و آخر هفته را پیش 
او فیري کردم بدر قمادرم فر آن روان در قاتا وب دنالحجانی برای 
سکونتمان میگشتند چرا که در انتهای تابستان قرار بود به ان مکان برویم. 
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آن شب ادوین به محل کارم آمد و ما با هم به یک مهمانی(پارتی) رفتیم. 
در مهمانی دعوایی شکل گرفت و ادوین اشتباها مورد اصابت ضربات چاقو 
قرار گرفت. او به سمت تلفن دوید تا تلفن زده و درخواست کمک کند اما 
وک در تمام لحظات من درست در کنا ر او بودم 
و باید بگویم که واقعا لحظات دردناکی بود. 


در نهایت آمبولانسی به محل مهمانی رسید و من با ماشین بهمراه یکی از 
خاش مین آزشرها کم نت رون اس را با اسان 
همراهی کردیم و در این مدت من با تمام قلب و روح و با تمام وجودم به 
دعا کردن مشفول بودم. من تنها به درگاه خداوند دعا نمی کردم 5 
کند. زمانی که به بیمارستان رسیدیم ما را به به اتاق خانواده ۲2۲0۱۱۱۷ 
۲ فرستادند. من روبروی در اتاق نشسته بودم. دوست من میشل نیز 
در کنار من نشسته بود. من خم شده و به سختی دعا می کردم بطوریکه 
هرگز تا آن روز اینچنین به دعا کردن مشغول نبودم. میشل سعی میکرد به 
من ارامش دهد و بگوید که ادوین در حال بهبودی است و حال او خوب 
خواهد شد. در حال که من با تمام وجودم در حال دعا کردن بودم ناگهان 
احساسی بر من غالب شند. این ادوین بود. هم اکنون که این داستان را 
برای شما مینویسم اشکهایم در حال جاری شدن است. آو به. سوق .من آمد 
و به من گفت: "من دوستت دارم. . اما امروز نمیتوانم با تو باشم ولی در 
نهایت روزی میرسد که ما در کنار یکدیگر خواهیم بود." او در ادامه گفت: 
"تو از عهده اش برمی آیی" ره ره هرا التعاتی رای و 
مرا تنها نگذارد و او گفت: " همواره ایمان داشته باش و بخاطر بسیار که 

من عاشق تو هستم. خداحافظ.". من از شدت ناراحتی شروع به فریاد 
زدن کردم و میشل که از همه چیز بی خبر بود به من گفت که حال ادوین 

مطمئنن بهتر خواهد شد. من نیز به میشل گفتم: "نه میشل. او(ادوین) از 
بین ما رفته". در همان لحظه پدر (کشیش) برایان وارد اتاق شد و گفت که 
ادوین اکنون در نزد خداوند است و من بروی زانوهای خود به زمین افتادم. 


بعد از اين اتفاق او در خواب و در رویاهایم به سراغم می آید. رویاهایی که 
در صداقتشان شکی ندارم و کاملا واقعی بنظر می رسیدند. من فکر می 
کنم که اين رویاها جهت کمک به من از جانب خداوند بود تا بتوانم بر 
مشکلات لبه کرده و با انها کنار بیایم. در نهایت آن رویاها نیز متوقف 


ارزو می کنم که ایکاش او برگردد تا مرا ملاقات کند. من نبود او را هنوز 
هم احساس می کنم و نمیدانم که زندگی من بدون او چگونه خواهد بود. 
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من جملات او را که گفت "در نهایت روزی میرسد که ما در کنار یکدیگر 
خواهیم بود" را بخاطر سپرده ام. هم اکنون من به زندگی خود ادامه داده و 
بح ام و دختر زیبای کوچکی را بدنیا آورده ام . اما این تجربه ای 
که من با او(ادوین) داشتم را هرگز و هرگز فراموش نخواهم کرد. من 
ادا ام عااع اساسا و و رو یر را ری 
شما را نمیشناسم و نمیدانم چه کسی هستید اما بخوبی متوجه هستم و 
میدانم که این یک تجربه نزدیک به مرگ نبود اما برای من یک تجربه روحی 
خیلی خاص بود : تجربه ای که به من برای باقی عمرم تسلی خاطر و 
آرامش خواهد داد. از شما برای خواندن داستانم سپاسگذارم. 


زمستان بود و من مدتی بود که مبتلا به یک ویروس شده و مرتب استفراغ 
می کردم. ناگهان حالم خیلی بد شد, به طوری که دیگر نمیتوانستم نفس 
بکشم. به یاد دارم که با خود گفتم «نه اینجا, نه حالا», زیرا هر دو بچه من 
در تخت خود خوابیده بودند و شوهرم نیز برای کارش از خانه دور بود. 
نمیخواستم فرزندانم من را (مرده) پیدا کنند. سعی کردم که سرفه کرده و 
نفس بکشم ولی گویی گلوی من بسته شده بود. فکر کردم که به خانه 
همسایه بروم تا شاید بتوانم از آن ها کمک بگیرم و همچنین بچه ها قبل از 
بقیه من را پیدا نکنند. ی از حال 
9 0 ۳ 


وقتی که دوباره به هوش امدم هنوز هم نمی توانستم نفس بکشم. ولی 
احساس می کردم که لایه های پارچة کتان به دور من پیچیده شده است و 
من هم تقلا کردم که خود را از آن آزاد کتم: فانند این مود. که. مت در بی 
یله تنگ و خفه کننده هستم. هنگامی که از بدنم خارج شدم. روی یک پل 
بودم. در فاصله ای آن طرف آب یک بندر و شهر بسیار زیبا بود که نوری 
طلایی از آن می تابید. من روی نرده کنار پل خم شده و در آب رقص 
انعکاس نور آن شهر را تماشا می کردم که احساس لذت بخش و غیر قابل 
توصیفی داشت. مردم زیادی در بندر در حرکت و جنب و جوش بودند و من 
احساس می کردم که به نوعی همه آنها را می شناسم. در روی پل دو 
راهنما همراه من بودند که من آن را به عنوان امری طبیعی و عادی قبول 
کرده بودم. زاویه دید من عجیب بود زیرا من در هوا روی پل شناور بودم و 
۱ ۲ 


راهنماها دو کتاب به همراه خود و برای مطالعه من داشتند. کتاب اول 
درباره زندگی من بود. می توانستم صفحات آن را ورق بزنم و به اتفاقات 
مختلف (زندگیم) بنگرم و آن ها به من کمک می کردند که در مورد خوب و 
بد آن قضاوت کنم. تصمیمات خوب من توسط مردمی که در طرف دیگر 
بودند و می توافتم نتم که طرسمین من چه آتری روت تمام افراد دیگر 
گذاشته اسنت. من تعجب کردم زیرا یک روز که تمام وقت خود را درسرای 
بیماران در حال احتضار گذرانده بودم و خیلی آنجا کار کرده بودم ِِ دید 
راهنماهایم تجلیل کمی دریافت کرد. ولی روزی که به یک عنکبوت کمک 

کرده بودم که از در بیرون برود بسیار مورد قدردانی قرار گرفت, زیرا من 
ان کار را با احساس همدلی و دلسوزی واقعی برای آن عنکبوت انجام داده 
بودم, با اینکه من خود از عنکبوت می ترسیدم. از طرف مردم (در دنیا) 
پا ای رن اه اه را ای 
انجام بده, که البته از انی که من فکر می کردم خیلی سخت تر است. 
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من متوجه شدم که نوری که در دور و اطراف من است زنده و آگاه است 
و از عشق خالص درست شده است. همه ما به این نور تعلق داریم و نور 
درون ماست. 


راهنماها می دانستند که من کنجکاو هستم که کتاب دوم را نیز بخوانم و 
آنها آن را به من دادند. ولی به من گفتند که من آن را (بعد از بازگشت به 
دنیا) به یاد نخواهم آورد و اگر هم سعی کنم به پاد بیاورم احتمالا آن را 
اشتباه تعبیر و تفسیر خواهم کرد. ولی وقتی که آنجا بودم مطالب کتاب 
کاهلا مفقول و متطفی به نقظر هی آمدند.. کتاب پیت شنببه به یی کره نود 
که نماینده کاثنات در سطوح و لایه های متعدد بود. به همراه یک ضمیر و 
آگاهی پر از عشق که در ابعاد و جهان های بی پایان نفوذ کرده بود. من 
همه چیز (از مطالب آن کتاب) زا بت ناد فی: او کم ولی قول داده بودم که 
در حال حاضر آنها را فراموش کنم. 


من متوجه مادر شوهرم شدم که به تازگی فوت کرده بود. او از میان 
جمعیت به سمت من می امد در حالی که یک پسر بچه حدود 4 ساله با 
موهای تیره و مجعد همراه او بود. مخ. آن تشر بجه. را تمی: شناختم. و 
کنجکاو بودم که کیست. مادر و «دبی, اینجا چکار می کنی؟ 
همین الان بازگرد». 


من بلافاصله بر روی زمین بودم در حالی که سعی می کردم نفس بکشم. 
گلویم خیلی ورم کرده بود و در هر نفس فقط مقدار کمی هوا را می 
توانستم به داخل بدهم. هوای بیرون خانه سرد بود و من مستقیم به داخل 
خانه رفتم تا استراحت کنم. این تجربه بسیار عمیق بود و من هنوز هم 
سعی می کنم آن را هضم کنم. 


تجربه دیان 


من ای تال 1 2 سا واه عون ان نمی و ساله یس 
شوم.اولین عکسبرداری از مغز استخوان من در هنگام عمل جراحی ام 
(عمل برداشتن خال بدخیم بر روی ستون فقرات) در 1 اوت 1957 انجام 
شد که به عقیده دکترها جوزف و لوکاس و جونز متخصصین ارتویدی 
بیمارستان لوس انجلس این خال باندازه یک توب فوتبال شده بود که 
مهرههای 1211910 مربوط به قفسه سینه را درگیر خود کرده بود من در 


نگران پیش بینی هایشان بودند در طول مدت عمل جراحی ان خال مدام 
خون ریزی می کرد و جراحان بطور اتفاقی نخاع مرا مجروح کرده بودند . 
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علائم حیاتی من قطع شده بود و یک پرستار برای اعلام مرگ من به 
خانواده ام ار دراز کشیده بودم. من 
اصلا حس جدا شدن از بدنم را نداشتم , فقط احساس می کردم که در 
هنگام عمل از بی هوشی بیدار شده ام . فکر می کنم به پرژکتور اتاق 
عمل نگاه می کردم . که نا گهان خود را روی تخت عمل دیدم و حتی می 
توانستم سر خود را بوضوح ببینم , و اینکه کمرم برای عمل جراحی باز 
شده است , خون در همه جا پخش بود و جراحان روی من عمل میکردند 
.همینطور می دیدم که مرا به پهلو خوابانده و عمل احیاء را انجام می دهند 
این ها م‌جوی است که ار ان عفل عاطر داوم 


فردا صبح که ( در بخش ویژه )از خواب بیدار شدم نمی دانستم که دیروز 
هنگام عمل مرا احیاء کردند و حتی به خانواده ام گفته اند . پرستار آمده 


بود تا بگوید که مرا احیاء کرده اند و اینکه دیگر قادر به راه رفتن و صحبت 
کردند نیستم. و جراحان کاملا خال را بر نداشته اند. 


صبح بعد در هنگام بیدار شدن پرستار را صدا زدم که بیاید به من کمک کند 
که اين بلوکه های سنگین را از اطرافم بردارد .که ناگهان پرستار با گفته 
من دوید و پزشکان را به اتاق من آورد انگار تمام پزشکان حاضر در 
بیمارستان به اتاق من ند ۳۳9 کردم که آپا امکان دارد بلو که ها را 
بردارند و دکتر جونز مرا بآرامی روی پشت خواباند و پرسید حالا چه 
احساسی دارم به او گفتم راحت تر شده ام . 


تجربه ی آنا 


در اتاق جراحی بودم که مشکلی پیش امن و بیرون از بدنم پرت شدم. 
نوری درخشان را ملاقات کردم. آن نور عشقی بی قید و شرط به من 


داشت 


و گفت که باید برگردم. چون سه بچه دارم که باید بزرگشان کنم. بدون 
استفاده از کلمات؛ رازهای زیادی از جهان به من گفته شد. هیچ بهشت و 
جهنمی وجود ندارد. همه چیز تنها یک تجربه است. حتی خوب و بد هم وجود 
ندارد. صر هب یر های: اشتیاهی را به فن. اموخته بو رفن باند پرفی: دتم 
تا حقیقت را بيابم. من هیچ چیز در مورد تناسخ و کارما نمی دانستم و جهان 
روح می خواست ان را به من بیاموزد. 


می خواستم با آن حضور که از خانواده ام بیشتر دوستش داشتم, بمانم. به 
درون بدنم پرت شدم و درد, دوباره شروع شد. سرنگم را پاره کردم و 
روزها گریه کردم. بعد شروع به شنیدن صدای زنگی در گوش چپم کردم 
که من را اهل شهود کرد. در ریا ستاره شناسی را یاد گرفتم. حالا خیلی 
اهل معنویت هستم. و هر روز را طوری زندگی می کنم که انگار آخرین 
روزم است. چون از مرگ نمی ترسم. 


آیا شما مکانی زیبا یا محل, سطح يا بعدی دیگر را دیدید؟ 
من درون یک معبد درخشان بودم. 
آباشتما خنتی از آگاهی, دانشی خاص و هدف نظام هستی داشتید؟ 


من آموختم چنانچه کنترل و مهار خودم را به دست نگیرم ( بر خودم تسلط 
4 که 


آپا شما بعد آزاین تجربه توانایی فراروانی يا استعداد ویژه ای پیداکرده اید 
که پیش از آن نداشته باشید؟ 


من روياها را تعبیر می کنم و می توانم بگویم در اتاق کی شاد است و کی 
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این تجریه چهتأثیری در روابط , زندگی روزانه , اعمال مذهبی و انتخاب 
های شغلی شما گذاشته است؟ 


نت مهریان 2 دلسوزتر و 3 عرثرة نستم . دیگر 1 ِ اهل 
قضاوت نیستم. 


این تجزبه تأتبری هم روی باورها و رقثار شماً گذاشته است؟ 


اعتماد و اطمینان بیشتری دارم چون همکار خدا هستم. احساس دلسوزی و 
ترحم دارم برای میلیون ها انسانی که نمادی از خدا را می پرستند نه 
خدای واقعی را 


فرزند دوم من در نوامبر سال 1952 در بیمارستان 032۷۱0۲ در شهر دالاس 
در ایالت تگزاس بدنیا آمد. من همواره اعتقاد داشتم که معجزات از جایی 
بالاتر از قوا: نين حاکم دنیایی برای ما محقق میشود .از طریق موجوداتی که 
۱ به آنها فرشته می گویند و هیچگاه مخالف 
قوانین الهی رفتا ر نمیکنند و آنها بطور گسترده از قوانینی پيروي میکنند که 
در این سطحی از آگاهی که ما اکنون: در آن قرار داریم: ۱ 
خبر و ناآگاهیم. باید گفت که با صرف نظر از مجراها و روش هایی که 
برای محقق شدن معجزات از آنها استفاده میگردد , تمامی این به اصطلاح 
معجزات و التیام ها و شفاها در اصل به خداوند تعلق دارد که منبع اصلی 
ند حافین ما شهار قی زود 


من شنیدم که دکتر(مونث) میگفت که در حال از دست دادن من است در 
کند. دکتر گفت "اگر کسی میداند که چطور باید دعا کند, بهتر است سریعا 
دستبکار شود." من در ذهن خود شروع به خواندن دعای ۱0۳۲ (یکی از 
دعاهای معروف انجیل) کردم. اما قبل از آنکه دعا کردن خود را به اتمام 
برسانم ناگهان خود را بصورت ایستاده در خارج از بدنم یافتم و به آنچه در 
اتاق میحدشت نام مق کردم انها نی را که من سر روی آن دراد کشنده 
بودم را کنار دیوار بردند و تنها یک پرستار در کنار من ایستاده بود. همان 
طور که دکتر نگرانم بود من تمام خونم را از دست دادم و علائم حیاتی من 


به صفر رسید و مرگ من رسما اعلام شد. انها دیگر کاری بر روی بدنم 
انجام نمی دادند و تنها یک پرستار در کنار من مانده بود. اون بسوی مادر 
هرانچه که میتوانستند را برای حفظ من انجام دادند و اینکه من از دست 
رفته ام و او نمیتوانست برای من کاری بکند. 
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به محض ترک کردن بدنم ستونی از نوری بسیار سفید از بالا به درون اتاق 
ات دار ان ا تفن دی تا با وهای ام دنله که انیب ری 
سفید و همچنین طلایی کم رنگ به تن داشت به پایین آمد. او دستانش را 
به سمت من گرفت و به من این انتخاب را داد که با او به سوی نور بالا 
بروم يا اینکه به بدنم باز گردم. در ابتدا خواهان رفتن با او بودم زیرا که 
ارامش و زیبایی بسیاری را تجربه می کردم. همچنین همان طور که نور 
من را احاطه کرده بود هیچ دردی را احساس نمی کردم. 


خاطره دیگری که دارم این است که در اتاق دلیوری(۲۵0۲۲ 06۱۱۷6۲۷) 
بیمارستان در خارج از آنتتوز ایتتاخم و حفتم که: "انتخاف:هی این آنتحت که 
به زندگی ادامه دهم" . بنظرم این تصمیم من برای بازگشت به زمین بود 
چرا که ماموریتم ناتمام مانده بود. من هیچگونه خاطره قوی و حقیقی را 
بین دو مقطع از زمان که میخواستم با آن زن زیبا در نور بالا بروم و آن 
زمان که بخاطر فرزندم تصمیم به باز گشت به بدنم را گرذ فتم, ندارم. 


بعد ان انکة من بیان کردم که "انتخاب من این است که به زد کود ادامه 
دهم" که این خود به معنای بازگشت و زندگی کردن در بدنم بود ناگهان 
انفجاری از نور در اتاق رخ داد و من همان کلمات را همزمان با بدن زمینی 
ام نیز تکرار کردم. اين امر باعث شد که پزشکان به شور و هیجان بیفتند و 
ارت ما وس ایا وا میا ات 
دهند تا تتفس و ضربان قلب مرا بازگردانند. این اتفاق در سال 1952 افتاد 
هون ان زهان. تجهیز اتف که امروزه برای حفظ جان بیماران وجود دارد 
وجود نداشت يا حداقل میتوانم بگویم هیچ دستگاهی به بدنم وصل نبود. بر 
روی بدن من نشانه های کبودی که ناشی از ضربات آنها به بدنم برای احیاء 
مجددم بود, بوجود آمده نود بعد از چهار ساعت: ذر حالی که بیع دکتر در 
اتاق در حال نگاه کردن به من بودند به هوش آمدم. دکترم گفت: "تو واقعا 


نقشه الهی برای زندگی من به پایان نرسیده بود و اين دلیلی است که من 
مقدمشن آزیس‌سراقت نوم ارو مرا حفط: و نگاه داشته اند. برای این 


امر بسیار شکرگذارم. 
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تجربه فرانساین 


ین تجربه در سال 1973 برایم اتفاق افتاد. من در نقطه بدی از زندگیم 
قرار داشتم. پسری که بسیار دوستش داشتم با من قطع رابطه کرده بود. 
من هم (که افسرده بودم) با چند نفر از دوستانم در حال استفاده از ماده 
مخدر «اسید» بودیم. من سه پک زدم و بسیار بالا رفتم... ولی باز هم به 
استفاده ام از ماده مخدر ادامه دادم.... و بالاخره از حال رفتم. من را به 
بیمارستان بردند. در انجا کادر بیمارستان سعی در بهوش اوردن من 
داشتند ولی موفق نمی شدند. 


در آن موقع بود که احساس کردم که بالای بدنم هستم و تلاش کادر 
بیمارستان برای احیاء بدنم را از بالا می بینم. ناگهان دیدم موجوداتی بسیار 
مخوف که من نامشان را «فرشتگان تاریکی» می نامم دور من را 
محاصره کرده اند. آن ها با یک ربتم هماهنگ می خواندند: «بیرون از نور و 
به درون تاریکی. ۰ » من ادامه ریتم انها به پاد نمی اوردم. انها در حال پاره 
کردن و جر دادن من بودند. که دردناک بود. آنها هن راتکه نکه می کردند تا 
جایی که دیگر چیزی از من باقی نماند. در این حال ما در حال پرواز در 
راهروهای بیمارستان و به سمت بالا و سقف بودیم. 
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در لحظه ای بعد من در جهنم بودم و به پشتم خوابیده بودم در حالی که 
میله هایی بر روی من گذاشته شده و به من فشار می آوردند. می 
توانستم ناله و فریاد پر از اضطراب و درد روح های دیگر را در آنجا بشنوم. 
یک وجود شیطانی من را برای مدتی که چون ابدیت می نمود مورد سوال 
و پرسش قرار داد. او می خواست بداند اعتقاد معنوی من چیست و من 
که را می پرستم. در ابتدا خیلی ترسیده بودم, ولی بعد از مدتی با انها 
ستیزه جو شدم و گفتم که چه کسی به آنها حق این را داده که من را اسیر 
تکامدارنته ععانها کفتم که من نم‌فشسته انمان دارم کر نمی کنم کد ام 
به من صدمه ای بزند. ناگهان من از جهنم خارج شدم. 


خاطره بعدی من این است که زندگی ام را عمیقا مرور کردم. موجوداتی 
۳ نشان دادند. این مرور زندگی 
چنان با ریزترین جزئیات آن همراه بود که حتی نگاه های نادرستی که به 
کسی کرده بودم به من نشان داده می شدند. به من نشان داده شد که 
چطور رفتارم باعث رنجش دیگران شده است و اینکه این مسئولیت من 
است که مراقب پاسخ هایی که (در مقابل مشکلات زندگی و يا بدرفتاری 
دیگران) از خود صادر می کنم باشم و دیگران را به طور کامل دوست 
داشته باشم. 


بعد من در رحم یک زن بودم که بسیار ارامش بخش بود تا وقتی که متولد 
شدم. دکتری که من را به دنیا آورد با خود فکر کرد «اين هم یک فاحشه 
دیگر», و با آن شرور این دنیا دوباره به من یادآوری شد. من فکر او را می 
شنیدم و برایم تاسف آوز بود. بعد از این خاطره من هزاران ژند کت ۳ 
گذراندم, مردم. و دوباره متولد شدم.اين ابدیت یک جهنم خالص بود و من 
می خواستم که متوقف شود. 


سپس در یک اتاق بهوش آمدم. پدرم و یک دکتر دیگر در آنجا بود و من به 
دکترم آنچه دیده بودم را گفتم. او گفت که داستانهایی مشابه این را قبلا 


شنیده است. 


اولین خاطره زندگیم اینه که از بالا خودم رو مثل بچه ای که دور یک پا و 
پایین تر از سطح اب شناوره. می بینیم. 


توی یک لباس پشمی ان و به حالت شناور هستم. بعد از مدتی صدای جیغ 
خواهرم که مادرم رو صدا می کنه رو می شنوم. 

احساس بعدی که دارم اینه که در حال بیرون کشیده شدن از آب هستم. 
بخاطر میارم که مادرم داره من رو خشک می کنه. همه چیز بقدری عادبه 


که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. به نظرم روحم داشت پایین رو نگاه می کرد و 
بدن مادی خودم رو می دیدم. 


3 

"انبات افریتیشد ۱ 

چیزیکه من به وضوح دریافتم اینه که شاید ما ارواحی هستیم بهمراه کالبد. 
تو برای لحظاتی بدنت رو حمل می کنی و میتونی فرم و شکل های زیادی 
رو در طول سفرت بگیری. 


اونقدر دور میرم که می توتم بگم اون چیزیست که من در طول این 25 
سال به تصویر کشیدم ( نمونه های زیادی در نقاشی های من دیده ميشه ) 


یادم نمیر ه؛ زمانیکه بچه بودم, در حالیکه دوستانم بیرون سرگرم بازی 
بودند, ی بعد ازقریه تناسخ , 


چیزهای ماورائی و ... بود. 


انگار من چیزهایی رو می دونستم که اونا نمی دونستن و می بایست در 
خودم نگه میداشتم. مرگ برای من مثل یک جشن بود, پرمفهوم ِِ 
اتفاقی که یک انسان موه تر به کنه, بدون رس و وحشت؛ ولی با / 
هیجانی ادامه دار... زندگی بعد زندگی, یک چرخه بی پایان. 


احساس می کنم تجربه کودکی من در سیستم اعتفادی من موثر بوده و / یا 


از اون نشات گرفته. 
پیتر تیکمپ. ِِ ارواح و فرشتگان, یک هنرمند خودآموخته با 25 سال 
سابقه ست که با بکارگیری تصاویرو نمادهاء عجایب و اسرار و رموز 


ید تسس وم کنر 


هنگام به تصویر کشیدن انسانها, نه به شکلی که من و تو اونها رو در 
زندگی روزمره نقاشی می کنیم, بلکه ذات و جوهره معنوی اونها رو تصویر 


ستون و پایه ایمان " 


اون در خلق دیدگاهش به زندگی, بعد از زندگی و مذهب کمک کرد بسیار 


زندگی اونها ایجاد شده. فلسفه شان نسبت به مدذهب, خداوند و هدف از 
زندگی, در موارد بسیاری در تضاد کامل با عقایدشان قبل از این تجربه 


بوده است. 


ص: 337 


این هنگامی ست که تجربه نزدیک به مرگ در دوران بزرگسالی اتفاق 
میفته و عقایدشان میتواند مفایسه و تجزیه و تحلیل شود. به هرحال, در 
مورد پیتر تیکمپ, تجربه او در دوران کودکی و قبل از اینکه هرگونه 
سیستم عقیدتی بخواد شکل بگیره پا مطالعه بشه, اتفاق افتاد. 


خداوند " 
پیتر تیکمپ, خود را متعلق به هیچ یک از طبقات علوم دینی نمی داند ولی 
برای تمام ادیان دنیا, احتران قائل است. 


جنسیت : مرد 
تجربه لیندا 


صیح 2/5/1999 بود که داشتم برنامه آرت بل را گوش می دادم و در 
تللسی روزنامه پخش می کردم. خیلی دوست داشتم وقتی می دیدم 
دیگران هم تجربه نزدیک مرگ داشتند. 0 سال پیش وقتی از تجربه نزدیک 
مرگ خودم گفتم فکر کردند که من کاملا عقلم را از دست داده ام. در هر 
وت نمی انم که هقی فحرلد ار سای یی هرید 6 ساله 
عادی بود پا خیر. 


تمام آنچه می دانم این است که من واقعاً این کار را کردم !!!۱ نجربه من در 
تابستان رخ داد. پدرم می خواست به بهترین روشی که می توانست بچه 
تن زار ی کند. من بچه ای بودم که بیشتر اوقات در خانه تنها بودم. 
پدرم من را به رودخانه می برد تا آنجا با دیگر هم سن و سال های خودم 
تعامل داشته باشم. 


از روی بخت بد من قسمتی از رودخانه حالت مردابی داشت و من شنا بلد 
نبودم. یادم می آید وقتی برای سومین بار زیر آب رفتم دیگر فهمیدم که 
قرار نیست زنده بمانم. من در حال مرگ بودم و خودم می دانستم اما نمی 
خواستم بمیرم. چیز دیگری که یاد دارم تونلی بود که در آخرش نوری 


روشن نمایان بود. گروهی را آنجا دیدم که گویا خویشاوندان من بودند. یک 
حسی به من می گفت که هر دو پدربزرگ های من آنجا هستند. احساس 
دصکی ار اماتار وان صصت هی کید 


به من گفته شد که دیگر باید برگردم و درس هایم را بخوانم. اما من نمی 
خواستم برگردم. اصلا دوست نداشتم برگردم اما حق با پدربزرگ بود من 
درس هایی داشتم که باید یاد می گرفتم. خی دیحو که مادص نی آیفدست 
بود که من را گرفته بود, دست پدرم. او من را نجات داد!!!! من هر وقت 
سعی کردم از تجربه ام بگویم هیچ کس حرفم را باور نکرد. 
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۰ از ۳ 0 ماد و 
ها عمو ها؛ دایی ها و خویشاوندان من بودند که قبل از من از دنیا رفته 
تودند ۲ زاست .فی حفتتته خرن هایی. بوق. که‌ءباید می: آضو‌ختم: درس های 
بسیار سخت. غلبه بر اعتیاد به مواد مخدر 13 سال پیش. فراموش کردن 
رسای ای از رل مر ای وا ای را 
در من تداعی کرد که مرک چیزی نیست که باید از ان ترسید. ما امده ایم 
تا بیاموزيم و رشد کنیم . 


وقتی به این تجربه فکر می کنم اشکم در می اید. ای کاش تمام درس 
هایی که باید یاد می گرفتم را یکباره فهمیده بودم. من به خاطر این تجربه 
و یک سری دیگر از خواب ها و رویاها که نمی دانم در دسته تجربه های 
نزدیک مرگ فزار هی کیرد یا نه به معاد اعتقاد راسخ پیدا کرده بودم. 
همچنین باعث شد احترام خاصی برای ۳۹ همه موجودات زنده روی 
زمین قائل شوم. 


زمان زیادی را برای یاداوری و تحلیل تجربه خودم گذاشتم اما تاثیر 
بسزایی بر من داشت. معتقدم تولدم در واقع شروع یک سفر برای من 
است. همچنین حس می کنم من بخاطر این موضوع متفاوت هستم و دیگر 
نباید معمولی باشم. دیگر نباید قسمتی از یک جامعه معمولی باشم. دلم 
می خواهد بدانم دیگران هم همین احساس را دارند یا نه. 


تجربه آلیسیا 


من این داستان را از دو منظر می نویسم, یکی تجربه ی خودم و یکی هم 
۱/۹ در شانزدهم جولای 2001 همراه آرمی, هم اتاقیم, بیرون 
از شهر فرستاده شندم. او به خاطر عمل سزارین به انسداد روده ای مبتلا 
شده بود. شب شانزدهم دچار سکته ی قلبی شد و تقریباً 9 دقیقه هیچ 
ضربان قلبی نداشت. او را به هوش اوردند و به اورژانس بیمارستان 
محلی منتقل شد. من توسط صلیب سرخ مطلع شدم و در 18 جولای در 
حال پرواز به خانه ام بودم. ساعت 8 صبح بود, احساس کردم کسی دارد 
چیزی را از سرم بیرون می کشد. در همان لحظه چیزی را دیدم که بهترین 


توصیفی که می توانم بکنم, یک ستاره ی دراز کرک دار بود که از نزدیک 
سرم امد و به سمت صندلی رو به رویم پرواز کرد و در سقف هواپیما 
ناپدید شد. 


به محض برگشتن به شهر به بیمارستانی رفتم که دوستم در آی سی یو 
بدون هیچ شانسی برای نجات در کما بود. آن جمعه وقتی با دکتر صحبت 
می کردم, من را تشویق کرد برگه ی عدم به هوش آمدنش را امضاء کنم, 
با این توضیح که او دوباره چهارشنبه ایست قلبی داشته است. من گفتم 
صبح؟ او به من : نگاه کرد و گفت : بله. هیچ سوالی نکرد, اما در نگاهش این 
پرسش بود که من چطور می دانم. 


موی تفه انشا ایکا و مسا سای ال دسا که 
انگیزی از دیدارش از بهشت تعریف کرد. کم نامه کرت وه اشان 
اشاره می کرد و گفت :۰ من به بهشت رفتم. بسیار زیبا بود.» تا جایی که 
می توانست دستش را باز کرد و گفت » همه همدیگر را دوست داشتند, 
هیچ فحش و دعوا و فریادی نبود.» با هر جمله ای که می گفت, دست 
هایش را برای تاکید استفاده می کرد و در پایان گفت :۰ من دوست 
نداشتم برگردم.» 
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او در عید پاک یکشنبه ی 2003 درگذشت. بخ عظیصی از ففز آو آنتشف 
دیده بود و نمی توانست چیزی را به یاد بیاورد, اما خاطره ی بهشت او 
همچنان زنده بود و هرگز نه فراموش کرد و نه تغییر کرد. روزیکه او 
درگذشت من هیچ تجربه ای نداشتم. فکر می کنم بار اول ترسیده بود و به 
همین خاطر پیش من امده بود. اما بار دوم او هیچ ترسی نداشت؛, می 
دانست که به مکانی زیبا و ارام می رود. 


تجربه دژاوو 


در سن 6 سالگی زمانی که مثل هميشه با ماشین پدرم از خانه مان در 
۵ ۱05۷/۱ انگلستان به پایگاه نیروی هوایی ۸۴8 86۳/۵۲6۲5 
(بدرم عضو نیروی هوایی بود) می رفتیم دچار تصادف شدیدی شدیم. ما به 
گوشه ای پيچيدیم و ماشین دیگر روی یک سمتش برگشت و متوقف شد. 
پدرم برای اجتناب از برخورد با آن ماشین مسیرش را کج کرد. در نتیجه ما 
۱ را 
خوردیم و به داخل رودخانه افتادیم. من هجوم آب سرد را به داخل ماشین 
۲ پدرم را به خاطر می آورم. فریادهای زیادی می شنیدم اما به 
صورت موقت توسط یک مایع گرمی که چشم هایم را پر کرد نابینا شدم. 
بعد| فهمیدم که این مایع خون ناشی از زخم سمت راست گیجگاهم بوده 
است. به خاطر می آورم که یک گرمای فوری جای سرما را گرفت و 
سپس بینایی ام سیاه شد. با همه ی اینهاء من توانستم از بالای صخره 
رودخانه را تماشا کنم. هر وقت که ممکن بود پایین مي دویدم و سپس از 
قسمت دیگر سرازیری بالا می رفتم. به خاطر می آورم که دچار گیجی 
شده بودم, اما خودم را در هیبت یک مرد بزرگتر می دیدم که به سمت 
ماشین پدرم می دود. همراه با افراد دیگر ؛ به ماشین رسیدم. به داخل نگاه 
کردم و دستی را خارج از آب را دیدم. سپس به طرف شیشه ی شکسته ی 
ماشین رفتم و آن دست را که دست یک پسر ببهوش بود گرفتم و کشیدم. 
ار مره و ات من و را کت 2 از 
ترس و بهت خشکم زد. سپس تنها چیزی که به خاطر می اورم اين است 
که روزها بعد در بیمارستان بیدار شدم. 


سال 1975 بود و با مادرم برای تعطیلات به انگلستان رفتم تا دایه ام را 
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در حالی که به طرف لبه ی صخره ای و پل می رفتیم مادرم ماشین کرایه 
ای را متوقف کرد. او به من گفت که محل توقف مان دقیقا همان نقطه ای 
است که آن تصادف را کرده بودیم و پیاده شدیم. در همان لحظه ماشینی 
منحرف شد., لغزید و از روی لبه ی صخره ای به پایین غلت خورد و داخل 
رودخانه افتاد. ماشین دیگری متوقف شد و همگی به غیر از مادرم برای 
کمک به سمت پایین دویدیم. من در حالی که یک حالت گیچ کننده ی دژآوو 
را احساس می کردم به ماشین نزدیکی شدم. به داخل ماشین نگاه کردم و 
دست یکی را یرفن از اب یدهم من آن را گرفتم و به طرف بالا کشیدم. 
او یک پسر کوچک بود که دقیقا شبیه (بچگی) خود من بود. من به ماشین 
نگاه کردم. یک ۵۲۱۵۱6۲ بود. مات و مبهوت شدم. مردی پسر را از روی 
دستان من گرفت و باسرعت به ساحل رودخانه و سپس به طرف پل دوید. 
من پیش مادرم بر گشتم. او متعجب بود از اين که یک تصادف دقیقا همانند 
تصادف ما رخ داده است. من به کسی چیزی نگفتم. خجالت و ترس (از 
تمسخر) مانع آن شد. برایم اهمیتی ندارد که اين ماجرا را باور کنید يا نه. 
اما همه ی آن حقیقت دارد. سوال من این است که آیا من خودم زندگی 
خودم و سرنوشتم را نجات داده ام؟ 


تجربه دلونا 


سلام, نام من دیلوناست و این هم » داستان من است. در سال 7 من 
در یک سانحه ی رانندگی, پسر هشت سال و نیمه ام را از دست دادم. 
گرچه. در این حادنه, راننده ق. اتوموبیل. کوچکترین. آشیبی, ندید آما تقریبا 
نود درصد از تمام استخوان های بدن من شکست و طحال دختر چهار ساله 
ام نیز پاره شد. نم فحض: آنکة ها وا ای ما ۱ 
فوریت های پزشکی, شروع به درمان پسرم کردند. در آن لحظات به هیچ 
عنوان نمی دانستم که او تا چه حد اسیب دیده است. یادم می اید که با 
دست جیم» , مچ دست راست او را گرفته بودم. سپس به یاد می آورم که 
شنیدم یکی از ز کارکنان آمبولانس گفت: ما همین الان مادر را نی نیز از درست 
دادیم. 


آنگاه من و پسرم دست در دست یکدیگر, در حال راه رفتن در میان تونلی 
بودیم. پس از انکه به انتهای تونل رسیدیم دیدم که دوستان و خوشاوندان 
عزیزمان که قبلا مرده بودند در آنجا در انتظار ما بودند. در همین 

غیشین. یه تفت .هر آمد و کفت: که من یک اتقخاب. دارم: 7۳5 


بهشت بمانم يا آنکه به زمین بازگردم. او به من گفت که اگر بخواهم به 
دنیا بازگردم او تمام رویدادهای پیش رو در زندگی ژزمينی ام را به من 
نشان خواهد داد البته وقتی به زمین بازگشتم هیچ یک از آن ها را به یاد 
نخواهم آورد. به یاد می آورم که قرار بود زندگیم بسیار سخت و پر از رنج 
باشد. پسرم را نگاه کردم و گفتم که او را بسیار دوست دارم سپس 
دستش را گرفتم و در دستان عمویم گذاشتم. 
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آنگاه به عیسی و پسرم گفتم که من باید به زمین بازگردم زیرا دخترم به 
جز من, کس دیگری را ندارد. در یک چشم به هم زدن به بدنم در درون 
پزشکی گفت: خدای من, مادر باز گشته است. 


از آن روز به بعد, همه ی سال های عمرم, بسیار سخت سپری شده است. 
اگر یک بار دیگر, ۱ را ۱ 
باز گشتن: یکی را انتخاب کنم به هیچ عنوان به دنیا باز نخواهم گشت. من 
۱ 
مطمثم که افراد زیاد دیگری نیز وجود دارند که با آنکه خود نمی دانند اما 

به آنان نیز همین فرصت داده شده است. زندگی من بسیار رنج آور است 
نه تنها به آن علت که پسرم را از دست داده ام بلکه از آنجایی که صدمات 
و جراحاتی بسیار عمیق و کاری برداشته ام. به نظر می آید که دخترم نیز 
خود, تبدیل به یک مصیبت دیگر شده است. او فردی بسیار نفرت انگیز 
است. پکرسد همان عابا عسیه رم فی ماندم: 


اطلاغات بیس ند ای 
تجربه دونا 


حدود 10 سال پیش بود که به شدت مواد مصرف می کردم. من معتاد به 
هروئین بودم. یک بار بیش از حد معمول مواد زدم که تا دم مرگ رفتم. 
حدود 20 دقیقه ای از هوش رفته بودم. سال 1983 بود که این اتفاق 
افتاد. تجربه ای کاملاً عمیق که تا الان با من باقی ماند. آنچه که به یاد می 
آورم. تفر در قضا با سر کتی. بسیار بالا نود از بین ستاره ها و سیاره ها با 
سرعتی زیاد پرواز می کردم. به جایی رسیدم مه الود, چندین مرد انجا دور 
یک میز نشسته بودند یکی از انها مردی بود که کنار من ایستاده بود. چیزی 
که آن لحظه فهمیدم این بود که او عیسی مسیح بود. خیلی چیزها در مورد 
زندگیم و خودم به من گفتند. و بعد در حالی که آنجا ایستاده بودم به من 
گفتند که دیگر باید برگردی. خیلی دوست دارم که همه چیز را به یاد بیاورم 
اما نمی شود. ولی هر چه به من گفته می شد به صورت کلامی نبود همه 
اش به صورت تلپاتی به ذهنم منتقل می شد. من برگشتم. خودم را از بالا 


دیدم که روی زمین افتاده ام. بچه هایم کنار من ایستاده بودند و همسرم 
داشت با اورژانس تماس می گرفت. همه حرف هایی که همسرم می زد 
را می شنیدم و در حالی که داشتم فکر می کردم چطور به جسمم برگردم 
ناگهان احساس کردم که به جسمم برگشتم که دیگر آمبولانس هم رسیده 
بود. راننده آمبولانس چند سوال آزرفن رید و بعد از آنجا رفتند: ند از 
همسرم پرسیدم که آيا آنچه من از بالای سقف دیدم و شنیدم صحت 
داشت و او همه اتفاقاتی که افتاده بود را تا ید کرد. در تمام آن مدت من 
مرده بودم و هیچ نبضی نداشتم. کبود شده بودم و تلاش او برای احیای من 
بی نتیجه مانده بود. او همه اين ها را تایید کرد. به عنوان آخرین تلاش 
مذبوحانه برای نجات من به اورژانس زنگ زد. دومین تجربه نزدیک مرگ 

من این بود که یاد دارم از نور جدا شده و در تاریکی مطلق گم شده بودم. 
بعد از آن روش ژنذ کم را تغییر دادم و برای سال ها پاک بودم. من 
مطمئنم که اين تجربه ناشی از مواد نبود. من واقعا رفتم و برگشتم با اين 
احساس که همه انچه اتفاق افتاد واقعی بود. 
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تجربه یک گارگر 


داستان آدم هایی که مرک را تجربه کرده و دهباره زندم شده اند هميشه 
مرده بودند برای تعریف کردن دارند که بیشتر شبیه داستان و افسانه 
است. ا داقعیت, مجمید ضادفی جوان 36 ساله احل آنشان البرز نکن از 
همین افرادی است که تجربه مردن و دوباره زنده شدن را دارد. او چهار 
سال پیش در جریان یک حادثه ساختمانی دچار سقوط مرگباری شد و 
پزشکان مرگش را اعلام کردند اما بخت با او یار بود و با اینکه چند ساعت 
در سردخانه بود به طرز معجزه آسایی زنده شد. 


حالا و با گذشت سال ها از آن حادثه, او هنوز سلامتی اش را به طور کامل 
به دست نیاورده و با مشکلات زیادی دست و پنجه توح نی کرد مردن و 
زنده شدن محمود و ماجراهای عجیبی که برای او رخ داده است از ان 
اتفاق هایی است که بیشتر در فیلم ها و داستان ها دیده و شنیده ایم و 
همین .باکت "شند. يف سراع اين مرد جوان برویم و با او به گفت و گو 


ماجرای عجیب کارگری که پس از مرگ زنده شد 
از حادثه ای که برایت رخ داد بگو. 


من خوشکار هستی. 10 سالم نود که آز مرتند به. تهران. امدم.ه در کنار 
شوهر خواهرم مشغول کار جوشکاری ساختمان شدم. چند سال طول 
کشند ۲ افسایار شمه وا نسم راخ موم کار 


کنم. در ساختمان های در حال ساخت تهران کار می کردم. سال 90 بود 
که کاری در منطقه ولنجک تهران به من پیشنهاد شد. باید برای نمای 
خارجی ساختمان 9 طبقه ای جوشکاری می کردم. 


تقریبا یک ماه کار کردم و تا طبقه پنجم کار را پیش بردم. اولین روز 
اردیبهشت ماه بود که آن اتفاق برایم رح داد. آن روز در ره ینجم 
مشغول جوشکاری بودم که پایم به یکی از میلگردهایی که از ساختمان 
بیرون زده بود گیر کرد و تعادلم را از دست دادم. متاسفانه به خار اینکه 


کات اص ام کرو هو امه اب حایفه سفیت ۵ روط 


بودند افتادم. 


بعد از سقوط روی میلگردها چه اتفاقی برایت رخ داد؟ 


یکی از میلگردها از زیر چانه ام وارد گردنم شد و از پشت سرم بیرون 
آمنده دنت و -بایم هم به-شدت دچار شکشتگی, شند. 


نه بی هوشی در کار نبود. درد وحشتناکی تمام وجودم را فرا گرفته بود. به 
خاطر این که میلگرد وارد گردنم شده بود نمی توانستم صحبت کنم. صدای 
دوستم احد را می شنیدم که فریاد می زد و کمک می خواست. هیچ حرکتی 
نمی توانستم بکنم به همین خاطر همه فکر می کردند جانم را از دست 
داده ام . ابتدا با اورژانس بیمارستان تماس گرفتند. وقتی تکنسین های 
اورژانس آمدند و من را در آن وضعیت دیدند گفتند نمی توانند کاری برایم 
اتجام دهند وباید از انش نشانن کمی: کر ند 
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خن دفیقه ظول کشید تا اننکه: مامور ان اتشن شانی. آمدند: فقط دستم را 
نم تتختی خر کت::دادم تا آنها فتوجه زنده بودتم شوند. وفتی انش تشان: :ها 
فهمیدند زنده هستم دست به کار شدند تا نجاتم دهند. در موقعیت بدی 
گرفتار شده بودم. از طرفی یک میلگرد در گردنم فرو رفته بود و از طرف 
دیگر بین میلگردهای دیگر و دیوار گیر کرده بودم. 


آتش نشان ها مجبور شدند برای بیرون کشیدنم قسر قسمت بالا و پایین 
میلگردی را که در گردنم فرو رفته بود برش دهند. تازه انجا بود که صدایم 
درآمد و شروع کردم به فریاد کشیدن و آه و ناله کردن. دو ساعت طول 
کشید تا میلگرد را بریدند و من را در حالی که میلگرد در گردنم بود به 
آمتولانتتن اور انس منتقل و به بیمارشتانشهدای تجرنش انتقال دادند. 


نمی توانستم روی تخت دراز بکشم. به همین خاطر روی یک ویلچر من را 
از این اتاق به آن اتاق می بردند. با کوچک ترین حرکتی, درد تمام وجودم 
را می گرفت و فریاد می زدم. انفدر درد کشتیدم که فهعال نیمهن هون 


درآمدم. 


صداها را می شنیدم که می گفتند او زنده نمی ماند و اگر شانس بیاورد و 
زنده بماند حتما قطع نخاع خواهدشد. حتی شنیدم که پزشک بیمارستان 
گفت آمپول مسکن به او بزنید تا درد کمتری بکشد. چندساعتی در 
اما ار با مرا ای وکا اه 
خاطر دارم اما وقتی از روی ویلچر بلندم رد روت نت باق سل 
خواباندند ناگهان درد شدید در سرم احساس کردم و بی هوش شدم و دیگر 
خیرقبة یاد نفی آورم تا آینکه خودمتر در کنار یک عوض اآب: دیدم 


حوض آب؟ ماجرای این حوض آب چیست؟ 


نمی دانم اسمش را چه بگذارم. خواب, رویا و یا عالم برزج. آخرین صحنه 
ای که دیدم چراغ های اتاق عمل بود. بعد که چشمانم را باز کردم خودم را 
در کار آن حوض آب دیدم. گیج شده بودم و نمی دانستم کجا هستم. ناگهان 

دو مرد قد بلند که به سمت من می آمدند توجهم را جلب کردند. همه چیز 
خیلی عجیب به نظر می رسید. وقتی ان دو مرد به نزدیکی ام رسیدند 


چنددقیقه ای بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنند به من خیره شدند و 
دوباره به راه افتادند. من هم ناخودآگاه به دنبالشان راه افتادم. همان 
ابتدای راه به چند در دایره ای شکل رسیدیم. از یکی از درها عبور کردیم و 
به سرزمین عجیبی رسیدیم. 


خانه هایی را دیدم که در دل کوه بودند اما با خانه های ما فرق داشتند. در 
زمین بزرگ را یک چادر مشکی رنگ کشیده بودند و موجوداتی مثل میمون 
وجود داشتند که مدام فریاد می کشیدند. بعد به سرزمین سرسبزی 
رسیدیم. که:خیلی: زییا بود. هادرم را که شمال:ها پیش فقوت کردم نود آنجا 
دید اما فنی حواستر به س راعش زوم آن.ده مره احانه ندادن کمی 
جلوتر که رفتیم پدرم را دیدم. 


ص :344 


پدرم زنده است و وقتی او را در آنجا دیدم شوکه شدم. همین که خواستم 

به او نزدیک شوم ناگهان او تغییر قيافه داد و تبدیل به یک موجود وحشتناک 
شد و به طرف حمله کرد. هیچ راه فرازی وجود: نداشت تا اينکه یکی از آن 
دو مرد جلوی پدرم را گرفت و او آرام شد. همان مرد رو به من کرد و 
گفت چند سال پیش تو پدرت را آزترده کرده ای و باید از او حلالیت می 
طلبیدی. 


ماجرای عجیب کارگری که پس از مرگ زنده شد 
آن دو مرد هیچ حرف دیگری با تو نمی زدند؟ اصلا چهره شان را دیدی؟ 


همه چیز مثل یک خواب بود. چیزهای عجیب و غریب زیادی آنجا 
وجودداشت. گاهی خیلی زیبا و گاهی آنقدر وحشتناک که حتی حالا هم که 
به پادشان می افتم بدنم به لرزه می افتد. ان دو مرد بیشتر با هم حرف 
می زدند. گاهی اوقات رو به من می کردند و می گفتند چرا فلان جا فلان 
کار را انجام داده ای و يا می گفتند یادت هست که به آن شخص در فلان 
جا کمک کردی. 


آنجا چیزی به نام وقت و زمان معنی نداشت. بعد از گذشتن از سرزمین 
های زیادی که هیچکدام از آنها را به خاطر ندارم تااینکه وقتی به یک مکان 
عجیب رسیدیم ناگهان مردی از جایی مثل بالکن خانه پایین آمد و به آن دو 
مرد گفت این را چرا آوردید. قرار بود حسین اینجا باشد. بعد ناگهان خودم 
را در یک مزرعه دیدم که علف های بلندی داشت. تنها چیزی که احساس 
می کردم سرمای شدید بود و ناگهان همه چیز تاریک شد. وقتی دوباره 
چشمانم را باز کردم دیدم در بیمارستان هستم و دوستم احد بالای سرم 


است. 
چه مدتی در آن وضعیت بودی؟ 


تمام این اتفاقات مثل یک خواب بود برایم به اندازه 0 دقیقه گذشت اما 
بعدها متوجه شدم بعد از اینکه پزشکان میلعرد:زا از کردم شون هی 
کشند 4 روز به کما می رودم و پس از آن هم می میرم. 


جسدم را به سردخانه بیمارستان منتقل می کنند و خبر مرگم را به خانواده 
ام می دهند. انها هم به سراغ کارهای مراسم خاکسپاری می روند. پس از 
حدود 7 ساعت که جسدم در سردخانه بود خانواده ام برای تحویل جسد 
مراجعه می کنند اما وقتی مسئول سردخانه جسدم را از یخچال بیرون می 
کشد تا به خانواده ام تحویل بدهد؛ ناگهان تکان می خورم و سر جایم می 


من که چیزی به خاطر نمی آنژم اما شنیدم 1 بنده خدا هم بلافاصله 
مسئولان بیمارستان را مطلع می کند. در معاینات متوجه می شوند ه من 
دوباره زنده شده ام. تقریبا 2 ماه در بخش ای سی یو تحت نظر بودم تا 
اینکه تا حدودی بهبود پیدا کردم و مرخص شدم. 
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خانواده ات در برخورد با این ماجرا چگونه با تو رفتار کردند؟ برایشان این 
ماجرا عجیب يا ترسناک نبود؟ 


ماجرا| که عجیب بود اما ترسی نداشتند. بالاخره اتفاقی بود که رح داده بود 
و دلیلی هم برای ترس وجود نداشت. راستش از اینکه من زنده بودم خیلی 
خوشحال شدند. 


تا یک سال نمی توانستم راه بروم و يا غذا بخورم. حدودا 7 ماه طول کشید 
تا توانستم با کمک عصا کمی ره بروم. از طرفی قلبم دچار مشکل شده. 
پزشکان در تمام مهره های گردنم پلاتین کار گذاشتند و حتی الان پس از 
مدت ها نمی توان گردنم را تکان بدهم. نصف بدنم هم لمس است و از 
کار افتاده شده ام . تارهای صوتی ام نیز به شدت اسیب دیده و نمی توانم 
به درستی صحبت کنم. پزشکان می گویند باید هفته ای چهار جلسه 
فیزیوتراپی داشته باشم تا بدنم از کار نیفتد و بتوانم حرکت کنم اما باید 
هفته ای 400 هزار تومان برای فیزیوتراپی هزینه کنم از کجا این همه پول 
بیاورم به همین خاطر شاید در ماه یک بار بتوانم فیزیوتراپی بروم. 


مگر بیمه نیستید و يا صاحبکارتان هزینه های درمانی شما را پرداخت نمی 
کند؟ 


کارگران ساختمانی بیمه نیستند. به همین خاطر مجبور بودیم همه خرج 
بیمارستان را خودان پرداخت کنیم. متاسفانه صاحبکارم زير بار خرج دوا و 
درمانم نرفت. وقتی از دستش شکایت کردیم و کار به دادگاه کشید. 
وکیلش در جلسه حاضر شد و یک رضایت نامه به قاضی نشان داد که در 
ان نوشته شده بود که در روز حادثه در بیمارستان رضایت داده ام و 
درخصوص حقوقم از صاحبکار ادعایی ندارم. حتی اثر انگشت من هم روی 
ان رضایت نامه بود. 


چند فرزند داری؟ 


2 پسر 6 ساله و 12 ساله دارم. دخترم هم 15 ساله است. 


همسرت کار نمی کند؟ 


نه او از بچه ها نگهداری می کند. دست هایش درد می کند. پزشک گفته 
۱ هزینه عمل دست هایش دو 
میلیون تومان است از کجا اين پول را بیاوریم. 


ماجرای عجیب کارگری که پس از مرگ زنده شد 
خانواده و اقوامت کمک نمی کنند؟ 
آنها خودشان مشکلات. زیادی دارند و تهی خواننة به من کمی کنند: 


محمود صادقی و خانواده اش بعد از آن حادثه دلخراش روز گار تون را 


مخمود بسن از آن؛ حادنه ازکارافتاده شد و اين روزها فقط با پارانه زندگی 
شان را سپری می کنند. هزینه های درمانی او و خرج و مخارج بالای زندگی 
روز گار سختی را برای او و خانواده اش رقم 9 و حالا این خانواده چشم 
انتظار کمک خیرین هستند تا سرپناهی برای زندگی پیدا کنند. 


چقدر هزینه درمانت شد؟ 
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برای ترخیص از بیمارستان باید 22 میلیون تومان پرداخت می کردیم. 


خانواده ام با قرض و بدهی این پول را فراهم کردند. وقتی تا حدودی 
سلامتی ام را به دست اوردم برای اینکه بدهی مردم را بدهم مجبور شدم 
خانه ام را در فردیس کرج بفروشم. 


مدتی به خانه خواهرم رفتیم تا اینکه فرد خیری پیدا شد و 7 میلیون تومان 
به ما پول داد. با این پول در یکی از مناطق حاشیه ای فردیس یک زیرزمین 
اجاره کردیم. برای همین زیرزمین باید ماهی 50 1 هزار تومان اجاره 
پرداخت می کردیم اما چون از کارافتاده هستم و دیگر نمی توان جوشکاری 
کنم این پولم هم به جای اجاره خانه رفت و دوباره به خانه خواهرم 
بر 


اگر توانایی کارکردن نداری پس چطور خرح و مخارج زندگی ات را در می 
اوری؟ 
وری : 


برای پیدا کردن شغلی که بتوانی انجام بدهی به جایی مراجعه نکردی؟ 


چرا. چند بار به شهرداری مراجعه کردم و از انها خواستم تا حداقل برای 
یک بار هم که شده کیوسکی با غرفه ای به من اجاره بدهند اما کارم را راه 
نینداختند. از اینکه سربار خواهرم و همسرم هستم خجالت می کشم. من 
فقط کار می خواهم. امیدوارم با کمک خیرین شغلی پیدا کنم که توان 
اتخاق ان وا داشته باشم برای یی هرز یلیخت افیتا: که در .عفایل 
همسر و فرزندانش خجالت زده باشد. 


تجربه یک دختر 


خیلی ها می گویند دنیای پس از مرگ سرزمینی رنگارنگ پٍ پر از نور و 


زنی می گفت: وقتی یک دختر بچه بودم دلم می خواست بهشت را ببینم, 
تصمیم گرفتم دعا کنم و از خدا بخواهم شاید بهشت را به من نشان دهد. 
مدتها از صمیم قلب دعا می کردم تا اين که یک شب صدایی زنگ مانند را 
در گوشم شنیدم. 


صدا بلند و بلندتر شد تا این که تمام مغزم پر از اين صدا و ناگهان سکوت 
حکمفرما شد. همه جا تاریک بود گویی مخملی سیاه همه جا را پوشانده 
بود. احساس می کردم هیچ دیوار و کف و سقفی دور و برم نیست. با این 
که نمی دانستم چه اتفاقی در شرف وقوع است ولیر احساس امنیت می 
کردم. یک نقطه نورانی را بالای سرم دیدم. نور, بزرگ و بزرگ تر شد و 
من لحظه به لحظه احساس بهتری پیدا می کردم. احساسی دوست 
داشتنی مرا در برگرفت. کلمات به هیچ وجه قادر به توصیف حالات من 
نیستند. راحت و شادمان بودم. نور مرا در بر می گرفت. گویی پا به درون 
ابر گذاشته بودم. حس می کردم پرده ای در برابر من گسترده شده است 
کة در. پسن. آن. اتشسان .هایی. ایتاده. اند. که..مرا می: شناستد و لبخند 


ی یا مهم نبود آنها که هستند, فقط می خواستم آنها را 

.. ناگهان شتابان به عقب بر گشتم. آن احساس ملکوتی جای خود را 
1 و زمینی داد. چشم باز کردم. هنوز کنار تختم بودم. فرد 
دیگری که بر اثر تصادف جان خود را از دست داده بود, اما دوباره زنده 
0 در چمن زاری هوش ربا ایستاده بودم و می اندیشیدم این 
انوار با نورهای زمینی تفاوت اساسی دارند. خیلی زیباتر بود و تلالویی 
طلایی»رنی داشتتن باخم می اند اسمان خیلی: اب ود نی ها غیر عادی و 
فوق العاده بودند. سبزی چمنزار, خارق العاده بود. گلها همه جا شکفته 
بودند و رنگ هایی داشتند که نظیرشان را هرگز ندیده بودم. آن جا آنقدر 
زیبا بود که حس می کردم توانایی تحمل این همه قشنگی را ندارم و قالب 
تهی خواهم کرد. همه چیز تلالو خاصی داشت. نه این که چیزی را منعکس 
کنند. کانون ۱ انوار درون خود گلها بود. احساس می کردم در درون تک 
تک این زیبایی ها زندگی موج می زند... 
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و فرد دیگری که در دریا غرق شده بود و پس از نجات همه می گفتند که او 
مرده اما پس از ربع ساعت از جا بلند شد, می گوید: (دنیایی که در آن پا 
نهادم درست مثل زمین, واقعی بود. هنوز آن نور را می دیدم. نوری زندگی 
بخش. همه جا رنگارنگ بود. هم رنگ های آشنا و هم رنگ های جدید و 
حیرت انگیز که گویی از ترکیب دنک های مختلف ایجاد شده بودند. همه 
چیز رنگین بود و طرح هایی زیبا و بکر داشت. طرح هایی هندسی که هرگز 
به مغزم هم خطور نمی کرد. این رنگ ها اصواتی را با خود داشتند. آهنگ 
هایی تازه با نت هایی گوشنواز.. . انگار رنگ ها شنیدنی بودند, صدایشان 
مرا به یاد نی لبک می انداخت. این موسیقی ملکوتی همه جا را در برگرفته 
بود. آهنگی لطیف و نامحسوس و در عین حال عمیق و بی کران. گویی تا 
ابدیت ادامه داشت. ملودی از تک تک موجودات زنده آن محیط به گوش 
می رسید. نور و موسیفی, , رنگ و طرح های هندسی, ها 
خاصی ترر کنار تکذیکر فراز داشتند ه زییانی ان خا راة: ند کمال رشانده 
بودند. 


شخصی که بر آثر سکته قلبی چند ساعت مرده بود و سپس دوباره زنده 
شید 0 ناگهان احساس کردم در باغی زیبا هستم. 


زیباترین باغی که می توان تصور کرد. همه چیز از عشق بود. احساس 
عالی داشتم. صدای موسیقی مسخ کننده ای به گوش می رسید و گلهای 
زیبا و رنگارنگ همه جا را پوشانده بود. گلهایی که نظیر آنها را روی زمین 


ندیده بودم... 
نور و .۰ 3 ۳۹ 


یکی از بیشترین اظهارات در مورد دنیای پس از مرگ این است که فرد در 
که بسیاری از این افراد از ان به عنوان(عشق) یاد می کنند. 


یک تجربه مرگ را بخوانید: در برابر خودم نور کوچکی دیدم که از فاصله 
ای دور بر من می تابد. تفن کض کم بززن تر و لحظه , به لحظه درخشان تر 


می شد. 


احساس می کردم عشقی قوی از آن به سوی من می اید. بدون تردید 
مطمثنم که آن نور, (خدا) بود. نور با من ارتباط برقرار کرد. ارتباطی به 
صورت تله پاتی و ذهنی. حرفی و کلامی در بین نبود. نور از من پرسید ایا 
می خواهم با او بیایم؟ مفهوم این سوال را با تمام وجود درک می 0 
عواقب پاسخ دود را می دانستم. اگر بودن با آن را انتخاب می کردم با 
می مردم و هرگز به زمین باز نمی گشتم. 9 و پاسخ دادم به نب 
هنوز کارهای مهمی دارم که باید در آن جا (زمین) انجام دهم. در همان 
لحظه نور کم کم دور شد و من در اتاقم بیدار شدم. 


یکی از افرادی که بر آثر سکته مغزی جان خود را از دست داده بود و در 
ی ۳۳ 


وحشت بر من حکم فرما بود. آب خیلی سرد بود و لباس های سنگین 
زمستانی نمی گذاشتند روی اب شناور بمانم. دست و پا می زدم تا شاید 
یک جوری خودم را نجات بدهم. با خود فکر کردم من فقط نه سال دارم, 
خیلی زود است که بمیرم. هر چه بیشتر زیر يخ ها می ماندم. زمان برایم 
بی ارزش تر می شد. انگار اصلا زمان معنایی نداشت. همه چیز یک دفعه 
اتفاق افتاد. خیلی خسته شده بودم. دیگر سرما را حس نمی کردم. شنوایی 
ام قوی شده بود. صدای حرکت اب را می شنیدم. صدای ترافیکی که 
پشت سرم روی پل بود را می شنیدم. هرچند هوا تاریک بود و من در زير 
ت ها با جریان اب رودخانه دور می شدمر ولی می توانستم همه چیز را 
ببینم. ناگهان سکوت و آرامش مرا در برگرفت. آرامشی کامل. کم کم 
2 کردم همه چیز تمام نشده است. وجود نوری را حس کردم. 
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نوری درخشان بود ولی چشمم را ازار نمی داد. در حقیقت به من انرژی 
می داد. وجود کسی را حس می کردم. می دانستم که او یک فرشته است 
که به من اطمینان می دهد اوضاع خوب است. حضور او عشقی عمیق را 
به من انتقال می داد. انگار در خانه بودم. نه خانه خودمان در دنیا بلکه یک 
خانه واقعی که به من تسکین می داد. احساسی در درونم به من می گفت 
اگر آن جا بمانم به سوالات زیادی پاسخ خواهم داد... 


بانویی با حلقه 


«بانویی پا حلقه» یک داستان ایرلندی درباره مارگوری مک کال است که 
در تابوت زنده شد. مارگوری در سال 1705 در آثر تب مرد و فورا دفن 
شد تا بیماریش به دیگران سرایت ت نکند. همان شبی که مارگوری دفن شد, 
چند سارق قبرش را حفر کردند به امید اينکه انگشتر گرانبهای او را دزدیده 
و جسدش را بفروشند. وقتی سارق در حال بریدن انگشت او برای دزدیدن 
انگشترش بود, مارگوری زنده شد و جیغ بلندی کشید. 


برخی می گویند دزدان شوکه شده و همان جا مرده اند در حالی که برخی 
دیگر می گویند آن ها فرار کرده و هرگز سراغ قبر دیگری نرفتند. مارگوری 
به خانه رفت و شوهرش از شوک دیدن او درگذشت. او در همان قبری 
دفن شد که مارگوری دفن شده بود. مارگوری دوباره ازدواج کرد و بچه دار 
شد. او در قبرستان شانکیل در ایرلند به خاک سپرده شد. همان جا که یک 
بار دقن شده بود. در سال 1900 سنگتراشی به نام ویلیام گراهام قفت کی 
حکاکی کرد که روی آن نوشته شده بود: «مارگوری مک کال یک بار زندگی 
کرد و دوبار مرد.» و آن را روی قبر او گذاشت. در اینجا داستان های 
دیگری درباره افرادی که در قبر زنده شدند خواهید خواند. 


اسی دانبار 


اسی دانبار 32 ساله در سال 1915 در اثر صرع ظاهرا جان خود را از 
دست داد. جسد او برای دفن در 11 صبح روز بعد در تابوت گذاشته شد. 
ار وی ما ما ری 
می کرد می خواست برای آخرین بار او را ببیند, خاکسیاری به تاخیر افتاد. 
با وجود طولانی بودن مراسم خواهر اسی به موقع نرسید. او چند دقیقه 


بعد از اينکه خواهرش داخل قبر قرار داده شد رسید؛ اما به سرعت جسد 
را بیرون اوردند تا خواهرش برای آخرین بار او را ببیند. 


اسی در تابوت زنده شد, نشست و به خواهرش لبخند زد. سه کشیشی که 
آنجا بودند از ترس داخل قبر افتادند, دنده های یکی از آن ها شکست. چون 
دو نفر دیگر سعی کردند از او بالا بروند تا از قبر فرار کنند. کشیش ها؛ 
خواهر اسی و سایر مهمانان از آنجا فرار کردند. سال ها بعد مردم هنوز 
اعتقاد داشتند که اسی یی زامبی است که از مرگ باز گشته است. او در 
سال 1955 درگذشت. یک روزنامه مرگ او را با اين تیتر اعلام کرد: 
«دومین تشییع جنازه زن اهل کارولینای جنوبی» 
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متیو وال 


روستای بروگینگ در هرتفوردشایر روز پیرمرد را در 2 اکتبر هر سال جشن 
مق ر3: اما درواقع این روز یادآور پیرمرد ها نیست بلکه مربوط به متیو 
وال است که نار 2 اکتبر 11 تقریبا زنده به گور شند. منیو وال برای 
مراسم ازدواجش اماده می شد که ظاهر | مرد. او در یک تأبوت به کلیسای 
روستا برده شد که یکی از افرادی که تابوت را حمل می کرد روی برگ 
های خیس لیز خورد و تابوت را ر ها کرد. این شوک وال را به هوش اورد و 
او شروع به کوبیدن تابوت و فریاد زدن کرد. او ازدواج کرد, صاحب دو 
فرزند شد و 24 سال دیگر هم زندگی کرد و در سال 1575 درگذشت. 


او وصیت کرد که زنگ کلیسا هر سال برای خاکسیاری و ازدواج او در 
دومین روز اکتبر نواخته شود. هم چنین درخواست کرد 1 جایی که 
نعش کش لیز خورده بود جارو شود. تقاضای او عجیب به نظر می رسید, 
چون همین برگ ها مانع زنده به گوری او شده نو مردم بروگینگ هون به 
وصایای او عمل می کنند. در 2 اکتبر هر سال زنگ کلیسا نواخته و برگ ها 
جارو می شود. 


خانم بلاندن 


خانم بلاندن ساکن همیشایر دو بار مرد و زنده شد. او در جولای 1674 
بیمار شد و به خواب عمیقی فرو رفت. بدن او سرد شد. نفس نمی کشید 
و نبض و قلبش نمی زد؛ بنابراین فکر کردند او مرده و علیرغم میل 
شوهرش که ان زمان سفر بود و می خواست وقتی بازگشت او را دفن 
کنند, به خاک سپرده شد. 


چند کودک که در اطراف قبر او بازی می کردند گفتند صداهایی از قبرش 
می شنوند بنابراین جسد خانم بلاندن از قبر بیرون اورده شد. او در تابوت 
زنده شده و در تلاش برای فرار تمام بدنش زخمی و خراشیده شده بود. 
اما نشانه ای از حیات در او یافت نشد و دوباره به خاک سپرده شد. 


جسد او روز بعد دوباره از خاک خارج شد تا مورد بررسی قرار گیرد. این 
بار زخم های بیشتری روی بدنش مشاهده شد. همچنین دهانش را گاز 
گرفته و خونی کرده بود و لباس هایش را هم پاره کرده بود. نگهبانی کنار 


قبرش باید وقتی او دوباره زنده شده بود متوجه می شد., اما نشده بود. 
احتمالا او در ان زمان انجا نبوده است. 
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در دهه 1850 دختر جوان ناشناسی که برای تعطیلات به جزیره ادیستو در 
کارولینای جنوبی رفته بود در اثر دیفتری مرد. برای اينکه بیماریش به 
دیگران سرایت نکند به سرعت او را دفن کردند. او در یک مقبره خانوادگی 
دفن شد. سال ها بعد وقتی این خانواده می خواستند پسرشان را دفن کنند 
مقبره باز شد. اسکلت دختر درست پشت در پیدا شد. او در تابوت به 
هوش امده و سعی کرده بود از مقبره فرار کند. 


مارگارت دیکسون 


مارگارت دیکسون در سیتامبر 1۳7۱1 به دلیل مخقفی کردن بارداریش 
محاکمه و به دار آويخته شد. این زن ادینبورگی از همسرش جدا شده و در 
یک مسافر خانه مشغول به کار بود که با پسر صاحب مسافرخانه روابط 
عاشقانه برقرار کرد و بارداری شد, اما این موضوع را پنهان کرد چون 
نمی خواست شغلش را از دست بدهد. 


نوزادی که به دنیا آورد بسیار ضعیف بود و چند روز بعد مرد. مارگارت 
نتوانست نوزاد را دفن کند. چون بارداری او یک راز بود بنابراین او را داخل 
رودخانه انداخت. متاسفانه همان روز جسد نوزاد کنار رودخانه پیدا شد. 
مارگارت به دار آويخته شد. او در تابوت حال انتقال به قبرستان زنده شد. 
به نظر می رسید زنده شدن او معجزه خداوند بوده و خدا به او شانس 
دوباره داده و گناهش را بخشیده است. او نزد همسرش ات و به 
زندگی خود ادامه دادند. 


الینور مارکام 


در سال 1984 الینور مارکام در نیویورک مرد. او از دو هفته پیش از 
مرگش از ناراحتی قلبی شکایت می کرد و دکتر هاوارد پزشک مراقب او 
بود. اما بیماری او ادامه یافت تا اینکه در صبح هشتم جولای دکتر هاوارد 
اعلام کرد که او مرده است. گواهی مرگ او صادر شد و دو روز بعد او را 
برای خاکسیاری در تابوت گذاشتند. 


الینور در حال انتقال به گورستان در تابوت زنده شد و سر و صدا کرد. بعد 
از باز شدن تابوت, ال تفت روم فریاد می زد که داشتند او را زنده به 
گور می کردند. دکتر هاوارد که در تشییع جنازه او حضور داشت. او را آرام 
کرد و اطمینان داد که این اشتباه اصلاح خواهد شد. الینور بعد ها گفت که 
در تمام این مدت هوشیار بوده و همه چیز را می شنیده است. 


یر هه تام و ام ی کر مر 9 میتسه له شاید تارفن 
در مراسم خاکسپاریش در کالیفر نیا در تأبوت زنده شد. او در تأبوت 
نشست و به مادربزرگ 81 ساله خود خانم اسمیت خیره شد که او از ترس 
همان لحظه مرد. سپس دوباره از هوش رفت و در تابوت افتاد. پزشک 
اعلام کرد که او واقعا مرده است. 


قبل از دفن زنده شد. در تابوت نشست و از پدرش تقاضای اب کرد و 
دوباره در تأابوت افتاد و مرد. 


ص: 351 
اکتاویا هچر 


در ژانویه 1991 جیمز و اکتاویا هچر تنها پسرشان ژا کوب را از دست 
دادند. اکتاویا بعد از مرگ پسرش افسرده شد و از تخت او را ترک نمی 
کرد. او بیمار شد و به کما رفت و در 2 مه 1891 اعلام شد که مرده 
است. او فورا یت چند روز بعد خانواده شوهرش متوجه شدند که چند 
نفر از مردم شهر که در کما بوده اند دوباره زنده شده اند. جیمز و خانواده 
اش شک کردند که زن را زنده به گور کرده باشند بنابراین سریعا او را 
نبش قبر کردند. اما دیر شده بود. 


اکتاویا به هوش آمده و سعی کرده بوده از قبر خارج شود اما نتوانسته 
است. . پوشش داخلی تابوت پاره شده بود و دستانش خون آلود بودند. جیمز 
دوباره او را به خاک سپرد. ساکنین اطراف گورستان ادعا می کنند که 
صدای گریه زن را از گور می شنیده اند. جیمز از ترس اینکه خودش زنده 
به گور نشود دستور داد برایش یک تابوت سفارشی بسازند. اين تابوت از 
داخل باز می شود و اگر زنده باشد می تواند فرار کند. 


مادام بوبین در 16 نوامبر 1901 مادام بوبین بعد از اينکه از سنگال به 
فرانسه رسید در اثر تب زرد در‌گذشت. جسد او سفت شده و صورتش 
خاکستری شده بود. اورا به سرعت دفن کردند. پرستاری که مادام بوبین 
را قبل از دفن دیدم بود کزارش داد که بدنش آنقدر که باید. سرد نبوده و 
ادعا کرد حرکات کوچکی را در عضلات شکمش مشاهده کرده است. او 
گفت: احتمال دارد مادام بوبین نمرده و زنده به گور شده باشد. 


پبدر مادام بوبین او را نیش قبر کرد و از اينکه دید دخترش در تأبوت یک 
نوزاد به دنیا آورده, شگفت زده شد. کالب شکافی نشان داد که او تب زرد 
نداشته و هنگام دقن ژزنده بوده و داخل قبر مرده است. خانواده اش 
شکایت کردند و 8000 فرانک به آن ها داده شد. 


تجربه عباس 


خودش هم می دانست سحر روز بعد را نخواهد دید. حدسش درست بود. 
او ان شب مرد اما به طور عجیب و باورنکردنی دوباره زنده شد. عجیب تر 


اینکه پیرمرد بعد از باز گشت به 7 و حالش خوب خوب شده و دبگر 
نشانی از بیماری و درد در او دیده نمی شود. 


بی وقت می آید و ناگهانی. بی برو برگرد. همین غافلگیری, یکی از ویژگی 
است دیگر. ادمیزاد روی کره خاکی دستخوش حوادثت و اتفاقات عجیب 
و دور از ذهنی می شود که اگر در این مورد بگويیم «غیرممکن ها, ممکن 
می شود» اغراق نکرده ایم. عباس خواجه هم جزو افراد انگشت شماری 
است که چند روز گذشته ممکن شدن کار غیرممکنی را تجربه کرد. 
بگذارید پای صحبت های خودش بنشینیم تا برایمان از شبی بگوید که مردا! 


معلوم بود می میرم 


«حرف یک يا دو روز نبود که. روی تخت افتاده بودم. ماه ها بود که سراغ 
این پزشک و آن متخصص می رفتم. می رفتم که نه. نای حرکت کردن 


خودم می دانستم اوضاع وخیمی دارم. درد مثل خوره افتاده بود به جانم. با 
این سن و سالم, توقع بهبودی هم نداشتم .از برخورد پزشکان هم می شد 
فهمید که کجا و در کدام مرحله از زندگی آم. » 


روزها سپری می شد و حال آقای خواجه روز به روز بدتر و بدتر. «چند روز 
پیش , بعدازظهر حالم خیلی بد شد. پسرم مرا به بیمارستان برد و طبق 
روال همیشه, ادلت بسانت هس روحم با سی تحت ری 
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وقتی آقای خواجه با پسرش به خانه رسید ند هوا تاریک شده بود, پیرمرد 
می گوید: «در و دیوار کوچه و خیابان را خوب نگاه می کردم. البته چند 
روزی بود که همه چیز را طور دیگری می دیدم. طوری که انگار آخرین بار 
است. اين احساس تنها در وجود من نبود. اطرافيانم هم طور ديگري به من 
نگاه هی کردند. آن: شب حادنه دیگر چه شتا ندتر خق داشنند. آن: شب 
اشهدم را خواندم و سر به بالش گذاشتم.» 


در اورژزانس بیمارستان 


ساعت نزدیک 4 صبح بود. اهل خانه هنوز نخوابیده بودند. می دانستند 
امشب پیرمرد حال خوشی ندارد و باید بیدار بمانند تا اگر حالش بد شد. او 


پیرمرد نفس هایش به شماره افتاده بود, اهل خانه با اورزانس 115 تماس 
گرفتند. دختر آقای خواجه هی کویذ: «وقتی پدرم را در حال احتضار ور 
فریاد زدم که دیگر بس است پیرمرد بیچاره را رها کنید. با آمپول و سرنگ 
تکه پاره اش نکنید. آخر امیدی نداشتیم. با خودم فکر می کردم پدر بیچاره 
ام حداقل در این لحظات آخر,زیر آمپول و سرنگ نرود.» 


نفس های پیرمرد به شماره افتاده بود اما هنوز قطع نشده بود. به همین 
خاطر ماموران اورژانس, بیمار را به بیمارستان ولیعصر (عج) خرمشهر 
منتقل کردند. چند دقیقه ای می شد که بیمار روی تخت بخش اورژانس 
بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می کرد که ناگهان امد «مرگ». 


پیرمرد مرد. اما تیم پزشکان بیمارستان ناامید نشدند و برای احیای بیمار 
تلاش کردند. با دستگاه و دستانشان به میت شوی وارد می کردند. این 
کاری است که در هنگام ایست قلبی هر بیماری انجام می شود. 


دختر پیرمرد در مورد آن لحظات می گوید: «ما خارج از اتاق منتظر 
نشستیم و تنها از پشت در بسته شاهد تلاش و تکاپوی پزشکان بودیم. 
پزشکان زیادی از دو طرف سالن اورژانس, دوان دوان خودشان را , به اتاق 


پدرم می رساندند. 2 ساعت گذشت تا اينکه پزشکی از اتاق خارج شد و 
کف بوک و کون ی وان کت ۶ 


خانواده آقای خواجه باورشان نمی شد. از بابت این اتفاق آنقدر خوشحال 
بودند که یکباره همگی به طرف اتاق حرکت کردند اما اجازه ملاقات با پدر 
را نداشتند. بعد ارسدفایفین پزشکان آمدند و ماجرا را برای خانواده آقای 
خواجه شرح دادند. واقعیت این بود که آقای خواجه کلیه اش از کار افتاده 
بود. بعد مشکل کلیه ها باعث شده بود که ریه اش هم عفونت کند. عفونت 
ریه قلب را از کار انداخته بود و ... 


تیم پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) خرمشهر در اين باره می گوید: «ما 
متوجه شدیم که ایست قلبی به خاطر عفونت ریه بوده. در این مدت هم 
سعی کردیم آب را از ریه میت خارج کنیم که بعد از اين کار با اولین 
شوک, قليش به طیش افتاد و بیمار به زندگی بازگشت.» 


ص:353 
دس دوباره 


این روزها آقای خواجه سالم و قبراق دارد به زندگی اش ادامه می دهد. 
پیرمرد با این ری استارت و تولد دوباره حالش بهبود يافته. آقای خواجه می 
کهید؛ ۶ کر خدا تضو آهد .مز ک. هم.دست: هیال بسته مت شون آن شت ر۱ 
خوب به خاطر دارم. البته تا وقتی که ماموران اورژانس 115 بالای سرم 
بودند, هوش و حواس داشتم اما در این دو ساعتی که می گویند مرده 
بودم, هیچ چیزی در خاطرم ثبت نشده است. برای من که همه چیز مثل 
برق و باد گذشت. 


وقتی چشمانم را دوباره باز کردم احساس کردم تازه متولد شده ام. نمی 
دانستم که چه اتفاقی افتاده. اولش فکر کردم که به خاطر مسکن است 
که دیگه درد ندارم اما وقتی ماجرا را تعریف کردند, از ته دل خوشحال 
شدم, نه برای اینکه کمی بیشتر زندگی می کنم بلکه برای اینکه خداوند به 
من فرصت دیگری برای زنده ماندن و زندگی کردن داده است.» 


آقای خواجه در ادامه با خوشحالی می گوید: «بعد از آن اتفاق, سرحال تر 
شده ام. دیگر خبری از درد و رنج های قبل از مرگم نیست. شب ها آسوده 
و راحت می خوابم. راستش را بخواهید اینطوری مردن خیلی هم بد نیست 
(خنده). 


خوایا کیش که 


ده و تظاهرات مردمی به نهایت رسیده بود در آن زمان 17 سال داشتم 
برادر بزرگم زندانی سیاسی شاه بود و خانه مان جای بود که ِِِ 
تظاهر کنندگان در آن تجمع می کردند هر روز تعدادی از نیروهای شاه که 

میان آنها سربازان وظیفه نیز 0 در این محل پیاده می شدند تا 
همین خاطر یک روز که تظاهرات و در گیری ۳0 7۳۳۷ 
رسیده بود نیرو های گارد و ارتش به مردم شلیک می کردند مردم نیز با 
یک کو لتل مو لو تف لباس یک سرباز وظیفه آتش گرفت و او که حسایی 
ترسیده بود فریاد زد و دور خودش می چرخید و می دوید که رسید به دم 
در خانه ماء مادر من که این صحنه را دید, وقتی متوجه شد ان جوان یک 


سرباز وظیفه است بلا فاصله چادرخودش را که روی مانتو بر سر کرده بود 
روی بدن آن جوان انداخت و به کمک من که اتش را که به همه لباس 
جوان سرا یت کرده بود خاموش کرد مادر که متوجه شد قسمتی از دستهای 
آن سرباز نیز سوخته با پماد مخصوص ضد سوختگی بر زخمهای او مرهم 
گذاشت و خلاصه پس از حدود یک ساعت سرباز جوان که نامش محرم بود 
حالش بهتر شد و مادر به او گفت: دلت می آید هموطنان و برادران 
فسلمانت رایکشی؟ بجره که از خعالت رنگس سر فیدم:بود کف :جوا 
شاهد است که تا الان به کسی شلیک نکرده ام و فقط با باتوم زدمشان... 
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از اين لحظه به بعد به حرمت شما سیده خانم, دیگر به کسی با توم نمی 
زنم . مادرم که در محل او را سییده خانم صدا می کردند و محرم نیز نام 
مادرم را از زبان دیگر شنیده بود محرم را دعا کرد و او رفت از فردا محرم 
باز هم در آن چهار راه پست می داد ( مامور بود و چاره ای نداشت اگر چه 
تا امام خمینی (ره) از سربازی گر یخت) اما همان طور 

که نزد مادر قسم خورده بود همگان می دیدند او اگر از تفنگش استفاده 


می کند تير هوایی می زند و چون مجبور بود دستور فرمانده اش را اجرا 
کند و به جوانان باتوم بزند با تومی که در دست داشت فقط دور سرش 


می چرخاند و به اصطلاح سایه می زد خدود یک هفته از آن روز گذشت یک 
روز صبح به دلیل کشتاری که در دانشگاه تهران انجام شده بود تظاهرات 
مردم سر چهار راه ولی عصر گسترده تر از هميشه در حال انجام بود و من 
نیز به صف تظاهر کنندگان پیوسته و شعار می دادم چون بقین داشتم 
قجرم به کش آشیت نمی ترا نو هدن فستفتی: از تحیابان ایستاده بودم 
که محرم آنجا بود لحظه به لحظه بر شدت تظاهرات افزوده می شد تا 
جای که مردم به سوی خبر گزاری پارس آن زمان حمله کردند تا آنجا 
راتسخیر کنند که ناگهان فرمانده گارد آن منطقه به سربازها و سایر 
فا ی که ی ی ای و ای 
السابق باتوم خود را این سو و آن سو حرکت می داد بی آنکه به کسی 
ضربه بزند من در دو متری او بودم که ناگهان به علت فشار جمعیت 
سکندری خوردم و به سوی او افتادم و تا آمدم بگیم محرم او باتوم خود را 
دقباره شنت .سرنن آفرد. که ناکهان:با تکیت تمام بت بیسانی: مر غورد و 
۵ در یک لحظه چشمانم سیاهی رفت و فقط توانستم زمزمه کنم. 
محرم.... مادرم.... مادرم. 0 صحنه ای که به یاد دارم آن است که 
محرم متوجه من شد و بلافاصله بغلم کرد و از اين شلوغی جمعیت گذشت 
و به طرف خانه مان که خلوت بود برد و بعد از ان لحظه به لحظه قوای 
خود را از دست دادم و 0 


از اين صحنه به بعد را بین مرگ و زندگی مشاهده کردم 


احساس بی وزنی و سبکی خاصی می کردم دیگر نه محل ضربه باتوم که 
به سرم خورده بود درد می کردو نه احساس خستگی می کردم احساس 
می کردم از فاصله ای بالا مثلا پشت بام خانه مان .دارم جلو در خانه 
خودمان را می بینم حدود ده متر دور پیکرم جمع شده بودند که در آن میان 


مادرم نیز بود و سرم را در آغوشش گرفته بود و محرم نیز با اضطراب 
تخاهم.من کزدا اینکه یکی از: هفشانه .ها که پرزشی نود بالای شرم امه 
ابتدا ضربان قلب و سپس نبض مرا برسی کرد و بعد در حالی که بغض 
کرده بود گفت تموم کرده نفهمیدم ابتدا صدای ضجه مادرم را شنیدم با 
صدای فریاد جگر خراش محرم را که داد می زد خدایا خدایا چکار کردم 
خدایا من کسی را کشتم که به من کمک کرده بود. 
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خداپا من چیکار کردم؟ محرم اینها را می گفت و مانند دیوانه ها دور 
خودش می چرخید و سپس چند مرتبه سرش را با شدت به تیر چراغ برق 
کوبید که خون از پیشانی اش فواره زد و مردم جلو او را گرفتند از سوی 
دیگر مادرم مرا در آغوش گرفته و اشک می ۰ هر کدن هی ۰ به 
سوی اسمان بالاتر می رفتم در این لحظه محرم که تمام سر و صورتش 
خونین شده بود بالای پیکر من که همه می گفتند بی جان شده بود نشست 
و در حالی که ضجه می زد رو به خدا کرد و گفت خدایا پس معجزه ات 
ادا ارت ان مایم سرت مس کر کر 
فقط تو می دونی که من نمی خواستم این اتفاق بیفته... خدایا کمکش 
کن....خدایا نگذار اين بچه بمیره خدایا کمکم کن... خدایا.... خدایا... 


محرم فریاد می زد و مادر اشک می ریخت و زنهای محل نیز شیون می 
کردند و همه در اوج گریه بودند که ناگهان همان همسایه پزشکمان یک 
لحظه توجهش به چشمان من جلب شد و دوباره سرش را به قلبم نزدیک 
کرد و. ... دیگر چیزی به خاطرم نمانده که چگونه روحم از آن بالا به جسمم 
در این پایین پیو ست و .. ..مادرم مف.. گنت وقتی دکتر فریاد زد زنده 
است و بو 9 ...ول فکر کردیم دیوانه شده ولی وقتی مجرم نیز به 
صورتت نگاه کرد و گفت دارد پلک می زند مطمئن شدیم زنده ای ! بعد 
هم خود محرم ی ام ی .مادرم 


اشک می ریخت و می گفت من مطمئنم دعاها و التماسهای صادقانه محرم 
و ۱ دوباره به جمع ما 
برگرداند 


آنچه پس از غرق شدن دیدم 


من چهارده سال داشتم آن روز هوا بسیار گرم بود و من برای آب تنی به 
رود خانه بزرگی واقع در گیلان رفته بودم افراد زیادی (از جمله چند تن از 
دوستانم) در آنجا مشغول آب تنی بودند من نیز که به خوبی شنا بلد بودم 
به جمع آنها پیوسته مشغول آب تنی شدم در اين هنگام یکی از افراد 
پیشنهاد کرد عرض رود خانه را که حدود 40 متر بود رفت و برگشت در 
حال شنا طی کنیم با این پيشنهاد هفت نفر از ما شناکنان به سمت دیگر 
رودخانه حرکت کردیم من با سرعت خود را به سمت دیگر رود خانه 
رسانده و با همان سرعت راه برگشت را طی کردم اما همین که خواستم 


از ۷ بیرون بيایم تین از دوستانم که در کنار رودخانه ایستاده بود کف 
پایش را روی سر من گذاشت و با فشار مرا به طرف عمق رودخانه فرو 
کرد من که کاملا خسته بودم و از طرفی رت کرو کی تسا هون 
ان قسمت زیاد باشد خود را رها کردم تا با رسیدن به کف رودخانه با خم و 
راست کردن زانوان خود با سرعت خود را به سطح آب بکشانم اما 
برخلاف تصورمن عمق رودخانهو زیاد بود و من قبل از رسیدن به نه نت 
توان خود را از دست داده و مرگ خود را حتمی دانستم در این اثناء که آب 
زیادی خورده بودم احساس کردم پاهایم به کف رودخانه رسیده و لذا با 
تمام توان حرکتی را که تصمیم داشتم انجام دادم ناگهان خود را چند متر 
باایر ارشظه این ضای ناو هم وا هش یاه رم وا 
کمالتعجب دیدم که بدنم تاره به زفی آب آمده وچهار نقر‌برای تجات: من 
ور ات پریدند آن افراد بدنم را از آب بیرون کشیده و حرکاتی را روی آن 
انجام می دادند 
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کم کم افراد زیادی دورم جمع شده بودند در یک لحظه احساس شادی 
مطاوبی کردم و درست در همان لحظه بود که خود را در ارتفاع زیادی از 
سطح آب در هوا شناور دیدم به اطراف نگاه کردم از آن بالا مناظر اطراف 
خیلی زیبا بود مناظر زیادی همزمان در مقابل دید من قرار می گرفت مثل 
این بود که چشمان من زاویه ای بیش از 180 درجه را همزمان در معرض 
دید دارد درست در همین هنگام بود که به این فکر افتادم چه اتفاقی افتاده 
است با این فکر متوجه شدم که مثل باد بادک به ریسمانی بسته شده و در 
هوا شناور هستم وقتی به طرف مکانی که ریسمان به انجا وصل بود نگاه 
کردم مجددا متوجه آن جمع شدم که جسمم را احاطه کرده بودند درست 
در همین موقع بود که به یاد آوردم چه اتفاقی افتاده است یعنی من مرده 
بودم همزمان با اين یاد آوری گویا با یک عطسه و پا سرفه شدید خود را در 


من سالها نزد استاد اخلاقم به تزکیه نفس مشغول بودم و تا حدی محبت 
دنیا را از دلم بیرون کرده بودم و کاملا برایم ثابت شده بود که دنیا زندان و 
مایه گرفتاری و منفور اولیاء خداست و لذا آن روز که ناگهان مبتلا به سکته 
قلبی شدم به چشم خودم دیدم ملکی از آسمان مانند کبوتری بال زد و به 
زمین آمد و پشت گردن مرا با دستش گرفت و مثل کسی که لباسی 
دیگری را از بدنش بیرون می کند او نیز روح مرا از بدنم بیرون آورد و چند 
لحظه ای مرا کنار بدنم نگه داشت من به خاطر همان تزکیه نفسی که 
کرده بودم و دلبستگی به دنیا نداشتم خیلی خوشحال بودم که از زندان بدن 
آزاد شده ام و دز این موقع بلافاصله خود را در بیابانی وشیع ولی بر از گل 
و بلبل که مثلش را در عمرم ندیده بودم مشاهده کردم و وقتی چشمم را 
به سوی بدنم برگرداندم آن را بسیار دور از خودم دیدم و از همان دور می 
دیدم که آقای دکتر.. ..به بدن من تنفس مصنوعی می دهد و اصرار دارد که 
روح مرا به بدنم بر گرداند در آن وقت به یادم آمد که من هم در بچگی 
گنجشکی داشتم که از قفس پریده بود در ان موقع مثل همین آقای دکتر 
مقداری آب و دانه در قفسش ریخته بودم و از دور می خواستم او را به 

او وا ی 
جه آن.دکتر کرد دوبارج وارد بدنم نشوم ولی دیدم همان ملک درست در 
وقتی که من در وسط گلهای زیبا و کنار آب های روان و در آغوش 


حورالعین قرار گرفته بودم نزد من آمد و با تواضع زیاد به من گفت به 
خاطر دعا و جمعی از دوستان و به خصوص همسرت که متوسل شده 
است باید دوباره چند سالی به بدنت برگردی و با دوستان و همسرت 
زندگی کنی در آن وقت حال من دهها برابر بدتر از حال کسی بود که او را 
از زندان انفرادی ازاد کرده و به او پست و مقام والائی داده باشند ولی 
فورا از وی آن پست و مقام را بگیرند و دوباره وارد همان زندانش به 
نمایند در ان وقت احساس می کردم که مجبورم به بدنم بر گردم 
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لذ| بدون حرف و بدون هی اعتراضی با آنکه سرتاپای وجودم اعتراض بود 
به بدنم برگشتم و از کثرت ناراحتی نشستم و های های گریه کردم جمعی 
از دوستان که اطراف من بودند خوشحال شدند که من دوباره زنده شده 
ام اما من از آنها متنفر بودم از همسرم نیز متنفر بودم زیرا آنها بودند که 
مرا از آن آزادی از آن همه نعمت و خوشحالی جدا کرده بودند لذا از آن 
روز به بعد ساعت شماری می کنم که شاید دوباره به همان خوشیها به 
همان لذتها به همان آزادیها بر گردم و لذا حال و حوصله کاری جز آنچه 
مایه خوشنودی پروردگارم و ثوابهای او و انقطاع از غیر او باشد ندارم 


تجربه دختر شانزده ساله 


دختر شاد و سرحالی بودم و دقبقاً به خاطر دارم که شانزده سال و دو روز 
سن داشتم که این خاطره سس زندگیم ثبت شد, زیرا ِ روز قبل توسط 
مادرم که عاشق جشن تولد گرفتن برای بچه ها بود یک میهمانی درست و 
نیز از تهران به شهر ما (که نزدیک تهران بود) بیایند و اتفاقا علت مردن و 
زنده شدن من نیز همان امدن خانواده دایی ام بود, در حقیقت آمدن 
دختردایی ها! 


اخازه دهید ماجرای ان زور را از ضتح برایتان تعریفت کته 


قرار بود آن روز صبح پس از اینکه دایی رسول و دایی رحیم دو روز در 
خانه ما مانده بودند به تهران بر گردند, اما صبح که از خواب بیدار شدیم زن 
دایی رحیم که خیلی مادر شوهرش یعنی مادربزرگ من را دوست داشت 
گفت: دیشب خواب مادربزرگ خدا بیامرز را دیده, لذ| قرار شد قبل از 
رفتن به تهران تووواهت مه توق بزنند و برای شاد نز و فاتحه ای 
بخوانند. هر تاهاب ورتم و 
پس از اینکه فاتحه خوانديم من طبق یک عادت دو سأله, , موفع برگشتن 
نزدیک به صد متر راهم را دور کردم و خود را به مزار شهید گمنامی که از 
دو سال قبل در شهر ما ارمیده بود رساندم. فاتحه ای برایش خواندم و 
سپس به بقیه ملحق شدم و به طرف خانه راه افتادیم. 


ناگفته نماند که من هر بارٍ به قبرستان شهرمان می رفتیم, نف آنکنه. کفزنین: 
تقم کفقه ناشن به سرا ان شمند حضام‌من رفتم. ف قانحه ای بر آشن .مین 


ان روز نیز فاتحه ای بر سر مزار ان شیر شجاع و مظلوم خواندم و سوار 
بر ماشین دایی رهیم به طرف خانه راه افتادیم. در طول ملسیر اما دوباره 
شوخی های من و دو تا دختردایی ام که در ماشین پدرشان دایی رسول 
نشسته بودند شروع شد. 
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در حقیقت من و مهری و سودابه در تمام ایامی که آنها پیش ما بودند با 
خانواده ما به تهران می رفتند, مدام و بیست و چهار ساعته با هم شوخی 
می کردیم البته گاهی اوقات شوخی های ما خطرناک هم می شد درست 
مثل آن روز که مهری از داخل ماشین پدرش به من اشاره کرد برایم یک 
نامه نوشت! و من که در صندلی عقب نشسته بودم سعی می کردم دور از 
چشم بقیه یک لحظه بدنم را از پنجره ماشین بیرون بیاورم و نامه را از 
دست مهری (که او نیز همین کار را کرده بود) بگیرم, اما اشتباه دوم و 
بزرگتر من آن بود که برای اين کار خطرناک حتی از دایی رحیم نیز اجازه 
نگرفتم! همه چیز در عرض چند ثانیه روی داد من که دیدم دستم نمی رسد 
بدنم را بیشتر از پنجره بیرون آوردم و این کار توام شد با جيغ مادر و دایی 
رحیم که نمی دانست در ردیف عقب چه خبر است به طور غریزی کوبید 
روی ترمز و همین اتفاق باعث شد من در حالیکه ماشین با سرعت 70 
کیلومتر در حرکت بود دچار حالت گریز از مرکز بشوم و مانند یک موشک 
از پنجره به بیرون پرتاب شوم و درست از ناحیه سر روی اسفالت سقوط 
کنم و... اخرین چیزی که به یاد دارم صدای پی در پی ترمز ماشین ها بود و 
صدای فریادهای خانواده ام... و بعد از اينکه دردی شدید در ناحیه مغزم 


احساس کردم دیگر هیچ نفهمیدم.. 
فیلات بش اس 


انخه: ز| جح غالم .زک دض فعظ هی وان اب فیلمین نشتنه کت که 
هرازگاهی پخش ميشد و بعد قطع ميشد. نخستین چیزی که دیدم آن بود 
که سرم پر از خون است و روی زانوی مادرم هستم و او اشک مپریزد. 
صحنه بعد موقعی بود که یک پزشک معاینه ام می کرد و به پدرم گفت: 
فا همه کین تشد 


موقعی که دیدم پدرم ضجه زد هر چه سعی کردم به آنها بفهمانم که اشتباه 
می کنند و آن کسی که روی تخت خوابیده من نیستم و من بالای سر 
انهانزدیک به سقفدر حال پروازم انها متوجه نمی شدند. البته در ان لحظه 
خودم هم نفهمیده بودم که مرده ام ! تا اینکه اخرین صحنه مربوط به لحظه 
ای بود که در سردخانه بودم و داشتم می دیدم کسانی در اطرافم هستند 
اما کاری از دستم ساخته نبود و آن لحظه بود که متوجه شدم که مرده ام . 


اما عجیب بود اصلاً احساس ترس و نگرانی نکردمر بعد به سمت قبرستان 
حرکت کردم و بی اختیار به مزار آن شهید گمنام نگاه کردم ولی همین که 
تصمیم گرفتم به سوی آن بزرگوار حرکت کنم ناگهان مشاهده کردم از 
داخل مار تفه کسام تور تسار باناک هقی در مان 
قوس و قزح به بیرون تابیده شد سپس بعد از چند لحظه که آن نور پر 
حجم ساکن بود به طرف من حرکت کرد اما گویی هر یک قدم که به من 
نزدیک ميشد شاخه ای از ان نور تبدیل به یک فرشته ميشد. فرشته هایی 
که بال داشتند و پر می کشیدند. اما صورتشان پیدا نبود و به جای چشم و 
لب و دهان فقط به صورت نوری خوشرنگ مشاهده می شدند و.. . اما نه, 
چهره یک نفرشان را می توانستم ببینم که درست میان انها و حدود یک متر 
بالای سرشان قرار گرفته بود. 
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او ابتدا به مزار آن شهید گمنام اشاره کرد و با همان لبخند گفت: تو که 
بارها ۰ امده ای مرا نمی شناسی؟ آن موم بو موه مر 
اما کی هد ق ای با همان عبسم وبا بة: آسمان اشاره کرد .ه ت. 
فر شته ها که را به بالای آسمان دوخشت ی ۳ 
نورانی را که به سویم در حرکت بود نشان داد و گفت: اتفاقاً چند تا از اینها 
دارتدبه سنوی بو می ایند با شنیدن آين حرف عیلی خوشهال: شوم که بای 
به همراه او بروم اما این بار چهره او در هم کشید و گفت: بو و سور 
خیلی جوانی. . تازه پدر و مادرت چه می شوند؟ از شنیدن نام انها گریه ام 
گرفت. آن شهید بزرگوار گفت: باز هم به سراغ من بیا! اين را گفت و 
و مه 
شدند و من خواستم دستم را , به طرفش دراز کنم که .. 


به خودم آمدم متوجه شدم دستم تکان می خورد و فریاد اطرافیان را 
شنیدم زنده شد!! 


آری من پس از حدود سه ساعت مردن دوباره زنده شدم. وقتی آنچه را 
دیدم به خانواده ام تعریف کردم پدرم گفت: آن شهید گمنام مقر بات های 
تو را جواب داد و حالا 5 سال از آن روزها می گذرد من هر شب جمعه به 
دیدار آن بزرگوار می روم. شهیدی گمنام که شاید برای همه گمنام باشد 


و آن روز... 


طیق. اظهارات برفشاز 6 سال سکن امس حسارسان آمام کفتی: 
(محمدشفیعی) متولد 1327 در ای سی یو دچار ایست قلبی شد و در 
حدود چهل و پنج دقیقه تا یک ساعت روی ایشان عملیات سی پی ار 
(احیاء‌قلبی- ریوی) انجام شد, ولی چون نتیجه ای نداشت بیمار فوت شده 
اعلاخ کردیة و تجام دستگاه ها را از امقطمع کردنة تا آن که.بعد از گذشتن 
هایس طوابی‌سايم ( کنر ضدافت اور ای اما کردر ههار کف ند ان 


جا آمد و درعین ناباوری ضربان بسیار ضعیفی را حس کرد و به سرعت 
سی پی ار شروع شد و جسد پس از 45دقیقه زنده شد! 
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شرح ماجرا را از زبان خود بیمار 


احساس خستگی مفرط می کردم. حسی شبیه به زجر, مدت زیادی طول 
نکشید تا تبدیل به یک حس عمیق لذت بخش شد... دلم غش می رفت!یک 
خوشی بسیار دلپذیر... در فضا رها شدم. دراتاق پرستاران را دیدم که روی 
کسی خم شده اندو در حال ماساژ قلبی.... هستند. اول متوجه نشدم او 
کیست ولی بعد که چهره او را دیدم به شدت جاخوردم! خودم بود... زمان 
برایم صفر شده بود,انگار همه جا حضور داشتم در همان لحظه, لحظه 
تولدم را دیدم. مادرم را دیدم که در حال به دنیاآوردن من بود. بعد خودم را 
آنجا دیدم که خوابیده بودم. دکترها و پرستارها کنار رفته بودند. من مرده 
بودم. دیدم که چشمان و شست پاهایم را بستند و ملحفه را روی صورتم 
کشیدند.یکدفعه بالای سرم فردی را دیدم که نمی شدتشخیص داد زن 
است يا مرد. بلند قد وخوش اندام, او به قدری زیبا بود که بی اغراق 
درهمان لحظه عاشقش شدم! حیف که نمی توانم زیبایی او را وصف کنم! 
در تمام عمرم کسی را به اين زیبایی ندیده بودم. لباس کرم رنگ بر تن 
داشت که بر روی آن پارچه ای سفید انداخته بود. به من گفت: چی شده؟ 
(به زبان فارسی), گفتم: پدرم را می خواهم. گفت: بیا پدرت این جاست.؛ 
پدرم را دیدم که بالای بسترم گریه می کند. هرچه صدایش زدم. صدایم را 
نشنید, بعدفهمیدم که فقط او می تواند صدای مرا بشنود. گفتم: به نظرم 
امهمان: کسیوی که ها (عرا یل ام انم با سانه فوشته: مر با آن 
فرد جائی رفتیم مردی را دیدم که تشسسته بود .و آن فرد زیبابسیار به او 
احترام می گذاشت. 5 گوی نورانی دراطرافش بود ولی نور آنها چشم را 
آزار نمی داد.یک گوی را به سمت من گرفت. فرد زیبا رو به من 
بگیرش. تا گرفتم خود را در .| دیدم که دکتری با دستگاهالکترو شوک 
مشعول شوک دادن به قلب من بود. خالب آن‌دبود کف در طی ان جتت روز 
ما خر لت تفر هويم که ان 4 تفر مودنده الیته من «هم-مردم ولی, باز 
زنده شدم.! 


از او پرسیدم: 
- آیا قبل از این تجربه متوجه شده بودید که نزدیک مرگ هستید؟ 


شفیعی: بله. وقتی اخرین بار در خانه بودم, قبل از آن که وارد مرحله 
بيهوشی شوم حس می کردم دنا دارد تیره می شود. حس می کردم 


چیزی رو به اتمام است 4 دختر و همسرم را طوردیگری می دیدم. انگار 
تصاویری در غروب بودند!امی دانستم وقت رفتنم است. 


- آیا دز لخظات اول تجربه مرگ» خساس ترس‌با تنهایین تنکردید؟ 


شفیعی: اصلاا ن قدر حس خوبی بود که می توانم راجع به آن توضیح 
بدهم... 


شفیعی: خوب باش, خوب رفتار کن, خوب زندگی کن. .. وفکر می کنم بعد 
از آن اگر کسی اعتقاد به دنیای پس از مرگ نداشته باشد من می توانم آن 
زا تافت کتصا حالت: ان که هم از این ساحزا دفسان و همکارانم. نیز 
قدرت خداوند بود. 


- فکر می کنی چرا اين اتفاق برای شما افتاد وچرا برای دیگران پیش نمی 
اید؟ 


شقیغی: دلیل آن را به خوبی نمی دانم ولی شاید مربوط به آن باشد که 
من در تمام عمرم سعی ام بر آن بوده که کسی را آزاز تذهم و کسی ترا 
نخواهم و اگر به کسی کمکی می کنم ان راینهانی انجام دهم. 

-دید شما نسبت به مرگ قبل از این اتفاق چگونه بود و بعد از این اتفاق 
چه تغییری کرد؟ 

شفیعی: من قبل از اين اتفاق واقعا از مرگ می ترسیدم. یادم می آید هر 
وقت به قبرستان می رفتم سعی می کردم به صورت جسد يا داخل قبر 


نگاه نکنم. ولی باور کنید الان اگر مرا بین 10جسد بگذارند خیلی راحت 
می خوابم؟ و احساس بسیار خوشایندی نسبت به قرگ دارم ! 


- آیا دوست دارید این تجربه دوباره تکرارشود؟ 


حد نداشت, دلم می خواهد ان فرد زیبا را ببینم و ان حس رادوباره نجربه 
کنم. مرگ هد به ای است که خدا به بنده اش می دهدا! 


شفیعی: علاقه ام به او خیلی بیشتر شد و درکنارش خیلی هم خدا ترس 
شده ام . در ضمن بیشتر با او حرف می زنم, حتی وقت رانندگی,وقت راه 
رفتن؛ وقت خوردن به باد او هستم ! واین جمله لاحول و لاقوه الا به ۳۹ 
القلی الا اسان کار می که 
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- با او خداحافظی کردم و جمله ای از ایلیا(م) که در کتاب رویای راستین 
خوانده بودم درذهنم می درخشید: 


(... و شما ای زندگان از نور زنده بارورٍ شوید وکودک الهی را در درون 
خود بپرورانید و برای فارغ شدن از خود اماده شوید. منتظر زاییدن ملکوت 
الهی در خود باشید و برای تولد دوباره مهیا شوید...) 


محجمد علین شفیعی اهل هفتگل حوزستان است اندامی متوسط وموهایی 
جو گندمی صورتی باریک و کشیده و چشمانی ریز و پوستی نسبتا تیره 
دارد. 


او بر آثر بی نوجهی به سرما ود کت دچارآنفلونزا و در نهایت ذات الریه 
شد. او می گوید:روز جمعه بود که در منزل بودم. احساس خفگی می 
کردم به مجتمع پزشکی سازمان آب و برق خوزستان رفتم و در نهایت به 
بیمارستان امام خمینی منتقل شدم. چهل روز در ای سی یو و 22روز 
درکما بودم 75 روز در بخش بودم... طی دوران کما یک بار فوت کردم 
احساس سبکی کردم و خود را میان زمین و آسمان دیدم انجابودم که 
متوجه شدم پزشکان و پرستاران دارندروی جسم من کار می کنند. 


شفیعی می گوید: با شوک الکتریکی روی من کار می کردند نتیجه نداد مرا 
کفن پوش کردن مدت 45 دقیقه در کفن بودم... 


سره بات ان نذری درست کرده بود او به همراه سای اعضای 
خانواده مشغول پخش آش در محله بود که برادرم با منزل تماس گرفت و 
خبرمرگم را اعلام کرد مراسم اش نذری تبدیل به یک مراسم شیون و 
زاری شد... این شیون و زاری تنها50 دقیقه طول کشید چرا که دوباره با 
خانواده تماس گرفتند و اعلام کردند که من زنده شدم. 


زمانی در اصطلاح پزشکی خود را شکلات پیچ(کفن پوش) دیدم, زنده بودن 
را احساس کردم...به خیال خودم فریاد می زدم که اشتباه می کنیددستگاه 
ها را ازمن جدا نکنید این کفن را باز کنیدمن زنده ام اما کسی نمی شنید 
همان لحظه خود راروی تخت دیدم از خودم به شدت متنفر بودم... 


سفر مرگ خود را فقط خودم درک می کنم. 


همسر محمد شفیعی می گوید نذر کرده بودم که همسرم شفا پیدا کند که 
خبر فوت او در روز تولدامام علی (ع) به ما اطلاع داده شد در نهایت 
باردیگر اطلاع دادند که محمد زنده است... در یکی از روزها برای ملاقات 
او به همراه تمام اهل خانواده به دیدار محمد ر فتیم... 


در همان روز بود که پدرش دستمالی رآ ازجیب خود دراورد که بلافاصله 
محمد با مشاهدآن دستمال شروع به گریه کرد از او پرسیدم چراگریه 
کی و ان اتود که هی ان مرک و راو دای با رد تسه 
پوش را توضیح داد. 


همسر محمد شفیعی به تاثیرات این معجزه پرداخت و گفت من اعتقادات 
مذهبی را باوردارم معتقدم تا خداوند سبحان نخواهد هیچ برگی از درختی 
نمی افتد طی مدت بیماری محمد مدام به ائثمه اطهار متوسل می شدم 
اکنون که این معجره را دیدم اعتقاداتم صد برابر شده است. 


ص: 3062 
تجربه پل 


در سال 0 . من در موقعیت برگشت ناپذیری قرار گرفته بودم ترس 
از جنگ ویتنام. همسرم 2 ماهه حامله بود که نامه اعزام بدستم رسید. 


در 30 آوریل سال 1970 رئیس جمهور ریچارد نیکسون اعلام کرده بود که 
گروههای نظامی آمریکایی حمله ای زمینی علیه مواضع کومونیستها در 
کامبوج انجام دهند. من هم وسایلم را جمع کردم و به همرا چهل هزار مرد 
از بخش دهم نیروی زمینی در این عملیات شرکت کردم. در اول اکتبر 
گروه ما به سمت غرب حرکت کرد که ما مورد حمله یک تک تیرانداز قرار 
گرفتیم من در حال نبرد بودم که ناگهان صدای ناله عجیبی از پشت سر 
بگوشم رسید که در جا خشکم زد.در همان لحظه برگشتم و دیدم که 
دوستم پیت مورد هجوم تیر های دشمن قرار گرفته. ندایی از درونم می 
گفت که خودت را نجات بده و به دویدن ادامه بده. ولی من با شنیدن 
دا ناه اش خر توا تم مرن را که یا سار مه اس عم کرره 
بود را در وسط میدان رها کنم مردی که نوبتش را به من داده بود تا بتوانم 
۲ 
یی روزی همسر خودش را پیدا کند و خانوادهای تشکیل دهد . 


او در نظر داشت معلم شود در نزد موسسه .۵ . 


من هم نیم چرخشی زدم و بسمت او که در حال ناله کردن بود رفتم. او 
مدام یی پزشک درخواست می کرد . به نظرم امد پازده متری که با او 
فاصله داشتم در عرض چند ثانیه زیر توافت آمو میم . 
دیگر قدرتی در پاهایم نبود و من بی اختیار قدم بر می داشتم. اولین چیزی 
که انجام دادم اين بود که جسد خود را در فاصله < متری از بالا دیدم . 
دیدم که چند گلوله به پای راستم و یکی هم به پای چپم خورده و معتقد 
بودم که از شدت خون ریزی خواهم مرد و یک احساس تاسف عمیقی از 
اینکه دوباره نمی توانم همسر و فرزند تازه متولد شده ام را ببینم . 
اس ماه ار ای ات را مت با هن 
اندیشیدم که ایا این فک است ؟ بدون درد و ترس چقدر عجیب من اصلا 
احساس متفاوتی نداشتم هنوز می توانستم فکر کنم . من جسد خود را می 
دیدم و فقط منتظر بودم ببینم چه اتفاق می افتد . 
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رفیقم پیت در کنار جسدم ناله می کرد . من از دیدن خروج ابری از سر او 
و تبدیل شدن به خود او تعجب کردم . 


متوجه شدم که روح او يا همان جسم جدیدش کامل و کمی درخشان است 
( چون او در اثر اثابت تير تک تیر انداز قسمتی از دستش از بین رفته بود) 


پیت کمی گیج شده بود , صدایش کردم سریع به من ملحق شد و ما راجع 

به آنچه آتجا می گذشت صحبت می کردیم . ما دیذیم که یک پزشک با 
ناس سیاه ملحفه روی ما را کنار زد او اول پیت را معاینه کرد بعد مرا 
.او شروع کرد روی بدن من و پیت او شروع بکار روی بدن من کرد و انگار 
که فهمیده بود که پیت کاملا مرده است و اینکه من هنوز شانس زنده 
ماندن دارم 


پیت دست مرا فشرد و گفت که می خواهم از تو تشکر کنم که دوست 
خوبی هستی و اینکه سعی کردی جان مرا نجات بدهی نمی دانم چرا 
ولی دلم نمی خواست آنجا بمانم می خواستم جاهایی بروم که قبلا رفته 
بودم . آدم احساس می کنه که انگار تو خونه خودشه. 


پیت می گوید: می دانم که احمقانه به نظر می رسد اما بنظرم که موقع 
رفتن تو این ساعت نیست فکر می کنم باید الان با مادرم خداحافظی کنم , 
اما تو ادامه نده تدحو خوبی داشته باشی و ار فرزند تو یک پیسر بود 
اسم مرا برای او انتخاب کن باشه؟ من گفتم : اين را بتو قول میدهم پیت 
دستم را که دراز کردم به پشت پیت بزنم ناگهان او غیب شد . 


من رز آن‌یایین تقواد ديادی تربار دید که کمی.فی: ند که فرا اندان 


صحنه بیرون ببرند و پزشک هم مدام روی من کار می کرد. 


شا یدید مت خواستم که نزد همسر جوانم و فرزندم می بودم. که ناگهان 
در کالبد خودم غلتیدم انگار که از یک ارتفاع ده متری افتاده باشم. 

یک ماه بعد (بخاطر جراحاتم ) که به خانه ام (با یک کشتی ) بازگشتم و 
چون نتوانسته بودم در مراسم ختم دوستم شرکت کنم به مادر دوستم 
تلفن زدم .مادرش خانم تلما جواب داد و من هم تسلیت و ناراحتی عمیق 


خودم را به او گفتم , او به من گفت که همان شب که او در جبهه شهید 
شد به خواب من امد و او برای مادرش توضیح داده که به دیار باقی 
شتافته است و برای او ناراحتی نکنند چون او در موقعیت خوبی است و 
اینکه به وظیفه اش عمل کرده و سپس دستهایش را باز کرد و نوری از او 
صاخ شد هیک فررد رما ارس طاهرشد بر بچه ایب با شم 
ساله بود با مو های خرمایی و چشمان عسلی و بینی و گونه هایش کمی 
قرمز بود . من از او سوال کردم این کیست و او گفت : اين پیت کوچولو 
است او گفت ما مدت زیادی باهم خواهیم بود و او میتواند روی کمک من 
حساب کند و سپس غیب شد . 


ص :364 


اين تصوير خیلی سریع بپایان رسید . مادر پیت می خواست بیشتر راجع به 
پسرش بداند و اينکه او می خواهد چه کند اما دیگر فرصتی نداشت . 
تصوير آن بچه معصوم در ذهن مادر پیت نقش بسته بود . اما پیت که مجرد 
بود .آیا این فرزند واقعی او بود ؟ مادر آن بچه که بود؟ و او کجا می تواند 
نوه اش را ببیند ؟آیا این بچه بدنیا آمده است و اینکه پیت منظورش از 
نشان دادن آن بچه چه بود؟ مادر پیت به این فکر افتاده سق که خانو اه را 
دور شم جمع. کته ها ار که ی توانمت روم کرد؟ چه کسی می 
توانست به او کمک کند؟ این سوالات تمام دقایق و روزهای آن زر را پر 1 
| 1 
دیده که در آن روز پسرش کشته شده . آن زن از فقدان تنها پسرش خیلی 
ناراحت تود‌ولین اینکه: اه نز ابش دلیلی آورده نود کهدر دنبای :ذیحر بخوبی 
ز کت سین کد: کفی‌ ان را یمان آبا بخه اي که او بت کویوله 
صدایش می کرد برای آن ژزن همچنان سوال باقی مانده بود. 


من برای آن زن حاملگی زنم و همچنین قولی که به پیت داده بودم را 
9 


من حدس زده بودم که بچه ای که در خواب به آن زن (در اول اکتبر 
1 نشان داده شده بود همان فرزند من بوده است. 


من به آن زن قول دادم که هرگاه بچه شان بدنیا آمد (4 يا 5 هفته دیگر) از 
او عکسهایی برای ان زن بفرستد. 


سیر هن دز اد آکتیز 971 بدنیا امد کاملا کجل نود آها خشهان نی 
داشت و در دومین سال تولدش عکسهای او را برای مادر پیت در کلرادو 
فرستادم و او هم برای تشکر تلفن کرد . و در اين عکسها او همان بچه ای 
که در خواب دیده بود دید . در ششمین سال جشن تولد پیت آن زن هم 
برای شرکت در مهمانی هواپیما گرفت و بمحض دیدن آن بچه نتوانست 
جلو خود را بگیرد . او هیچ شکی نداشت که آن پسر همانی است که آن 
شب در خواب دیده بود . ما درتمام این سالها با (مامی تلما) در تماس 
بودیم و او تمام خبرها و عکسهای پیت کوچولو را می گرفت . 


ان زن بتازگی مرد. اما در یک هفته قبل از مرگ آن زن پیتر و همسرش 
کارن و دو پسر کوچکشان به دیدن او در بیمارستان رفته بودند . ان زن 


معتقد بود که بزودی میمیرد و به پیت و پدرش که در جنگ جهانی دوم مرده 
تسم شود واه ای پیت کیصواو ( که این 27 سال داست) ند 
مانند نوه اش بود تشکر کرد. پیتر هم به او گفت که هميشه این احساس را 
دارد که پیت مواظب او است بخصوص وقتی به عملیات توفان صحرا رفته 
بود. 


ص:365 
تجربه راشل 


در شیفت کاری ساعت 3 تا 11 شب بیمارستان به عنوان یک پرستار 
وظیفه, مشغول انجام وظایف معمولم که دادن دارو به بیماران است بودم 
که دوباره ناگهان درد وحشتناکی را در ناحیه ی شکمم احساس نمودم. 
مطمئن بودم که مشکل حادی در بدنم ایجاد شده است چرا که ظرف 
شش ماه آخیر مرتبا دچار این درد می شدم. اما اين بار دردم آن قدر شدید 
بود که واقعا نمی توانستم تحملش کنم. می گویند اک پرستاران بیمار 
شوند از هر آدم دیگری بدتر مریض می شوند. من هم از اين قاعده 
مستثنی نبودم و ظاهرا تمام و کمال در حال پیروی از این قانون کوفتی 
بودم. طی شش ماه اخیر برای خودم دکتری می کردم و داروهای گوناگونی 
را برای رفع این درد مصرف کرده بودم. چند سال قبل, دکتران تشخیص 
داده بودند که من دچار کولوتیس پس روده شده ام اما این درد واقعا چیز 


دیگری بود. 


برای آخر همان هفته یک وقت دکتر گرفته بودم تا از علت این بیماری سر 
در بیاورم اما پیش از آنکه بتوانم از آن وقت استفاده کنم بر اثر شدت درد, 
همان روز در اتاق اورژانس بیمارستان بستری شدم. صبح روز بعد نیز 
چنان دردی داشتم که قادر به راست ایستادن و راه رفتن نبودم و فقط دولا 
ماندم. تون پزشکان ازمانشانی. بر رویم انجام دادند اما به نتیجه ی 
مطلوبی دست نیافتند به همین دلیل تصمیم گرفتند تا برای پی بردن به 
علت این درد یک عمل جراحی تشخیصی بر روی من به انجام برسانند. 


ص :366 


در حینی که آماده ی رفتن به اتاق جراحی می شدم پیش ازآنکه بيهوش 
شوم ناگهان احساس کردم: وای خدایاء من دارم می میرم ( به عنوان یک 
پرساوه فا رها شتضا ور انای کل حصعیت ستایان درحال فز ی را 2 
نزدیک دیده بودم و تشخیص چنین شرایطی برایم به هیچ عنوان دشوار 
نبود). خوب, در واقع من اصلا بیهوش نشدم. گرچه جسمم فورا در برابر 
بیهوشی تسلم شد اما روحم کاملا هوشیار ماند و نسبت به آنچه در حال 
وقوع بر روی جسمم بود کاملا بی تفاوت ماند. در همین حال. شروع به 
صعود کردم. وارد یک تونل شدم و به نظر می رسید همه چیز همراه با من 
در حال صعود است. به شکل تلپاتی يا به نحوی دیگر (نمی توانم به 
روشنی به باد آورم) منوجه شدم که دو موجود مذکر همراه با من درون 
تونل حضور :دارند. آنان موجوداتی قزشته مانند بودند و,برای همراهی من 
در آنجا حاضر بودند( حداقل این طور به نظر می رسید). نمی دانم چگونه 
اما ناگهان مادر پدرم را در مقابلم یافتم که در هاله ای از نور می درخشید 
و با لبخندی حاکی از رضایت دستانش را به سوی من گشوده بود تا مرا در 
آغوش گیرد. او در جایی میان ابرها یا چیزی شببه ابر قرار داشت و به 
سمت من می آمد. به نحوی فهمیدم که علاوه بر او افراد دیگری نیز برای 
استقبال از من آمده اند. من نیز برای رساندن خود به او دستانم را به 

سویش دراز کردم . در حالی که بسیار شگفت زده بودم گفتم: ان 
ور تو اینجا چه کار می کنی؟ (مدت ها پیش او از دنیا رفته بود). 


شخصی , یعنی یکی از همان دو موجود فرشته مانند به من گفت: نله 
راشل. به نحوی درک کردم که اگر مادر بزرگم را لمس کنم دیگر اجازه ی 
بازگشت نخواهم داشت. ناگهان گویا یک دیوار نا مرئی در مقابلم ظاهر 
گردید و مرا متوقف نمود. پرسیدم: : چرا؟ آن ها قاطعانه اما بسیار مهربان 
در درون ذهنم گفتند: : نه, تو حتما باید بازگردی. دوباره پرسیدم: چرا؟ دلم 
می خواست خود را به ان مکان زیبا برسانم اما معلق مانده بودم و نمی 
توانستم این کار را انجام دهم. آنگاه صدای نوه ی سه ساله ام را شنیدم 
که می گفت: مامانی مامانی, نرو نرو. بعدها دخترم به من گفت که سمی( 
نوه ام) در آن لحظات بیدار و در اتاق خواب خود. مشغول بازی با اسباب 
بازی هایش بوده است که ناگهان با صدای بلند شروع به صحبت کردن با 
خودش می کند و همین جمله را که من در انجا درون تونل شنیدم بلند بلند 
فریاد می زند طوری که مادرش هم صدای او را می شنود. وقتی در انجا 


صدای نوه ام را شنیدم بلافاصله به جسمم بازگردانده شدم و درون اتاق 
لا در حالی که کلی کوله به بدنم متصل شده بود از خواب بیدار شدم. 


ص: 3067 


بعدها فهمیدم که وقتی جراحان از اتاق عمل بیرون آمدند به خوشاوندانم 
گفته بودند که عمل, بسیار سخت تر از آنچه که آنان تصور می نمودند بوده 
مراب ت اصعیی: کرفم ستگ: آنان. کفته سنوی که ها کاری همین 
توان برای من انجام داد دعا کردن است. وضعیتم خوب به نظر نمی رسید 
چرا که توموری سرطانی به اندازه ی یک گریپ فروت را از درون روده ام 
خارج کرده و یک عمل جراحی کولوستمی ) گشودن راهی برای دفع 
مدفوع) نیز بر رویم انجام داده بودند. پزشکان به خانواده ام گفته بودند که 
من بیش از سه ماه زنده نخواهم ماند. بسیار خوب, اکنون دیگر از تب 
خسته شده ام اما پیش از اتمام داستان می خواهم برایتان بگویم که پس 
از این ماجرا؛ سه بار دیگر نیز جسمم را ترک کردم و با ان موجودات 
فر شته مانند دیدار کردم که به من گفنتد سرطان ندارم و می توانم به 
واختی .دز خنتمم: زندنی. کنم. در آوایل: وفتن تازه به خانه باز گشته بودم 
هنوز کاملا در-جسمم اضر تبودم و.به تنظر .می. امد که کاهی از این پوسته 
ی فیزیکی جدا می شوم. اکنون نیز در مدیتیشن می توانم از جسمم صعود 
کش کات رااشیار کوست دارم 


در سال 1992 پسر کوچکم. ای که با اتوموبیلش از کالح به خانه 
تام که اراس سا هت دس که من او را طی این سال 


گرچه علوم تجربی تلاش می کنند تا و این قبیل مشاهدات 9 
را به فعالیت های مغزی نسبت دهند افاانان رای ی اساهدر بوون 


هیچ تردیدی, عالم دیگری وجود دارد که ما نامش را در این دنیا بهشت 
گذاشته ایم. جهانی که من توانستم از نزدیک مشاهده اش نمایم). 


اطلاعات پس زمینه ای: 
جنسیت: مونت 

تاریخ وقوع تجربه ی نزدیک مرگ: آگوست سال 1991 
عناصر سازنده ی تجربه ی نزدیک مرگ: 


در زمان وقوع تجربه آیا خطری مرگبار زندگیتان را تهدید می نمود؟ بله. به 
بیماری خطرناکی دچار شده بودم اما البته در حال مرگ نبودم. یک عمل 


جراحی تشخیصی فوری بر رویم صورت پذیرفت. 


شج ای ی تا اوه ارت ای ی کت ما 


ص :368 
تجربه شامل: احساس خروج از بدن نیز می شد. 


آیا خفن کردین که از بدنتان جدا| شده اید؟ بله. تبدیل به چیزی شبیه جسم 
فعلیم شده بودم با این تفاوت که از جنس نور بودم. 


در طول تجربه, چه موقع در بالاترین سطح ادارک و هوشیاریتان بودید؟ 
بسیار اگاه و هوشیار بودم. 

به نظرتان سرعت ند فان تندتر یا کندتر گردید؟ به نظر می رسید همه 
چیز تنها در یک لحظه در حال وقوع می باشد. يا زمان ایستاد يا من درک 
خود از عبور زمان را از دست دادم. 

شنیده هایتان با حالت عادی تفاوتی داشت؟ صداها و مکالمات به شعکل 
زمزمه هایی, درون سرم در جریان بودند. 

آیا از تونلی عبور کردید؟ بله. آن مکان شبیه مجرای یک قیف يا تونلی بود 
که یک کرم خاکی در زمین حفر کرده باشد. دور تا دورم, دیوارهایی زیبا 


وجود داشتند. 
تجربه شامل: روشنایی نیز می شد. 


آپا نوری فرازمینی مشاهده کردید؟ بله. من در حال صعود به همراه دو 
فر شته تقدم ی نه: مخ آنکه مان فر کم رادم او به شدت شروع به 
درخشش نمود. 


تجربه شامل: مشاهده ی شهر يا سرزمین نیز می شد. 


به نظرتان به عالمی فرازمینی وارد شدید؟ به جهانی که آشکارا فرازمینی 
و بسیار مرموز بود قدم گذاشتم. 


ای و و و یوت ای ان ی 
داشتم. حس می کردم که ننها جایی که برای رفتن دارم همان محلی است 


که در تونل به سویش به پیش می روم. اما در عین حال. حس و حالی 


به نظرتان آمد که ناگهان در حال فهمیدن همه چیز هستید؟ همه چیز 
درباره ی اين عالم را فهمیدم. 

آپا صحنه هاپی مربوط به در به سراغتان آمد؟ گذشته ام بدون آنکه 
گردید. 


تجربه شامل: مشاهده ی اینده نیز می شد. 


آپا صحنه هایی ا ‏ که به سراغتان من صحنه هایی از اننده ی جهان در 


نظرم آشکار گردید. 


آیا به نقطه ای رسیدید که پس از آن بازگشتی نباشد؟ به مانعی رسیدم که 
هحان‌ ونم از آن یور نمایم یا می توان گفت , بد لا فرهیلم ان ا نها نش 
فرستاده شدم. 


ص :3069 
خداوند, روح و مذهب: 
پیش از تجربه, به چه مذهبی معتقد بودید؟ یک کاتولیی میانه رو بودم. 


اکنون دینتان چیست؟ یک کاتولیک میانه رو و یک دانشجوی کابالا( مترجم: 
مکتب عرفانی بهودی) هستم. 


آیا بر اثر اين تجربه در ارزش ها و اعتقاداتتان تغییری ایجاد شد؟ بله. بی 
تردید. یک خدای پاک و عاشق وجود دارد که اصلا مهم نیست مردم او را با 
چه نامی صدا بزنند. 


تجربه شامل: حضور موجودات فرازمینی نیز می شد. 
پس از تجربه ی نزدیک مرگ: 


آیا بیان تجربه ی تان در قالب کلمات دشوار بود؟ مطمئن نیستم. هنگامی 
که انجا بودم در یک لحظه حجمی عظیم از اطلاعات را دریافت نمودم. 


آیا اکنون از قدرتی غیبی, غیر عادی يا موهبتی ویژه که تا پیش از تجربه ی 
تان از آن بهره مند نبودید برخوردار گردیده اید؟ بله. من عیسی و و پسرم 


یک يا چند بخش از تجربه ی تان فوق العاده پرمعنا و برجسته به نظرتان 
رسید؟ رفت و امد بین عوالم تجربه ای بسیار بی نظیر است. عشقی وافر 
و محبتی بی مانند را از جانب دو همراهم دریافت نمودم. ان ها به راستی 
پذیرای من بودند. گاهی از اینکه در این جسم مکانیکی را دق می کنم 
فوق العاده احساس عم و اندوه می نمایم. 


هیاس در فا ای تراسا 
افرادی که بسیار به من نزدیک هستند بیان نموده آم. 


تا به حال مسئله ای توانسته است بخشی از تجربه ی تان را بازسازی 
نماید؟ بله. در کلاس های مدیتیشن و در لحظات دعا, احساسات مشابهی 
را تجربه می کنم. 


چیز دیگری وجود دارد که مایل باشید با ما در میان گذارید؟ پیش از بهبود 
حالم با دیگر موجودات روحانی نیز ملاقات نمودم. سرطان شناسان به من 
گفته بودند که نیاز به انجام شیمی درمانی دارم اما ان موجودات نورانی 


_. 


گفتند زندگیم همانند قبل خواهد بود. 
تجربه ماندی 


صفرای من را عمل کنند. بعد از ان هم باید 23 ساعت در بیمارستان می 
ماندم. والدینم مرا حوالی ظهر به بیمارستان بردند و گفتند که آنها چند کار 
دارند که باید انجام دهند و قبل از جراحی پیش من باز خواهند گشت. من 
حدود ساعت یک بعد از ظهر پرستار آمد و گفت که آنها می خواهند زودتر 
من را جراحی کنند. عمل قبلی کنسل شده است و دکترها چون جمعه 
است می خواهند که زودتر کارشان را انجام داده و بروند. 
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من نتوانستم به والدینم و پسرم دسترسی پیدا کنم و بنابراین هیچ کدام از 
آنها نفهمیدند که زودتر عمل خواهم شد. اعضای تیم پزشکی به من چیزی 
دادند تا آرامم کنند و آماده شوم. . پزشک خانوادگی ام که به متخصص کمک 
می کرد داخل آمد تا من را ببیند و بگوید که او هم آنجاست. چیز بعدی که 
اتفاق افتاد غیر قابل باور بود: من احساس کردم که دارم از بدنم با سرعت 
بالایی تب بیر ون مکنده.می: نوم انکتان سشسع که کلمات: فاد به توضیم ان 
نیستند. هیچ چیزی روی این زمین وجود ندارد که بتواند توضیح دهد چقدر 
سریع این اتفاق افتاد. 


در ابتدا یک نور فوق العاده روشن بود ( از زمان دیدن ان نور من تمام 
وقت عینک می زنم, چرا که نمی توانم بدون انها ببینم). زمانی که بالاخره 
قادر شدم چشمانم را به نور عادت دهم توانستم اطراف را نگاه کنم. من 
در یک محیط زیبای بسیار پهناور بودم (شاید از نظر اندازه به بزرگی پنج تا 
هشت زمین فوتبال بود). علف هاهمه سبز بودند, محیط مملو از بوی رزها 
و دیگر گلها بود و دسته هایی از مردم وجود داشتند که توسط افراد دیگری 
که فیل از مامرده و وفکه بودند (ارواح) خوشن آهد کفته می‌تشندند: 


من به سمت راست و چپ و سپس به جلوی خودم نگاه کردم و همه ی 
خویشاوندان و دوستان فوت شده ام را دیدم که به ترتیبی که مرده بودند 
ایستاده بودند. برای مثال, پدربزرگ من لوپه اولین کسی بود که مرگش را 
به خاطر می اوردم (او در سال 1955 زمانی که من ده ساله بودم مرده 
بود), بنابراین او اولین نفر در صف سمت چپ من بود. تنها افرادی 
دراطرافم وجود داشتند که من دوستشان داشتم ها نه آنقا نوحه: هی 
کردم و قبل از من مرده بودند. 


در سمت راستم مادربزرگم قرار داشت (او در 1991 در سن 92 سالگی 
از دنیا رفته بود). مادربزرگم اولین فردی بود که با او صحبت کردم و 
ترتفیدی آهاهان رز ی ضرا ما انجا انسانه این تن اش تفت در کار 
بقیه‌نیستنید؟ آو‌ در ضتدلی -شبزتین که سار انوا دوست: ذاشت: تمه 
بود و کاری را با دستانش انجام می داد. احتمالا داشت قلاب دوزی می کرد 
چون او قلابدوزی را دوست داشت اما در چند سال آخر عمرش به خاطر 
ضعف.» بیتاین. اش قادن.بة. آن. تبود: او بهدمن. نحاه: کرد.ودبه: اسپانیاین کفت 


(فادست کم خیلی. که انگلیسی صحبت می کرد) من کمی کار بیشتری 
برای انجام دادن دارم و پس از آن با بقیه ی آنها خواهم بود. 


من به سمت پدربزرگم برگشتم و گفتم که تا چه اندازه دلم برایش تنگ 
شده است و چقدر خوشحال هستم که او را می بینم. حدود 12 نفر در ان 
صف بودند. من با هرکدام از انها مختصری صحبت کردم اما مکالمه ی 
طولانی تری با عمویم دونالد داشتم. دونالد برادر پدرم بود که در 30 ژوئن 
9 غرق شده بود (ممکن است که سالش را درست نگویم). او حدودا 
0 ساله بود. من با او صحبت کردم و او به من گفت که به برادرش جو 
تا تا شبیتتن انجه را که خاطن اه باید نف تزا درنن هی کفتم 
را به من ؟ 
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دز همان ین که آمانه-فن شندم. تا سوال دیکری از آو بترسم به: تالا تکام 
کردم و پسر برادرم را دیدم که بالای بقیه شناور بود. او نه سمت راست و 
نه سمت چپ, بلکه به صورت شناور در وسط جمع بود. از او پرسیدم 
"ریچارد تو داری آنجا چه کار می کنی؟ و 
نرسیده بود. من مجبورم در اینجا بمانم تا زمانی که زمانم فرا برسد." 
برادرزاده ام در سپتامبر 1989 خودکشی کرده بود. قلبم درد گرفت وقتی 
دانسنتم که آوزتمی تواند در ارامتن بازتد: 


در همان موقع من احساس کردم که دلم می خواهد در گرما و راحتی این 
جمع فامیلی بمانم و تصمیم گرفتم که به سمت آنها بروم. اضا "یدز تزر کم 
هت ی " تو هنوز نمی توانی بیایی." پر سیدم "چرا نمی 
توانم " او دیگر چیزی نگفت و تنها به بالا نگاه کرد. من نیز به بالا نگاه 
۱2۷۱ من حتی نمی توانم آنچه را که دیدم 
توصیف کنم, اما حدس می زنم برای گنجاندن آن در قالب کلمات باید 
بگویم که در اسمان, فراتر از همه ی ارواح انسانی من پدر, پسر و روح 
القدس را دیدم. من در تمام زندگی ام یک کاتولیست بودم و واقعا نمی 
دانستم که منظور از سه در یکی چیست., اما حالا ان را می دانم. 


ارامش دهنده ترین احساس من را در 2 فهمیدم که ‌ خدای عزیز 
"چرانه؟" جواب او اين بود: "لازم است که برگردی و آنچه را که من از تو 
انتظار دارم انجام دهی". من شروع به گریستن کردم. چون ک نمی 
خواستم این مکان آرامش بخش زیبا را که یافته بودم ترک کنم. او گقت 
"گریه نکن. قبل از اینکه مرا برای بار آخر ببینی یکبار دیگر هم خواهی 


دید" ۰ 


چیز بعدی که می دانم این است که به سمت بیرون از اين مکان شگفت 
انگیز کشیده شدم. هفخنان که.بهشفت عقب .می. آقدم دکترم را.دیدم که 
روی قفسه ی سینه ام ضربه می زند و از خدا می خواهد که به او کمک 
کند تا مرا برگرداند. خیلی بعدتر از او درباره ي آن حرفش پرسیدم و او 
نداد که عطفر ان دا ی دنه ؟ 0 
با صدای بلند ادا نکرده بود. من در بخش مراقبت های ویژه قلبی به هوش 
آمدم. سنگ صفرای من را از طریق لیزر برداشته بودند. اما زمانی که آنها 


می خواسته اند شکمم را متلسع کنند, هوای خیلی زیادی داخل آن کرده 
بودند و همین فشار بیش از حدی روی ائورت من اورده بود انها من را 
برای یک دقیقه و 25 ثانیه از دست داده بودند. آن یک دقیقه و 25 ثانیه 
خیلی فوق العاده تر از کل زندگی من بود و شگفت انگیزترین تجربه ای 
بود که من تأاکنون داشته ام. 
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جنسیت: زن 

تاریخ وقوع تجربه نزدیک مرگ: 1992 ,25 ۲۱۵۷ 
عناصر ۱۱0۴: 


کر فان این و ایا ری ها جوا موه اضر نمی کری فا هر ی 
بالینی مرتبط با جراحی روایت را ببینید 


تجربه خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ یک تجربه مخلوط تجربه شامل 
خارج شدن از بدن بود. 


آیا ابا قی یدنه ان سمش مدا شدم اند یله هقی توانه آن:۱2 
در قالب کلمات توضیح دهم. 


در طول تجربه خود چه موقع هوشیاری و آگاهی تان به اوح می رسید؟ من 
کاملا اگاه و هوشیار بودم. 


کر ان یه ها کف کش یم تا و زک اه 
اتفاق می افتاد. 

آیا وارد یک تونل شدید یا از آن گذشتید؟ بله, زمانی که من به خارج از 
بدنم کشیده شدم و ان مانند یک محیط بسته بود. تجربه شامل حضور 
مردگان بود. 


آیا متوجه خضور هر گونه موجود زنده یا هرده در تجربه تان شدید؟ بله 
روایت را ببینید. تجربه شامل نور بود. 


شامل شهر يا چشم اندازی فرازمینی بود. 


آیا احساس کردید پا به دنیایی فرازمینی گذاشتید؟ بله, جهانی رمزآلود و 


چه احساساتی در طول تجربه تان داشتید؟ من احساس فوق العاده ای 
داشتم. می خواستم که بمانم. نمی خواستم که بازگردم. بسیار بسیار 
ارامش بخش بود. 


جهان هستی 
آیا خضاهینرنی از حدسته را پندیده تماق کدشته اه‌خارم از کترل.هن 3 
جلوی من با سرعت رد می شد. تجربه شامل مرز بود. 


آیا به مرز یا نقطه ای بی بازگشت رسیدید؟ به مانعی رسیدم که اجازه 
ی یل اس ای اس 


خدا, معنویت و مذهب 
قبل از تجربه تان چه دینی داشتید؟ کاتولیک معمولی 


آپا به خاطر این نجربه ارزش ها و باورهایتان را تعییر داده اید؟ بله, من به 
راستی به خدای مسیح ایمان اورده ام . 
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بعد از تجربه: 


آیا توصیف این تجربه در بیان نمی گنجد؟ بله, روایت را ببینید. آیا گمان می 
کنید بعد از این تجربه استعداد غیر طبیعی خاص و روحی به دست آورده 
اید؟ بله, خدا من را با توانایی بسیار خاصی برگرداند. من هاله ای پیرامون 
مردم می بینم. آینده ی مردم ی من می دانم (بر اساس رنگ 
هاله شان) که آیا آنها توسط خدا به خانه باز خوانده خواهند شد یا نه. من 
نیروهای شفادهنده دارم. قادر 0 ام آینده را هنگام نگاه کردن به شمع ها 
ببینم. من زمان زیاد اما ناکافی برای توضیح همه ی آنها دارم همین حالا 
هم من در تلاش برای پر کردن اين فرم در سر کارم هستم. 


آیا در اين تجربه بخشی وجود دارد که معنا و مفهوم خاصی برای شما 
داشته باشند؟ بهترین: دیدن, خداء بدترین: باز کشت, جرا که من. هرک ان 
آراهتشن را تا ژماتی که رزوی زمین. هستم اخشاس تخواهم. کرد 


آیااتا بت ال ان ره را اصران ص مان اش ماه سوت مان 
زیادی طول کشید تا من نهایتا همه ی توانایی ها و موهبت هایم را بپذیرم و 
انز باشم که آنها را با کزان به انترای:بدارم: آما من. یک سوال 
دارم:"اگر من همه ی این موهبت ها را دارم و خدا به راستی انها را به من 
داده است قرار است که من چه چیزی با انها انجام بدهم؟" 


آپا در طول زندگی تان چیز دیگری برایتان این نجر به را با زآفرینی کرده 
است؟ خیر آیا چیز دیگری هست که بخواهید در مورد تجربه تان بگویید؟ 
من باز هم سوالم را تکرار می کنم: من توانایی های بسیار بسیار خاصی 
دارم. تمایل دارم بدانم که چطور آنها را به دست آورده ام و چطور قرار 
ات که اه آنما ایتفاوه کنر 


تجربه استرالیا 


این مهمترین تجربه ی زندگی من است. 24/2/1982: سیدنی (بندری در 
جنوب شرق استرالیا). ساعت 6 بعدازظهر. شرکت تعمیرات وسایل نوری 
را به قصد خانه ترک کردم. بعد از سه ماه خشکی, باران می بارید. داشتم 
از بزرگراه صنعتی می گذشتم, , سر کتم را کم کردم تا سر چراغ بایستم, 
جاییکه جادم ی خار ج بزر کراه شروع من شد. دیکر چیزخی به.یاد نمی آورزم. 


گزارش مایک,( همسر سابقم ) : وقتی به چراغ رسیدیم, چراغ سبز شد. با 
سرعت 43 در حال گذر از تقاطع بودیم و به یک پل برقی صنعتی برخورد 
کردیم. استیو, که در پشت وانت خوابیده بود. پشت سر من پرت شد و من 
را به سمت فرمان کشید. 


اطلاعات پزشکی : ستون فقرات استیو در قسمت 4ا شکسته بود. من 
دچار شکستگی هایی در لوب پیشانی, حدقه ی چشم راستم, استخوان 
و ی ۱یا اب ی و 
محکم و خارجی مغز و مغز تیره ) و همینطور دستگیره های فرمان و 
اندیکاتور ( فشارسنج ) از گلو وارد سقف دهانم و قسمت فوقانی و زیرین 
قفسه ی سینه ام شده بود. 


گزارش مادرم ۱ بعدازظهر 2 2 , آنها در مطب یک پروفسور جراح 
مغز و اعصاب بودند و پروفسور گزارش مرگ من را به آنها می داد و می 
گفت که شما باید سپاسگزار باشید چون اگر نجات پیدا می کردم مانند یک 
گیاه بودم. تحت و یک پرستار جوان در حالیکه 7 بود داخل 
" او زنده است, او نشست و حرف زد. " پروفسور او 

تفا ار راما را و رن ی ار 
و 2 
پرستار اصرار کرد که او بلند شد نشست و گفت ۰ دیگر به من دارو 
ندهید." در اين لحظه مادرم با ارنجش پروفسور را گرفت و پدرم هم 
همینطور, رفتند که ببینند چه خبر است. انها در راهروی عقبی من را پیدا 
کردند در حالیکه پرستار در حال انتقال من از سردخانه بود. دون کها عسی 
بودم و 10 روز در همان حال ماندم. 
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تجربه ی نزدیک مرگم : من هیچ چیز از لحظات مردن و خروح از بدنم و 
اتفاقات بالا به یاد ندارم. ابتدا از درون طوفان تیره ای که به نظر ابرهای 
سیاه خشمناکی می امدند, به جلو حرکت می کردم. احساس می کردم که 
از اطراف به من اشاره می کردند که من را می ترساند. رو به رویم یک 
نقطه ی نور درخشان بود که هرچه نزدیکتر , به آن کشیده می شدم, بزرگتر 
و درخشان تر می شد. متوجه تقندقه که موم ام ۵ تحران پدر و مادر و 
خواهرم شدم و تا حدودی هم برای خودم, چون فکر می کردم " آنها به 
زودی فراموش خواهند کرد." فکری زودگذر که در حین حرکت حریصانه ام 
به سمت نور از ذهنم گذشت. 


به هیاهوی نور درخشانی درون اتاقی با دیوارهایی غیر مادی و تخیلی 
رسیدم, در مقابل مردی ایستاده بودم تقریبا 30 ساله و با قدی حدود 183, 
موهایی به رنگ قهوه ای مایل به قرمز که تا شانه هایش می رسید و ریش 
و سبیلی کوتاه و به طرز باورنکردنی تمیز. یک ردای ساده ی سفید پوشیده 
بود. از او نور می تابید. احساس می کردم سنی زیاد و دانشی عظیم دارد. 
او با-عشفی بسیار: ازاهنشن.+ صفایی,غیر فانل, توضیه به. فن, خوشامد گفت: 
بدون هیچ حرفی, تنها احساس کردم :" می توانم تا ابد روی پاهایت بنشینم 
و خرسند باشم." ناگهان, فکر کردن/ حرف زدن/ احساس کردن به نظرم 
چیز عجیبی رسید. پارچه ی ردای او من را شیفته ی خود کرده بود, در این 
فکر بودم که چطور می شود نور را بافت. 


او کنار من ایستاد و گفت که به سمت چپم نگاه کنم, جاییکه لحظات 
ناکامل زندگیم در حال نمایش بود. من دوباره آن لحظات را زندگی کردم و 
نه تنها آنچه انجام داده بودم را حس کردم بلکه ۳ هم که در دیگران 
موجب شده بودم را درک کردم. چیزهایی که هرگز تصورش را هم نمی 
کردم. می توانند موجب درد و رنج شوند. حیرت زده شده بودم از اینکه 
چیزهایی که در من ایجاد دلهره و نگرانی می کردند مثل بلند کردن یک 
شکلات از مغازه وقتی بچه بودم» هنگام شمارش کارهایی که باعث آزار 

دیکران شده بودند, به خانت نیامدند. وقتی از بار گناه احساس تون 
کردم. تصاویری از لحظاتی نمایش داده شد که موجب لذت و شادی در 
دیگران شده بودم. اگر چه احساس می کردم سزاوار آن نیستم, ولی به 
نظر می رسید ترازو به نفع من است و عشق عظیمی را حس کردم. 


درون آن اتاق به جلو هدایت شدم. وارد یک هال شدیم و آنجا پدربزرگم به 
سویم آمد. جوانتر از آنچه بود که به یاد می آوردم و همینطور دیگر لب 
شکری نبود و شکافتگی کام نداشت. اما بدون شک پدربزرگم بود. همدیگر 
وان اگوس. کرفی: او با من صحبت کرد و من را خوش آمد گفت. من او 
را بخشیده بودم, چون وقتی 4 ساله بودم», او فوت کرد و این 1 شد 
پیمانی را که با او بسته بودم تا یک دکتر شوم و درمانی برای بیماری 
قلبیش پیدا کنم. بشکنم. تا آن وقت نمی دانستم که از دست او عصبانی 
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پدربزرگ گفت که مادربزرگ به زودی به اینجا می آید و او منتظر ورودش 
بود. پرسیدم چرا او به زودی می آید؟ پدربزرگ گفت که او سرطان روده 
دارد و به زودی می آید. وقتی اصرار کردم که چه مدت دیگر : به نظر رسید 
که خرن در از زمان ندارد. (سرطان مادربزرگم سه ماه بعد 
تشخیص داده شد و او در آگوست فوت کرد. وقتی هوشیاریم را به دست 
افتدض ق ا تا یه رمادره حمتص سای اشفته شا مذتی ایس تور که 
صحبت کردم و بعد او_من وا درون انافی. زاهتمایی: کود. انجا افرادی 
ایستاده بودند که کم کم انها را شناختم. 


اولین نفری که به من خوشامد گفت به طرفم آمد, دستش را روی شانه ام 
گذاشت و من را به طرف خود چرخاند. گفت :" تو باید برگردی, وظیفه ای 
به عهدو_ داری که باید به انجام برسانی. " می خواستم بحث کنم, می 
خواستم آنجا بمانم. به پدربزرگم نگاهی انداختم و به سرعت به سمت در 
ورودی کشیده شدم. در استانه ی در همه چیز سیاه شد و هوشیاریم را از 
دست دادم. 


بعد از تجربه : بعد از چند روز به مرور بیدار شدم. با خاطراتی رقیا مانند 
از صورت ها و صداهای آشنا. واضح ترینر لحظات زمانی بود که از خواب 
یی خاز هی دص ها هیوهت ار مه وت ام که رب مر رای 
بدهد, نمی دانستم چرا. سه نوع جراحی مختلف داشتم, برای ترمیم 
صورتم, جمجمه و حدقه ی چشم. با درد. دوبینی, از دست دادن حس 
بویایی, و آنتنیب:وارده به-هشتمین. عضتب. مغزی که‌باعت. اخساسن تهوغ-ه 
به هم خوردن تعادلم شده بود, بیمارستان را ترک کردم. تا دو سال از 
دشتت بذر زر کم ظصضبانین رم که فن. زرا کاا ان رتخ وه غدات: فرست ام نا 
وظیفه ای که باید انجام بدهم بدون هی سرنخح پا راهنمایی. تنها پیام 
واضحی که دریافت کردم و نمی دانم چطور به دستش آوردم این است, 
"وقت آن رسیده که طبق باورهایت زندگی کنی, هر آنچه که هستند, تا تو 
را در مکانی صحیح قرار دهند, حون اخر زمان تزدیک است: " این نمی تواند 
وظیفه ی من باشد, هیچ صدای بلندی نبود یا طریق دیگری که بفهمم این 
پیام از انجا امده است. 


من از هویت نگهبان دروازه هم مطمئن نیستم. به برچسب اسمی بود نه 
ففرتی ایا و ال لب ای میا اشک ای انا اس توا 


به دست آوردم. من حرفه ی مفیدی دارم. یک انجمن جراحات مغزی 
تشکیل داده ام و نمونه ای هستم از اینکه چطور می شود از صدمات 
مغزی بهبودی حاصل کرد. من هنوز هم وظیفه ام را نمی دانم. هنوز هم 
درد, دوبینی, نابویایی و... دارم. 


خن خی کب اند تشر اش است کتاطارن ره امعانفی را 
اتعاقانتةزبرهه آینت 


تجربه یک کودک 


در آگوست 1985 که تنها پنج سال سن داشتم برای قایق سواری به 
دریاچه محلی رفتیم. در انجا پشه ای مرا نیش زد و به التهاب مغزی دچار 
شدم. "من مردم " و وارد دنیای تاریک و امنی شدم که در آن احساس 
ایرد ات من درره هیچ ترس و دردی در آنجا نبود. هن: ذز. آتجا 
حس می کردم که در خانه خودم هستم. در فاصله ای دورتر نور بسیار 
کوچکی دیدم. این نور مرا به سوی خودش می کشید. احساس می کردم 
که با سرعتی خارق العاده به سمت این نور می روم. هیچ وحشتی نداشتم. 
وقتی وارد نور شدم ار افش و شعف در آن حضور داشت؛ اها اجه تین از 
همه اخساش می. شد غشقی بی, قید و شرط بود. آن تور همانند ابزی 
روشن و درخشان بود. من صدایی را از درون خودم شنیدم و می دانستم 
که ان صدای خداوند است. 
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والدین من هیچ گاه در مورد خدا با من صحبت نکردند و هیچ گاه مرا به 
کلیسا 9 بودند ولی با وجود این من فهمیدم که آن 3 خداوند است. 
ها اس سر این تور مرا 
در بر گرفت و من با آن یکی شدم. حس می کردم که کسی مرا در آغوش 
خود گرفته است؛ درست مثل همان حسی که چند ماه قبل وقتی سگی مرا 
گاز گرفت و پدرم مرا در آغوش خود گرفته بود. 


نور زیبای دیگری که کوچکتر از نور قبلی بود به ما پیوست. این نور دختری 
ده ساله بود که تا حدی شبیه به خود من بود. او مرا شناخت. او مرا در 
آغوش گرفت و به من گفت که «خواهر من است و نام مادربزگ مان - 
ویلامیت که یک ماه پیش از تولد من مرده بود را روی او گذاشته اند. 
والدین ما من را ویلی صدا می کردند. آنها منتظرند وقتی که تو بزرگتر 
شدی درباره من با تو صحبت کنند.» من و خواهرم بدون استفاده 
رسد ولی در آن لحظه کاری عادی و طبیعی بود. تست | و 
گرما و عشق او را حس کردم. او به من گفت: «سندی تو باید الان 
برگردی؟ تو پاید هادزدر] از انشن.-نشان دهیر این خیلی .مهم است و باید 
همین الان برگردی.» او این حرف ها را با مهربانی و شیرینی بیان می کرد 
و با لطافت به من لبخند می زد. من به او گفتم که نمی خواهم برگردم و 
می خواستم همانجا پیش او بمانم. او با همان شیوه نرم و مهربان خودش 
تکرار کرد که باید مادر را از اتش نجات دهی. من مانند بچه ای لوس و 
شرور داد زدم و به بدبرین وجه ممکن کج خلقی کردم. خودم را روی زمین 
انداختم و فریاد گریه سر دادم و باعثت شندم» که: ارامتن. همه افراد به.هم 
بریزد. 


به من چیزی شبیه به فیلم سینمایی را نشان دادند که در آن پدر و مادرم 
را می دیدم که روی سیاره زمین در کنار تخت من در بیمارستان هستند و 
نگرانی و ترس زیادی در چشمانشان بود. انها مرا لمس می کردند و با من 
حرف می زدند و التماس می کردند که نمیرم. انها گریه می کردند و من به 
خاطر انها خیلی ناراحت شدم؛ با وجود این هنوز اماده تری این همه زیبایی 
و احساس شعف از این همه خوبی و این بهشت را نداشتم. خداوند لبخندی 
به من زد و.با مهربانی زیادی در من. نگاه. کرد: نمی توانستم چهره او را 


ببینم ولی می دانستم که او چه فکر می کند. او به رفتار کودکانه و عجیب 
من می خندید. سپس او به نور دیگری که در جایی دورتر در حال شکل 
گیری بود اشاره کرد. در کمال تعجب دیدم که دوست و همسایه نزدیک 
من. گلن. ظاهر شد و با صدای بلندی گفت: «سندی همین الان به خانه 
برو,» او با چنان نفوذی این کلمات را به زبان آورد که من فورا فریاد زدن 
را تمام کردم و به بدن خودم برگشتم. 
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وقتی چشمانم را باز کردم شادی و ارامش را در چهره پدر و مادرم دیدم. 
به محض اینکه توانستم درباره تجربه خودم با آنها صحبت کردم. در ابتدا 
آنها بت من کفتتند که ان یک رها نوده اشنت: آنها به من گفتند که یک روز 
پس از بستری شدن من در بیمارستان همسایه ما.؛ گلن, به خاطر حمله 
قلبی ناگهانی مرد. او پیرمرد مهربانی بود که هميشه من و برادرم و بچه 
های دیگر محله را به حیاط پشتی خانه اش می برد و اجازه می داد که با 
و هدیه می داد و ما را سرگرم می کرد. همسر او از ما خسته می شد و به 
همه دستور می داد که به خانه هایشان برگردند. او همسرش را سرزنش 
می کرد و به او می گفت: «رْز هیچ وقت به سَندی نگو که اینجا را ترک کند 
او تا هر وقت که بخواهد می تواند اینجا بماند. ۳ من کودک محبوب او در 
میان بچه های دیکر بودم که. به خانه او می. آمدند.. چقدر متغعجب: شدم 
وقتی که او آن طور سر من داد زد و من تسلیم شدم. از اين که آن طور 
رفتار کردم از خودم شرمنده شدم. وقتی فکر می کنم متوجه می شوم که 
در ان موقع کمی هم از او رنجیده شدم. 


من از خواهرم که به صورت فرشته ای از من استقبال کرد تصویری 
ار ۱ ۱ 8 15۳ والدین من چنان 
متعجب و شده بودند که چهره و چشمان شان کاملا وحشت زده شده بود. 
با خیرت و سرگشتگی اتاق را ترک کردند. بعد از مدتی بالاخره به اتاق 
برگشتند آنی تائید کردند که دختری به نام ویلی داشتند که به دلیل 
۳ ۳ و و موه 
آورتض مخفی. کنند: تا زمان نجات جان مادرمان از آتش هیچ کدام از ما هیچ 
نشان و مدرکی در این مورد نداشتیم. 


و ی 
که زندگی او بدون من چگونه بود و چه می شد اگر من می مردم و در آن 
بهشت می ماندم. او به من گفت: «وقتی ویلی ما را ترک کرد من ماه ها 
کربه. کردم کر تو.هم فی, رفتی زند کی ما تر دوزخی اداضه می:يافت: همه 
چیز می سوخت.» زمان همه چیز را روشن خواهد کرد ولی فکر می کنم 
ویلی را خواهیم دید و من شخصا از او می پرسم که چه منظوری داشت. 


رویم و من کارهایم را به شیوه ای متفاوت با انچه قبلا انجام می دادم 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
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3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
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1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 
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بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
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اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
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به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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